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Abstract  

To clarify the reason why presentism is preferable to four–dimensionalism, we have to see what 

serious criticisms have been posed against four–dimensionalism throughout history. Several criticisms 

have been raised by some contemporary western thinkers the most important of which is the fact that 

the four–dimensionalism denies movement and therefore it is highly counterintuitive. Some Muslim 

thinkers, too, have sometimes tried to intensely criticize it in a similar way since the four–

dimensionalism was proposed by Naṣīr al–Dīn Ṭūsī. For instance, ʿAllāmah Ḥillī maintains that we 

self–evidently know that the past and the future, e.g., yesterday and tomorrow, are nonexistent and 

it is not the case to say that they are fixed in their own status. In other words, since the fourth 

dimension denies the movement and change, it is counterintuitive and even leads to sophism. 

Therefore, Muslim thinkers’ objections to the four–dimensionalism must be studied historically and 

analyzed rationally to see whether they are plausible. 

Key Words: four–dimensionalism, past, future, time, traversing movement (al-ḥaraka al-qaṭʿiyya), 
Ṭūsī. 
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 . مقدمه1

در  اند  گزین برگرفتخهعنواح دیدگاهی جایگروی را در ب خز اماح بهشخخمنخداح  ربی که حا بر ی اا اندی
(ب  Four–Dimensionalismکتاب   6اند)برای نمونه فصخخ  نکاای بیاح کرده های بعد اهارم اوخخکا مورد 
ت  لا  وخخهود اسخختب امررو بهنافی حرکت اسخخت و اا این ارین آح این اسخخت که بعد اهارم مهم واه وخخدت

که آورند و حا  آحوخمار میاوخکا  بهرا بی ویژه وخارحاح صخدرایی، معموً  بعد اهارم فیلسخوفاح مسخلماح، به
مه –اوسخخط م قق ووسخخی بر ی اا اندیشخخمنداح مسخخلماح   اا هماح هنگام ورح بعد اهارم  ی، مانند علات حلت

ودت در نقد به –ح کاوانی و  یره الدین راای، م مد اقی استرآبادی، م مد علوی عاملی، م مد اماقطب
های اندیشخمنداح معاصخر ها مانند اوخکا اند که بر ی اا آح اوخکا کشخیدههایی پیشاند و اوخکا آح کووخیده

های اندیشخمنداح مسخلماح یادوخده دقیقاً ایسخت و اا اه اندااه وخود اوخکا  ربی اسختب بنابراین باید مشخص 
 ها اواره  واهیم کردبارایب ااریصی به آح اوکا جا بهاینما در  روپذیرفتنی استب اا این

های بعد اهارم را ذی  دو عنواح اصخلی نقدهای بعد اهارم پیش اا م قق ووسخی و ما در ادامه اوخکا 
اصخری  اوسخط ووسخی پو اا م قق ووسخی بررسخی  واهیم کردب دلی  این نکته آح اسخت که بعد اهارم به

اصخری  ادعا کرده اسخت که هم گذوخته و هم آینده تابت  صسختین کسخی اسخت که بهاسخت و او نوخدهنهادهپیش
اسخت، پیش اا او نقدهای وخدهنهادهاصخری  اوسخط ووسخی پیشاسختب اوح بعد اهار بهسخرجای  ود باقی  

فرض ایزی اوح بعد اهار اند که اگر بهصخخورت فر خخی بوده اسخختب یعنی بر ی گفتهبعد اهار معموً  به
بودح پیش اا م قق ووسی دلی  همین فر یهایی  واهد داوتب بهصورت انین اوکا در این مطرح وود

وجوی فراواح پیش اا ووسخی انها رو ما پو اا جسختبعد اهار انداح مورد بررسخی و نقد نبوده اسختب اا این
اا ووسی اندیشمنداح بطلیوسی و فصر راای یافتیمب ولی پو حزم، آگوستین، ابن اند نکتۀ کوااه و پراکنده در 

هخای  جخد مورد بررسخخی و نقخد قرار داده و اوخخکخا عنواح دیخدگخاهی واقعی و مطرح بخهایخادی بعخد اهخارم را بخه
 اندب اری بداح وارد کردهقوی

فانه ااکنوح هیق مقاله یا فصخلی اا یا کتاب که  در مورد پیشخینۀ این ا قیق نیز باید یادآور وخد که متّسخت
ها  که به ا لی  و بررسخی آح رسخد به این م در جهاح اسخلام را گرد آورده باوخد وجود نداردچ اه های بعد اهار اوخکا  

 باودب پردا ته نیز  

 توسط محقق طوسی . اشاره به طرح بعد چهارم2

ی صخدرایی  مفصخ  به بررسخی اهاربعدگروی پیش اا فلسخفه ی بُعد اهارم گراه ما در مقالۀ »پیشخینه
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های اندیشمنداح مسلماح بر بعد جا ناااریم پیش اا بررسی اوکا در این  1ایم،تهووسخی و وارحاح او پردا 
 بررداایمب  ساای کوااه  ود بعد اهارم نیزدر حد  رورت به روون اهارم 

اند و انها اماح حا  موجود های گذوخته و آینده هر دو معدوم ها بر این باورند که اماحمعموً  همۀ انسخاح
  2گرویوخخته و آینده نیز باید صخخرفاً برپایۀ امور حا  ابیین وخخوندب به این باور همگانی حا اسخخت و امور گذ

اند که این هایی که در مورد اماح وجود دارد، بر ی ااره را در این دیدهسخخبب بر ی اا دوخخوارهگویندب بهمی
گزین معموً  همخاح اقریر  یآورنخدب این دیخدگخاه جخاگزین رویبخاور همگخانی را رهخا سخخاانخد و بخه دیخدگخاهی جخای

های گذوخخته)و حا ( و آینده تابت در جای  ود  گوید هر کدام اا اماحاسخخت که می  3رایج اهاربعدگروی
ق( نصسختین اندیشخمندی 672قرار دارندب بر پایۀ وخواهد ااریصی موجود در مناب  دسخت او  م قق ووسخی)د 

در مواجهه با دوخوار  فلسخفی عدم وجود اماح  کردی داوخته اسختب اوصخراحت امام انین رویاسخت که به
یا اعبیر  وخودب آح دوخواره، که اعبیرهای کمابیش گوناگونی دارد، بهپذیرش بعد اهارم می»حا   نااار به  

ار نیسخت و ور  اماح اند و »حا   نیز اوح یا »آح  بیشسخاده انین اسخت: گذوخته و آینده هر دو معدوم 
گذوخختۀ معدوم و/یا آیند  معدوم اسخختب ولی ور  امر معدوم نیز جز معدوم نااار ور  نیز هسخخت، پو به

 (!136، تلخیص المحصّلاواند باودب پو اماح حا  نیز معدوم است)ووسی، ایز دیگری نمی
گوید: هم گذوخته و هایی در مورد عدم وجود »حا  ، میم قق ووسخی، در پاسخ  به یا انین دوخواره

بدوح اوخکا  فصخ   –مانند نقطه در  ط  –اواندسخاح »حا   میاسختب بدینقی  هم آینده تابت سخرجای  ود با
 مشترک گذوته و آینده باود:

ما ا ح هو فصخ  مشختر  بین الما خ، و  ا المسختقب ، و لیو له قسخم هو ا حب إنت ا الما خ،، و إمت الزماح إمت
ما هو مع  ب و الما خخ، لیو بمعدوم مطلقاً، إنت دوم ف، المسخختقب ، و المسخختقب   المسخختقب ، کالنقطف ف، الصطت

تلخیص )ووسخخی،    كللّ اادلم هماملو هد دي حد دلم معخدوم ف، المخا خخ،، و کلاهمخا معخدومخاح ف، ا حب و 
 (ب136، المحصّل

ا ال ا  فهو نهایف الما ، و بدایف المستقب   لا ا دي لاو إلّا حد الموضد اا حد المستقبلببب ال رکف  ب و أمت
 (ب185بزماح   یکوح فیه حرکف)هماح، و لیو بزماح، و ما لیو 

اصخری  اماح را های ووسخی هماح بعد اهار رایج یادوخده اسختب پو او بهآوخکارا م توای این عبارت
شلل   سخخینخا،  ابنگویخد گراخه امخاح حخا  بخه یخا معنخا وجود نخدارد)رک:  آورد و می وخخمخار می بخه   ثلوتت  امر ممتخد  

 
م ولی در مناب  دست –را پیش اا ووسی های آحیابی بعد اهارم نزد متکلماح مسلماح  نیز ریشهدر مقالۀ »ریشه 1  ایمبکاویده –دوت

2 Presentism 
3 Four–Dimensionalism 
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اواح گفت که هر یا  می   – اه گذوخته و اه آینده    – دیگر اا اماح    (، ولی در مورد آح دو بصش 34- 35،  الاشللوتا 
ل،  اسخخت)همو تابت سخخرجای  ود باقی   (ب او در دیگر آتار  ود نیز بارها اا این دیدگخاه  137،  تلخیص المحصللّ

- 233و    99و   65-66،  ا دتة المسلولل المصلی  ة)ووسخی،  اصخری  امام دفاع کرده اسخت اهاربعدگروانه به 
 (ب 133- 134و    142، هصوتع المصوتع ،  چ ووسی 113- 114و    232

 . نقدهای بعد چهارم پیش از محقق طوسی3

گوستین و   -3-1  حزم ابن آ
جا که پیش اا  های بعد اهارم در جهاح اسخلام اسخت، ولی اا آح گراه هد  اصخلی این مقاله بررسخی اوخکا  

وخخباهت به بر ی اا  نوعی بعد اهارم را گذرا نقد کرده اسخخت و نقد او نیز بی اندیشخخمنداح مسخخلماح آگوسخختین به 
  اعت احو  سیار سودمند  واهد بودب او در  نقدهای اندیشمنداح مسلماح نیست، آوکارا اوار  کوااه به نقد آگوستین ب 

کشخد که وخاید اماح امتداد  می های اماح در یا مورد این احتما  را بسخیار کوااه و گذرا پیش در مواجهه با دوخواری 
دانیم که  (چ که البته امرواه می 17، 11باوخد و گذوخته و آینده هر یا در فر   ود موجود باوخند)دفتر  داوخته   ثوتت  

درنخ  بخا اعبیرهخای گونخاگوح انین  همخاح بعخد اهخارم اسخختب ولی آگوسخختین بی   ثلوتل  ونخاح امر ممتخد فرض امخاح ا 
– 16،  11چ و نیز رک: دفتر  26– 28و   18– 21،  11نهخد)دفتر  عنواح امری نخامعقو  و نخاپخذیرفتنی کنخار می احتمخالی را بخه 

جا هسخختند» »هر کجا باوخخند، نه در مقام  گوید اگر گذوخخته و آینده وجود دارند، ک (ب برای نمونه، او در ادامه می 14
  اند، هنوا وجود ندارند و اگر گذوخته گذوخته و آینده، بلکه در مقام حا  وجود دارندچ ایرا هر کجا باوخند، اگر آینده 

پو، هر کجا و هر اه باوخند، انها اا رهگذر بودح در حا  اسخت که هسختند ب به ن ر    باوخند، دیگر موجود نیسختندب 
آینده و نه گذوخته، هیق یا وجود ندارد و اا این روی، اقسخیم اماح به سخه بصش گذوخته، حا  و آینده آگوسختین »نه  

ت قطعی بر وردار نیستب واید بهتر آح باود که بگوییم سه اماح وجود دارد: حاِ  امور گذوته، حا  امور   اا ص ت
 (ب 20، 11حا ر و حا  امور آینده )دفتر  

کند که آینده هنوا وجود  داند: »هیق کو انکار نمی می  گد و تم ا  ا نزد همگاح  گذوخته و آینده ر   آگوسختین نبود 
 حزم ابن (ب این بداهت بعدها در عبارای اا 28، 11که گذوخته دیگر موجود نیسخت )دفتر  پیدا نکرده اسخت و یا این 

ید ما به علم  گو فشخخرد و می می ق( نیز آمده اسخخت و او با صخخراحت امام بر این بداهت پای   456– 384) اندلسییی 
دانیم که انها اماح حا  موجود اسخخت و، در برابر، گذوخخته)پو اا حا  وخخدح( و آینده)پیش اا  یقینی  خخروری می 
 اند و کسی که جز این بگوید به مکابر  حو و انکار عق   ود پردا ته است:  حا  ودح( معدوم 

الأفعا  هو المسمی حا  الذي هو و اعلم أح الموجود من هذه الأامنف هو المقیم وحده، و الموجود من  
ف، الزماح المقیم، لأح الما ، إنما کاح موجوداً و تابتاً و ص ی اً و حقیقفً و ویئاً إذ کاح مقیماً، تم لما انتق   
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عن رابف کونه مقیماً عدم و بط  و الاوخیب و المسختقب  إنما یوجد و یصخ  و ی بت و یصخیر حقیقف و وخیئاً إذا 
یاً یقیناً لا محید ب  ذلك فلیو ویئاً و إنما هو عدم و باو ب فتدبر هذا بعقلك اجده صار مقیماً و أما ق ضرور

 (ب166حزم،  ابن ، نعوذ بالله من ذلك)عنه و لا سبیل إلی غیره إلا لمن کابر حسه و ناکر عقله
انکار نیسخختب سخخادگی قاب  به روی هیق گذوخخته و آینده به   نوعی بداهت معدوم بودح ن ر ما نیز  خخرورت و به به 

ایب امخاح حخا  پو اا  الجملخه امخانی هسخخخت و گخذوخختخه و حخا  و آینخده دانیم کخه فی اخه، مخا بخه علم وجخدانی می 
وور نیسخخت که در  رودب آینده نیز این وخخود و اا بین می ماند، بلکه معدوم می نمی وخخدح در جای تابتی باقی گذوخخته 

گروی،  وخودب پو کسخی که، در برابر این حا  وخود، موجود می که حا  می   جای تابتی موجود باوخد، بلکه هنگامی 
نهد و بگوید گذوخخته و آینده در جای تابتی موجودند سخخصنی گفته اسخخت  لا  وخخهود و  اهاربعدگروی را پیش 

 وجداحب 
 بطلیوسی -3-2

کار کرده گوید بر ی اماح حا  را انق( می 521–  444ابوم مد عبدالله ابن م مد ابن سخید بطلیوسخی)
اند: »و أنکر قوم وجوده، و قالوا: إنما الموجود الما خ، و المسختقب  ب و انها گذوخته و آینده را موجود دانسخته

 –رسخد ن ر میکم بهدسخت –که اماح حا  معدوم باوخد و انها گذوخته و آینده موجود باوخد ادعایی اسخت که این
فاهر اهاربعدگروانه  این ادعای به ااتتمبیا  هو  اشلاو نوع  اصخی اا اهاربعدگروی اسختب بطلیوسخی با  

را معخدوم بدانیمب بلکخه موجود واقعی گوید کوااهی اماح حا  نبخاید باعز وخخود ما آحداند و میرا میخالطخه می
موجود نصواهد بودچ اراکه   –اا جمله گذوخخته و آینده –ایزی همین اماح حا  اسخخت و اگر این نباوخخد هیق

اه،  أو میالطف، لأحت  م سخو  مرابط به وجود اماح حا  اسخت: »ببب وهذا  لط  وجود اوخیای جرمانی قصخر مدت
لما کاح وخ،   (اماح حا خر) یوجد  ا، و لو لمهد المد دي عل  الحقیقة  یصرجه عن أح یکوح موجوداً، ب   

وار که بطلیوسخخی انبیهی(ب این60بوجود الزماح]ال ا خخر) )بطلیوسخخی،   موجوداً، لأح وجود الأوخخیا  مرابط
داند این یعنی گذوخخته و آینده موجود واقعی نیسخختند و بنابراین بعد هماح اماح حا  می  تماوموجود واقعی را  

مانند  –نوعی حاصخخ  سخخصن بطلیوسخخی نیز  که، بهایناواند یا موجود واقعی بوده باوخخدب کوااه  اهارم نمی
 اهاربعدگروی ادعایی است  لا  وهود و وجداحب این است که  –حزم آگوستین و ابن

 فخر رازی -3-3
احتمخا  انین امر مسخختقر الخذاای را مطرح کرده و المطلوللا الللولیلة  در جهخاح اسخخلام فصر راای نیز در  

تِ مجموع اماح مناسخبتی میگذاردب اه، او بهدرن  کنار میبی  عنواح امری نامعقو  و ناپذیرفتنیبه گوید علت
آید اگر فاع  موجب باوخد با دوام علت این معلو  هم باید دوام داوخته باوخدب ولی در این صخورت  ام می

فکاح  ورا م الی نااماح، وخود: »ببب لدام المعلو  بدوام ذات العلف،  اماح امری مسختقر الذات، و بنابراین به
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یلزم أح یکوح الزمخاح موجوداً، مسخختقر الخذات، مبرأ عن التبخد  و التلاحق، و کخ  مخا کخاح کخذلخك، فهو لیو 
عبخارای، در این (ب بخه16،  المطلوللا الللولیلةبزمخاح ببب لزم أح   یکوح الزمخاح امخانخاًب و ذلخك م خا  )فصر راای، 

  التییرات    منحتی   ی صخ  ف، العالم وخ،آید هیق ایز متییری وجود نداوخته باوخد: »ببب  صخورت  ام می
 (ب 55–56)هماح،  ]البتف) و معلوم أح ذلك باو  

نقخدآح  یم توا  اواحیکخه م  کنخدیگزارش م  یسخخصن  یاا بر    المبلودلا المقلل  یلةفصر در   بر   یرا 
دانسخت: »ببب الزماح ببب فاح لم یکن منقسخما لم یکن منقاخیا فیلزم اح یکوح ال اصخ  ف، هذا   یاهاربعدگرو

ارافاع التقدم و    والیوم حاصخلا ف، اماح الطوفاح ب  یکوح حاصخلا حین کاح معدوما فیلزم اجتماع النقیاخین  
(ب 652رک:   زیو ن چ642،  المبلودلا المقلل  یلةالتخّ ر بین الموجودات و ذلخك بخاوخ  بخالبخدیهخف  )فصر راای،  

عدم انقسخخام    رش یپذ  یعنیاماح ممتد تابت    رش یاماح ممتد تابت و پذ  رش یپذ  یعنی  یاهاربعدگرو  رش یپذ
  چدانسخخت  زین  یبر اهخاربعخدگرو  ینقخد اواحیسخخصن بخا  را م یامخاح ممتخد تخابختب پو م توا  نیبخالفعخ  در ا

: »الزماح ببب لو کاح ببب قار  کندیاوخکا  را به اماح قار و تابت وارد م  نیهم   ی اصخربه الم صخ که در   ژه ی وبه
الذات، فیکوح ال ا خخر عین الما خخی فیکوح ال ادي الیوم حادتا اماح الطوفاح، هذا  لف  )فصر راای، 

 (ب409، صالمفص  ف، ورح الم ص  ،ینا: کااب زیچ و ن225-226، ص  الم ص 
بوده باوخخدب اه،   دیبا یونقصخخ بیعیکه نقد ب  سخختیبداح معنا ن  یول دارد   یصی اار تیت راه اهمنقد گ نیا

ر م دی گویجا که مآح م و اّ ت  یاا ن ر اهاربعدگرواح سخخصن سخخسخخت نیبرود، ا احیاا م دیموجودات با  احیاقدت
ر در هر صخخورت   اوانندیب اوح مدین رآبه  اواندیم م و اّ ت وجود دارد و   یاهاربعدگرو درپاسخخ  دهند اقدت

که م لًا موجود اسختچ اناح یامروا یهادادیاا رو  شیپ – ود تابت موجود اسخت    یدر جا –ووفاح نوح که 
ر اعخاقب  ،یموجود اسخختب آر 4اا عخدد   شیپ 3عخدد   م و اخّ ت وجود نخداردب )مگر    یدر اهخاربعخدگرو جیرا  یاقخدت

م نشخخاح  یدر نقد اهاربعدگرو کهنیا ر ب  ودهند اقدت ر اعاقب یزیا  یامان  یموجودها  نیاّ ت م و اّ ت  یجز اقدت
 باودب(بوده اواندینم –است   تیت اا مع  یکه اه  – جیرا

عکو، پو م توای سخخصن ایر را نیز جخاکخه اهخاربعخدگروی یعنی پخذیرش امخاح ممتخد تخابخت و بخهاا آح
وجود ندارد پو اماح ممتد تابت منطبق بر آح   1اهاربعدگروی دانست: اوح حرکت قطعیهاواح نقدی بر  می

 
دهایی بر اهخاربعخدگروی نیز دانسخختب گفتنی  اواح نقخدلیخ  الاام دوسخخویه بین اهخاربعخدگروی و حرکت قطعیخه نقخدهای وارد بر حرکت قطعیخه را در نهخایت میب به1

اصری  بیاح کرده و اهاربعدگروی و اماح ممتد تابت منطبق بر حرکت قطعیه را بهاا سصناح فصر نیز اندکی فراار رفته و رابطۀ بین    اسفوتسبزواری در اعلیقۀ  ود بر  است 
کند: »کما أح ال رکف قسخماح کذلك الزماح أحدهما منطبق علی ال رکف القطعیف و هو م لها  یر  نفی می اصخری  امام  بهدر پی این ب ز اماح اوناح بعد اهارم را نیز رو  اا این

و کیف یکون الزمان بالمعنی الأول موجوداً و  ر منطبق علی ال رکف التوسخطیف و هو ا ح السخیا  و هو موجود م لها و ما قا  الشخی  بوجوده هو هذا  موجود إ  ف، النفو و ا   
، الاسفوت للتوسط و ا ح السیا  )ملاصدرا،    و   فرق ف، ذلك بین ما کاح ما یه و استقباله أحقاباً و ما کانا حاً  عرفیاً فلا وجود إ    الماضی  معدوم و المستقبل ل  یوجد بعد 

 (ب 33/ 3
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الزمخاح الخذي هو ا مر الممتخد الخذي یکوح مطخابقخاً لل رکخف بمعنی القط  یسخخت یخ  اح نیز وجود نخدارد: »ببب  
 (ب649، المبودا المق  یة )فصر راای، یکوح له وجود ف، ا عیاح

 چهار پس از محقق طوسی. نقدهای مخالفان بعد 4

مه ط اندیشخمندانی اوح علات ی، قطببعد اهارم ووسخی اا هماح آ اا اوسخت وخدت الدین راای و  یره بهحلت
 کنیمبها اواره میارایب ااریصی به آحجا بهمورد نقد بوده استب ما در این

مه -4-1 یعلّا  حلا
ر حلت ابن علی  ابن یوسخف االدین ابومنصخور حسخن  جما  مه  معرو  ی  بن مطهت یبه علات  –هب ق  647)حلت

جا ما به ا لی  وارد سا ته استب در این جای آتار  ود نقدهای متعددی بر بعد اهارم ( در جایهب ق  726
 گوید:می ناو ة الم ام حد علم الالامپرداایمب وی در ار او مینقدهای قوی

ما ممنوعاح و الاخرور  قا خیف بّحت أمو  یر و فیه ن ر، لتوقفه علی ااصخا  الزماح، ب  و علی وجوده، و ه
موجود مطلقاً، و أحت  داً  یر موجود مطلقاً، و لو أ ذ العق  یشخك ف، وجود الما خ، ف، الما خ،، و وجود  
و أحت عمراً الخذي لم یصلق موجود، هخذا عین  المسخختقبخ  ف، المسخختقبخ ، لشخخخكت ف، أحت ایخداً لم یعخدم، 

ی،   (ب339ص ،ناو ة الم امالسفسطف)حلت
مهوخود، که دیده میاناح ی  علات دانیم که گذوخته و گوید: ما بداهتاً میووسخی می در نقد بعد اهارم حلت

 عبخارای، بعخد اهخارم کخه هر کخدام در جخای  ود موجود بخاوخخنخدب بخهانخد نخه اینای اوح دیروا و فردا معخدوم آینخده
بوده و بلکه عین سخفسخطه اسختب م لًا اوح نافی حرکت و ایییر و اییر اسخت،  لا  وخهود و  لا  بداهت  

های ارسخخطو نیز هنوا آفریده نشخخده  های هزارمین نسخخ دانیم که بدح ارسخخطو اا میاح رفته اسخخت و بدحما می
 آمیزی موجود باوندبن و سفسطهها باید بهاستب ولی اگر گذوته و آینده را موجود بدانیم این معدوم 

مه ی گراه در ادامه نقد  ود رعلات  گذوخخته و آیندهگردد که دهد، حاصخخ  آح به همین برمیا بسخخط میحلت
گویخد کخه میگویخد من ور ووسخخی اا ایندر ادامخه میکخه موجود بخاوخخنخدب اخه، او انخد، نخه اینبخداهخت معخدوم بخه

گذوخته و آینده در حد  ود موجود اسخت اگر این باوخد که گذوخته در گذوخته موجود اسخت و آینده در آینده،  
ید برای اماح امانی باوخد و اسخلسخ   ام آیدچ و اگر این باوخد که گذوخته و آینده مطلقاً موجودند و  آ ام می

دو  حق نشخخده اسخخت،  خخرورت و بداهت بقای در وجود را در اند و عدم بر آح این دو بالفع  موجود وخخده
امین نیسختچ اراکه آسخماح، انین، گذوخته و آینده مانند نبود آسخماح در پذیردب هممورد گذوخته و آینده نمی

ی،  بخداهخت معخدوم اسخخخت، برای  ود وجود م ققی دارد بر لا  گخذوخختخه و آینخده کخه بخه  ،نالو لة الم ام)حلت
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 1ب(340
مخه ی در  علات افزوح بر پخافشخخخاری بر معخدوم بودح گخذوخختخه و آینخده بخه بخداهخت عقلی،   الأسلل ات الخفیلة حلت

که اگر گذوخته و آینده اسخت و حا  آح غی  وتپذیرید که اماح کم متصخ  افزاید:  ود وخما]ووسخی) نیز میمی
 واهند وخخد نه  یرقارب  یرقار بودح اجزای اماح به این معنا اسخخت که جز     وتدر جای  ود موجود باوخخند  

اوانخد موجود بخاوخخخد در حخالی کخه بر ی اا اجزای آح مفقود و  آح معخدوم اسخخختب پو امخاح اگونخه میدیگر  
در  –به سخبب متعاقبی بودح اجزای آح  –داده اسخت که حرکت قطعیه  سخینا نشخاحبیانی مشخابه، ابناند» بهمعدوم 

جای  ود موجودند،  ارج معخدوم اسخخت و صخخرفاً وجود ذهنی داردب اینخا اگر بگوییخد گذوخختخه و آینخده در 
 است: ی حرکت قطعیهچ اراکه اماح گذوته و آینده و حا  اندااه2حرکت قطعیه در  ارج موجود  واهد ود

و اعلم أحت ف، هذا الجواب ن را من حیز إحت الما خ، و المسختقب  ی کم العق  بعدمهما، و کیف یعق   
قارت  ف، الوجود، و أحت معنی  یر القارت عدم وجود   وجود الما خخ، و هء   القوم یعترفوح بّحت أجزا  الزماح  یر

جز  آ ر، تمت کیف یکوح الزماح موجودا و بعض أجزائه مفقود» و الشخی  قد جع  ال رکف الت، بمعنی القط   
من الأمور الخذهنیخف   من الأمور الصخارجیخفچ لکونهخا مشخختملخف علی أجزا  متعخاقبخف، فکیف یمکن وجودهخا»  

کوح الزمخاح موجوداً و هو عنخدهم مقخدار لل رکخف الت، بمعنی القط چ لأحت ال رکخف الت،  کخذلخك الزمخاحب و کیف ی
ی،  ها موجود  ف، ا ح)حلت هم یقولوح: إنت ط قد نقلنا عنهم أنت  (ب257 ،الاس ات الخفیةبمعنی التوست

ی در مورد رابطۀ حرکت قطعیه در جهاح  ارج با بعد اهارم این اسخت که پیامد  پو حاصخ  سخصن حلت
اسخختب پو آناح که بعد اهارم را اتبات  در جهاح  ارج  ی حرکت قطعیه در جهاح  ارج نفی بعد اهارم نف 

 3اندبگویی ودهپردااند، داار اناقضکنند، ولی جای دیگر به نفی حرکت قطعیه در جهاح  ارج میمی
ی در  اسختب اه، او نصسخت پردا ته   نوعی به نقد بعد اهارم نیز به  المحوكمو  تین شلّ ا  اششلوتا حلت

ا بودح »آح  می پذیردب پذیرش این را میپردااد و سخخرو در ادامه آحبه گزارش اوخخکالی پیراموح جز   یتجزت
دانستب اوکا  این است که »آح  و »اماح حا   باید موجود   اواح نقدی بر بعد اهارم اوکا  را در واق  می

 
ه  إح أراد به أحت الما خ، موجود ف، الما خ،، و المسختقب  موجود ف، المسختقب ، لزم أح یکوح للزماح اماح،   1 ه موجود ف، حدت و یتسخلسخ ب و إح عنی به تمت قوله: »إنت

قد حصخ  لهما بالفع ، و لم یل قهما العدم بعد ذلك، لزم ال کم ببقائهما موجودین، و الاخرور   أحت الما خ، و المسختقب  موجوداح مطلقاً، علی معنی أحت الوجود  
ذین حکمت الاخرور  ب قاً بصلا  الما خ، و المسختقب  اللت عدمهما، و من ادف  ک ت ذلك، و لیو حالهما حا  عدم السخما  ف، الأرض، لأحت للسخما  وجوداً م قت

م بقسخمین مصتلفین و متسخاویین کالأجسخام، و ال کم بوجود ا ح یسختدع، انقسخام جع  ا ح جز اً من الزماح جعله من أ، و أمکن أح یقسخت قسخماً إلی أجزا    اتجزت
ه اعالیب  الزماح بالفع ، و الب ز ف، کیفیف عدم ا ح سیّا، إح وا  اللت

عاهایی ب ز را به درااا می  گونه اسخت و انها وجودافزاید: اماح نیز، که مقدار حرکت قطعیه اسخت، همینحلی می 2 کشخاند  ذهنی دارد! اوح نقد و بررسخی انین ادت
 وویمب ها نمیوارد آح

ی    كقف الم ايدر  3 به دفاع اا اهاربعدگروی ووسی پردا ته است: »الما ، والمستقب  وإح کانا معدومین ف، ال ا  لکن ک  منهما له وجود ف، حد   ظوه ا  حلت
ی،     كقلف الم ايوارد سخا ته اسخت، پو در   جای آتار  ود نقدهای متعددی بر بعد اهارم جاکه دیدیم حلی در جای(ب ولی اا آح225  كقلف الم اي نفسخه )حلت

 اا آحب يحوعدیدگاه ووسی بوده است نه درصدد  ش   انها درصدد 
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اندب پو »آح  باید موجود باودچ دب اوح گذوته و آینده معدوم اواند موجود باو باودچ وگرنه اماح مطلقاً نمی
اواند موجود باوخدب اراکه اماح  یر اا گذوخته و حا  و آینده جز  دیگری نداردب اینا، »آح  وگرنه اماح نمی

اواند موجود باوخخدچ اراکه اجزای اماح م ا  اسخخت باهم موجود باوخخندب پذیر باوخخد، ک  آح نمیاگر بصش
حا خر  حا خر نصواهد بودچ بلکه بصشخی اا آح گذوخته و بصشخی نیز آینده  واهد بودب ولی این  پو ک  »آح

پذیر نباوخد، در این اواند موجود باوخدب ولی »آح  اگر بصشپذیر نمی لا  فرض اسختب پو »آح ِ بصش
ی،وخخود، و نیز مسخخخافخت این حرکخت، انقسخخخامصخخورت حرکتی کخه در آح واق  می  نخاپخذیر  واهخد بود)حلت
 –و حرکت واق  در آح و نیز مسخخافت این حرکت  –(ب پو »آح   136، برگ  المحوكمو  تین شللّ ا  اششللوتا 

 ناپذیری ایزی نیست جز هماح جز   یتجزا بودحبناپذیر استب ولی این انقسامانقسام
ی در ادامه به سخت و  ا تابت سخرجای  ود باقی   ه گذوخته و آیند م قق ووسخخی بگوید  که مانند جای اینحلت

پذیردب اه،  جز   یتجزا بودح »آح  را می، فصخ  مشخترک گذوخته و آینده اسخت –مانند نقطه در  ط   –»حا    
ی،  او با اوخاره به همین پاسخ  ووسخی می المحوكمو   گوید: »و فیه ن رچ لتوقتف ذلك علی نف، الجز  )حلت

 (ب141، برگ تین شّ ا  اششوتا 
داند که پذیرش جز   یتجزا بودح »آح  با  لام آوخخنا باوخخد میآوخخکارا کسخخی که با فلسخخفه در جهاح اسخخ 

آورد مینهایت بالفع  را پیشرو بشودب آح دوواری این است که جز   یتجزا بیاواند روبهدوواری بزرگی می
ات رایج نوبۀ  ود دسختو این نیز به کم اسخاوی جز  و ک  راب ولی اندیشخمنداح مسخلماح، بر  لا  ریا خیت

اند و نه صخرفاً یا  را اناقض دانسختهاند و آحنهایت نیز نرذیرفتهاسخاوی جز  و ک  را حتی در مورد بی  امروای،
ات  گروی را برذیرد یا باید همجای اهاربعدگروی حا  واهد بهنماب پو کسخخی که میاناقض اوح ریا خخیت

وخخمار آورد و یا اار   نما بهنهایت را صخخرفاً یا پارادوکو و اناقضرایج امروای اسخخاوی جز  و ک  در بی
 1ی دیگری ااکنوح پیدا نشده استبدیگری بیاندیشدب در وو  ااری  متّسفانه هیق ااره

 الدین رازیقطب -4-2
هب ق  766)د الدین راایقطخب  معرو  بهبن م مخد بویهی راای ورامینی االدین ابوعبخداللخه م مخد قطخب

مه –هب ق(    776یا  ر اا علات ی  گویا متّتت در نقد دیدگاه ووسخخی نصسخخت بر بداهت وجود حرکت در اماح  –حلت
الذات اسخت پو اگر  فشخردب او سخرو میمیحا خر، و نه در گذوخته و آینده، پای افزاید اوح حرکت  یرقارت

سخینا، ندارد)ابن  پذیر وخود همۀ اجزای آح باهم موجود نصواهد وخدب حرکت قطعیه نیز در  ارج وجودبصش
 2(ب2/19، ش   الاشوتا  ا التمبیاو  هع المحوكمو 

 
  ود بررداایمبح   اص اوانیم به آح راهایم، در این مجا  کوااه نمیدست آوردهگراه ما  ود اار  دیگری به 1
ح انقسخمت   یوجد  ببب و ف، هذا الجواب  خعف  نا نعلم بالاخرور  أح ال رکف موجود  ف، الزماح ال ا خر و لیسخت ما خیف و   مسختقبلف و هو  یر قار  الذات فا  2
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 الدین دشتکیغیاث -4-3
انی هب ق( در نقد جای  948–866الدین منصخور ابن م مد دوختکی وخیراای) یاي جای عبارای اا دوت

اواح نقخد رو بسخخیخاری اا آح نقخدها را میکه فاهری اهخاربعخدگروانه دارد بسخخیخار کووخخیخده اسخخت و اا همین
کشخخیدح م الی بسخخیار  که، اهاربعدگرواح با پیشوخخمار آوردب او خخی  کوااه ایناهاربعدگروی رایج نیز به

هخا همخۀ این ونخاب رنگخارنخ  را  ونخاب رنگخارنگی اسخخخت کخه مخا انسخخخاحگوینخد امور امخانی مخاننخد  میمعرو   
اواند در یا اگر روی این وناب مت رک باوخد نمی جا ببینیمچ ولی موجود ناقصخی اوح موراهاوانیم یا می

وخودب پو گذوخته و آینده تابت در جای  ود  ای رنگی نزد او دیده میرا ببیند بلکه در هر ل  هل  ه همۀ آح
 بار  آح نااوانیمبرو اا دیدح یا ایم و اا اینجا ما نیز مانند آح موراهاست و در اینموجود 

ایمب او در ب ز علم  دا به امور امانی یابی کردهاین م ا  معرو  را برای بار نصسخت ما در دوانی ریشخه
 مصتلف الأجزا  ف، إذا أ ذت امتداداً گوید: »کشخخیدح انین م الی میمتییر)گذوخخته و حا  و آینده( با پیش

وح ف، أجزائه، تمت أمرراه ف، م اذا  ذرت  وح، کصشخب ا تلف اللت ا ااخیق حدقتها عن اححاوف   اللت أو  یرها، ممت
ف،   متسخخاویف  بجمی  ذلك ا متداد، ألیو الك الألواح المصتلفف متعاقبف ف، ال اخخور لدیها لاخخیق ن رها

گوید امور حادي امانی اا اا  اا  (ب او در ادامه می177  ،سلبع تسلوللدوانی،  ال اخور لدیك لقوت  إحاوتك )
منزلۀ  ط واحدی اسخخت که جز  بالفعلی در آح نیسخخت  و اجزای متییر ک یر این امر واحد مسخختمر ابد »به

–216،  سلبع تسلوللدوانی، باره اا علت واحد  ود صخادر وخود)یا اواند بهصخرفاً فر خی بوده و بنابراین می
 (ب  215

گر این است که وی فاهری اهاربعدگروانه دارد و نشخاحن نکاای که اا دوانی گزارش کردیم و  با وجود ای
وی در ودت ناقد اهاربعدگروی است:  در آتار دیگر  ود به، او  جا گویا اا پیرواح و مدافعاح آح استدر این
دی در نقخد و حتی دلیخ  جخدیخ   درصخخدد اصخخلاح سخخصنخاح قطخب راای برآمخده هحلوكملو هخای  ود بر اعلیقخه

شلل   ( و در حخاوخخیخۀ دوم  ود بر 206  –208،  دلوشللیل  ت  هحلوكملو )دوانی،  نهخدمیاهخاربعخدگروی پیش
ی ياان  ت  شلل   ياهین دوشللی گوید)دوانی، را باامی  هحوكمو ی  اقریباً هماح مطالب حاوخخیه نیزتج  م 
 1(ب323–324، ی ياّم ياان  ت  ش   تج  مدوشی چ دوانی، 143و  142های ، برگتج  م

 
وسخخط فلیو یلزم من عدم انقسخخامها  بجمی  اجزائهاب و ال ق ف، الجواب اح یقا  المراد بال رکف اح کاح هی بمعنی القط  فهی  یر موجود  و اح کاح هی بمعنی الت

 تبوت الجز  و انما یلزم لو کانت منطبقف علی المسافف و هو ممنوعب
الدین اندچ کسخانی اوح سخیف های  ود پیراموح بعد اهار پردا تهعنواح وخارح یا ناقد به ابراا دیدگاهذی  سخصناح قطب راای اندیشخمنداح بسخیاری در وو  ااری  به

ای جداگانه باعنواح  ما در مقالهو ببب ب    وانسخاری   ق تق م ابراهیم حسخینی،  زواری، احمد علوی،  بسخخ  ق تق م نوی،  باغالدین دوخختکی،   یاينی،  ابهری، جرجانی، دوا 
 ایمبها پردا تهالدین راای بر بعد اهارم و اّتیر آح بر اندیشمنداح مسلماح  به بررسی این دیدگاه»نقد قطب

 ایمبالدین راای بر بعد اهارم و اّتیر آح بر اندیشمنداح مسلماح  به بررسی مفص  دیدگاه دوانی نیز پردا تهد  »نقد قطبما در مقالۀ یادو  1
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الدین دوتکی در نقد این اقریر اه به این نووتار مستقیم مربوط است این است که  یايبه هر روی، آح
کار برده اسختب برای نمونه،   اص دوانی اا اهاربعدگروی بسخیار کووخیده و حتی اعبیرهای وخدیدالل نی به

اواح پذیرفت و  نسخب و صخدور را نمی بارگیگوید: امر واحد مسختمرت بودح جمی  حوادي و یا او در نقد می
بارگی ا خخداد و نیز امور متراب نامتناهی  ام  فاهر  لا  آح اسخختچ اراکه در  یر این صخخورت جم  یا 

کم در دیخد مخا)و در نمود( متییر و  یرقخار اسخخختب اینخا،  آیخدب افزوح بر این، اموری وجود دارد کخه دسخخختمی
آید و اگر  یرقار باوخد در نهایت اسخلسخ   ام  اا علت  ام می علت این  یرقار اگر قار باوخد اصلف معلو 

وجخدانی را  البطلاح و  لا آیخدب در مورد م خا  اوب رنگی نیز هیق عخاقلی انین ایز جخدلی  خخروریمی
ا   یصفی علی أحد من العقلا  و ک ت من له فهم، أونمی وهم ص ی  ی کم بامتناع   پذیرد: »و فساد ذلك ممت

د و السخخیلاحباجتماع   ها أجزا  الزماح الذي أبدأ ف، التجدت ! عن ال نوح و ال سخخباح، کیف اح واح فان روا أیت
له ه یبصر الأمر الاروري البطلاح ب در علم به امور  الشخیطاح و صخر  عنانه عن صخوب  یت الوجداح»! فهو کّنت

علم باوخخندچ اراکه هر متعلق علمی باید   اوانند متعلقآینده نیز اگر آح امور آای را صخخرفاً فر خخی بدانیم نمی
همانی استچ یعنی وصصی  کندب مشک  بعد مشک  اینمت قق باود و فر ی بودح برای ا قق کفایت نمی

 1رو وخویماواند درسخت هماح اید دیروای باوخد و در هر آح باید با نوع جدیدی روبهاوح اید امروای نمی
 (ب311–317الدین دوتکی،  ) یاي

اواح بسط داد گونه میاواند بوده باودب این مشک  را اینن یر میدر نوع  ود بسخیار بی  همون ا نمشخک   
ایم آح اید/ کوه/ببب که دیروا دیدیم همین اید/ که ما در اندگی روامره و علمی  ود فرض را بر این گذاوخخته

دیروا با اید امروا، کوه دیروا همانی اید بینیمب ولی با فرض اهاربعدگروی اینکوه/ببب اسخخت که اکنوح می
گویخد کوه دیروا در فر  امخانی  ود بخاقی  رودب اوح اهخاربعخدگروی میبخا کوه امروا، و ببب ایر سخخءا  می

اسخخت و کوه امروا ایز)نوع( دیگری اسخخت که در این فر  امانی دیگر)یعنی فر  اکنوح( موجود اسخختب  
اوانیم بگوییم آح اید/ در امرواب پو دیگر نمیپو بصشخخی اا کوه در دیروا موجود اسخخت و بصش دیگری  

بینیمچ بلکخه بخایخد بگوییم آح ایخد/ کوه/ببب کخه کوه/ببب کخه دیروا دیخدیم همخاح ایخد/ کوه/ببب اسخخخت کخه اکنوح می
بصشی اا یا ک  استب پو ک  اید/  –اعبیری به –بینیم هر یا دیروا دیدیم و این اید/ کوه/ببب که اکنوح می

که این بینیمب حاصخ  اینجا نمیرا یا گاه ک  آحها هیق  اماح کشخیده وخده اسخت و ما انسخاحکوه/ببب در وو
همانی نداردب البته این  لا  آح فرض اولیه اسخخت که بینیم با آح جز  که دیروا دیدیم اینجز  که امروا می

 بینیمباه دیروا دیدیم هماح است که اکنوح میگفتیم آح
 

هخا ف، کخ ت آحتمت إذا کخاح حکم ال وادي مخا ذکره لم یکن هو بجلالتخه هو الشخخص  الموجود أمو بعینخه  1 ذلخك نوع آ رچ و بخ ، کخالکیفیخات الت، اق  فیهخا ال رکخفچ فخ نت
 ا ی  ک یر من أحکامهب
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ا در مورد اوخکا  ا رسخد این اوخکا  به این صخورت کنونی  ود بر دوانی وارد ن ر نمیبهراب نامتناهی، امت
ی افصخخیلی را مطلقخاً م خا  می  واه اراخب و    –دانخد بخاوخخخدچ اراکخه او  ود در بر ی اا آتخارش نخامتنخاهی کمت

اا  و ابد و  در مورد امتناع  ار دوانی  ود پیش اجتماع داوخخته باوخخد  واه حتی اراب و اجتماع نداوخخته باوخخدب 
 است: اسلس  امانی نامتناهی گفته 

ببب و السخلسخلف  یر المتناهیف المفرو خف هاهنا، و إح لم اکن موجود  مجتمعف، فه، موجود  متعاقبف، ف ح جمی   
ال وادي موجود  ف، جمی  الأامنخف، بمعنی أح کخ  واحخد من آحخادهخا موجود ف، جز  من الخك الأامنخفب و الوجود 

، ا ح أو ف، الزماحب و الوجود ف، الزماح أعم من أح یکوح علی سخبی  ا جتماع، أو علی سخبی  أعم من أح یکوح ف 
التعخاقخبب بخ  للوجود عنخد الفلاسخخفخف فرد آ ر ینسخخبونخه إلی الخدهر، فخ نهم یقولوح: إح المبخادو العخالیخف موجود  ف،  

من الوجود الصخارجی، فخ  راجخه من  الخدهر، و الخدهر وعخا  الزمخاحب فخالوجود ف، الزمخاح علی سخخبیخ  التعخاقخب، ن و  
 (ب 51،  ش   المااند لللقولم اللضم ة  الوجود الصارجی ا کم)دوانی، 

الدین دوختکی  گاه  یاي دانسخت، آح پو اگر دوانی مانند بسخیاری اا حکمای مسخلماح جهاح مادی را االی می 
و اجتماع باید یا اسخلسخ    اور وخرط اراب امانی به  ۀ اوانسخت به او اوخکا  کند در این صخورت این سخلسخل می 

داند، پو دیگر انین اوخکالی بر او وارد  جا دوانی  ود این سخلسخلۀ امانی را م ا  می م ا  باوخدب ولی اوح این 
اواند گاه دوتکی می نیستب البته اگر کسی جهاح مادی را االی بداند و در عین حا  اهاربعدگروی را نیز برذیرد، آح 

اگر اماح را    – با فرض اهاربعدگرا بودح    – نه بر کسخی اوح دوانیب ولی دوانی    – وارد کند   این اوخکا   ود را انها بر او 
که این اوخخکا  در هر  اوخخکا  دوخختکی بر او وارد اسخختچ اناح   اتم جا در مورد ابدی بداند، در این صخخورت در این 

 1وارد استب   – اوح  ود م قق ووسی  هم   – صورت بر بسیاری اا اهاربعدگرواح  
 محمدتقی استرآبادی -4-4

دیدگاهی اهاربعدگرا، و نیز حرکت قطعیه ش   حصدص الحامة  ( در  ق 1058)د  م مداقی استرآبادی
اصخ  و  وری ناوخنا  گزارش کرده و در نقد  ود پیش اا هر ایز انین سخصنانی را بیدر  ارج، را اا دانش

کم اا حا  اا ابد، وخرط مانی، دسختداندب نقد بعدی او این اسخت که در این صخورت اسخلسخ  اپایه میبی
ی باید در  ارج موجود باودچ و حا  آحرو بیاجتماع در وجود را داوته و اا این ی که بینهایتِ کمت نهایتِ کمت

 م ا  است: –با ورط اجتماع در وجود  –
ی وخنیدم »یکی اا دانایاح  را که گفت: هیق ایز معدوم نشخود، که عدم واری م ا  اسختب و عدم وار

  اا اماح وجودشب و گفت: اماح موجود اسخخت به اجتماع، نه به اجتماع در : رف  وخخیرا این معنی گفت که
 

ی بر ی اا  وخدت مورد نقد و هجمه رو به اصخری  امام نااار وخده اسخت اماح ابدی را انکار کند )و اا این اهاربعدگرا اسخت به   شل   الاما ة الاثی  ة که صخدرا که در  وخگفت این  1
 ایمب صدرا اا بعد اهارم عدو  کرده است»  مفص  بررسی نموده ملا ح »آیا ای با عنوا ی جداگانه مصالفاح هندی قرار گرفته است(ب ما این ب ز را در مقاله 
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، و حا  در حا ، و مسختقب  در مسختقب ، یعنی »ک  فی وقته  موجودند و حوادي  در ما خی حا ، ب  ما خی
نباود که ال ا  موجود انین، و ال ا  حکم صخادق اسخت که ووفاح موجود اسخت به اولاق، هر اند صخادق  

اسختب و گفت: حرکت به معنی قط  موجود اسخت در  ارجب این سخصناح اگر اه اصلی ندارد، با این  ام آید 
داندب که  یر متناهی در  اج موجود باوخخد، هر اند در حدت اا   ام نیاید برین »دانا  که عالم را حادي می

چ و نیز 220–221ابدی گمخاح دارد و  ام ال رکف)اسخخترآبادی،   و لکن در حدت ابد  ام آید که فلخك ا فلا  را
 (ب139نا: ناونا  ]=» استرآبادی)، برگ 

دانند و در می –کم ابدی و دست –پو حاصخ  سخصن اسخترآبادی این اسخت که کسخانی که اماح را سرمدی  
لت بعد راب  دیگر گویند وخرط اجتماع در وجود را ندارد، در حانهایت هم میپاسخ  به اوخکا  اسخلسخ  بی

 ووندباوانند بگویند ورط اجتماع در وجود را نداردب پو داار اعارض مینمی
 شمسای گیلّنی -4-5

قب( سخصنی  1064 – 982الله گیلانی معرو  به وخمسخای گیلانی)حدود الدین م مد ابن نعمتوخمو
ز اا جایی که به ما مربوط را نقدی بر اهاربعدگروی دانسخختب او خخی  کوااه ب اواح آحآورده اسخخت که می

دانیم اماح اوح قارت اسخت پو دیگر کمت متتصخ   یرقارت نیسختب اسخت این اسخت که برپایۀ اهاربعدگروی می
گوید اماح اگر کمت متتصخ   یرقارت نباوخد یا عرض اسخت یا جوهرب اگر جوهر باوخد موجودی االی  وخمسخا می

عبارت دیگر، اماح قارت  بود که موجودی االی اسختب به واهد بودب و اگر عرض باوخد قائم به جوهری  واهد  
الوجود بالذات به اعتبار منشخّ انتزاع  ود مسخختلزم موجودی االی اسختب پو در هر صخخورت در کنار واجب

باید موجود االی دیگری وجود داوخخته باوخخدب ولی این پذیرفتی نیسخختچ اوح برپایۀ براهین اوحید و اجماع  
ماح انها یا موجود   (ب36و  35های االی وجود دارد)ومسا، برگمتکلت

ه این حکمای مسخلماح با مبنای  ود می اوانند پاسخ  دهند که امور امانی، و اماح اهاربعدی، االیِ البتت
الوجود بالییر اسخت همه واجبیا معنا االی اسخت و با اینکه صخادر نصسخت نیز به یر اسختچ اناحبهواجب

 بالذاتبالوجود نه واجب
 محمد علوی عاملی -4-6

کخه بخا آح  علا لة التج  لم در    1قب(  1130م مخد اوخخر  ابن عبخدال سخخیخب حسخخینی علوی عخاملی)د  
که  –داند، این نقد را بر ووسخی و وخارحاح او  اهاربعدگروی را در مقام جد  و سخاکت کردح دوخمن مفید می

کند که وجود حرکت در اماح وارد می –دانند م، میحا  را ور  گذوخخته و آینده، و بنابراین به یا معنا معدو

 
د احمد علوی عاملی)واگرد و داماد میر داماد(باا نواده 1  های میر سیت
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 حا  بدیهی است و گذوته در گذوته و آینده در آینده نیز پذیرفتنی نیست:
لیکن وجود حرکت فاهر اسخت و اگر در حا  نباوخد در ما خی و مسختقب  نیز نصواهد بود، جهت آح که 

باوخد که چ و اماح فر  اماح نمی1د بشخودوخود و مسختقب  نیز حا  البته بایما خی اا حا  نشخود ما خی نمی
وخخود، بلکه اینها فی نفسخخهما موجودند بصلا   اه مکاح فر  مکاح نمیما خخی در ما خخی باوخخد، اناح

نچ و این کلام بصاور اک ر می  (ب316رسد)م مد علوی عاملی، متمکت
 محمدزمان کاشانی -4-7

پیش اا هر نقخدی بخا    ه آة الأزهلو قب( در    1172م مخد ابن م مخد امخاح کخاوخخخانی)درگخذوخختخه پو اا  
عایی گزا  و  لا  بداهت میعبارت داندب نقد دیگر او این اسخخت که های  اص  ود اهاربعدگروی را ادت

که یا وخخود» بلکه، اینوخخدح  ود بعداً اگونه موجود میاگر ایزی در حا  معدوم باوخخد پو اا سخخرری
معدوم  –چ اه، هم موجود است و هم معدوم  وجودی به وصف گذوته متصف وود ایزی جز اناقض نیست

اند آسخماح گراه در  انه معدوم اند و م لًا گفتهکردهکه اماح را با مکاح مقایسخهاسخت اوح گذوخته اسختب این
ف میاسخخت در جای  ود معدوم نیسخخت، این نیز قیا  م  کندچیعنی، انها با  الفارق اسخخت و ما را داار اکلت

ف می ذوخته گراه در آینده و حا  معدوم اسخت، در جای  ود معدوم نبوده و موجود  اواح مدعی وخد: گاکلت
انین، اسختچ و آینده گراه در گذوخته و حا  معدوم اسخت، در جای  ود معدوم نبوده و موجود اسختب هم

اواند متتصخخف به گذوخخته و آینده بشخخود که ممتد بوده و در  ارج حرکت قطعیه را برذیردچ ولی  انها ایزی می
حرکت قطعیه در  ارج معدوم اسخت)و به اعترا   ودوخاح انها در  یا  ما موجود اسخت(، پو گذوخته اوح  

اواند در  ارج  در  ارج معدوم اسختب بنابراین انها اماح حا  می –که انداا  حرکت قطعیه اسخت  –و آینده نیز  
 2(ب35–36، ه آة الأزهو اواند)کاوانی، موجود باود و گذوته و آینده نمی

 
کنیمچ وگرنه پیش اا    من ور علوی عاملی اا »مسخختقب  نیز حا  البته باید بشخخود  این اسخخت که: مسخختقب  نیز باید حا  بشخخود اا بتوانیم بر آح نام موجود را اولاق 1

 را موجود دانستباواح آحودح نمیحا 
ماح الما خ، و المسختقب  ف، الصارج ففسخاده وا خ  و  خعفه  ی ب فاحت دعوی العلم بوجود ما  2 رور  وجود الزت ا نعلم بالاخت ینت ر وقوعه و لما یشخمت ببب و إح أراد انت

م و ماخی و انعدم و انقاخیب و کونه موجوداً ف، الما خ، و معدوماً ف، ا ح عائه فیما اصخرت و المسختقب  و کوح المسختقب  معدوماً ف،   رای ف الوجود جزا  م ض کادت
ره من ال رکف المتتصخخلف، ماح الممتدت و ما یقدت هر وعا  وجود الزت ه،   م صخخ  له کدعوی أحت متن الدت د   ا ح و ف، الما خخ، و موجوداً ف، حدت  حت احنقاخخا  و التجدت

قه ب سخب ال صخو  ف، همت ا ت اح یرج  الی الوجود ف، مرابف من مرااب نفو   ب سخب الوقوع ف، ماخیق أفق الزماح   یناف، ااتصخا  ا قت هب اللت فاخا  وعا  الدهر، نبت
ه لیو وجوداً عینیا منافیاً للاجماع فاحت مقارنف الوجود لوصخخف الماخخ،ت یقتاخخی ک ونه موجوداً معدوماً کاقترانه الأمر و قد مرت احت اولاق الوجود علیه  حرج فیهب لکنت

ما  معدوما ف، البیت و لیو باحسختقبا ، م  احت ما   یوجد حاً ، کیف یصخیر موجوداً بعد انقاخائهب و ما قی  من أحت عدم وخی  ف، وخی  لیو عدمه مطلقاً، ف حت السخت
ماح علی المکاحب و أیاخاً المتتصخف بالماخ،ت و احسختقبا  لیو ا ت ا لات کقیا  الزت لممتدت الذي ب اا   لأمر ابمعدوم ف، مو خعه   ینطبق علی ما ن ن فیه ا  بتم ت

ه امر یراسم ف، الص ح بّنت ر لها، و کما   وجود لها ف، الصارج   وجود لمقدارها فیه ایااً کما اعتر  به و صرت یا ب و لذا من قا  بوجود الزماح ال رکف القطعیف المقدت
 اقتصر علی وجود ا ح و جزم بانتفا  الما ، و ا ا،ب

با سایر مبانی فلسفی اندیشمنداح مسلماح نیز در اعارض استچ که  صدت  تا ج خديت  داد که بعد اهارم نهاد و نشاحاواح پیشهای دیگری نیز مین ر ما اوکا به
ورده  نقدهای گوناگونی اا اسختادهای هندی  ود گرد آ  حجة البوزغةالقب( در  14احمد)سخد  انین، برکاتها نیسختب همجا مجا  پردا تن به آحالبته دیگر در این
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 . نتیجه5

اسخت، پیش اا او نقدهای وخدهنهادهاصخری  اوسخط م قق ووسخی پیشجاکه بعد اهارم بهدیدیم اا آح
فرض ایزی اوح بعد اهار اند که اگر بهصخخورت فر خخی بوده اسخختب یعنی بر ی گفتهبعد اهار معموً  به

احتما  و فرض وجود بعد  آگوسختین هایی  واهد داوختب برای نمونه،  صخورت انین اوخکا مطرح وخود در این
کشخخد و سخخرو می را کوااه و گذرا پیش   – که گذوخخته و آینده هر یا در فر   ود موجود باوخخند یعنی این   – اهارم  

کنخار می درنخ  بخا اعبیرهخای گونخاگوح انین احتمخالی را بخه بی    نهخد و حتی نبود عنواح امری نخامعقو  و نخاپخذیرفتنی 
حزم نیز آمخده صخخراحخت در عبخارای اا ابن دانخدب این بخداهخت بعخدهخا بخه بخدیهی می گخذوخختخه و آینخده را نزد همخه گخاه گویخا  

داندب در جهاح اسخلام فصر راای نیز وار انین ادعایی را میالطه میهایی انبیهیبطلیوسخی نیز با اوخکا اسختب  
دچ اراکه  ام  گذاردرن  کنار میعنواح امری نامعقو  بیاحتما  انین امر مسختقر الذاای را مطرح کرده و به

انین، اوح حرکت ورا م خالی نااماح وخخود و هیق ایز متییری وجود نداوخختخه باوخخدب همآید اماح بهمی
 قطعیه وجود ندارد پو اماح ممتد تابت منطبق بر آح، یعنی اهاربعدگروی، نیز وجود نداردب

جد مورد بررسخی و بهعنواح دیدگاهی واقعی و مطرح اواح گفت بعد اهارم را بهپو اا م قق ووسخی می
ط اری بخداح وارد کردههخای قویانخد و اوخخکخا نقخد قرار داده انخدب اخه، بعخد اهخارم ووسخخی اا همخاح آ خاا اوسخخت

مه ی، قطباندیشخمندانی اوح علات وخدت مورد نقد بوده اسختب   یره بهالدین دوختکی و   یايالدین راای،  حلت
که هر اند نه اینای اوح دیروا و فردا معدوم ه گذوته و آیندهدانیم ک گوید: ما بداهتاً میمیعلامه حلی دیدیم 

اوح نخافی حرکخت و ایییر و اییر اسخخخت،  لا     عبخارای، بعخد اهخارم کخدام در جخای  ود موجود بخاوخخنخدب بخه
انین، به ن ر علامه حلی،  ود م قق ووسخی  وخهود و  لا  بداهت بوده و بلکه عین سخفسخطه اسختب هم

که اگر گذوخته و آینده در جای  ود موجود باوخند اسخت و حا  آح  غی  وتکم متصخ    پذیرید که اماحنیز می
داده اسخت که حرکت قطعیه در  ارج معدوم اسخت و  سخینا نشخاحبیانی مشخابه، ابن واهند وخد نه  یرقارب به   وت

در  ارج    که اگر گذوخته و آینده در جای  ود موجود باوخند حرکت قطعیهصخرفاً وجود ذهنی داردچ و حا  آح
ی در  نوعی   ود نیز با پذیرش جز   یتجزا بودح »آح  در واق  به  المحوكمو موجود  واهد وخخدب دیدیم حلت

 
آتار نقدی    عمد  این ویژه که بر اسختچ بهها نیز نیاامند پژوهشخی جداگانه و اماحاوت  و بررسخی افصخیلی آح( که یافتن این نقدها در مناب  دسخت383–412اسخت)

وخده  و اشخری  وخدههای گردآوریهمه، اوخکا ااینب رو اسختب های فراواح روبه ها با دوخواری رو یافتن آح های هند موجود اسخت و اا این  انه صخورت نسخصۀ  طی در کتاب به 
ت انفکاکی و لزوم آح برای اتبات  وار عبارت صخورت فهرسختاحمد بهاوسخط برکات ت انفکاکی و بعدیت اند اا: قار وخدح  یرقار، انکارناپذیری اجدد، واقعی بودح قبلیت

ت در اهخاربعخدگروی و جخای ت و بعخدیخت ت اوخخیخا  در  نگزیوجود امخاح، انکخارنخاپخذیری قبلیخت ت و بعخدیخت ت م ض، جعلی و ا تراعی نبودح قبلیخت نخاپخذیری آح بخا معیخت
نهایت امانی، انکارناپذیری ا مر، مشخخک  بالفع  وخخدح اسخخلسخخ  بیا مر، قار وخخدح اماح و اعارض با اقدم  یررابی اموری اوح فوت و ل وق در نفونفو
اماح بعد اهار و ها و اّ رها یا حصخو  اناقض و اسخلسخ ، اعارض پذیرش همات ایییرها و اقدمداوختن اماح و مکاح، مشخک  قلب و خ  در معروض بالذفرق

 ویژه اجدد ذاای و جوهری(باجدد)به
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 پردا ته استب  به نقد بعد اهارم 
نیز در نقد دیدگاه ووسخخی نصسخخت بر بداهت وجود حرکت در اماح حا خخر، و نه در   الدین راایقطب

ی پذیر وخود همهزود اوح حرکت  یرقارالذات اسخت پو اگر بصشاففشخردب او سخرو  گذوخته و آینده، پای
 اجزای آح باهم موجود نصواهد ودب حرکت قطعیه نیز در  ارج وجود نداردب 

را  لا  وجداح دانسخخت و حتی و آحبسخخیار کووخخید دوانی الدین دوخختکی در نقد اهاربعدگروی  یاي
بارگی ا خخداد و نیز امور متراب  ین صخخورت جم  یا کار بردب او معتقد بود در ااعبیرهای وخخدیدالل نی به

اواند  همانی اسخختچ یعنی وخخصصخخی اوح اید امروای نمیآیدب مشخخک  بعد مشخخک  ایننامتناهی  ام می
دادیم اوخخکا  اراب رو وخخویمب نشخخاحدرسخخت هماح اید دیروای باوخخد و در هر آح باید با نوع جدیدی روبه

 به صورت کنونی  ود بر دوانی وارد نیستب نامتناهی او
پایه دانست و سرو  اص  و بینیز در نقد  ود پیش اا هر ایز انین سصنانی را بی  م مداقی استرآبادی

رو کم اا حا  اا ابد، وخرط اجتماع در وجود را داوخته و اا اینافزود: در این صخورت اسخلسخ  امانی، دسخت
ی باید در  ارج موج بی ی  که بیود باوخدچ و حا  آحنهایت کمت م ا    –با وخرط اجتماع در وجود    –نهایت کمت

 استب
را نقخدی بر اهخاربعخدگروی دانسخخخت: در کنخار  اواح آحگفتیم وخخمسخخخای گیلانی سخخصنی آورده کخه می

نخام امخاح اهخاربعخدی وجود داوخختخه بخاوخخخدب ولی حکمخای  الوجود بخالخذات بخایخد موجود االی دیگری بخهواجخب
الوجود بالییر اسخخت نه  ند به گیلانی پاسخخ  دهند که امور امانی و اماح اهاربعدی واجباوانمسخخلماح می

 الوجود بالذاتبواجب
م مد علوی عاملی اهاربعدگروی را انها در مقام جد  و سخخاکت کردح دوخخمن مفید دانسخختب او این 

در گذوخته و آینده در  نقد را بر اهاربعدگروی وارد کرد که وجود حرکت در اماح حا  بدیهی اسخت و گذوخته
 آینده نیز پذیرفتنی نیستب

عخایی گزا  و  لا  بخداهخت دانسخخختب بخه ن ر او این کخه یخا م مخدامخاح کخاوخخخانی اهخاربعخدگروی را ادت
معدوم  –وجودی به وصف گذوته متصف وود ایزی جز اناقض نیستچ اه، هم موجود است و هم معدوم  

 است اوح گذوته استب
ها، یا نقدهایی پذیرفتنی وجود داردب اا میاح این اوخکا  های ااریصی بر بعد اهارم ن ر ما در این اوخکا به

وخخد و ما  ود نیز با آح فشخخردهنقدی که در وو  ااری  بارها و بارها اوسخخط اندیشخخمنداح گوناگونی بداح پای
نوعی بداهت  ت و به  خرور ما به گردد که حاصخ  آح به این برمیدلی کردیم و به اقویت آح پردا تیم ار همبیش

اوح نافی حرکت و ایییر و اییر  که موجود باوخد و بعد اهارم اسخت نه این معدوم  گذوخته و آیندهدانیم که  می 
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حرکت قطعیه در  ارج، کم متصخ   یرقار هایی اوح عدم وجود  اوخکا اسختب   و وجداح اسخت  لا  وخهود  
با وجود این نقدهای پذیرفتنی، ما  هایی جدی بودندب  ا اوخخکنوبۀ  ود  بودح اماح نه قار بودح آح، و ببب نیز به

گروی نیز بخا  گروی بر اهخاربعخدگروی رج خاح داردب اخه، دیخدیم حخا اوانیم بگوییم حخا اینخا انهخا میهم
اسختب آح دوخواری این  رو وخده اسخت که هنوا پاسخ  رووخنی در جهاح اسخلام دریافت نکردهای روبهدوخواره

نوبخۀ  ود  آورد و این نیز بخهمینهخایخت بخالفعخ  را پیشجز   یتجزا بودح »آح  و بی  بود کخه پخذیرش امخاح حخا 
اندب  نهایت را اناقض دانستهکم اساوی جز  و ک  راب ولی اندیشمنداح مسلماح اساوی جز  و ک  در بیدست

 یتجزا بودح  ای برای جز  گروی را برخذیرد یا باید اارهجای اهخاربعخدگروی حا  واهد بهپو کسخخی که می
ات رایج امروای اسخخاوی جز  و ک  در بیاماح حا  بیاندیشخخد و یا هم نهایت را صخخرفاً یا اوح ریا خخیت

نهایتِ  های بیگراه دیدیم با االی و/یا ابدی دانسختن اماح در هر صخورت دوخواری – 1وخمار آورد نما بهاناقض
ی در اهخاربعخدگروی نیز پیش ای برای جز   یتجزا بودح امخاح  کخه اخاره  ح ض   تلو ا نروی،  هرآیخدب بخهمیکمت

نهایت باید گفت اا هنگامی که در جهاح اسخخلام گره اا های بیسخخبب همین دوخخواریحا  پیدا نشخخود، به
ی فروگشخوده نشخود انها میهای بیدوخواری گروی بر اهاربعدگروی سخصن اواح اا رج اح حا نهایت کمت

 گفتب

 فهرست منابع
می می، ویراسختۀ مصخطفی ملکیاح، دفتر پژوهش و نشخر سخهروردی، اام سخوم،   ، ارجمۀ سخایهاعت احو آگوسختین، 

 ب1381اهراح، 
،  تسلللوللل اتن دلام الانلملسللد حزم، أبو م مخد عل، بن أحمخد بن سخخعیخد بن حزم الأنخدلسخخ، القروب، ال خاهري، ابن

 ب1983، بیروت، 4، الجز  1والنشر، الطبعف الم قق: إحساح عبا ، المءسسف العربیف للدراسات 
 ب1383، قم، 2، البلا ف، الطبعف ا ولی، جالاشوتا  ا التمبیاو  هع ش   الطدسدسینا، ابن
، وخارح قطب الدین راای و نصخیرالدین ووسخی، نشخر البلا ف، شل   الاشلوتا  ا التمبیاو  هع المحوكمو سخینا،  ابن

 ب1375، قم، 2، جاام او 
پژوه، ایر ن ر مهدی م قق و اارلز  ، به کووخخش م مداقی دانششلل   حصللدص الحامةدی، م مداقی،  اسخخترآبا

 ب1385دانشگاه ما گی ، اهراح،  – آدامز، مءسسه مطالعات اسلامی دانشگاه اهراح 
ام، ابناسخخدی، مهدی، »ریشخخه قیابی بعد اهارم نزد متکلماح مسخخلماح)ابواسخخ اق ن ت اد و م قت  راوندی، ابوسخخه  عبت

 ب1401، اهراح، 39-58، ص  4، ش12، دوره توت خ حلسف ووسی( ، 
 

ی بهای  یر اا پذیرش بیکردیم که گراه ما  ود ااره کوااهی اوخخاره مناسخخبتی بهبه 1 ح بررداایمب  اوانیم بدا ایم، در این مجا  کوااه نمیدسخخت آوردهنهایت  رد کمت
گروی نسخبت به اهاربعدگروی اا رج اح نیز فراار رود و حتی بتوانیم بگوییم  کافی اسخت در دیدگاه برگزید   ود نشخاح دهیم اماح حا  جز   یتجزا نیسخت اا حا 

 گروی درستباهاربعدگروی رایج نادرست است و حا 
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، مقدمه اا سخید هادی  سخرو وخاهی و التللیقو  عل  شل   اللقولم اللضلم ة،  افیانی )اسخدآبادی(، سخید جما  الدین 
 قب 1423ا قیق اا دکتر عماره و ا ریر اا وی  م مد عبده، مکتبف الشروق الدولیف، القاهر ، 

، حیدرآباد  ا سخخلام پریو، مطب  وخخموحجة البوزغة حد شلل   الحامة البول ةالابو م مد البهاری،   احمد،برکات
 ب1332 ق – 1293دکن، 

، ا قیق م مد باسخ  عیوح سخود، دار الکتب العلمیف، اش تضلو  حد شل   بي  الاتو بطلیوسخی، عبدالله ابن م مد،  
 ب1999– 1420، بیروت، 1 مد عل، بیاوح، جمنشورات م 

، انجمن آتار و علا ة التج  م)شل   حوتسل  تج  م الاعتقوي حسخینی علوی عاملی، م مد اوخر  بن عبد ال سخیب،  
 ب1381، اهراح، 1، ج1مفا ر فرهنگی، اام

ی، حسخن بن یوسخف،  ف السخابعف،  ، ا قیق حسخن حسخن ااده ا ملی، الطبعكقلف الم اي حد شل   تج  م الاعتقويحلت
 قب1417مءسسف نشر احسلام،، قم، 

ی، حسخن بن یوسخف،  ، مرکز ا ب اي و الدراسخات ا سخلامیف قسخم احیا  التراي  الاسل ات الخفیة حد الللدم اللقلی حلت
 ب1379 – هب ق 1421ا سلامی، الطبعف ا ولی، قم، 

ی، حسخن بن یوسخف،  ، 2، ج1، اام، مءسخسخف احمام الصخادق)ع(عرفاح، ا قیق فا خ   ناو ة الم ام حد علم الالامحلت
 قب1419قم، 

ی، حسخن بن یوسخف، ، اسختانبو ،  817نسخصۀ  طی، داماد ابراهیم پاوخا، وخمار  ،  المحوكمو  تین شل ا  اششلوتا  حلت
 قب740: ااری  کتابت

علی  قیق: ، اقدیم و اإشلل اه هیوكل المدت لاقللف ظلمو  شللداكل ال  اتالدین منصخخور، دوخختکی وخخیراای،  یاي
 ب1382اوجبی، مرکز پژوهشی میراي مکتوب، اهراح، 

،  611 انۀ مرکز اسخناد مجلو وخورای اسخلامی، وخمار  ، نسخصۀ  طی، کتابدوشلی  ت  هحوكمو الدین، دوانی، جلا 
 قب1097، اهراح، ااری  کتابت: 180– 268ص  

، دوبلین، ااری  4378، نسخصۀ  طی، وخسختربیتی، وخمار  ی ياان  ت  شل   تج  مياهین دوشلی الدین، دوانی، جلا 
 قب1094کتابت: 

، نسخصۀ  طی، انجمن آتار ی ياّم ياان  ت  شل   تج  م) دشلج   تو دداشل  هی زا و  ا  دوشلی الدین، دوانی، جلا 
 قب1022(، اهراح، ااری  کتابت: totfim) IRN–002–0028و مفا ر فرهنگی، کد مجلد 

 ب1381، اهراح، 1، اام، اقدیم ا قیق و اعلیق: دکتر اویسرکانی، میراي مکتوب سبع تسولل الدین،دوانی، جلا 
 قب( 1423) افیانی اسدآبادی ←ق  1423ش   المااند لللقولم اللضم ة  الدین، دوانی، جلا 

ین ابن  طیب،   ، قم، 1، ج2بیدار، اام، انتشخخارات  المبودا المقلل  یة حد علم الالایو  ا الطبیلیو راای، فصرالدت
 قب1411
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 بق1411، مکتبف دار التراي، قاهر ، الم ص  ب،یابن  ط نی فصرالدت   ،یراا
 بق1407 روت،ی، ب4، دار الکتاب العرب،، جالمطالب العالیف ف، علم الکلام ب،یابن  ط نی فصرالدت   ،یراا

ی مرکزی دانشگاه  انه، نسصۀ  طی، کتاباللولمال سولة الملادتیة حد دماث  الدین م مد،  ومسا  گیلانی، ومو
 قب1110، اهراح، ااری  کتابت: پیش اا 9108اهراح، ومار  

د بن ابراهیم،  ین م مت ، 3، ج3، اام، دار احیا  الترايالحامة المتلولیة حد الاسلفوت اللقلیة الاتتلةوخیراای، صخدرالدت
 ب1981بیروت، 

د بن ابراهیم،  ین م مت ، اصخ ی : م مد مصخطفی فو دکار، موسخسخف التاری   شل   الاما ة الاثی  ةوخیراای، صخدرالدت
 قب1422العرب،، اام: او ، بیروت، 

، به اهتمام عبدالله نورانی، دانشگاه اهراح و مءسسه مطالعات اسلامی دانشگاه  تلخیص المحصّلووسی، نصیرالدین،  
 ب1359ما گی ، اهراح، 

 قب1405به آیه االله المرعشى، قم، ، مکتهصوتع المصوتع ووسی، نصیر الدین، 
، اهراح،  ، اام او پژوهشخگاه علوم انسخانی، به اهتمام عبد الله نورانی،  ا دتة المسلولل المصلی  ةووسخی، نصخیر الدین،  

 ب1383
)ومعه کتاب م ص  أفکار المتقدمین والمتّ رین من العلما   المفص  ف، ورح الم ص  ن،ی الدت نجم  ،ینیقزو  یکااب

، اقدیم: سخخعید فود ، ا قیق: عبدالجبار أبو سخخنینف، مراجعف وادقیق: وال کما  والمتکلمین للإمام فصرالدین الرااي(
اح  مکلا – م مد أکرم أبو  وش، الأصلین للدراسات والنشر   2018 – ق 1439دب،،  – للب وي واحعلام، عمت

د و مقدمه مهدی دهباوخی، انجمن آتار و مفا ر ، اصخ ی ، ا قیق، نقه آة الأزهو کاوخانی، م مد بن م مد اماح،  
 ب1384فرهنگی، دانشگاه اهراح، مرکز بین المللی گفتگوی امدنها، اام دوم، اهراح، 

 انۀ مرکز اسخناد مجلو وخورای  ، نسخصۀ  طی، کتابهموهج الفا  حد الحامةناوخنا  ]=» م مد اقی اسخترآبادی)،  
 قب12کتابت: قرح ، اهراح، ااری  1977اسلامی، ومار  باایابی 

Sider, Theodore, Four–Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time, Oxford: 
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Abstract 

The classification of the universals and the intelligibles is one of the main philosophical topics that 

plays a fundamental role in organizing other philosophical issues. The words and views of Muslim 

philosophers in the classification of the intelligibles have been subject to many conflicts and 

ambiguities. As long as the underlying factors of ambiguity are not clarified, it is not possible to 

achieve a proper classification of universals and general concepts. Here we can name the causes 

such as the lack of terminology, the ambiguity of the relationship between the primary intelligible 

and the secondary intelligible, the confusion of areas when classifying the intelligibles, tying the 

classification of concepts to philosophical theories, and the ambiguity of the relationship between 

existence and quiddity. By carefully examining the causes of ambiguity and their epistemological 

implications, it can be realized that the philosophical secondary intelligible and the logical 

secondary intelligible cannot be categorized in a same classification, and in the classification of the 

intelligibles, the way the concept refers to the referent should be the criterion of division, not the 

way the concept is formed and abstracted; due to its inclusiveness, existence should not be classified 

beside essence, but should be defined according to the ontological primacy of existence over 

essence. By placing the concept of existence and reality as the source of division, a new classification 

can be proposed that is free from the current problems and ambiguities. 

Keywords: primary intelligible, philosophical secondary intelligible, logical secondary intelligible, 

universals 
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 چکیده

بندی معقولات از مهمترین مباحث فلسفی است که در سامان بخشیییدن بییه دیگییر مسییا   بحث مفاهیم کلی و دسته
ر اختلافات بندی معقولات دچاهای فیلسوفان مسلمان در دستهفلسفی نقش محوری و اساسی دارد. سخنان و دیدگاه

بندی مناسییبی از تییوان بییه دسییتهو ابهامات زیادی شده است. تا زمانی که عوام  زمینه ساز ابهام بررسی نگییرددن نمی
توان بییه مییواردی ماننیید عییدم معقولات و مفاهیم کلی دست یافت. درباره عل  ابهام در اندیشه فیلسوفان مسلمان می

بندی ها در تقسیم معقییولاتن گییره زدن دسییتهعقول ثانین درآمیختن حیطهسازین ابهام رابطۀ معقول اول با م اصطلاح
مفاهیم به نظریات فلسفی و ابهام نسبت میان وجود و ماهیت اشاره نمود. با بررسی دقیق عل  ابهام و لییوازم معرفتییی 

قییولات نحییول دلالییت بندی معتواند قسیم معقول اول باشد و در دستهتوان پی برد که معقول ثانی فلسفی نمیآنها می
گیری و انتزاع مفهوم؛ وجود و هستی به سبب شمول آن نباییید در مفهوم بر مصداق ملاک تقسیم استن نه نحول شک 

عرض مفهوم دیگری مانند ماهیت قرار گیرد و به تبع نزاع اصالت وجود و ماهیت تعریف گردد. بییا قییرار دادن مفهییوم 
بندی جدیدی را مطرح نمود که اشکالات و ابهامات مورد نظر را توان دستهوجود و واقعیت به عنوان مقسم مفاهیم می

 نداشته باشد.
 .: معقول اولن معقول ثانی فلسفین معقول ثانی منطقین مفاهیم کلیواژگان كلیدی
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 مقدمه

هییا و مبناهییای مختلفییی روبییرو با مراجعه به بحث معقولات فلسفی در آثار فیلسوفان مسلمان بییا نگاه
بندی معقییولات و مفییاهیم کلییی وجییود نییدارد. اخییتلا  در یم. یک تقریر و تصییور واحیید از دسییتهشومی

گیییر شود بییه نحییوی کییه دامنبندین به اختلا  در تعیین مصادیق معقولات اول و ثانی نیز کشیده میدسته
ایی بییر آنهییا توان عل  این اختلافات را تبیین کرد؟ چییه نقییدهاندیشمندان معاصر نیز شده است. چگونه می

بندی جدیدی از مفاهیم کلی ارا ه کرد که به نحوی ابهامات تقسیییم مشییهور را توان دستهوارد است؟ آیا می
 شود. نداشته باشد؟ اینها مسا لی است که در این نوشتار به آنها پرداخته می

ت در فیلسوفان درباره بحث معقولات و مفاهیم کلی و تاریخچه آنها مقالاتی با موضوع بررسی معقولا 
-135ن معقووت و ا واووتو  ر  لس ه فوواب هوو سو  مسلمان مانند نظریه معقولات در فلسییفه فارابیرشییریفن 

معقووتث نوو ا  ه فووا  لس ه فوواب شییریفن  ( و در آثار مشا یانر24-42حسینین  سینا ر( در فلسفه ابن162
(  31-5ن لیدگ ه سوووراسل ما هیم ه فا  وز  اسماعیلین  ( در فلسفه سهروردیر79-37ن  وشروق   -مش ی 

معقتث ن ا  ه فا  لس ه فوواب ( و ملاصدراراسماعیلین 114-93عباسین در آثار سید صدر الدین دشتکیر
( نوشته شده است. با بررسی و جستجوی نگارنده در مقالات مذکور به منشأ ابهام 54-17  نصدسولمتألوین
بندی جییایگزین همچنییین ارا ییه راه حیی  و تقسیییم ها و نیز نقد و بررسی عوامیی  ابهییام وبندیدر این تقسیم

پرداخته نشده است. در این نوشتار ابتدا عل  ابهام در بحث معقولات بیان شییده و سییز  از رهگییذر نقیید و 
 گردد.بررسی آنهان راه ح  و تقسیم جایگزین مطرح می

 
 تقسیم معقولات در آثار فیلسوفان مسلمان .1

سیم مفاهیم کلی تحول و تطوراتی را پشییت سییر گذاشییته اسییت و در تاریخ تفکر فیلسوفان مسلمانن تق 
 شود.بندی و تقسیم از معقولات در آثار آنها یافت میبیش از یک دسته

 تقسیم اول
شود: معقول اول در نگاه فارابی معقولات و مفاهیم کلی به دو دسته معقول اول و معقول ثانی تقسیم می

اند؛ بر این اساس مفاهیم ماهوی مانند انسانن درخییت ابإزاء خارجیشود که دارای مبه مفاهیمی اطلاق می
اند و همچنین مفاهیمی مانند خدا و عقول که دارای مصداق مجرد و غیییر و کوه که دارای مصادیق محسوس 

شییود کییه دارای مابییإزای گیرند. معقول ثانی به مفاهیمی گفتییه میاند در حیطۀ معقولات اول قرار میحسی
شییوندن تند و پ  از آنکه معقولات اول در ذهن حاص  شدند به عنوان لواحقی بر آنهییا بییار میخارجی نیس

مانند نوع و جن . اصطلاح اول و ثانی بودن در معقولات به تقدم و تأخر در تحقق و بییه تبییع بییه ترتیییب در 
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تا در ذهن حاصیی    گرددن زیرا تا مصادیق معقولات اول در خارج از ذهن تحقق نداشته باشند وتعق  بر می
رسد. پ  از حصول معقول اول در ذهنن معقول ثانی به عنوان لواحق نشوند نوبت به تعق  معقول ثانی نمی

(. با توجییه بییه عییدم تفکیییک معقییول ثییانی 66-64ن کت ب ولحراف شودر فارابین و احکامی بر آنها بار می
یءن ذات و وجود را در ذی  معقییولات ثانیییه بندین بهمنیار مفاهیمی مانند ش منطقی و فلسفی در این تقسیم

(. این نگاه 286-283اند و دارای مابإزاء خارجی نیستندر بهمنیارن  دهد به معنایی که ذهنی محضقرار می
کند که برخی مفییاهیمن ذهنییی (. سهروردی بیان می28شودر لوکرین  در اندیشه ابوالعباس لوکری دنبال می

-1/346روندرسییهروردیناز آنها نیست و از معقولات ثانیه به شییمار میاند و در عالم خارج اثری  محض
(. مفییاهیمی ماننیید وجییودن وحییدتن شیییئیتن امکییان و علیییت جییزو معقییولات ثییانی و ذهنییی 347

ن 132ن  ت خوویا ولمح وو (. خواجییه نصیررنصیییر الییدین طوسییین  347-343؛  176اندرهماننمحض
تقسیم مذکور به مانند بهمنیار و سهروردی مفاهیم مورد   (. نیز بر اساس116ن  تجرید و عتق ل؛ همون  140

معقووتث افزایدرنک: شریفن برد و بر شمار آنها مینظر آنها را به عنوان معقول ثانی و ذهنی محض به کار می
 (.79-37ن وشروق -ن ا  ه فا  لس ه فاب مش ئ 

 تقسیم دوم 
لی و ثانی بییه معنییای مفییاهیم ذهنییی محییض کند که معقول اوفارابی در آثار خود به مفاهیمی اشاره می

رسوء أهوو  کند که وحدت عییین ذات و وجییود خداونیید اسییترفارابین  نیستند. به عنوان نمونه فارابی بیان می
(. تا پیش از بهمنیار مفاهیم فلسفی از دو حیطۀ معقولات اولییی و معقییولات ثانیهربییه 35ن  ولمدینة ولا ض ة

بوده است ... امییا اییین دیییدگاه فییارابی و ابیین سییینا بییه سییبب عییدم  معنای عوارض ذهنی معقولات( متمایز
تخصیص جایگاهی کاملًا متمایز و صیریح بیه مفیاهیم فلسیفی در مییان اقسام معقولاتن در دیگر مبییانی 
فلسفی چندان مؤثر نیفتاده و تا مدتها به نحو جدی مورد توجه فیلسوفان بعدی قرار نگرفته استراسماعیلین 

(. ملاعلی قوشجی در شرح تجرید به عنوان نقد خواجییه نصیییر 31-5ن   فا  وز لیدگ ه سوراسل ما هیم ه
کند که وحدت و کثرت از معقولات ثانیه به معنای عوارض و لواحق معقولات اولی که منحصییر در بیان می

متناع نیز شوند و دربارل وجودن امکانن وجوب و اذهن باشند نیستندن بلکه بر موجودات خارجی عارض می
کند که این مفاهیم جزو معقولات ثانیییه بییه معنییای مفییاهیم ذهنییی همین مطلب را قا   است و تصریح می

(. در آثار میرداماد به نحو صریح اصطلاح معقول ثانی فلسییفی 493ن 309-308محض نیستندرقوشجین 
-275ن تقتیم ولإیموو  مادن شودرمیردادر برابر معقول ثانی میزانیرمعادل معقولات ثانی منطقی( مطرح می

شود و معقولات به معقول اول و معقول ثانی و معقولات ثانی نیییز بییه (. در اینجا تقسیم دوم کام  می276
 شود.معقولات ثانیه منطقی و فلسفی تقسیم می
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 ابهام در مبحث معقولات .2
تییوان بندی و تعیین مصادیق آنها میمعقولات و دستهبا رجوع به آثار فیلسوفان مسلمان ابهاماتی درباره  

انیید یافت. فارابی مفاهیم ماهوی مانند انسانن درختن کوهن خدا و عقول مجرد را که دارای مابأزای خارجی
(. بهمنیییار مفهییوم وجییود و شیییء و ذات را 66-64ن  کت ب ولحووراف آوردر فارابین  معقول اول به شمار می

(. 286-283دهد که مابأزای خارجی ندارندر بهمنیارن اهیم ذهنی محض قرار میمعقول ثانی به معنای مف 
کندرقوشییجین قوشجی در برخی عبارات در باب معقول ثانی بودن مفهوم علییت و معلییول خدشییه وارد می

ن ولحکمووة ولمتع لیووةکند که مفهوم وجییود معقییول ثییانی فلسییفی استرشیییرازین  (. ملاصدرا بیان می585
(ن و 137-115ن  قووره  وو  انییدرغفاری  (. برخی معتقدند علت و معلول معقییول اول9/185؛ همانن  1/49

(. 1/285انییدرنبویانن کنند که مفهوم وجود و صفات آن و ماهیات و صییفات آن معقییول اولبرخی بیان می
 توان آنها را تبیین کرد؟چرا این همه اختلا  نظر وجود دارد؟ چگونه می

 
 تبیین ابهامات و اختلافات .3

در بحییث  ساز اختلا  و ابهییامتوان مطرح نمود که زمینهرسد که عل  و وجوه مختلفی را میبه نظر می
 بندی نمود:توان به شیوه ذی  دستهتقسیم معقولات شده است. این عوام  را می

 . عدم اصطلاح سازی3-1
نوری بییه شییمار سییاز شییفافیت در تفکییر و سییخدر زبان و ادبیات فلسفین اصطلاحات و مفییاهیم زمینه

ای بییر غنییای تفکییر و روند. اغراق نیست که گفته شود کییه تنییوع اصییطلاحات و مفییاهیم فلسییفی نشییانهمی
توانست اصطلاحات معقییولات ثییانی بندی معقولاتن میفلسفیدن است. به لحاظ تاریخی در بحث دسته

کنیید ه وقتی قوشجی بیان میفلسفی و معقولات ثانی منطقی زودتر از یکدیگر تفکیک گردند. به عنوان نمون 
که وحدت و کثرت از معقولات ثانیه به معنای عوارض و لواحق معقولات اول که منحصر در ذهن باشییندن 

 معقول  تقسیم اول
 معقول اول 

 معقول ثانی 

 دارد  خارجی مابإزاء 

 
ندارد   خارجی مابإزاء 

 دارد

 
 معقول اول 

 

 انی معقول ث 

 

 معقول تقسیم دوم  

 منطقی 

 فلسفی
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گوییید اییین مفییاهیمن معقییول ثییانی بییه شوند و به صراحت مینیستند بلکه بر موجودات خارجی عارض می
(ن چرا قوشییجی در اینجییا اصییطلاح و 493ن 309-308شده نیستندر قوشجین معنای آنچه سابقا گفته می

کند؟ مفاهیمی که منحصر در حیطییه ذهیین نیسییتند و از طرفییی موجییود نامی برای این مفاهیم انتخاب نمی
کییرد سازی میشوند. اگر قوشجی اصطلاحخارجی به مانند معقولات اولی نیز نیستند اما بر آنها عارض می

توانست سامان دیگری بیابیید. در دیییدگاه دوانییی اصییطلاح بندی معقولات میبه لحاظ تاریخی بحث دسته
(. در اینجییا اگییر دوانییی 184معقول ثانی هم شام  مفاهیم ذهنی و هم مفاهیم خارجی می گرددردشتکین 

توانسییت کرد که معقول ثانی به کدام اعتبار ذهنی و به کییدام اعتبییار خییارجی اسییتن میسازی میاصطلاح
دهد. چنانکه گفته شیید در آثییار میردامییاد غییر دهدن اما چنین اتفاقی رخ نمیبندی معقولات را تمسیر دسته

تقووتیم گییرددر میردامییادن این تفکیک با اصطلاح معقول ثانی فلسفی در برابر معقول ثانی میزانی مطییرح می
به کار   (. در آثار ملاصدرا نیز معقول ثانی فلسفی در برابر »معانی منطقی« و »مفاهیم میزانیم652ن  ولإیم  

 (.1/332ن ولحکمة ولمتع لیةرودرشیرازین  می
 . ابهام رابطه معقول اول با معقول ثانی3-2

اند که پ  از حصییول معقییولات اول در نفیی  بییر آنهییا بییار در عبارات فارابی معقولات ثانین لواحقی
اه ابتدا معقییول (. در این نگ66-64ن کت ب ولحراف شوند و بدین خاطر مابأزای خارجی ندارندرفارابین می

شوند. با توجه به اینکه منظور هایی بر آنها بار میاول تحقق دارد و پ  از تحقق آن در ذهنن لواحق و ویژگی
فارابی از عبارت معقول ثانین همان اصطلاح معقول ثانی منطقی در دیدگاه متییأخران اسییت عبییارت ایشییان 

نسبت معقول ثانی فلسییفی بییا معقییول اولییی یییا   شود که ازمشخص است. اشکال و ابهام از جایی آغاز می
شود. آیا نسبت معقول اولی به معقول ثییانی فلسییفی نیییز چنییین اسییت؟ اگییر معقول ثانی منطقی پرسش می

بندی فارابی بدانیمن معقول اول مابأزای خارجی دارد و معقول ثانی در خارج تحققی نییدارد. ملاک را تقسیم
وفان مسلمان معقول ثانی فلسفی بر خلا  معقول ثانی منطقی منحصییر در با توجه به اینکه در دیدگاه فیلس

بندی را سییامان داد؟ بییا توجییه بییه مابییأزاء ذهن نیست و در خارج به نحوی تحقق داردن چگونه باید تقسیییم
خارجی داشتن معقول ثانی فلسفی آیا معقول ثانی فلسفی ذی  معقول اول قرار می گیرد؟ اگییر معقییول ثییانی 

ا ذی  معقول اول قرار ندهیم آیا تعریف معقول اول به مابأزای خارجی داشتن نباید تغییر کند؟ بعیید فلسفی ر
( و 276-275ن تقووتیم ولإیموو  از تفکیک معقول ثانی منطقی و ثانی فلسییفی در آثییار میردامادرمیردامییادن 

در آثار فیلسوفان مسلمان ماند.  ( توجه به این نکته مغفول می1/332ن  ولحکمة ولمتع لیةملاصدرارشیرازین  
شوند به معقول اول و معقول ثانی که معقییول ثییانی نیییز بییه نوبییه خییود به نحو مشهورن معقولات تقسیم می

بندی شود به معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. همین تقسیم مشهور سبب ابهام در دسییتهتقسیم می
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ن 256ن او یووة ولحکمووةیابییدرطباطبایین جریییان میمفاهیم کلی است. در معاصرین نیز این تقسیم مشهور 
(. اگر در تقسیم مشهورن معقول اول بودن به مابییأزای 2/498؛ ابراهیمی دینانین  151ن   دویة ولحکمةهمون  

خارجی داشتن است پ  عنوان »معقول ثانی« که قسیم معقول اول و دربرابر آن است به معنی آن است کییه 
ارد. چرا در تقسیم مشهور معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی به عنوان معقول ثانی مابأزای خارجی ند

اند؟ آیا درست است که معقول ثانی قسیم معقول اول قرار گیرد و سز  به دو دسته منطقی قسیم معقول اول
 و فلسفی تقسیم گردد؟ اگر بزذیریم که معقول ثانی فلسفی مابأزای خارجی داردن پ  به نحوی ذی  معقییول

بندی صورت گرفته است؟ به فییرض گیرد و نباید ذی  معقول ثانی قرار داده شود. آیا چنین تقسیماول قرار می
که مصادیق و مفاهیم فلسفی یعنی معقولات ثانی فلسفی ذی  معقول اول قرار گیرندن آنگاه چگونه میییان دو 

ایز نهاد؟ در اییین صییورت اصییطلاح مفهوم انسان و علت که هر دو مابازای خارجی دارند باید تفکیک و تم
 معقول ثانی چه سرانجام و کاربردی می یابد؟

 . درآمیختن حیطه ها در تقسیم معقولات3-3
شناختی به چه نحییو تحقییق دارنیید و چگونییه شییک  درباره اینکه مفاهیم کلی یا کلیات به لحاظ هستی

نمود. دربارل وجود کلیییات نظریییات   دهد باید تفکیک گیرند و اینکه چگونه واقعیت خارجی را نشان میمی
گرایی و ... وجود دارند که هر کدام دربییارل وجییود کلیییات و گرایین اصالت مفهوم و نامگوناگونی مانند واقع

تبیین آن نظرات خاص خود را دارند. ما باید موضع خود را به نحو دقیق مشخص کنیم که به عنییوان نمونییهن 
گیری مفاهیم کلی و نحییوه وجییود وم به کدام اعتبار است؟ آیا نحوه شک معقول اول یا ثانی نامیدن یک مفه 

رسیید در بندی معقولات است یا نحوه دلالت مفهوم بر واقعیت خییارجی؟ بییه نظییر میکلیاتن ملاک دسته
بندی معقولات و مفاهیم کلی این تفکیک به نحو دقیق صورت نگرفته و همین امر سبب ابهییام شییده تقسیم

تعریف معقولات اول و ثانی از اصطلاح عییروض و اتصییا  اسییتفاده مییی کنیمرسییبزوارین است. وقتی در  
بندی مفاهیم کلی است. معقولات ثانیییه فلسییفی گیری و تحقق آنها ملاک دسته( یعنی نحوه شک 67-68

مفهییوم  باشدن ماننییدمفاهیمی هستند که انتزاع آنها نیازمند به کند و کاو ذهنی و مقایسه اشیاء با یکدیگر می
علت و معلولن که بعد از مقایسه دو چیز که وجود یکی از آنها متوقف بر وجود دیگری است و با توجییه بییه 

شود... اگر چنین ملاحظات و مقایساتی در کار نباشدن هرگز اینگونه مفییاهیم بییه دسییت این رابطه انتزاع می
اول یا ثانی بییودن یییک مفهییوم بحثییی  ( به همین منوال برخی معتقدند که معقول1/177آیندر مصباحن  نمی

درباره ساز و کار و مراح  درک معقولات است و معقول اولن مفهومی است کییه در مرحلییه نخسییت تعقیی  
-24شود و مسبوق به هیچ معقول دیگری نیست و از هیچ معقول دیگری انتییزاع نشییده استرحسییینین می
42.) 
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یات فلسفی. گره زدن دسته3-4  بندی مفاهیم به نظر
بندی بندی مفاهیم کلی اگر به نحوی با نظریات فلسفی گره بخورد با تغییر نظریات فلسییفی دسییتهدسته

بندی دقیق و بدون ابهییام از مفییاهیم گردد؛ بنابراین برای داشتن دستهمعقولات نیز دچار تغییر و دگرگونی می
کنند که معقولات اولییی همییان می  کلی نباید آنها را با توجه نظریات فلسفی پایه ریزی نمود. برخی تصریح

(. علامییه 15؛ فنایی اشییکورین  177-1/176مفاهیم ماهوی اند که دال بر چیستی اشیاء هستندرمصباحن  
بندی شده است. ایشان معتقد است ابتدا طباطبایی از طریق تقسیم مفاهیم حقیقی و اعتباری وارد این دسته

تواند در خارج موجود هوم حقیقین مفهومی است که هم میشود. مف مفاهیم به حقیقی و اعتباری تقسیم می
شود و هم در ذهن تحقق یابد. مفهوم حقیقی همان مفاهیم مییاهوی ماننیید انسییان و درخییت اسییترمعقول 

اند که حیثیت اند: دسته اول مفاهیمیاند. مفاهیم اعتباری دو دستهاول(. مفاهیم اعتباری اموری غیر ماهوی
ارج بییودن اسییتن ماننیید مفهییوم وجییود و اوصییا  حقیقییی آن ماننیید وحییدت و مصداقشان حیثیت در خیی 

اند که حیثیت مصداقشانن حیثیت در ذهیین بییودن اسییتن فعلیترمعقول ثانی فلسفی(؛ دسته دوم مفاهیمی
 دویووة ؛ همییون  258-256ن  او یووة ولحکمووةمانند مفهییوم جیین  و نوعرمعقییول ثییانی منطقی(رطباطبییایین  

در حکمت متعالیه اصالت با وجود استن اما معقول اول منطبق بر مفاهیم   (؛ چگونه152-151ن  ولحکمة
(؟! 9/185؛ همییانن 1/49ن ولحکمووة ولمتع لیووةماهوی و مفهوم وجود معقول ثانی فلسفی استرشیییرازین 

شیود. برخی متفکرین اعتقاد دارند بنا بر اصالت وجود قبله تمامی مسا   فلسفی و جهت آنها دگرگیون میی
شدهن یعنی وجود و صفات آنن به عنییوان معقییول اولییی و آنچییه اکنون معقول ثانی فلسفییزنداشته میآنچیه ت

شییودرجوادی آملییین آمدهن یعنی مفاهیم ماهوین تبدی  به معقول ثییانوی میپیشتر معقول اولی به شمار می
1/409-410.) 

 . ابهام در تعیین نسبت وجود و ماهیت3-5
بندی معقولات نقش محوری داشته باشدن نسبت بییین مفهییوم بحث دسته  تواند درمفهوم کلیدی که می

وجود و مفاهیم ماهوی است. در باب اینکه مفهییوم وجییود و مفییاهیم مییاهوی ارسییطویی مغایرنییدن دلا یی  
(. اگر به تمایز منطقی 12-11ن  دویة ولحکمة؛ همون 9ن  او یة ولحکمةگوناگونی ارا ه شده استرطباطبایین  

آییید. در نظییام ارسطویی به عنوان یک تمایز مفهومی و ذهنی نظر گرددن مشکلی پیییش نمیوجود و ماهیت  
شناسییی گانییه تحقییق دارد. تمییایز هستیفکری ارسطون موجود در عالم خارج از ذهن به صورت ماهیات ده

تمایز میان وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن مطرح نیستن اما در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان به دلا لین 
گردد. بعد از متافیزیکی میان وجود و ماهیت مطرح گردیده و مسا   مختلف فلسفی بر این تمایز مبتنی می

طرح مسئلۀ نزاع اصالت وجود و ماهیتن به نحوی تقابلی در نسبت تحقییق خییارجی ماهیییات و وجییود در 
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گوینیید وجییود معقییول می گیرد. در اینجا نیز آراء مختلفی مطرح گردیده است. برخیییعالم خارج شک  می
گویند وجود معقول اول (؛ برخی می9/185؛ همانن 1/49ن  ولحکمة ولمتع لیةثانی فلسفی استر شیرازین  

( و برخی دیگر قا لند ماهیاتن مانند انسان و درخییت و ...ن 42-24؛ حسینین  1/285استرنک: نبویانن  
یادت و عییروض وجییود بییر ماهیییت در ذهیین عالم خارج را تشکی  داده و وجودن مفهومی انتزاعی است و ز

(. تا زمانی که نسبت مفهوم وجود و ماهیت دچییار ابهییام باشیید 1/504ن  م نا و میرلوم لاسترمیردامادن  
 رسد. این بحث به سرانجامی نمی

 
 نقد و بررسی .4

توان برخی نکات را در قالب چند تأمیی  در نقد و بررسی نظرات پیشین و تحلی  وجوه مختلف آنها می
 به نحو ذی  مطرح نمود: 

 . تأملی درباره نسبت معقول اول و معقول ثانی4-1
در نگاه فارابی معقول ثانی در خارج تحقق ندارد؛ بنابراین بعد از تحقییق معقییول اول در ذهیینن معقییول 

(. معقییول ثییانی در 66-64ن  کتوو ب ولحووراف گرددرفارابین  یابد و تعق  میثانی به عنوان لواحق تحقق می
و در تعق  متأخر از معقول اول است. رابطۀ معقول ثانی فلسفی نسبت به معقول اول چگونییه اسییت؟ تحقق  

گرددن شییکی نیسییت کییه هنگامی که برای درست کردن چایین آتش سبب گرم شدن آب در عالم خارج می
نیید. ک علترسببیت آتش( در عالم خارج تحقق دارد و آب خارجی را مثلًا برای درست کردن چایی گییرم می

محال است که علت به عنوان امری ذهنیرآتش ذهنی( سبب گرم شدن آب خارجی گردد. بنابراین علت در 
مثال فوقن قطعاً در عالم خارج تحقق دارد و مانند معقول ثانی منطقی منحصر در ذهن نیسییت. از آتییش در 

یدی و دقیییق ملاصییدرا گرددن مگر اینکه سبب گرم شدن آب گردد. عبارت کلحالت عادی علیت انتزاع نمی
در اینجا کارساز است. به نظر ملاصدرا آتش خارجی علت گرم کردن آب در خییارج اسییتن پیی  آتییش در 

شود؛ بنابراین آتش و علیت در خارج با هییم اتحییاد فرایند گرم کردن آب در عالم خارج به علیت متصف می
امر ذهنی اتحاد یابد و محال است کییه دارند. محال و بی معنا است که آتش خارجی با علیت به عنوان یک  

علت به عنوان یک امر ذهنین آب خارجی را گرم کند. اتصا  دو امر در عالم خارج به معنای اتحاد آنها در 
ولحکمووة ن شیرازیعالم خارج و اتصا  دو امر در ظر  ذهن به معنای اتحاد آنها در عالم ذهن استرنک: 

وفان مسلمانن علت بودن خداوند عین ذات خداوند اسییت. چنییین (. در نگاه فیلس337-1/336  نولمتع لیة
نیست که خداوند بوده باشد و سز  بخواهد آفرینش را ایجاد کند تییا علییت بییودنن مییؤخر از ذات او باشیید 
همانطور که عالِم بودن خداوند مؤخر از ذات او نیسییت و ذات او عییین عییالِم بییودن اسییت؛ عییالِم بییودن و 
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ه ذات او در تحقق دارای تقدم و تأخر نیسییتند. بنییابراین معقییول ثییانی فلسییفین در فیاضیت خداوند نسبت ب
بندی تحقق و وجود خود نسبت به معقول اولن ثانی و متأخر نیست. بر اییین اسییاس بهتییر اسییت کییه دسییته
نطقی معقولات را به این نحو مطرح کنیم که معقول یا مابأزای خارجی دارد یا ندارد؛ اگر ندارد معقول ثانی م

شییود. بییر اییین است که منحصر در ذهن است. اگر مابأزاء خارجی دارد خود به دو دسییته دیگییر تقسیییم می
گردد. به این نحو که معقییول ثییانی منطقییین قسیییم معقییول اول و اساسن تقسیم مشهور دستخوش تغییر می

ولی مطرح گردد و سییز  بییه گردد. در نتیجه دیگر نباید معقول ثانی در برابر معقول امعقول ثانی فلسفی می
بندی دقیییق چگونییه سییامان دو شاخۀ منطقی و فلسفی تقسیم گردد. اینکه دقیقاً صورت بندی کلییی و دسییته

 گردد. یابد در ادامه با توجه به نقدهای بعدی کام  میمی
 ها در تقسیم معقولات. تأملی دربارۀ درآمیختن حیطه4-2

گیری مفاهیم کلی با بحث چگییونگی چگونگی شک   شناسی معقولات وشکی نیست که بحث هستی
بندی معقولات کدامیک معیییار و مییلاک اسییت؟ دلالت مفهوم بر مصداق پیوند وثیقی دارد. در بحث دسته

کنیم. »عق « در اندیشییۀ فیلسییوفان مسییلمان یییک موجییود مجییرد بحث را با مثال مفهوم »عقول« دنبال می
محسوس نداشتنن فلاسفه با سنجش و مقایسه میان مراتب وجییود مستق  در عالم خارج است. به دلی  فرد  

ولشووتوهد برندرشیییرازین و بررسییی چگییونگی صییدور کثیییر از واحیید بییه ضییرورت وجییود عقییول پییی می
(؛ پ  مفهوم »عق « با مقایسه و سیینجش بییه دسییت آمییده اسییت. اگییر بخییواهیم مییلاک را 140ولر ت یب،

آن قرار دهیمن »عق « چییون بییا سیینجش و مقایسییه حاصیی   گیریچگونگی انتزاع مفهوم عق  و نحول شک 
آیدن در حالی که این نگاه خلا  مبانی فلاسفه مسلمان اسییت. گردیده پ  معقول ثانی فلسفی به شمار می

ب و روابیی   آنها تصریح دارند که عق  یک موجود مجرد مستق  در عالم خارج است و چیزی از جن  نِسیی 
دهد که ملاک معقول اول یا ثانی بییودن مثال نقض به نحو واضح نشان می  نیست. همین مثال به عنوان یک 

ب و رواب  نیستن بلکه ملاک و معیار صحیحن نحییوه دلالییت گری بییر چگونگی انتزاع مفهوم بر اساس نِس 
مصداق است. مفهوم عق  دلالت بر یک واقعیت و موجود مسییتق  خییارجی دارد پیی  معقییول اول اسییت. 

در مقام دلالت بر واقعیتن بییر نسییبت و سیینجش دلالییت دارنییدن پیی  معقییول ثییانی مفهوم علت و معلول  
اند. بنابراین در معقول اول یا ثانی نامیدن یک مفهوم ما باید به نحول دلالت آن مفهوم توجییه کنیییم و فلسفی

اه گیری و حصول مفهوم را در نظر نگیریم. برخی بدون توجه به این معیییار دچییار لغییزش و اشییتبنحول شک 
گیری و حصول مفهوم را ملاک قرار دهدن ناچار خواهد شیید کییه بگوییید اند. اگر کسی چگونگی شک شده

تر از هر معقولی هستندن مفاهیم ثانیه فلسفی نزد ابن سینا معقول ثانی نیستند بلکه معقول اولی و حتی اولی
شده و تعق  سایر مفاهیم منییوب بییه گیری و انتزاع از هیچ مفهوم دیگری اخذ نبه این دلی  که در نحول شک 
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(. اینکییه مفهییومی در تعقیی  بییر سییایر 42-24اندرحسییینین آنها است و اساساً شرب تعق  سییایر معقولات
مفاهیم مقدم باشد یا خیر و خود مبنای تعق  سایر مفاهیم قرار گیرد یا خیرن بحثی است که درباره بداهت یا 

ها جییز گییردد. عییدم تمییایز اییین حیطییهبودن مفاهیم مطرح مینظری بودن مفاهیم و ملاک بداهت یا نظری 
سرگشتگی و افزودن ابهام حاصلی در بر ندارد. به هر روی مفهوم علت بر سنجش و مقایسه و نسبت دلالت 

و این ملاک مفهوم فلسفی بودن است. درباره انتزاع و چگییونگی حصییول مفهییوم نظییرات مختلفییی   کندمی
مطرح گردیده است که اختلا  در نحوه حصول و انتزاع آن ربطی به ملاک اول یا ثانی بییودن مفهییوم علییت 

رجی دارد یییا توان گفت: مفهوم کلی یا مابأزای خاقولات میبندی مع ندارند. بر این اساسن در تکمی  دسته
کنیید یییا ندارد؛ اگر مابأزاء ندارد معقول ثانی منطقی است و اگر مابأزاء دارد یا بر نسبت و روابیی  دلالییت می

خیر؛ اگر بر نسبت و رواب  دلالت کند جزو مفاهیم فلسفی است و اگر بر نسییبت و روابیی  دلالییت نکننیید 
یییت مسییتق  دلالییت کننییدن جییزو مفییاهیم مانند مفهوم انسان و درخت و ... یعنییی بییر یییک موجییود و واقع 

 گیرند. اولیرمعقولات اولیه مصطلح( قرار می
 
 
 
 
 

یات فلسفی. تأملی برگره زدن دسته4-3  بندی مفاهیم به نظر
گرایی او در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان ریشه دوانده است. هنگامی که واقعیات ماهیت ارسطویی و ذات

بندی گردند و با عینک کلیات خم  که مبتنییی گانۀ ارسطویی دستهو ماهیات دهخارجی ذی  مقولات عشر  
بندی گردندن به تبع معقییولات اولییی بییا مفییاهیم مییاهوی بندی و دستهاند واقعیات خارجی طبقهبر ماهیات
(. اگر به دلا   فلسفی و بییا توجییه بییه تغییییر 15؛ فنایی اشکورین  177-1/176گرددرمصباحن  تعریف می

بندی ی فلسفین ماهیت و ذات گرایییی ارسییطویی کنییار گذاشییته شییودن بییا انقلابییی بییزر  در دل دسییتهمبنا
( 56-45شویم. با توجه به مسأله اصالت وجود و برداشییتهای متفییاوت از آنرکشییفین معقولات روبرو می

کییر تحقییق گردد. بر فرض قبول یک برداشت از اصالت وجییود کییه منبندی بالا دچار تغییر و تحول میدسته
گییردد بییه بیین بسییت ماهیت در عالم خارج از ذهن استن معقول اولی که بییا مفییاهیم مییاهوی تعریییف می

خورد. اگر با طرح وجود راب  ملاصدرا ماهیت ارسطویی انکار گرددن در این فرضن معقول اولرمفاهیم می
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رنگ است و تار و پود مباحث مهمی از منطق را تشکی  داده است. منطق ارسطویی به لحاظ فلسفی دارای 
طییر  نیسییت. در نگییاه مشییهور بعیید از حصییول مفییاهیم بییار متییافیزیکی اسییت و بییه لحییاظ فلسییفی بی

شییوند. اییین لواحییق بییه میماهویرمعقولات اولی(ن لواحقی مانند جن  و نوع و ... بر ماهیات ذهنییی بییار 
گونه دارنیید. حییال اگییر ماهیییت ارسییطویی نفییی گییرددن اند و خود نیز ساختاری ماهیتماهیات گره خورده

معقولات ثانیه منطقی چه سرانجامی می یابند؟ مباحث مهمی از منطق مانند کلیات خم  چه سرنوشییتی 
بندی اهیی  فلسییفه را در تشییخیص و دسییتهیابد؟ در اینجا اختلافات زیادی وجود دارد که ذهیین و زبییان  می

 نماید. معقولات دچار سرگردانی و حیرت می
 . تأملی درباره نسبت میان مفهوم وجود و ماهیت4-4

گیییردن چییاره ای جییز روی ای بییالا میدر تاریخ تفکر فلسفی هنگامی که ابهام و اختلافها بر سر مسییأله
ها بیشییتر بحییث تصییدیقی و أله مورد بحییث دغدغییهآوری به مباحث و مبانی محکم فلسفی نیست. در مس

گیری و اثبات یا ابطال نظرات بوده در حالی که مشک  اصلی عدم تصوری واضییح از وجییودن نحییوه شییک 
حصول آن و چگونگی دلالت آن بر مصداق است. اص  امتناع تناقض مهمتییرین اصیی  فلسییفی اسییت کییه 

واجییب الوجییود در میییان موجییودات استرشیییرازین   های دیگر بییه ماننیید منزلییتمنزلت آن در میان گزاره
گیییرد. هییر (. بر اساس اص  امتناع تناقضن وجود در برابییر عییدم قییرار می41ولح شیة ع   ولوی و ولشا ء،  

گیرد یا ذی  وجود ذهنی و از آن دو حال خارج نیست. مفهییوم وجییود حقیقتی یا ذی  وجود خارجی قرار می
. هر واقعیتی از آن حیث که واقعیت است وجود است و هر وجییودی مساوق مفهوم حقیقت و واقعیت است

از آن حیث که وجود است واقعیت است. بر اساس اص  امتناع تناقض هر حقیقت و واقعیتی ذی  وجییود و 
توان نزاعی میان وجود و ماهیت به لحاظ فلسفی طرح ریزی نمییودن زیییرا ماهیییت گیرد. نمیهستی قرار می
ز وجود و واقعیت دارد یا خیر؛ در فرض اول ذی  وجود و واقعیت است و در فییرض دوم ای امفروض یا بهره 

ای از وجود و واقعیت ندارد پ  هیچ و پوچ است. اییین نگییاه بییه معنییای اصییالت وجییود مصییطلح اگر بهره 
هایی هستند که متوقف بر پییذیرش اصیی  نییزاع و تقابیی  نیستن چون اصالت وجود و اصالت ماهیت پاسخ

ود و ماهیت است در حالی که از اساس نزاعی میان وجود و ماهیت قاب  تصور نیستن تا قرار باشد میان وج
های اصالت وجود یا اصالت ماهیت داده شود. هیچ مفهومی در عرض مفهییوم در مرحلۀ بعد یکی از پاسخ

جییود ذهنییی وجود و هستی قاب  طرح نیست. بر این اساس حتی مفهوم عدم نیز به عنوان یک مفهوم ذییی  و
انگاری ارسطویی یکی از مدلهای فلسییفی بییرای بیییان چیسییتی گیرد. مدل ارسطویی ماهیت و ذاتقرار می

رسد با توجه به سیر فکری فیلسوفان مسلمان بهتر اسییت مییدل دیگییری را جییایگزین اشیاء است. به نظر می
در نظر گییرفتن یییک وجییود و   توان از آن تعبیر به »هویت« نمود. هویت یعنیماهیت ارسطویی نمود که می
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یک واقعیت در سنتن فرهنگ و زندگی انسانی؛ هر واقعیتی در عالم خارج دارای هویییت اسییت. هویییت از 
گانییۀ شود و کاری با دسییتگاه مقییولات دههای مفهومی انسانی گرفته میبندیسنتن تاریخ و زندگی و شبکه

انیید. هویییت خییدا در سیینت ادیییان ... هویت  ارسطویی و کلیات خم  ندارد. خدان آبن سیمرغ و نقطه و
ابراهیمی به معنای موجودی است که ماسوی الله را آفریده و خود مخلوق نیست و به واسییطۀ پیییامبرانی بییا 

شییود و نشییانۀ انسانها رابطه برقرار کرده است و ...؛ هویت آب یعنی مایعی که برای رفع تشنگی استفاده می
زمان ما کمبود آن تبدی  بییه کییانون بحییران گردیییده و ...؛ هویییت سیییمرغ حاصلخیزی و آبادانی است و در 

های متفاوت و مختلفی در فضای فرهنگ ایرانی داشته است و ای که جلوه ای و اسطورهای است افسانهپرنده
آید و نشانۀ ختم کلام است ای است که در انتهای جملات خبری می...؛ هویت نقطه در دستور زبان نشانه

معنییا اسییت ..؛ در این نگاهن محال است واقعیتی و وجودی باشد اما دارای هویییت نباشیید؛ در اینجییا بیو .
کسی بخواهد میان وجود و هویت نزاعی طرح کندن زیرا هویتن همان امتداد یییافتن موجییود و واقعیییت در 

 سنتن فرهنگ و تاریخ بشری است.
جییود و ماهیییت ارسییطویی را هییم نقیید کییرد؛ تییوان نگییاه سیینتی و تقابیی  ودر تأیییید نگییاه مییذکور می

کند که آنچه در خارج تحقق و واقعیت دارد وجود است امییا حصییول آن صدرالمتألهین در آثار خود بیان می
(؛ ولی دیگر جز یییات 2/36ن  ولحکمة ولمتع لیةشیرازین  در ذهن به وسیله ح  و مشاهده حضوری استر

اند؛ علامه طباطبایی در این باره معتقد است کییه ن بحث پرداختهکند. متأخرین از صدرا به ایآن را بیان نمی
یابدن زیییرا وجییود کند وجود راب  را با علم حضوری در خود میذهن در هنگامی که به یک قضیه حکم می

راب  و حکمن فع  نف  است؛ ذهن قدرت دارد وجود راب  و معنای حرفی را به صورت مستق  لحاظ کنیید 
ه نحو مطلق لحاظ کند و این یعنی دسییت یییافتن بییه »مفهییوم وجود«کییه اعییر  اشیییاء و ثبوت و تحقق را ب

(. 258رهمانن  (؛ در باب مفهوم عدم نیز امر به همییین منییوال اسییت257ن  او یة ولحکمةاسترطباطبایین  
بیان دیگری از این نظریه این است که گفته شود »... هنگامی که نف ن یک کیفیت نفسانی مثلًا تییرس را در 

ود مشاهده کرد و بعد از برطر  شدن آنن دو حالت خود ران در حییال تییرس و در حییال فقییدان تییرسن بییا خ
شود از حالت اولن مفهییوم »وجییود تییرس« و از حالییت دوم مفهییوم یکدیگر مقایسه نمودن ذهن مستعد می

ود« و »عدم« را های مطلق »وج»عدم ترس« را انتراع کند و پ  از تجرید آنها از قید اضافه و نسبتن مفهوم 
ای تواند معقول ثانی فلسفی باشدن خواه معقول فلسفیمفهوم وجود نمی  (.1/275ن  مصباحبه دست آورد«ر

که با مقایسه در علم حضوری به دست آمده و خواه معقولی که از مقایسه اشیاء خارج از ذهن کسییب شییده 
توانیم مواردی مانند الف و ب من چگونه میباشدن زیرا اگر ما درکی از »وجود و حضور« از قب  نداشته باشی

را یافته و سز  با هم مقایسه کرده تا در نهایت مفهوم وجود را دریابیم. در علییم حضییوری چگونییه حالییت 
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کنیم؟ مقایسه کردن یابیم و از نبود آن و با مقایسه حالاتن مفهوم وجود و مفهوم عدم را انتزاع میترس را می
رک »وجود« دو طر  مقایسه است و این یعنی آشنایی ذهن با وجود از قب . برخی اش »دریافتن« و دلازمه

اعتقاد دارند که عالم خارج از ذهنن عالم ماهیاتی مانند انسانن درخت و کوه و ... است و ذهن با مواجهه با 
ت قبلی (. افزون بر اشکالا1/504ن  م نا و میرلوم لگیردرمیردامادن  آنها مفهوم وجود در ذهنش شک  می

توان مطرح نمود. وقتی به آتش و آب کنیمن اشکال دیگری را میکه بر این نظریه وارد است و دیگر تکرار نمی
کنیمن فق  آتش و آب هستند. اما وقتی آب را در مجاورت آتش برای درست به عنوان دو معقول اول نظر می

تواند معقییول دهی آتشن ذهن نمیاز حرارت  شود. قب کنیمن عنوان علت بر آتش بار میکردن چایی گرم می
تییوان آب شییود. نمیثانی فلسفی علت را از پیش خود به آتش نسبت دهد. آب تنها با علت خارجی گرم می

خارجی را با علت ذهنی که یک مفهوم است گرم نمود. بنابراین آتییش در عییالم خییارج بییه علیییت متصییف 
الم خارج اتحاد خارجی آنها را به دنبال دارد و اتصا  دو امییر گردد. اتصا  دو امر مانند الف و ب در عمی

دهد. »نوع کلی است« اتصا  نوع بییه کلیییت در ذهیینن اتحییاد در ظر  ذهنن اتحاد ذهنی آنها را نشان می
ذهنی آنها را به دنبال دارد. »دیوار کلاس سفید است« اتصا  دیوار کلاس به سفیدی اتحاد خارجی آنهییا را 

د. »آتش علت است« اتصا  آتش خارجی به علیتن اتحاد آنها را به دنبییال دارد. بنییابراین اگییر به دنبال دار
ماهیات خارجی به وجود خارجی متصف شوند یعنی در خارج این دو با هم اتحاد دارند و اگییر گفتییه شییود 

و به تبع معنا استن زیرا اتصا  دو چیز  ماهیات خارجی به وجود ذهنی متصف شوندن این مطلب امری بی
پذیر است. کاملًا واضییح اسییت کییه مبنییای اتصییا ن اتحییاد اسییت. اتحاد آنها در یک ظر  وجودی امکان

توان فهمید کییه اگییر در بییاب اتصا  علامت اتحاد و اتحاد مبنای اتصا  است. با توجه به مطالب بالا می
ند علت و معلول محقق نیسییتند شود که مثلًا در کنار آتش و آب امر دیگری مانمعقول ثانی فلسفی گفته می

به این معنا است که آتش و علت اتحاد دارند و متکثر و متعدد نیستندن نه اینکه آتش در عالم خارج و علییت 
تواند به اعتبار مختلف در عالم خارج معلییمن معنا است. فردی مانند علی میدر ذهن باشد که این امری بی

شییود کییه علییی چنیید فییرد گییردد. این رواب  و نسبتها سییبب نمیدوستن همسرن مدیر و ر ی  باشد و تکثر 
تواند معقول اول باشدن زیرا معقول اول بر یک واقعیت خارجی و موجود مسییتق  همچنین مفهوم وجود نمی

اند. قید ماهوی بودن معقول اول نیز باید حییذ  دلالت دارد. مفهوم انسانن درختن عقولن خدا معقول اول
ساز است؛ به این معنا کییه خییدا ل اول است اما مفهوم ماهوی نیست. معقول اول کثرتگردد زیرا خدا معقو

درخت نیست و درخت انسان نیست و انسان کوه نیست. اگر وجود به این معنا معقول اول باشد پ  وجود 
 نیز واقعیتی مستق  در کنار دیگر واقعیات خارجی است. بنابراین وجود درخت نیست و خدا وجود نیست و

ای در تییاریخ اندیشییۀ فلسییفه غییرب و تییاریخ اندیشییه فیلسییوفان شییده... بدین خاطر هیچ فیلسو  شناخته
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مسلمان چنین سخنی نگفته است. فرض کنیم گفته شود مفهوم وجود معقییول اول اسییت بییه اییین معنییا کییه 
ابأزای خییارجی مابأزای خارجی دارد؛ این نظر نیز قاب  قبول نیستن زیرا چنانکه در سطور پیشین گذشت م

شییود بییدین داشتن میان معقول اول و معقول ثانی فلسفی مشترک است. اگر در فارابی چنین مبنایی دیده می
سبب است که در زمان ایشان تمایز میان معقییول ثییانی فلسییفی و منطقییی آشییکار نگردیییده بییود. همچنییین 

و حضییور ندارییید و سییز  بییا یییافتن شود که چگونه شما درکی از وجییود اشکالات قبلی نیز دوباره وارد می
کنید. یافتن و درک امر خارجی نیازمند آشنایی قبلی ذهن با وجییود واقعیت خارجی مفهوم وجود را درک می

تییوان است. اگر گفته شود وجود معقول اول است به این معنا که مصداق دارد اما فرد نداردن چه پاسییخی می
معنای مابییأزاء داشییتن میییان معقییول اول و معقییول ثییانی فلسییفی داد؟ چنانکه گفته شد معقول اول بودن به  

مشترک و دارای ابهام است. عبارت »مصداق دارد اما فرد ندارد« به چییه معنییا اسییت؟ مفهییوم انسییان دارای 
مصداق در عالم خارج استن مانند علی و حسین؛ علی و حسین فردند یعنییی ماهیییت مخلوطییه کییه دارای 

شود مفهومی مصداق داشته باشد اما فرد خیر؟! اگر فردی است. اما چگونه می  هایوزنن قدن رنگ و ویژگی
مفهومین فرد ندارد چگونه توس  ذهن انتزاع شده و یا به چه نحوی شک  گرفته است؟ مصداق اگییر جزیییی 
م خارج محقق اسییت؛  نیست و وجودن فرد ندارد یعنی وجود به صورت یک امر کلی سِعی یا یک ک  در عال 

صورت ک  یا کلی بودن وجود چگونه با مساوقت عالم خارج با فعلیت و جز یت سازگار است؟ این   در این
شییود کند. اینکه در آثار فیلسوفان مسلمان گفتییه میعبارتها جز ایجاد ابهام و سردرگمی کمکی به بحث نمی

ادت وجییود و گردد به چییه معنییا اسییت؟ تغییایر و زییی ماهیت مغایر وجود است و وجود از ماهیت سلب می
ماهیت به این معناست که وجود به منزلۀ جن  و فص  ماهیت نیست؛ یعنی وجود جنسی و وجود فصییلی 

شودن نه مطلق وجود و واقعیت؛ ماهیت مذکورن خییودش لحییاظ ذهیین اسییت و وجییود از ماهیت سلب می
بییه آن ماهیییت کنیمن همییان موقییع ذهنی دارد. همان لحظه که وجود جنسی یا فصلی را از ماهیت سلب می

ایمن چون اشاره و لحاظ ذهنی یعنی وجییود دادن در حیطییۀ ذهیینن امییا اییین وجییود لحییاظ وجود ذهنی داده
(. بنییابراین 72ن  او یووة ولحکمووةشود. این مطلب از دید فلاسفه مسلمان پنهان نمانده استرطباطبایین  نمی

یییا در ذهیین تحقییق دارد و دارای ماهیت یا در عالم خارج از ذهن تحقق دارد و دارای وجود خارجی اسییت  
 وجود ذهنی است. در هیچ وعاء و ظرفی ماهیت بدون وجود نیست.

 
 بندی برگزیدهتقسیم .5

بندی معقولات و تأملاتی کییه در سییطور پیشییین مطییرح گردیییدن بییه نظییر با توجه به عل  ابهام در دسته
ر باشد. با توجه بییه شییمول مفهییوم بندی ذی  به دنبال رفع ابهامات و اشکالات مذکورسد تقسیم و دستهمی
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م مفاهیم را مفهوم وجودن واقعیت یا هستی قرار داد. بر هستی و وجود و مساوقت آن با واقعیت می قس  توان م 
 شود: بندی مفاهیم به دو دستۀ اصلی تقسیم میاین اساس مفهوم هستی و واقعیت در قالب شبکه

 . مفاهیم مفید5-1
گیرنیید و د که در عرصۀ زنییدگی انسییان مییورد اسییتفاده و کییاربرد قییرار میمفاهیم مفیدن مفاهیمی هستن

 شوند:شوند. مفاهیم مفید به دو دستۀ اصلی تقسیم میساز ارتباب و گفتگوی انسانی واقع میزمینه
الف( مفاهیم حقیقی: مفاهیم حقیقین مفاهیمی هستند که اراده و خواسییت انسییان در ایجییاد و تحقییق 

 شوند:اساسی ندارد. مفاهیم حقیقی به سه دسته بخش می آنها نقش تقویمی و
گیرد و از واقعیییات مییادی . مفاهیم مادی: مفاهیمی هستند که در برابر آنها یک واقعیت مادی قرار می1

 شوند: مانند مفهوم انسانن درختن کوه و آب ...؛انتزاع می
ای آنهییا یییک واقعیییت مجییرد و غیییر . مفاهیم مجرد: مفاهیمی هستند که مصداق مادی ندارند؛ مابأز2

 مادی استن مانند مفهوم خدان عقول و ...؛
بین( مفاهیمی هستند که بیانگر نسبت یییا سنج یا نسبتنگررنسبتنگر: مفاهیم نسبت. مفاهیم نسبت3

اند. این مفاهیمن فرد یا واقعیتی مسییتق  بییه تعییداد موجییودات مییادی یییا مجییرد اضییافه رابطه در عالم خارج 
گردنییدن ماننیید علییتن معلییولن نندن بلکه واقعیات خارجی در عالم خارج از ذهن به آنها متصییف میک نمی

 امکان و ... .
شود که اراده و خواست ب( مفاهیم اعتباری: مفاهیم اعتباریرمفاهیم غیرحقیقی( به مفاهیمی گفته می

جریان زندگی با توجه بییه نیازهییا و انسان در ایجاد و تحقق آنها نقش تقویمی و اساسی دارد. این مفاهیم در 
شوند. دایرل مفاهیم اعتباری با توجه به اقتضا ات انسانی متغیرند؛ اقتضا ات زندگی انسانی جع  و وضع می
 بندی نمود:توان به نحو ذی  دستهبه نحو استقرا ی برخی اقسام مهمتر را می

ی در عییالم خییارج از ذهیین نیسییتند و در دهندل واقعیتیی ای: مفاهیمی هستند که نشییان. مفاهیم افسانه1
 توان آنها را مشاهده نمود مانند دریای جیوهن سیمرغ و ... ؛نویسی و شعر بیشتر مینویسین رمانداستان
انیید و بییه جهییت مییدیریت بهتییر . مفییاهیم الییزام آور: مفییاهیمی هسییتند کییه در بردارنییده نییوعی الزام2

ر عرصۀ حقییوق عمییومی و چییه در زمینییۀ اخییلاق بییه کییار اموراجتماعی چه در عرصۀ حقوق فردی و چه د
 روند؛ مانند بایدن نبایدن جرمن ورود ممنوعن حرام و ...؛می

های مختلییف علمییی . مفاهیم علمی: مفاهیمی که توس  متخصصان و دانشمندان در علییوم و رشییته3
ا مییهن مجموعییه(ن مفییاهیم اندن مانند: مفاهیم منطقیرتالی و مقدم(ن مفییاهیم ریاضیییرزاویه قمورد استفاده

 تخصصی مورد استفاده در فیزیک و ...؛
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کنییدن بندی و تقسیییم میمندی(: مفاهیمی که گذر زمان را دسته. مفاهیم دال بر محدوده زمانیرزمان4
 مانند محرمن بهارن سالن هزاره و...؛

اص دلالییت مندی(: مفاهیمی که بر یک محییدودل مکییانی خیی . مفاهیم دال بر محدوده مکانیرمکان5
 کنندن مانند خانه ن شهرن استان و ...؛می

. مفاهیم ابزاری: مفاهیمی که دلالت بر مصیینوعات انسییانی دارنییدن ماننیید خییودرون رایانییهن ماشییین 6
 حساب و ...؛

. مفاهیم منزلتی: مفاهیمی که دلالت بر منزلت وجایگاه افراد دارندن مانند استادن دکتییرن آیییت اللییه و 7
 ...؛

 م استفهامی: مفاهیمی که دلالت بر پرسش و سوال دارندن مانند چران به چه دلی  و ...؛. مفاهی8
 . مفاهیم تعجبی: مفاهیمی که دلالت بر اعجاب و شگفتی دارندن مانند وای خدای من و ...؛9

 . مفاهیم دال بر آرزو و نیایش: ای کاشن پروردگارا و ...؛10
 ..؛. مفاهیم دال بر دعا: پروردگارا و .11
 . مفاهیم دال بر قسم: والله و ...؛12

 . مفاهیم غیر مفید5-2
مفاهیم غیر مفید مفاهیم لغو و بیهوده هستند که هیییچ گونییه معنییا و کییاربردی ندارنیید؛ ماننیید مفهییوم: 

اند و بییا آن گفتگییو و ارتبییاطی »سانجیناشوریک« که به صورت اتفاقی حروفی پشت سر هم قرار داده شییده
د. گاهی ممکن است افراد مجنون یا کودکان مفاهیم غیر مفید را بر زبان جاری کنند. در طول شوبرقرار نمی

گرددرنییک: زمان و مبتنی بر احتیاجات انسانی دایره مفاهیم مفید و غیر مفید دچییار دسییتخوش و تغییییر می
 (.71-59بنیانین 
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 بندیجمع .6

ت با ماهیت ارسطویی گره خورده و در تعیین مصادیق نیز با توجییه بییه مبییانی بندی مشهور معقولا دسته
بندی فلسفی گوناگون اختلا  نظر گریزناپذیر است. با تحلی  عل  ابهام و نقد و بررسییی آنهییا و بییا تقسیییم

تییوان از ابهامییات و طر  نسبت به نظریات فلسفی مانند اصالت وجییود و اصییالت ماهیییت میجدید و بی
 ات دوری نمود.اختلاف
 

 فهرست منابع
ن پژوهشییگاه علییوم انسییانی و مطالعییات 2ن جقتوعد ک   ه فووا  لس ه فوواب وسوو م ابراهیمی دینانین غلام حسینن  

 .1380ن تهرانن فرهنگی
ن 2ن ش1390ن  13ن دوره  ک موو   –ه   ه فا   پژاهشاسماعیلین مسعودن »مفاهیم فلسفی از دیدگاه سهروردی«ن  

 .31-5صص
 .54-17ن صص40ن ش 1388ن ذهن مج بین مسعودن »معقول ثانی فلسفی در فلسفه صدرالمتألهین«ن اسماعیل 

ن انتشییارات نگییاه معاصییرن تهییرانن گ ینوو  لس حکمووت حکمت  رین)وز  یتتتگ  لس ه فوواب توو  من ث   بنیانین محمدن
1400. 

 .1375ن مصحح: مرتضی مطهرین دانشگاه تهرانن تهرانن ولتح ی بهمنیار بن مرزبانن 
 .1382ن چاپ دومن اسراءن قمن 1ن جسحیق مختتمجوادی آملین عبداللهن  

لا ه وو ن مب ین »دیدگاه ابن سینا درباره مفییاهیم فلسییفی؛ معقییول اول یییا ثییانی«ن  حسینین سید احمدن و مریم تبریز
 .42-23ن صص2ن شماره 1399ن ه فاب

ن مصحح: علی اوجبین مرکز پژوهشی إشروق هی ک  ولنتس لکشف ظ م و شتوک  ولغراسدشتکین منصور بن محمدن  
 .1382میراث مکتوبن تهرانن 

ن بیه اهتمام عبدالجواد فلاطیوری و مهیدی محقیق و مقدمیۀ انگلیسی موةشورح ولمنظتسبزوارین هادی بن مهدین  
 .1367توشیهیکو ایزوتسون دانشگاه تهرانن تهرانن 

ن مصحح: هانری کربن و نجفقلی حبیبییی و سییید حسییین مجمتعب م نا و شیخ وشروقسهروردین یحی بن حبشن  
 .1372و تحقیقات فرهنگین تهرانن  نصرن نشر وزارت فرهنگ و آموزش عالین تهرانن موسسه مطالعات

 .162-135ن صص1388ن زمستان 40ن ش مج ب ذهنشریفن زهران »معقولات و انواع آن در فلسفه فارابی«ن 
اشییراقیراز خواجییه نصیییر تییا میردامییاد(«ن  -شریفن زهران و محسن جوادین »معقول ثانی فلسفی در فلسفه مشییایی

 .79-37ن صص1388ن معرهت ه فا 
جلییدن دار احیییاء التییراثن  9ن  ولحکمة ولمتع لیة هوو  و سووا س ولعق یووة و س عووةن  رالدین محمدن صدشیرازی

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34447/%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34447/%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40
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 م.1981بیروتن  
ن تصحیح سید جلال الدین آشتیانین مرکز نشر ولشتوهد ولر ت یة ه  ولمن هج ولف تکیةن  ن صدرالدین محمدشیرازی  

 .1360دانشگاهین تهرانن 
 ن انتشارات بیدارن قمن بیتا.لوی و ولشا ءولح شیة ع   ون ن صدرالدین محمدشیرازی

 ق.1416ن مؤسسة النشر الإسلامین قمن او یة ولحکمةطباطبایین سید محمد حسینن 
 تا.مؤسسة النشر الإسلامین قمن بی  دویة ولحکمة،طباطبایین سید محمد حسینن 

دوره ه  ن مب وادیشووب لینوو ،  ،صدر الدین دشتکی« باقرن و علی رحیمین »معقولات فلسفی از منظر عباسین محمد
 .114-93ن صص1398ن 71ن ش19

 .137-115ن صص1ن شماره 1385ن معرهت ه فا غفاری قره باغن سید احمدن »علیت؛ معقول اول یا ثانی؟«ن 
 م.1995ن نشر دار و مکتبة الهلالن بیروتن رسوء أه  ولمدینة ولا ض ة ا مض لوتو فارابین ابونصرن 

 م.1970ن مصحح: محسن مهدین دارالمشرقن بیروتن ولحرافکت ب فارابین ابونصرن  
 .1375ن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینین قمن معقتث ن ا فنایی اشکورین محمدن 

ن تصحیح و تحقیق محمد حسین زارعی رضایین انتشارات شرح تجرید و عتق لقوشجین علاءالدین علی بن محمدن  
 .1393را دن قمن  

محمد بنیانین »بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریییت ماهیییت در نظییام حکمییت   کشفین عبدالرسولن و
 .56-45ن صص1391ن 1ن ش1صدرایی«ن دوره 

المللییی اندیشییه و تمییدن ن مصحح: ابراهیم دیباجین مؤسسه بین ی   ولحق  ضم   ول دقلوکرین فض  بن محمدن  
 .1373اسلامی مالزی رایستاک(ن تهرانن 

ن شارح: علوی عاملین احمیید بیین زییین العابییدینن حاشیییه: تقتیم ولإیم   ا شرحبحمد باقر بن محمدن  میر دامادن م 
 .1376نورین علی بن جمشیدن تحقیق علی اوجبین مرکز پژوهشی میراث مکتوبن تهرانن 

 .1381ن گردآورنده عبدالله نورانین انجمن آثار و مفاخر فرهنگین تهرانن م نا و میرلوم لمیردامادن 
 .1366ن سازمان تبلیغات اسلامین تهرانن 1ن جرمتزش ه فابصباحن محمد تقین  م 

ن حکمییت جفت سه ی  لس ه فاب وس م )مشتم   ر رسوء وخت  ص  ریووت ول ووب هی ضوو  نبویانن سید محمد مهدین  
 .1395اسلامین قمن 

کتییب الإعییلام ن محقییق محمیید جییواد حسییینی جلالییین م تجریوود و عتقوو لنصیر الدین طوسین محمد بن محمییدن  
 ق.1407الإسلامي. مرکز النشرن تهرانن 

 ق.1405ن دارالاضواءن بیروتن  ت خیا ولمح  نصیر الدین طوسین محمد بن محمدن   
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Abstract 

Considering the central role of mashhūrāt (generally accepted beliefs) in creating unity among the 

members of societies and moving them towards happiness or misfortune, this paper has searched 

for various methods of spreading mashhūrāt in the works of Fārābī and Ibn Sīnā. Despite the fact 

that these two philosophers did not explicitly speak of such methods, it is possible to infer some of 

them from their works based on the criterion Fārābī has mentioned for motivating people to 

perform actions. One group of these methods is related to the field of education, which includes 

imaginative and persuasive methods, and the other group is related to the field of discipline, which 

includes persuasive and emotional sayings. Other types include imagination and its effects, 

resemblance to other generally accepted beliefs, soul’s faculties, law and shariī‘a (divine law), 

learning from childhood, rhetoric, dialectics, and habits. The conclusion is that the methods found 

in both philosophers’ works are complementary to each other, and that the methods of spreading 

mashhūrāt are the accompaniments of the factors of mashhūrāt, and that most people accept and 

follow mashhūrāt which have been spread by these methods, yet some are reluctant to accept. 

Keywords: methods of spreading mashhūrāt (generally accepted beliefs), education, discipline, 

imagination and its effects, soul’s faculties. 
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 سیناهای ترویج مشهورات از نگاه فارابی و ابنروش
 

ول( )نویسنده مسئسیده ملیحه  پورصالح امیری  

 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا)س(
Email: poorsaleh68@gmail.com  
 دکتر مهناز امیرخانی
 دانشیار  گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا)س(

 
 چکیده

وحدت و سوق جوامع به سمممت سمم ادت یمما شممقاوت  بممه  پژوهش حاضر ناظر به نقش محوری مشهورات در ایجاد
رغم عدم تصممری  سینا پرداخته است. علیهای ترویج مشهورات در آثار فارابی و ابنوجو در باب اقسام روش جست

توان بر اساس ملاکی که از تأمل در آثار فممارابی مینممی بممر ایجمماد های ترویج مشهورات  میسینا به روش فارابی و ابن
همما اسممتنیا  هایی را برای ترویج مشهورات در آثممار آندر افراد به سوی انجام اف ال به دست آمده است  روش   انگیزه

شود که شامل طریق تخیلی و اقنمماعی اسممت و قسممم های ترویج مربو  به حوزه ت لیم میکرد. یک قسم از این روش 
شممود. اقسممام دیگممر شممامل تخیممل و آثممار آن  ی میدیگر مربو  به حوزه تأدیب است که شامل اقاویل اقناعی و انف ال

مقاربت با آرای مشهوره دیگر  قوای نفسانی  قانون و شری ت  فرا گرفتن از زمان خردسالی  صناعت خطابه و جدل و 
های ترویج میممان ایممن های ترویج مشهورات این است که روش شود. حاصل تأمل در هر یک از این روش عادات می

های تممرویج مشممهورات از لمموازم عوامممل مشممهورات هسممتند و شوند و روش یکدیگر محسوب میدو فیلسوف مکمل  
 ها  اقیال و در برخی  اکراه است.وسیله این روش ال مل اکثر افراد در قیال مشهورات گسترش یافته بهعکس
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 مسأله طرح

بر آن اسممت و   یمیتن  ییاست فراتر از حوزه ماهیات که منطق ارسطو  یگریز  مشهورات بحث در حوزه  
 یاف ال و کردارهمما یهاها و واکنشو میین کنش یسخن در مورد آن به مثابه سخن از قواعد و قوانین هنجار

راستای همسو کردن مردم با خممود و است. این آراء از جمله ابزارهایی هستند که به مدبران جام ه در   یانسان
( و نقش مهمی را در ایجاد وحدت و ائتلاف میان 6و    108)پورصال    رسانندوصول به اهدافشان یاری می

کننممد؛ از ایممن حیممث ( ایفا می165-  1/364   المنطقیات؛ همو   1/421   المنطقیةالنصوص جوامع)فارابی   
بندی فارابی در ت یین فضیلت علوم و صناعات بر مینای قسیمی عظیم در اجتماع هستند و طیق تدارای فایده

(, در میممان 284   الفلسفیةالاعمالها و منف ت عظیم)فارابی   شرف و برتری موضوع  پی بردن به کنه برهان
 باشند.علوم دارای فضیلت می

و   یسممتههممای تممرویج شاهمما از روش صورتی عاید و مت لق مشهورات خواهد بود کممه آناین فضیلت در
های مناسیی بممرای تممرویج مشممهورات در جام ممه که روش مناسیی در جام ه برخوردار باشند؛ زیرا تا زمانی

کار گمارده نشود  این آراء برای جام ه و مدبران آن در جهت رسیدن به اهداف ناکارآمد خواهند شناخته یا به
هممای وجوی روش یممن مقالممه در صممدد جسممتها مترتب نخواهد شد. به همین منظممور اای بر آنبود و فایده

دار حکمت مشاء سینا به عنوان پرچمترویج مشهورات نزد فارابی به عنوان فیلسوف مدنی جهان اسلام و ابن
همما بممه مسممایل مینممایی و زیرسمماختی نظریممات یممک فیلسمموف است؛ شایان ذکر اسممت کممه برخممی پژوهش

دهند  یممک مسممأله از منظومممه تحت پوشش قرار می  پردازند  برخی دیگر که اکثریت مسایل پژوهشی رامی
کنند. ب ضی مسائل پژوهشی تکیه بممر مسممألگ دیگممری از منظومممه فکممری فکری یک فیلسوف را بررسی می

شمموند  ای مت لّق و وابسته و درجگ دوم نسیت به قسم پیشممین محسمموب میعیارتی مسألهفیلسوفی دارند؛ به
هممای گردد؛ مانند پژوهش حاضر  زیرا بررسی روش لّق اصلی آن برمیکه منف ت پرداخت به آن به مت  چنان

شممود و بررسممی آن و شاخگ میحث مشهورات محسوب می ای است که زیرمجموعهترویج مشهورات مسأله
به اهداف مشهورات در راستای ایجاد وحدت و همسو کردن جمهور بمما اهممداف مممدبران و مربیممان جام ممه 

 کند.  کمک می
ت ترتب منطقی  ابتدا چیستی مشهورات  سپس نقش مشهورات به منظممور روشممن شممدن به علت رعای

 گیرد.های ترویج مشهورات مورد مداقه قرار میاهمیت پرداختن به این حوزه و سرانجام روش 

 تعریف مشهورات   

(  249ها و ابزارها دارد)فرامممرز قراملکممی  نقش مهمی در اخذ روش  جا که تصور ما از هر ف الیتیاز آن
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های ترویج مشهورات  تصور خود را از آن روشن سازیم. فارابی لازم است پیش از پرداختن به میحث روش 
ها و یا نزد اهل ها یا نزد عالمان و عاقلان آنمشهورات را آرای گسترش یافته میان جمهور مردم یا اکثریت آن

کنممد و بممرای ایممن آراء ها م رفی میوی آنای از مردم در صورت عدم بروز مخالفتی از س هر صناعت و پیشه
ن اسممت  و شممود؛ ماننممد  شممکر ن متنقش داعی و برانگیزانندگی جهت انجام ف ل قائل می دهنممده  حَسممَ

(. وی در آثممار خممود  رری  را بممه عنمموان مفهمموم 124و  1/19  المنطقیااات کفممر  قیممی  اسممت )فارابی  
رو فممارابی از کنممد؛ از ایممنهای آن ذکممر میعنمموان خاصممه کالجنس  مشهورات و  ذائ ه  و  مؤثرة  را بممه 

دهد. از ویژگی مممؤثر و محممرد بممودن ایممن آراء مشهورات  ت ریف شرح الاسمی و تحلیل مفهومی ارائه می
بیانگر کارکرد را ارائه داد. لازم به ذکر است که وی بممه صممورت   توان ت ریف رسمیجهت انجام ف ل نیز می

در مورد رری و انممواع آن سممخن بممه میممان آورده و رری را بممه یقممین و ظممن تقسممیم   بهالخطاتفصیلی در کتاب  
( و رری ظنی را به اعتقادی که در زمانی برای شخص حاصممل اسممت ولممی امکممان 456-457کرده)همان   

و مشهورات در جوامع را در قسممم نمموع ظنممی رری جممای  (461همان  رود ت ریف کرده)زوال آن در آینده می
گویممد گزینممد و می. فارابی صفت حَسَن را از میان اقسام ظن برای مشهورات برمی(464همان   داده است)

 .(2/392همان  ظن حَسَن همان رری مشهور نزد جمهور است)
الشاافا سممینا  کند)ابنمی رخممذمفهمموم  کممالجنس  مشممهورات  عنوان  بهرری را    فارابی  مانند  نیزسینا  ابن

  الاشااااات؛ 128و  63  احااوال سفاا ؛ 58  ئلتساار اسااا؛ 100 ط مختصرالاوساا ؛ 2/37)الطبیعیااات   
شممود و یبمما دقممت نظممر مشممخص م  تنهاآن    نقیضکه    گزیندبرمی  راظنی    یرری, رر  اقسام  میان  ازو  (  1/220

ئل  ؛ تسممع رسمما100  ختصرالاوسااطمهممد)همو   دبه سؤالات از این سنخ پاسخ می  ظرانسان بدون فکر و ن
رسممو   حاصممل کممهبه حوزه عمل افراد  وجوب تصدیق آراء مشهوره  آراء اینت لق   مانند  هاییویژگی  و(  58

الشاافا شمممرد)همو  برمی مشممهورات هایخاصه عنوان به راشهرت و تسلیم   و  استها در اذهان  مت ارف آن
.  (4  الشفا )جدل   96   الحکمةتقرا عنده منمافی؛  58   ئلتسر اسا؛  118   النجاة؛  2/37   )الطبیعیات 

 وی ایممن بر علاوه است.  پرداختهالاسم و تحلیل مفهومی مشهورات شرح به فارابی  مانند  نیز  سیناابنبنابراین  
همما و انسممان را از تمممامی آموختنیدر مقام تمییز میممان اولیممات بمما مشممهورات(  در طرحی موسوم به فطرت)

خلقیممات و انف الیممات  مجممرد   چه از طیی ت انسانی او برخاسممته اسممت اعممم ازآناکتسابات  استقرائات و  
و انسممان در ایممن حالممت  در این شرایط  قوۀ عقلانی و وهمی و حسی انسان با او همراه اسممت    کند. الیتهمی

وی در ایممن به بیان دیگممر    (.220/   1   الاشااات  قادر به حکم کردن در باب آراء مشهوره نخواهد بود)همو 
ی)با ت ریممف از طریممق علممل مشممهورات( بممه نمموع دیگممری از طرح  با برشمردن علل مشهورات به شیوه سلی
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 .1شودت ریف رسیده است که حد کامل نامیده می

 نقش مشهورات   

های ترویج مشهورات به نحممو اجمممال بحثممی در بمماب  اهمیممت و لازم است پیش از پرداختن به روش  
حدی است که وی فممردی را نقش مشهورات در اجتماع صورت گیرد. اهمیت مشهورات در دیدگاه فارابی تا 

که اف الش موافق با مشهورات جمیل نزد جمهور باشد  هرچند که عالم به علوم اُولی)احتمالا همممان علمموم 
داند تا کسی را که عالم بممه علمموم نظممری و عملممی باشممد اممما تر مینزدیک   2نظری( نیاشد  به فیلسوف بودن

(. علت این اسممت 100-101   فصول منتزعهابی   اف الش مخالف با مشهورات جمیل نزد جمهور باشد)فار
کسی که اف الش موافق با مشهورات جمیل است میان مردم از مقیولیت بالاتری برخوردار اسممت نسممیت بممه 

دهندۀ کسی که اف الش مخالف با مشهورات جمیل است؛ زیرا تی یت از مشهورات جمیل میان مردم نشممان
که او خود بممه شود؛ علاوه بر اینشهورات جمیل برای مردم قائل میاحترام و کرامتی است که فرد موافق با م

های عقل سلیم این است که فرد خممود این مشهورات جمیل م تقد است. افزون بر این مطلب یکی از نشانه
را از همان ابتدا مخالف مشهورات جمیل میان مردم قرار ندهد؛ هر چند که ممکن اسممت مشممهورات میممان 

شود. یکی از مصادیق بارز آن د؛ زیرا مخالفت از سوی عامه سیب طرد وی از اجتماع میمردم نادرست باش 
السلام( با قومی که پرستندۀ اجرام توانیم در قرآن کریم طی گفتگو و مناظرۀ میان حضرت ابراهیم)علیهرا می

 (:82 -75آسمانی مانند ستاره و ماه و خورشید بودند مشاهده کنیم)ان ام: 
ای را دیممد  گفممت: ایممن پروردگممار و را فراگرفممت و سممتارهالسلام(  )علیهتاریکی شب ابراهیمکه  هنگامی

کنندگان را دوسممت نممدارم؛ چممرا کند  چون غروب کرد  گفت: غروبمالك من است که تدبیر امور عالم می
کنممد گفممت: ایممن میکه ماه را دید که طلوع گاه ماه در پی آن برآمد, هنگامیها درخور تدبیر نیستند. آنکه آن

پروردگار و مالك من است و تدبیر امور در اختیار اوست؛ اما وقتی آن هم غروب کرد گفت: اگر آن کس که 
گمان در زمره مردم گمراه خواهم بود. پس از آن خورشید از افق حقیقتاً پروردگار من است مرا راه ننماید  بی

تممر اسممت؛ اممما ن پروردگار من است این از همه بممزر برآمد و چون خورشید را در حال طلوع دید گفت: ای
اید چه شریك خدا شمردهکه خورشید نیز غروب کرد گفت: ای مردم  من از شرك ورزیدن شما و از آنهمین

ها و زمین را پدیممد آورده اسممت و مممن بممه غیممر او تردید  من به کسی روی کردم که آسماندور و برکنارم؛ بی

 
 (.169  فرامرز قراملکی)های شیء استعلت ۀکننددانند که بیانآن میترین ت ریف)حد کامل( را ای کاملعده. 1
فمارابی فرقمی میمان فیلسوف کسی است که به فضایل علوم نظری آراسته است و این قوت را دارد که علوم خود را در میان مردم و جوامع به کار گیرد. در دیدگاه   .2

 (.184-183  الفلسفیةمالالاع فارابی  فیلسوف علی الاطلاق و رییس اول نیست)
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 (.138تا  137)صفوی  ز مشرکان نخواهم بودتمایل نخواهم یافت و ا
ها را م کممه ها به سوی پروردگار در ابتدا رای و عقیدۀ آنالسلام( در آغاز دعوت آنحضرت ابراهیم)علیه

توان آن را جزء مشهورات جمیل میان قوم محسوب کردم در مورد پرستش ستاره  ماه و خورشید پذیرفت می
گاه و متنیه ساختن آن گاهها همراهی کرد  آنو با آن کنندگی اجرام آسمانی  قوم را ها نسیت به ویژگی افولبا آ

 ها برای پرستش کرد.  متوجه عدم استحقاق و شایستگی آن
علت دیگر قرابت فرد موافق با مشهورات جمیل میان مردم در نظر و عمل با فیلسوف بودن این است که 

؛ زیرا ویژگی پذیرش و عمل کردن در راسممتای مشممهورات جمیممل این فرد از آموختن علوم نظری ابایی ندارد 
دارد. اما کسی کممه عممالم بممه علمموم نظممری اسممت و اف ممالش میان مردم  او را از آموختن علوم نظری باز نمی

مخالف با مشهورات جمیل نزد جمهور است  به طور طیی ی در جهت اف الی موافق با مشهورات حسن نزد 
(. علممل دور بممودن او از مقممام فیلسمموف بممودن را 100-101   فصااول منتزعااهارابی   کند)فجمهور اقدام نمی

 جو کرد. وتوان در سلب علل فردی که اف الش موافق با مشهورات جمیل میان مردم است جستمی
در بیان نقش مشهورات باید گفت فارابی مشهورات را عامل وحدت و ائتلاف و مایگ انس و الفت میممان 

داند و ایممن آراء را سرمنشممأ بممروز ها در اخلاق  زبان و ب د مسافت میبا وجود تفاوت آن  های مختلفامت
. همممو  364-365/    1  المنطقیااات کنممد)همو   اف ال مشترکی از سوی مردم جوامممع مختلممف قلمممداد می

مشهورات توان این نظریگ فارابی را به دیگر اهداف اجتماعات ت میم داد و  (. می1/421   ،المنطقیةالنصوص 
ای قوی در جهت وصممول بممه هایی که خود فارابی بیان داشته  محرکی مؤثر و برانگیزانندهرا بر اساس ویژگی

دیگر اهداف اجتماعات دانست. همچنین دیدگاه فارابی دربارۀ ایجاد وحدت میان جوامممع و نقممش اساسممی 
کممه مممردم جوامممع شممد. توضممی  اینتواند مؤیدی برای نظریه او در باب تممدبیر مممدن بامشهورات در آن  می

آمیزی کنار یکممدیگر داشممته باشممند کممه توانند زندگی مسالمتمختف با وجود تفاوت در اخلاق و زبان  می
 در زندگی مردم جوامع خواهد بود.نتیجه آن آرامش و صل  

حمموالات توان به نقممش مینممایی مشممهورات در اسینا میدر بیان اهمیت و نقش مشهورات از دیدگاه ابن  
ها و ها  به خواننده خود در باب مطال ه و تأمل در حمموزه مدینممهسینا در میحث مدینهها توجه کرد. ابنمدینه

کند و حتی علت انتقممال سیاسممات را عوامل تغیر و ثیاتشان و همچنین جهات پیشرفت و تنزلشان توصیه می
(. بنمما بممر 55  المنطقفیالموجزة؛  37   موع المجکتابسینا   کند)ابنوجو میها جستدر تغیر احوالات آن

تر برای مشهورات آورده بودم مانند نقش مشوق بودن مشممهورات بممرای مممردم در هایی که فارابی پیشویژگی
به حوزه عمل افراد  وجمموب   آراء  اینت لق  شمرد  مانند  سینا برای مشهورات برمیجهت انجام اف ال م و ابن

کممه مشخصممه اصمملی شهرت و تسلیم    است ها در اذهان  رسو  مت ارف آن  حاصل  کهتصدیق آراء مشهوره  
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  الشاافا)الجدل ؛  58   ئلتسر اسا   118   النجاة؛  37  /2  الشفا)الطبیعیات  مقدمات مشهوره است)همو   
گیری ای که میممان مشممهورات و اجتماعممات انسممانی وجممود داردممم زیممرا اسمماس شممکلو رابطگ دو سویه   (4

شود که مشممهورات از جملممه عوامممل تأثیرگممذار بممر مممردم و نتیجه می  سانی است ممشهورات  اجتماعات ان
ها و نیازهممای ها هستند و بر اساس اهداف مدینهها و حتی انتقال سیاسات آنها و تحول مدینهاجتماعات آن

گیرند و ابزار مناسیی در جهت تی یت مردم و سوق دادن جام ممه بممه سمممت هممدف جام ه و زمان شکل می
(. 108شوند)پورصممال    بر مدینه و عاملی در جهت ص ود و یا نزول مدینه از سوی خصم محسوب میمد

هممای کارآمممدی شود که مشهورات از روش الیته وصول به اهداف مدینه به وسیله مشهورات زمانی میسر می
ر جام ه نخواهند های کارآمد برای ترویج نیاشد  مشهورات تأثیری دبرای ترویج برخوردار باشند و تا روش 

 داشت.

 های ترویج مشهورات  روش

اعممم از تشممابه و مشهورات به دلیل تنوع عوامل مانند انف الات نفسانی و تخیلات  تقارب مشهورات     
محاورت و مجاورت و عادات   یکه به اقتضا  یقانون و شری ت  احکام و امور  و  گانه انسانتقابل  قوای سه

الشاافا سممینا  ؛ ابن411و 11/ 1  المنطقیااات؛ 1181  الکبیرموساایقیابی  کنممد) فمماریمممردم شممهرت پیممدا م
و  46و  47  المنطااقالموجزة؛ 33  المجموع کتاااب؛ 102  مختصرالاوسااط؛ 37 و 39 /2  )الطبیعیااات 

؛  رازی  42  المااوجزالمنطق؛ 116  الادایااة؛ 385  الحکمااةالنجاااة و عیو ؛ 423  الشاافا)الایات ؛ 55
بممرای تممرویج و انتشممار  هممای چندگانممهاز روش  2  تنوع اقسام مشممهورات1( و به تیع آن268   الاشاااتشرح

های وصول بممه فضممایل و بممه طممور کلممی توان در راستای روش ها را میبرخوردار هستند؛ از جمله این روش 
  3رینظمم یابی بممه فضممایل چهارگانممه وجو کرد. فممارابی بممرای دسممتعلوم و صناعات از دیدگاه فارابی جست

شمموند)فارابی  کممه از عوامممل سمم ادت انسممان محسمموب می 1و صممناعات عملممی 5  خلقممی4فکممری

 
تموان از تأممل در اقسمام و آثمار مشمهورات و اصمناف علمم ممدنی وی بمه عواممل امما میفارابی در آثار خود تصریحی در باب عوامل مشهورات نکرده است؛   .1

توان این عوامل را نیز از اسیاب اما می  کرده استسینا نیز در آثار خود برخی از عوامل را به عنوان اسیاب مشهورات  ذکر نگیری مشهورات دست یافت. ابنشکل
ای عواممل مشمهورات از دیمدگاه فمارابی و بررسی مقایسمهپورصال  امیری  سیده ملیحه     اطلاعات بیشتر را بنگرید به: امیرخانی  مهناز  مشهورات لحاظ کرد.

   سال دوم.2  شماره 1394  پاییز و زمستان مجله هستی و شناختسینا   ابن
 اذ نمود.توان به ازای هر عاملی از مشهورات  قسم متناسب به آن عامل را لحاظ کرد و بال کس به ازای هر قسم از مشهورات سییی مختص به آن را اتخمی .2
 .(119  ةیالفلسفالاعمالباشد)فارابی  ها م رفت نسیت به موجودات به نحو یقینی علمی می. علومی که مطلوب غایی آن 3
 (.151   سازد)همانترین امورات در جهت نیل به س ادت قادر میترین و شایستهباشد که انسان را برای استنیا  مفیدسمی از قوه فکری می. ق 4
 شمود )هممو . فضایل و خیرات جزء نزوعی انسان مثل شجاعت و عدالت و سخاوتمندی و ... است که به شر   عادت و ممارست مداوم بمر انسمان چیمره می 5

 (.30  فصول منتزعه
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دهد. او فضایل نظممری و نشممر آن را در میممان دو طریق ت لیم و تأدیب را پیشنهاد می  (119  الفلسفیة الاعمال
نممد. فممارابی داعموم مردم از طریق ت لیم و فضایل خلقی و صناعات عملممی را از طریممق تأدیممب مقممدور می

کند و ت لیم را از شیوۀ سممخن و گفتگممو و تأدیممب را از های آموزش در ت لیم و تأدیب را از هم مجزا میشیوه 
داند. فارابی در شیوۀ تأدیممب از ایجمماد ملکممگ عممادت پذیر میروش گفتگوی تؤام با عمل و انجام ف ل امکان

کند و از این طریق ایممن فضممایل را بممه اده میبرای رسو  فضایل خلقی و صناعات عملی در میان مردم استف 
کنممد و از ایممن جهممت عممزم افممراد را در جهممت انجممام اف ممال صممورت ملکممگ عملممی بممر مممردم مسممتولی می

(. به این ترتیب فارابی ویژگی جزم عزم و برانگیزانندگی به سوی انجام اف ال را از 165انگیزاند)همان   برمی
داند. این ویژگی)برانگیزانندگی در جهت انجام اف ال( یادآور خاصه طریق هر دو روش قول و ف ل میسر می

مشهورات ی نی محرد بودن و برانگیزاننده بودن این آراء برای انجممام اف ممال از دیممدگاه فممارابی اسممت)همو  
هممای توان این ویژگی مشهورات را به عنوان ملاکی برای رخممذ روش (. بر این اساس می124/  1   المنطقیات

کممه عمممل بممه مشممهورات طممی مشهورات با توجه به انتخاب خود فارابی لحاظ کرد. با توجممه بممه این  ترویج
گیرد که به طور طیی ی مرحله اول آن آشنایی با این آراء و سپس پذیرفتن آن م لااقل برای فرایندی صورت می

هممای آشممنایی و جمله روش توان از باشد  پس میمشهوراتی که در مرحله اول انتشار و فراگیری هستندم  می
و  63( و تخییل)همممان  63)همان  3(, اقناع62   فصول منتزعه)همو   2ترویج مشهورات را صناعت خطابه

های حصول فضممایل و خیممرات در دیممدگاه برشمرد. به این ترتیب شیوۀ ت لیم و تأدیب را م که از روش   4(64
هممای ی نی ویژگی برانگیزاننممدگی از جملممه روش توان با توجه به  ملاد فوق   شود م میفارابی محسوب می

ترویج مشهورات محسوب کرد. فارابی ت لیم را طی فرایندی به مراحل  تصممور)م رفت و ادراد نسممیت بممه 
کند. آنگاه مرحلگ تصدیق را بمما توجممه بممه طیممع و ها منتظم میامور بدون ایقاع نسیت( و سپس تصدیق به آن

او   سممازد.کند و روش اقناعی را نیز به دو قسم منقسم میناعی تقسیم میعادت مردم به دو روش برهانی و اق
ها م مانند م رفت واجب ت قل و تصدیق برهانی کلیات و حقایق را به نفس ذات خود این حقایق و م انی آن

های آن ماننممد كحکممام و اتقممان و الوجود  مراتب عقول و اف الشان  جواهر آسمانی  اجسام طیی ی و ویژگی
 

یابی به تجربیات بر اثر انجام صناعت به طور علم بر کلیات و قوانین آن صن ت و دومین قوه با دست ۀ دو قوه نهاده شده است. اولین قوه, قو  گ.  این فضیلت بر پای1
 (. 82و  81  العلوم احصاءشود)همو  مکرر و مشاهدات حاصل می

ای که منجر به پذیرفتن و اقناع از سوی شنونده و طرف مقابل شود و باعث شود که طرف مقابل از امری دوری گزیند یا بمه آن هرانی به گونقدرت گفتگو و سخن  2
 (.62  فصول منتزعه همو روی آورد)

 (.63  کند)همانشخص شنونده و مخاطب پس از اذعان و تصدیق به امری, قصد به انجام امری می 3
شمود و از آن کنمد یما از چیمزی گریمزان میشود و  به آن تمایمل پیمدا میکه مخاطب به سوی طلب و خواست چیزی برانگیخته می  مقصود از تخییل این است4 

کند اگر چه تصدیقی برای این امور صورت نگیرد. اکثر مردم با تخیل خود اموری را دوست دارند و یا از چیمزی خشممگین شمده و از آن اجتنماب کراهت پیدا می
 (.64و  63   ها نسیت به این امور با تخیلشان مخالف باشد)همانند هر چند علم آنورزمی
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هایی که در تضمماد بمما مدینممه نایت و عدل و ...  رئیس اول, وحي  مدینه فاضله و اهل آن  س ادت و مدینهع
دانممد و علممم برهممانی حاصممل از آن م لومممات را فاضله هستند و ... م  برای حکمای مدینه فاضله میسر می

ها برای اکثممر مممردم میسممر آن  نامد؛ ولی فهم این م لومات را به شیوۀ برهانی و یقینی و نفس ذاتفلسفه می
ها از لحاظ طیع و فطرت و یا عادت قادر بر ادراد و تصور و تصدیق این امور نیسممتند؛ از داند؛ زیرا آننمی

شمموند. یممک قسممم از این جهت برای تسهیل آموزش به تصدیق اقناعی در کنار تصدیق برهممانی متوسممل می
باشد( اسممت کممه از تر میتر و نزدیک که نزد مردم م روف هایی)روش تصدیق اقناعی به واسطگ خیال و مثال

گیرد. فارابی علوم مشتمل بر م لومات حاصل از این طریق تصدیق اقنمماعی را   صورت می1طریق محاکات
شوند. فارابی نامد. قسم دیگر روش تصدیق اقناعی در قالب خطابه و قیاسات جدلی به کار برده میملت می

 167  الفلساافیةالاعمالنهممد)همو  لومات را فلسفه ذای ممه مشممهوره و برانیممه نممام میملکه مشتمل بر این م  
(. بر اساس این توضیحات هممر دو 131-132الحروف   ؛ کتاب143   الفاضلةالمدینةاهلآااء؛  184و    177و

و تخیممل و روش ت لیم و تأدیب و ابزارهای آن  مانند محاکات و تماثیل و فلسفه ذای ه مشهوره  و انف الیات 
توان محتمموای مشممهورات را شوند؛ به این صورت که میهای ترویج مشهورات محسوب میعادت از روش 

در قالب آثار تخیلی به صورت انواع و اقسام محاکات و تماثیل  مانند ش ر و موسیقی و فیلم و نقاشممی و... 
تمموان بممر انف ممالات افممراد  قممی دیگممر میبه مردم ارائه داد تا در اذهان و قلوبشان تأثیر و رسو  کند. بممه طری 

تأثیراتی گذاشت که مردم به سمت انجام اف ال مطابق با مشهورات همممت گمارنممد؛ ماننممد غلیممان عمموار  
نفسانی همچون رحمت و شفقت برای کمک به فقراء و بیم از مجازات بممرای دوری از نممواهی یمما از هممر دو 

ها را به انجام اف ال دت بر اذهان افراد مستولی شوند و آنروش استفاده کرد تا مشهورات به صورت ملکگ عا
 وادارند.

توان با تأمل در آثار فارابی با توجه به ملاد یاد شده م ی نی ویژگی روش دیگر ترویج مشهورات را می   
برانگیختگی به سوی انجام اف ال م اقاویل انف الی و مکمل آن ی نممی تخممیلات آدمممی اسممتنیا  کرد)همممو  

(. فارابی انف الات نفسانی و تخیلات را از عوامل مهم بسیاری از اخلاقیات و 167-168   الفلسفیةعمالالا
 سممخنان اثیممات و انکممار    جهت  در  هاآن  (  خواست و تمایل1181و    67   الکبیرموسیقیاف ال مردم )همو   

 و نفمموس  در اقاویممل و آراء اسممتیلای جهممت در قوۀ عظیم و نقش قابللت جو لله  دارای  افراد   متقاعد کردن
 .(471-1/472   المنطقیات همو )کندعنوان می ت صب و حمیت ایجاد

سممینا  داند)ابنسممینا انف ممالات را حاصممل ارتیمما  عقممل عملممی بمما قمموه حیمموانی نزوعممی میابن
 

چه حاصل قوه نزوعمی آدممی اسمت ماننمد انف مالات و آن  مزاج بدن  یکی از وظایف قوه متخیله آدمی است که کارکرد آن الگوبرداری از محسوسات خارجی  1
 (.143  11-10  الفاضلةالمدینةاهلآااء  ثیل است)هموم قولات است. محاکات ت ابیر دیگری از مناسیت و تم
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  عوامممل   از   یکممی   عنوان   به   را   قسم   این   و   (118   سینائل ابناسا؛  330   الشفا)جدل    2/37   الشفا)الطبیعیات 
؛ 33   المجموع کتاااب؛  102   الاوسااطمختصر ؛39   الشاافا)جدل )همممو  آورده  خممود  آثار  اکثر  در  شهورات م 

؛ 43   الموجزالمنطق؛  37   ئنالخزامفاتیح؛  119  پالحکمةالنجاة و عیو ؛  46و    55؛  المنطقفیالموجزة
 انسمماني  طیی ممت  اقتضای  و  نفسانی  ملکات  نفسانی   آثار  عنوان  به  آن  از  آثار  برخی  در  و(  1/221   الاشااات

   الاشااااات؛ 46  المنطااقفیالموجزة؛ 43  المااوجزالمنطق؛ 37  ئنالخزامفاااتیحهمو  اسممت) کممرده یمماد
 آدمی  انف الات  و هیجانات عواطف  .کندمی م رفی ف ل سو به انسان محرد را انف الات  ایناو . (1/220

 از برخی تقویت با کهطوریبه شوند؛می محسوب  الاف انجام جهت در  قوی  ایبرانگیزاننده  و  فطری  عاملی
  ؛کممرد  رذایممل از نهممی یمما و قمموانین انجممام به ملزم  را  هاانسان  توانمی  دیگر  برخی  تض یف  یا  آدمی  انف الات 

گشمما  تواند بسیار راه بنابراین برای ترغیب افراد به سمت انجام اف ال مطابق با مشهورات  استفاده از این عامل می 
موسیقی و الحان آن است؛ چراکه طیق ملاد یاد  همراه تخیلات   یکی از مصادیق و موارد این عامل به  باشد. 

یابی بممه خیممرات نفسممانی ماننممد علمموم و حکمممت  شده  برانگیزانندۀ شنوندگان به سوی اف ال مطلوب و دسممت 
ر تممرویج و گسممترش تمموان آن را یکممی از عوامممل مممؤث؛ از این جهت می( 1181  الکبیر موسیقی است)فارابی  

بخش  الحممان انف ممالی و مشهورات در جوامع محسوب کرد. فارابی اصناف الحان را تقسیم به الحان لممذت
توان بر اساس این سه صنف  آرای مشهوره مختص به هر یک را ( که می1171کند)همان   الحان خیالی می

م مخممیلات اسممت م  اصممناف مختلممف تأثیر مستقیگسترش داد. یکی دیگر از مصادیق انف الات م که تحت
ای است که منافع صممنف الحممان خیممالی موسممیقی را در منممافع ش ر است. نقش مخیلات در اش ار به گونه

بخش و انف ممالی در تممداخل بمما (. به گفتگ فارابی دو صنف لحن لذت67دهد)همان   اقاویل ش ری قرار می
گسترده است و در خود دو صنف دیگممر را جممای  صنف خیالی قرار دارند و به عیارتی صنف مخیلات بسیار

بخش قممرین که با لحن لذتها تابع انف الات نفسانی هستند و اقاویل زمانیدهد؛ زیرا بسیاری از تخییلمی
کنند و لحنی که در آن تمام این سه صنف لذت و تأثیرگذاری و شود  توجه شنونده را بیشتر به خود جلب می

و برترین و مفیدترین لحن موسیقی خواهممد بممود. فممارابی اف ممال ایممن صممنف را  ترینخیال جمع شود  کامل
گوید اگر اصناف موسیقی قممرین بمما اقاویممل شمم ری شمموند  دهد و میجزیی از اف ال اقاویل ش ری قرار می

-1185تر نایممل خواهنممد گشممت)همان  تر خواهند شد و به مقصود مورد نظر نیز سریعاقاویل ش ری کامل
1184)1  . 

 
کند کمه در جهمت رسمیدن بمه بخشی اخذ میکند و امور جدی را به عنوان امور  منف تفارابی اصناف ش ری را به منظور امور جدی و امور ل یی است مال می  .1

کند که آن همم در نهایمت بمه اهمداف اممور جمد  در جهت راحتی افراد است مال می شوند و امور ل یی را ترین مقصود انسانی)س ادت قصوی( است مال میکامل
 (.1184-1185  الکبیرموسیقیشوند)همو  منتهی می
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توان به گزارش فارابی از اصناف اش ار یونانی پرداخت که ارسطو در صناعت در راستای میحث فوق می
کند  بممه دو نمموع از ها را ذکر کرده است. فارابی از میان انواع اش ار در کنار سایر انواعی که اشاره میش ر آن

هوره از خیرات و شرور است و نوع ایامیو را پردازد که مختص اقوال مشمی 2و دراماطا 1های ایامیوها به نامآن
نیز یممادآور خیرهمما و امممور   4و دیثرمیی  3داند. انواع طراغوذیاها و رجزها و هنگام خشم میمخصوص جنگ 

شممود و در نمموع ها و مُدُن نیممز مممدح و تجلیممل میکه در طراغوذیا مدبر مدینه  محموده هستند؛ با این تفاوت
شوند. به این ترتیب  فممارابی اصممناف اشمم اری را کممه در رات کلی یادآوری میدیثرمیی فضائل انسانی و خی

دهد. از نظر وی  دو نوع رفیقی کنند  مدنظر قرار میترویج مشهورات و اخلاق محموده نقش مهمی ایفا می
 ذکرکنند و به نیز از انواع اش اری هستند که مقدمات سیاسی و نوامیسی و قانونی را توصیف می 5و ریطوری

 (.495-1/497  المنطقیاتپردازند)همو  ها میرانی پادشاهان و وقایع آنشیوه حکومت
ها به سمموی انجممام های ترویج مشهورات مطابق ملاد یاد شده در برانگیختن انسانیکی دیگر از روش 

 (. 395-396  الفلسفیةالاعمالو آثار حاصل از تخیلات انسانی است)همو   6اف ال  تخیلات
ن تخیلات در فرایند انجام اف ال از دیدگاه فارابی در حدی است که او منشأ اشتیاق و میل به ت شأاهمی

دهد و ف لی را که منشأ آن ناشممی انجام اف ال را به موازات فکر و منطق و سنجش  احساس و تخیل قرار می
نهممد. او اختیار نممام می اشد کر باز احساس و تخیل باشد  اراده  و ف لی را که منشأ آن ناشی از  سنجش و ف

شممود)همو  حتی در فرایند شناخت و استنیا  عقلی و انجام اف ال  نقش م اونت را برای متخیلممه قائممل می
( و تخیلات را از عوامل مهم بسیاری از اخلاقیات و اف ال مردم قلمداد 102و   100   الفاضلةالمدینةاهلآااء
(. چممه بسممیار تخممیلات انسممان کممه بمما علممم و ظممن او در تضمماد 1181  و  67   الکبیرموساایقیکند)همو   می

 
قع جدل شوند و است مال آن در موا باشد که دارای وزنی م لوم است و در آن اقاویل مشهوره از خیرات و شرور یادآوری میایامیو  یک نوع از انواع اش اری می  .1

 .(1/496  المنطقیاتو هنگام خشم و  اندوه است)همو   و جنگ
ای در آن یمادآوری باشد و تنها تفاوت آن با  نوع ایامیو این اسمت کمه امثمال و آراء مشمهوره باشد که درست مانند نوع ایامیو میدراماطا نوعی از انواع اش ار می  .2

 جا(.رسد این مفهوم از اقاویل مشهوره به مفهوم مقیولات نزدیک باشد()هماننظر میشود که نزد اشخاص و افراد م لوم باشد)به  می
مانند لذت بردن از این صنف ش ر به هنگام استماع آن  به یمادآوری    طراغوذیا  صنفی از اصناف اش اری است که دارای وزن م لومی و چندین ویژگی است  .3

ها  اسمتفاده از ایمن نموع شم ر بمرای نغممه سمرایی در وصمف هاست  مدح و تجلیل مدبران مدن و مدینمهجام آنامور خیر و محمودی که مشوق افراد به سمت ان
 جا(.پادشاهی که از این جهان رخت بربسته است)همان

فضائل انسانی یمادآوری دیثرمیی صنفی از اصناف اش ار و دارای وزنی ض یف در نسیت با صنف طراغوذیا است و در آن خیرات کلی  اخلاق کلی محمود و   .4
 جا(.شود)همانمی

ها روش پادشاهان و  وقایع و  اخیار آنمان بیمان شود و در آنها اقاویل و مقدمات سیاسی و قانونی وصف میرفیقی و ریطوری از انواع اش اری هستند که در آن.  5
 (.497شود)همان  می

ها از حواس را انجمام ای است که وظایف سه گانه حفظ صور محسوسات ب د از غییت آنقوه متخیله قوه   خیال و متخیله در آثار فارابی به یک م نا هستند.  ۀ قو  .6
سممازد)همو  کنممد و همچنممین ب ضممی از صممور را از هممم منفصممل میدهممد و ب ضممی از صممور را بمما ب ضممی دیگممر بممه انحمماء مختلممف ترکییممات ترکیممب میمی
 (.28  ل منتزعهفصوهمو  ؛ 84 و 82  الفاضلةالمدینةاهلآااء
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( و آدمی در اف ال خود متأثر از تخیلات خویش باشد. فارابی علت 502-1/503   المنطقیاتباشند)همو   
عدم وجود قوه رویه به صورت طی ی در انسان یا عدم وجود رویه بر اثر اسممتفاده و تممأثیر مسممتمر این امر را  

؛ علممت اسممتفاده مکممرر و عممادت بممه (64   فصول منتزعهداند)همو   لات در نسیت با رویه میانسان از خیا
باشد؛ اشان ی نی حس و تخیل میض ف جمهور مردم در بنیان ادراکیتأثیرپذیری از خیالات و آثار هنری   

وال بمما اوزان و امور طیق اهداف خود به قرین کردن اقمم  به همین علت مدبران مُدُن جهت تدبیر عالم و انتظام
(. یکی از مصادیق هنر  صناعت ش ر 504/  1   المنطقیاتپردازند)همو   تألیف الحان و اقسام دیگر هنر می

نقش تخییل  تاثیر در قوۀ نزوعیه فرد بدون رویّت و تصدیق و سنجش براساس ملاد است؛ در واقممع است.  
تمموان او را دچممار یاو  م یدر عمموار  نفسممان شخص در متأثر شدن از تخیل  از خود اختیار ندارد و با تأثیر

 ش ر و آثار تخیلی در جهت وصول به س ادت یمما شممقاوت اسممتفاده کممرد.  یهیجان مفر  کرد و از این ویژگ 
پردازد. او سممه صممنف از فارابی در آثار خود مطابق با اهداف س ادت یا شقاوت به تقسیم اصناف ش ری می

پممردازد. یکند و به بیان اصناف محمود میم یدیگر را مذموم م رف   اصناف را محمود و پسندیده و سه صنف
و   یاو صنف اول محمود را اصلاح قوه ناطقه  هدایت اف ال و افکار به سمممت سمم ادت  تخییممل امممور الهمم 

و ثالق را اصمملاح و ت ممدیل عمموار    یها  و تقیی  شرور و صنف ثانجودت تخییل فضائل و بزرگداشت آن
-65   فصااول منتزعااهکنممد)همو   همما عنمموان میو ض ف نفس و هدایت و ت دیل آن  وه منسوب به ق  ینفسان

(؛ بنابراین تخیل با تحریک و به حرکت واداشتن انسان به سمت پذیرش و بممرانگیختن انسممان بممه سمموی 63
خیلات را سینا نیز به تیع فارابی در فرایند انجام  اف ال تابن کند.انجام اف ال  به اهداف مدبر مدینه کمک می

سممینا  نامد)ابندر کنار فکر به عنوان میادی ب ید  و به تیع تصور و تصدیق غایت را نیز تخیلی یمما فکممری می
 (.286و  285   الشفا)الایات 

 اقاویل خُلقی

واسطگ القای اخلاقی ساختگی و تصنّ ی اقاویل خُلقی  اقاویلی هستند که شیوه و طریقگ مخاطب را به 
دهند و بر اثر آن مخاطب به اف ممالی  ه شخص دارای چنین اخلاقی باشد  شکل یا تغییر میک در او بدون این

کنند. او ایممن سممنخ کند که افراد در کسوت به علم یا متخلق به آن خلق  عمل میشود و اقدام میمتمایل می
هممای مممورد وش (. یکممی از ر472/  1   المنطقیاااتشمممرد)فارابی   از اقاویل را از صنف اقاویل خُطیی برمی

 تواند تأثیرگذاری بر انف الات و استفاده از خیالات و مثالات باشد.استفاده خطیب می
ای دانست کممه بمما سممایرآرای مشممهوره توان شکل گرفتن آراء مشهورهروش دیگر ترویج مشهورات را می

تشممابهی کممه میممان آراء مورد پذیرش واقع شده میان اجتماع تشابه و تقابل داشته باشد؛ زیرا جمهور به دلیل  
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همما بممه سممرعت تممرویج دهند و به این دلیل میممان آنوجود دارد به سرعت به قیول آرای مشهوره جدید تن می
گیرنممد بممه عنمموان شود. فارابی از چنین آرایی که بر اثر شیاهت یا ضد بودن آرای مشهوره دیگر شممکل میمی

سممینا نیممز از ابن (.411 کند)همان شهورات محسوب میها را نیز به عنوان مکند و آنمقدمات جدلی یاد می
؛ 47   المنطقفیالموجزةسینا   رابطگ تشابه و تقابلی که میان آرای مشهوره وجود دارد  سخن گفته است)ابن

دانممد کممه از جهممت . فارابی حکم آرای مشهوری را که متشابه باشند  رابطه تمثیلممی می(37   الشفا الجدل 
ارنممد و حکممم آرای مشممهوری را کممه متضمماد باشممند از جهممت تضادشممان  متضمماد تماثممل حکممم واحممدی د

شممود و از جملممه آلات . این شیوه  اسممتنیا  ذایممع از ذایممع نامیممده می(412/  1   المنطقیات)فارابی   داندمی
 .شودصن ت جدل محسوب می

نون و شممری ت های ترویج مشهورات یا برخی از مشهورات  تدوین آن در قالب  قممایکی دیگر از روش 
شوند  افراد خود را ملزم به انجام آن که آرایی در قالب قانون و شری ت به جام ه عرضه میاست؛ زیرا زمانی

شوند. شری ت در م نای عام قوانینی را در کنند و لذا قوانین به طور طیی ی جزء مشهورات آن جام ه میمی
د از سوی جمهور مردم یا جماعتی از مدبران جام ممه و توانکند؛ این قوانین میجهت اف ال آدمیان وضع می

(. اگر وضع قمموانین از سمموی مممدبر واحممد و منیممع وحیممانی 2/11یا توسط مدبر واحدی تشریع شود)همان   
توان روش دیگممر تممرویج مشممهورات را باشد  شری ت به م نای خاص کلمه خواهد بود. در همین راستا می

ای از بندنممد؛ زیممرا در عهممود مجموعممهها با یکدیگر میراد یا اقوام یا ملتهایی لحاظ کرد که افعهد و پیمان
ها هستند؛ بنممابراین بممه مممرور زمممان و بممه شممر  گیرند که دو طرف عهد ملزم به رعایت آنقوانینی شکل می

 ها به صورت آراء پذیرفته شده میان دو طرف و مشهورات میممان دو طممرف پابرجا بودن عهود  قوانین میان آن
 آید.در می
  الحکمااةالنجاااة و عیو ؛ همممو   423   الشفا)الایات سینا   انسان)ابن  گانهسه  یقوا  حوزه  در  مطال ه  
 شهوانی قوای با مرتیط و گرفته نشأت که مشهوری  آراء  ترویج  روش   که  کندمی  رهنمون  این  به  را  ذهن  (385

 مدینممه  مممدبر  که  است  آرایی  سمت  به  قوا  نای  تمایل  وی  غضی   نیشهوا  یقوا  بر  تأثیرگذاری  هستند   غضیی  و
. اسممت نظممر مممورد  مشممهوره آرای گسممترش  درصممدد خصممم  مدینممه  بممال کس  یا   دارد را    هاآن  گسترش   قصد

 مممذهب   یروحمم ی قوا تغذیه  مؤثرند؛ مانند قوا این بر که شود اعمال  مواردی  بر  تواندمی  قوا  بر  تأثیرگذاری
 نظممر بسممیار  مورد   هدف  راستای  در  تواندمی  نیز  تخیلی  آثار  از  فادهاست   یملت  و  قوم   هری  هاآموخته  و  فرهنگ 

 .باشد تأثیرگذار
توان فراگرفتن آن از زمان خردسالی و کودکی افممراد جوامممع در نظممر روش دیگر ترویج مشهورات را می 

یابند که چون اف ال غریممزی گرفت. مزیت این روش در این است که مشهورات چنان رسوخی در اذهان می
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گمارند و یا از انجام اف الی سرباز دوانند و افراد به طور غریزی به انجام اف ال همت میدر جوامع ریشه می
سینا ایممن روش را بممرای زنند. ویژگی دیگر این روش  بروز اف ال مشترد و ائتلاف میان جوامع است. ابنمی

 (.2/183   الشفا)الطبیعیات سینا  بن؛ ا364-1/365  المنطقیاتگیرد)فارابی  کار میبه مصال  عمومی
سینا در برخورد با افراد دچار شک و تردید نسیت به توان از بیان ابنروش دیگر ترویج مشهورات را می  

آوری از ماده مقیولات و مشهوراتی که بر اثر ت لیم طولانی در میان جوامع تثییت عقاید نافع مینی بر حجت
های اقنمماع کممردن مممردم در عنوان یکی از روش توان بهش استدلال جدلی را میاند استنیا  کرد؛ لذا روشده

(.  دیگممر 14  الشاافا)الایات سممینا  ها بممه کممار برد)ابنجهت پذیرفتن و مشهوره کردن چنین آرائی در مدینه
توان تأثیرگذاری شخص دارای حسن بیان و شایسته و محیوب دانسممت کممه بممه روش ترویج مشهورات را می

ها انجامد؛ زیرا این ویژگییم در برابر سخن او و مشهوره کردن بیانات او نزد مخاطیین و مردم جوامع میتسل
 (.39شود)همان  سیب سهولت و سرعت تسلیم مردم در برابر سخنان او و انجذاب نفوس می

نی شممکل الرئیس صناعت خطابه حول محور امور الهی  طیی ی  خُلقی و انف الات نفسااز دیدگاه شیخ
(. امور الهی  طیی ی  خلقی و انف ممالی)همو  46  المنطق فیالموجزة؛  32   المجموع کتابگیرد)همو   می

؛ 102  مختصرالاوسااط؛ 39  الشاافا)الجدل ؛ 55و  46  المنطااقفیالموجزة؛ 33و  32  المجموع کتاااب
همگممی از (  1/220   شاااااتالا   43   المااوجزالمنطق   37   ئنالخزامفاااتیح   119   الحکمااةالنجاة و عیو 

طور که گفته شده است  عوامل مشهورات را در شوند. صناعت خطابه همانعوامل مشهورات محسوب می
ذاته نقش محرد و برانگیزانندگی را برای عمل کردن مردم به سمت اف ال مورد نظممر برعهممده گیرد و بهبر می

 شوند.دارد و به عیارتی مروج مشهورات محسوب می
ها با اولیات است کممه های مشهورات از حیث شدت رسو  در اذهان  میزان نزدیکی آناز ویژگی  یکی  

کنند. این قرابت تشخیص از جهت عادتی است که بر اثممر انممس بمما در عرصه تشخیص با اولیات برابری می
توان به عنوان (. عادت و انس میان آراء و قضایا را می12  الحکمةعیو مشهورات به وجود آمده است)همو  

عنوان یکی از عوامل حصول سینا ملکگ عادت را بهیکی از طرق ترویج مشهورات رخذ کرد. گفتنی است ابن
اف ال جمیل و اجتناب از اف ال قیی )که آراء مشهوره یکی از عوامل مهم حصول اف ال جمیل و اجتنمماب از 

کند که طی دف ات مکممرر ه ف لی منسوب میشود( قلمداد کرده است. او عادت را باف ال قیی  محسوب می
. اهمیت این روش از این جهت اسممت کممه بمما حاصممل شممدن ملکممگ یابدوقفه تحقق میو زمانی طویل و بی

سممینا ایممن گمممارد. ابنعادت  انسان به طور ناخواسته به سمت انجام اف ال مطابق با عادت خود همممت می
سات فاضل و یا اصحاب سیاسات شر به سمممت اف ممال روش را یکی از اسیاب هدایت و سوق اصحاب سیا

بایسممت در با توجه به اهمیممت ایممن عامممل می  (.146   تسر اسائلگیرد)همو   مورد نظر خودشان درنظر می
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 شوند این آراء به صورت عادت میان مردم شکل بگیرند.جستجوی عواملی بود که سیب می
ضایل خلقی و صناعات عملممی از دیممدگاه فممارابی فهای طریق تأدیب در ایجاد  این روش  یکی از شیوه 

در اهمیت عادت همین بس که عادت از عوامل اصمملی   (.165   الفلسفیةالاعمالشود)فارابی   محسوب می
فصااول ها  و هیئات به عنوان علت قریب رفتارهمما و اف ممال اسممت)همو   ها و واکنشاخلاق  ملکات  کنش

شممود جممز (. در فرآیند حصول عادت  ملکات حاصممل نمی101  لةالفاضالمدینةآااء اهل؛ 23-24   منتزعه
الاساالام)تلخی  فیافلاطو زمانی که بر اثر تداوم و ممارست مداوم  جزء ساختار شممخص شممود)بدوی   

باشممد. ترکیممب عممادات بمما (؛ پس از جمله اسیاب قریب اخلاق حاصل از ملکممه  عممادت می60   سوامی  
شود)فارابی  ل ایجاد هیئت فضیلت در نفس و صدور اف ال فضیلت میاست داد طیی ی اف ال فضیلت  عام

تمموان اسممت دادات (؛ بمما عممادت می135  الحروف کتاااب؛  162   الفلسفیةالاعمال  همو   31   فصول منتزعه
چنین عادت طیی ی به سمت فضایل یا صنایع را به ف لیت رساند و به ملکه خلقی یا صناعی تیدیل کرد؛ هم

جهمممت عکمممس نیمممز عممممل کنمممد و اسمممت داد فطمممری فمممرد را از بمممین بمممرده یممما نمممازل توانمممد در می
تواند در راستای ترویج مشهورات در هدایت یا (. پس مؤلفگ عادت می83-84   المدسیةالسیاسةسازد)همو 

نزول است داد فضایل و صناعات خلقی و ایجاد ملکه منو  به مشممهورات مممورد نظممر نقممش مهمممی را ایفمما 
 کند.می

 نتیجه

ها از جمله میادی مهم نظری انجام هایی مانند منتشر شدن و برانگیختن انسانمشهورات به دلیل خاصه
های ترویج مشممهورات کننده میادی انجام اف ال جستجوی روش شوند. از شرو  کفایتاف ال محسوب می

انممد؛ اممما از   نکردههای ترویج مشهورات در آثممار خممود تصممری یک به روش سینا هیچباشد. فارابی و ابنمی
که محاکممات هایی را استنیا  کرد. در روش ت لیم قسم ملت  به دلیل اینتوان روش تأمل در آثار هر یک می

پذیرند  در قسیم ملممت ی نممی و تماثیل در تلائم با طیع و تخیل افراد هستند  افراد با رغیت این ت الیم را می
پذیرند. در بخش تأدیب قسم انف الیات  بنا بر نحمموه ال این آراء را میفلسفه ذای ه مشهوره افراد با اقناع و اقی

ال مل برخی افراد با اقیال است و برخی دیگر با اکراه. در روش ها  نحوه عکستربیت  ارث و طیی ت انسان
با میل و رغیت گذارند و افراد به دنیال این تأثیرگذاری تخیل نیز باید گفت  آثار تخیلی ابتدا بر افراد تأثیر می

گمارند. انف الیات با تخیل و آثار آن مانند نقاشی  موسممیقی  شمم ر و سممایر اقسممام به انجام اف ال همت می
هنری تداخلاتی دارد؛ زیرا این آثار تخیلی ابتدا باید از پل انف ال بر افراد بگذرند  سپس افممراد بممه مقتضممای 

نند. در قسم قانون و شری ت این آراء اگر بمما اقنمماع بممر جمهممور ک ها بر خودشان اقدام به انجام اف ال  تأثیر آن
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شوند  ولی از سوی متخالفان با اکراه و بالاجیممار. در اقاویممل خلقممی  صورت گیرند با اقیال مردم مواجه می
ه گمارد؛ بنابراین موضع این شیوه  لابشر  از اقیال یا اکرافرد بدون اختیار  به انجام اف ال القا شده همت می

است. در روش مقاربت با آرای مشهوره نیز این آراء از جهت تشابه و تناسیی که با سایر آرای مشهوره دارنممد 
کممه شوند. در روش قوای طیی ی نیممز از جهممت آنافتند و میانشان مشهور میبه سرعت میان مردم مقیول می

هممای ت لممیم از شممود. در روش اجممه میمحرد افراد در اکثر اف ال  طیی ت و قوای آن است  با اقیال مردم مو
یابنممد بمما رغیممت و در سممط  زمان خردسالی و طیق عادات  افراد به جهممت انسممی کممه بمما آراء مشممهوره می

های خطابی و سخنان شخص دارای حسن بیان نیممز بممه دلیممل پذیرند. در روش ای آراء مشهوره را میگسترده
شممود و در ممموارد م ممدودی بممه دلیممل عممدم رغیت مواجه میتأثیرگذاری بر اذهان و قیول مردم  این روش با  

شود. در روش از طریق حجت جممدلی بممه شممر  اقنمماع تأثیرپذیری از سوی برخی افراد  با امتناع مواجه می
شممود. در مؤلفممگ افراد  با میل و رغیت و در صورت عدم اقناع  با اکراه و در برخی اوقات با امتناع مواجه می

ایجاد ملکه  افراد از خود اختیاری ندارنممد و از روی عممادت میممادرت بممه انجممام اف ممال عادت و نقش آن در  
های توان گفت روش شود. در مجموع میورزند؛ بنابراین این مؤلفه  لابشر  از اقیال و اکراه محسوب میمی

اقسممام  شوند؛ به این م نا که هر یممک ازترویج مشهورات نزد این دو فیلسوف  مکمل همدیگر محسوب می
شوند  میاحثی همچون مقاربت با سینا یافت میت لیم و تأدیب در فارابی تحت عنوان خطابه و جدل در ابن

شوند؛ بنابراین هر یک از اقسممام ها به صورت پراکنده یافت میآراء مشهوره و عادت نیز در آثار هر یک از آن
شوند. از طممرف دیگممر اثر هر یک یافت می سینا  تحت پوشش مسایل دیگری درمطرح شده در فارابی و ابن

تر عمل خواهند کرد؛ های بیشتری برای ترویج  جام ه برای نیل به اهداف خود موفقبه موازات کشف روش 
 های دیگری متمسک شد.توان به روش ها میچرا که در صورت افاقه نکردن هر یک از شیوه 

هممای آن به این شکل است کممه برخممی از روش های ترویج مشهورات با میحث عوامل  رابطه میان روش 
گونه که به عنوان نمونممه قسممم انف ممالات ترویج مشهورات ریشه در عوامل و اسیاب مشهورات دارند و همان

شممود کممه های ترویج محسوب میشود  همین عامل از جمله روش آدمی از عوامل مشهورات محسوب می
یان  آرایی را که نشأت گرفتممه از ایممن عامممل هسممتند  میانشممان توان با تأثیرگذاری بر این عامل فطری آدممی

 های ترویج متداخل با عوامل مشهورات.طور است حال سایر روش گسترش داد؛ همین

 منابع
 قرآن کریم

 . 1383  قم  نشرالیلاغه  چاپ اول الاشااات و التنبیاات سینا  حسین بن عیدالله  ابن



             65  / نایسو ابن ی مشهورات از نگاه فاراب جیترو یهاروش  ؛یرخانیام ،یریپورصالح ام               

 

 ق.1326  قاهره  دارال رب  چاپ دوم الطبیعیات  تسر اسایل فی الحکمة وسینا   ابن
 م.1953  استانیول     به اهتمام حلمی ضیاء اولکن  دانشکده ادبیات استانیول سینااسایل ابنسینا  ابن
 م. 2007  پاریس    مقدمه و تحقیق از فواد الاهوانی  دار بییلیوناساله احوال سف سینا  ابن
 ق.1404  قم  قیق س ید زائد  مکتیة آیة الله المرعشیتح لشفاء)طبیعیات  سینا  اابن
 ق.1404  قم  تحقیق س ید زائد  مکتیة آیة الله المرعشی الشفاء)جدل  سینا  ابن
 ق. 1404  قم  تحقیق س ید زائد  مکتیة آیة الله المرعشی الشفاء)الایات  سینا  ابن
یحث عن القمموی النفسممانیة او کتمماب فممی الممنفس علممی سممنة نقل در م  اساله فی ما تقرا عنده من الحکومة سینا   ابن

 م.  2005  بیروت   الاختصار  تقدیم و ترجمه و تحقیق ادورد کرنیلیوس فندیک  داربییلیون
  تحقیق و شرح دکتممر محمدسمملیم سممالم  کتاب المجموع او الحکمة العروضیة فی معاسی کتاب ایطوایقا    سیناابن

 م.1950  قاهره  مکتیة النهضة المصریة
 م.1980 بیروت   دارالقلم  چاپ دوم بدوی  عیدالرحمن از  تحقیق و  مقدمه  الحکمه عیو   سیناابن
 تا الف.بی  4829نویس خانه ایاصوفیه استانیول  شماره دست  کتابمختصرالاوسط  سیناابن
نامه دکتری  ب برخورداری  پایانسینا از دکتر زین  تصحی  و تحلیل هشت رساله منطقی ابنمفاتیح الخزائن   سیناابن

 .1388  اساتید راهنما دکتر نجفقلی حیییی و دکتر احد فرامرزقراملکی  دانشگاه تهران  دانشکده الهیات
نامه دکتری  سینا از دکتر زینب برخورداری  پایان  تصحی  و تحلیل هشت رساله منطقی ابنالمنطق الموجز  سیناابن

 .1388  ی حیییی و دکتر احد فرامرزقراملکی  دانشگاه تهران  دانشکده الهیاتاساتید راهنما دکتر نجفقل
 تا.بی  3نویس خانه دانشگاه استانیول  شماره دست  کتابالموجزة فی المنطق  سیناابن
انتشارات دانشگاه    چاپ دومپژوه     مقدمه و تصحی  محمدتقی دانشالنجاة من الغرق فی بحر الضلالات    سیناابن

 .1379  تهران  هرانت
 ق. 1400  قم    تصحی  عیدالرحمن بدوی  انتشارات بیدارالنجاة و عیو  الحکمة  سیناابن
  جام ة قاهره  ملتزم الطیع و النشر مکتیة القاهرة الحدیثممةچاپ دوم,     تحقیق و تقدیم محمد عیده   الادایة   سیناابن

 م.1974  قاهره
   سممیناای عوامل مشهورات از دیدگاه فممارابی و ابنبررسی مقایسه   سیده ملیحه   امیرخانی  مهناز؛ پورصال  امیری 

 .98- 79صص   1394پاییز و زمستان     سال دوم2  شماره مجله هستی و شناخت
 م.1980  اندلس  دارالاندلس  الاسلامافلاطو  فی  عیدالرحمن  بدوی

نامه کارشناسی ارشد  بممه راهنمممایی پایان  سینا ت دا منطق ابنسامه تبیین مشاوااپایا پورصال  امیری  سیده ملیحه   
 .1393  دکتر زینب برخورداری  دانشگاه الزهرا)س(  دانشکده الهیات  بیستم اسفند ه دکتر مهناز امیرخانی و مشاور
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ر نشمم   زاده  چمماپ اولمقدمممه و تصممحی  دکتممر نجممف شرح الاشااات و التنبیاات رازی  فخرالدین محمد بن عمر  
 . 1384  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  تهران

 .1388  قم  نشر آبنوس   چاپ اول  ترجمه قرآ  بر اساس المیزا    محمدرضا  صفوی
  مقدمه و تحقیق و ت لیق از دکتممر ج فممر آل یاسممین  الفلسفیةالاعمالفارابی  ابی نصر محمد بن محمد بن طرخان   

 ق.1413  بیروت   دارالمناهل  چاپ اول
  بیممروت     مقدمه و شرح وت لیق از دکتممر علممی بمموملحم  مکتیممة الهمملالآاا اهل المدینة الفاضلة و مضاداتااابی   فار

 م.1995
 م.1996  مکتیة الهلال  بیروت     مقدمه و شرح از دکتر علی بوملحم  چاپ اولالمدسیةالسیاسة  فارابی

 ق.  1405  مکتیة الزهرا)س(  تهران  ی نجار  چاپ دوم  تحقیق و تصحی  و ت لیق از دکتر فوزفصول منتزعةفارابی  
 م. 1986  بیروت     مقدمه و تحقیق و ت لیق از محسن مهدی  دارالمشرقالحروفکتابفارابی  
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Abstract 

Is it possible, in Islamic philosophy, to achieve a kind of definition by limit or an essential 

definition (al-taʿrīf bi al-ḥadd) for the Necessary Being through the application of logical rules? 

Many scholars’ answer is negative since they hold that an essential definition is limited to quiddity 

while the Necessary Being is not a kind of quiddity. Although some of Ibn Sīnā’s statements show 

that in some cases, like the relative aspect of the soul’s faculties, he has provided a real definition by 

limit for things that are not quiddity, he did not offer an essential definition for the Necessary Being 

and in this case, he was satisfied with a “conceptual definition”. The main idea of the present article 

is that IbnʿArabī and Mullā Ṣadrā have extended this Avicennan logical idea in their philosophical 

system. The result is as follows: IbnʿArabī has presented two solutions to define the Necessary Being 

and Mullā Ṣadrā has added one explanation to IbnʿArabī’s solutions. 

Keywords: essential definition, the Necessary Being, Ibn Sīnā, IbnʿArabī ,Mullā Ṣadrā 

. 

 

 

 

 

 

 

Vol. 53, No. 2: Issue 107, Autumn & Winter 2021.2022, p.67-83 

 
Print ISSN: 2008-9112 

 

HomePagehttps://jphilosophy.um.ac.ir/ 

Online ISSN: 2538-4171 

 
Accept Date: 2022-08-25 

 

Revise Date: 2021-12-29 

 

Receive Date: 2021-11-27 

 DOI: 10.22067/epk.2022.73633.1080 Article type:  Original 

Research 

 

mailto:hosseinzadeh@irip.ac.ir
https://jphilosophy.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/epk.2022.73633.1080


 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كلام ییجستارها

 

 

 

 

 

عربی و  سینا، ابنشناختی ابنملاحظات منطقی و معرفت:تعریف حدی واجب تعالی

 ملاصدرا 
 

زادهدكتر محمد حسین  

و فلسفۀ ایراناستادیار مؤسسه پژوهشی حکمت   
Email: hosseinzadeh@irip.ac.ir  

 
 چکیده

تعالی نایللش ؟للد  کارگیری قواعد منطقی به تعریف حدی و حقیقی واجبتوان در حکمت اسلامی از طریق بهآیا می
تعالی ممکن نیسللتز زیللرا حدی حقیقی« برای واجبگران بر این باورند که ارائۀ »تعریف ؟مار پر؟ماری از پژوهش

-سینا نشان میهای ابنتعالی امری ماهوی نیست. برخی عبارت تعریف حدی مختص به امور ماهوی است و واجب
ای موارد ل مانند حیثیت اضافی قوای نفس ل برای امور غیرماهوی »تعریف حللدی حقیقللی« درن للر دهد که او در پاره 

لی تعریف حدی حقیقی ارائه نکرده و در این مورد به »؟رح اسلل « اکتفللا تعاحال او برای واجب  گرفته استز در عین
سللینا بللرای ای که در ن ام منطقی ابللنعربی و ملاصدرا از روزنهکرده است. ایدۀ اصلی مقالۀ حاضر این است که ابن

اهوی را در ای تعریف حد امور غیرملل تعریف حدی حقیقی امور غیرماهوی باز ؟ده است استفاده کرده و نگرش او بر
عربللی دو راهکللار را بللرای تعریللف دست آمده از قرار زیر است: ابللنای که بهاند. نتیجهن ام حِکمی خود امتداد داده

 عربی افزوده است.های ابنتعالی ارائه کرده و صدرالمتألهین نیز یک راهکار به ؟یوهحدی واجب
 عربیز ملاصدرا.ابن سینازتعالیز ابنتعریف حدیز واجب ها:واژهكلید
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 مقدمه
تعالی« در حکمت اسلامی از دو جهللت حللایز اهمیللت اسللت: یکللی جنبللۀ کلامللی و تعریف »واجب

-یابی به نوعی ؟ناخت از حللق؟ناختی. هدف جنبۀ نخست، دستالهیاتی و دیگری جنبۀ منطقی و معرفت
جایگاه خود ارز؟للمند اسللت.   ای از آن درهر مرتبه  تعالی است که البته این ؟ناخت مراتب مختلفی دارد و
کارگیری تعالی و ؟یوۀ کسب این معرفت از طریق بههدف جنبۀ دوم، بررسی امکان معرفت حصولی به حق

بخشی ابزار منطق است. در فرآیند کسب معرفت اللّه، جنبۀ اخیر مقدم بر جنبۀ نخست است و هرگونه عمق
 ؟ود. ی ؟ناخت خدا منجر میتر ؟دن جنبۀ الهیاتیقبه مباحث مربوط به آن، به عم

اغلب اندیشوران و متفکران اسلامی، با استناد به ن ریۀ تعریف مشایی و منحصللر دانسللتن آن بلله امللور 
انللد. ؟للمار آوردهتعالی را امری خارج از قواعد منطقی بهمرکب از جنس و فصش، معرفت حصولی به واجب

های آنها توان تلاش نان، حکما و عرفای مسلمان میدادر آثار برخی منطق  این در حالی است که با جستجو
 تعالی را مشاهده کرد. برای تبیین سازوکار منطقی تعریف واجب

عربی و ملاصللدرا سینا، ابنهدف از نگارش این مقاله، واکاوی دیدگاه سه متفکر مه  مسلمان یعنی ابن
هللای در این موضللوع و تللأثیر دیللدگاه ؟ناختی آنهای و معرفتتعالی و ملاح ات منطق دربارۀ تعریف واجب

متقدم بر دیدگاه متأخر است. اهمیت این بررسی از این جهت است که توجه و اهتمام رویکرد عرفانی)چلله 
دهللد کلله کنللد و نشللان مللیعربی و چه اندیشۀ صدرالمتألهین( را به مباحث منطقی منعکس مللیاندیشۀ ابن

انللد و ز برخی ن رات او در ن ام حِکمللی خللود بهللره گرفتللهسینا، چگونه ااز ابن  مکاتب فکری متفاوت پس
 اند. های سینوی را تکامش بخشیدهدیدگاه

وجو کرده است، بلله اثللری کلله ایللن موضللوع تا جایی که نگارنده در میان کتب و مقالات مرتبط جست
بررسی کرده ؟ناختی  منطقی و معرفتتعالی ل را از لحاظ جنبۀ  بحث این مقاله ل یعنی تعریف حدی واجب

سللینا« نو؟للتۀ آقللای دکتللر سللید نیافته است، جز مقالۀ »چگونگی تعریف خداوند از دیدگاه ابللنبا؟د دست
تعالی بررسی کللرده سینا را از جنبۀ مطلق تعریف واجبمحمد انت ام که البته این مقاله نیز صرفاً دیدگاه ابن

متفکر یاد ؟ده نیللز بلله نحللو مبسللوط مطللرح موضوع حتی در آثار سه  است و نه از جنبۀ تعریف حدی. این  
های موجود، دیدگاه ایللن سلله اندیشللمند استز نگارنده تلاش کرده است تا با استفاده از اندک عبارت  نشده

 بزرگ را استخراج کند و ارتباط آنها با یکدیگر را بررسی نماید.

 سیناتعالی از دیدگاه ابن. تعریف واجب1

الإشاااتاو   سللینا،  د« را »قول دال بللر ماهیللت ؟للیس« دانسللته اسللت)ابندر برخی آثارش »ح  سیناابن



 107،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  يیجستارهانشريه   / 72

 

آید که در ن ر او تعریف حدی به ماهیللت اختصللار دارد و ؟للامش (ز از این عبارت او برمی61  التنبیهاو،
همانللا تعریللف کند: »حللد  نیز این مطلب را تأیید می  تعلیقاو؟ود. عبارت دیگر او در  امور غیرماهوی نمی

(. او با استفاده از همین مطلب، به این نتیجلله رسللیده 619ز تعلیقۀ  346،  التعلیقاو« )همو،  ماهیت است
تعالی حد و رس  نداردز زیرا نه از جنس و فصش ترکیب ؟ده است و نه دارای عوارضی است است که واجب

نا در موارد دیگر ل سیجود این، ابن. با و(87(، کتاب الحد د) سیناتسائل ابن؟وند)همو، که به او ملحق می
هایی را برای تعریف امور غیر ماهوی ترسی  کرده و در مللواردی نیللز تصللری  که ؟رح آن خواهد آمد ل ؟یوه 

جللا کلله کرده است که ؟یوۀ مورد ن ر او برای تعریف امور غیرماهوی نوعی »تعریللف حللدی« اسللت. از آن
تعللالی در گللرو دربللارۀ تعریللف واجللب  سللینایابی به موضللا ابللنتعالی، امری غیرماهوی است، دستواجب

سللینا بللرای هللای ابللنرو، در ادامه ابتدا بلله ؟للیوه دستیابی به ؟یوۀ تعریف او از امور غیرماهوی استز از این
تعالی بیللان خللواهی  تعریف امور غیرماهوی ا؟اره خواهی  دا؟تز سپس، دیدگاه او را دربارۀ تعریف واجب

 کرد.  
طور کلی ن ام تعریف مشللایی را بلله ناکارآمللدی در تعریللف امللور ر بهگران معاصپژوهش  برخی  اگرچه

(، امللا بررسللی برخللی از 189پنللاه،  زادۀ یللزدیز یللزداناند)به عنوان نمونه نک:حسینغیرماهوی مته  کرده
ی مللوارد امللور ادهد که او به تعریف امور غیرمللاهوی توجلله دا؟للته و در پللارهسینا نشان میهای ابنعبارت

منطاا  سللینا در را تعریف کرده و حتی برای تعریف آنها ضابطه و راهکار ارائلله کللرده اسللت. ابللن  غیرماهوی
های مختلف معرَف را ذکر کرده و ؟یوۀ تعریللف هللر یللک از آنهللا را تبیللین کللرده اسللت. در گونه  المشرقیین

 آورد. دست امور غیرماهوی بهسینا دو ؟یوه را برای تعریف های ابنتوان از عبارتمجموع می
توان از طریللق »؟للرح اسلل « تعریللف اموری که از جنس و فصش مرکب نیستند را می  شیوۀ نخستدر  

منزلللۀ چلله بللهکرد به این معنا که انسان با ملاح ۀ حیثیت منطقیِ معنای اس  و درن ر گرفتن ماهیللت یللا آن
(. 41،  منط  المشاارقیینسینا،  کند)نک: ابنمیماهیت آن است، مقومات مفهومی آن را در حد اسمی بیان  

سینا »حد اسمی« یا »؟رح اس « صرفاً همان حد حقیقی قبللش از دهد که در فلسفۀ ابناین مطلب نشان می
اثبات وجود ا؟یا نیستز بلکه در مواردی حد اسمی امری کاملًا متفاوت با حد حقیقللی اسللت. بلله همللین 

 نویسد: رات میدلیش است که خواجه نصیر در ؟رح ا؟ا
آید و گاه به حسب حقیقیت  اسللت و در حسب اس  است و در پاسخ چیستی تفسیر اس  میبه  گاه حد

دو اعتبار و در دو موضا در پاسخ بلله هللر دو یک حد به  گاهی ا قاوآید.  پاسخ چیستی حقیقت ]؟یس[ می
 (. 1/70؟ود)طوسی، پرسش بیان می

چه در حد در برخی موارد، محتوای آناوقات« ل این است که  لازمۀ این سخن خواجه  ل عبارت »گاهی
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توان دریافت کلله ؟ود، با محتوای حد حقیقی کاملًا متفاوت است. با توجه به مطلب فوق میاسمی ذکر می
در حکمت سینوی، تعریف اسمی علاوه بر طرح مسئلۀ »تعریف« بر اساس تمایز وجود از ماهیت، کللارکرد 

  1مول آن نسبت به امور غیرماهوی است.توسعۀ ن ام تعریف و ؟  دیگری نیز دارد و آن
سینا برای تعریف امور غیرماهوی، تعریف آنها از طریق افعال و آثللار آنهللا در مقللام فعللش ابن  شیوۀ دوم 

است. نمونۀ رو؟نی که ؟یخ الرئیس برای این ؟یوۀ تعریف بیان کرده تعریف صور و قوای فعال و منفعللش از 
توان در ن ر گرفت: که: برای صور و قوا دو حیثیت را میست. توضی  اینعال و انفعالات آنها اطریق بیان اف

گانۀ مللاهوی، ن یللر جللوهر و نفسه که در این لحاظ، صور و قوا در زمرۀ یکی از مقولات دهالف( حیثیت فی
ثیت دوم بللرخلاف حیثیللت گیرند. ب( حیثیت اضافی آنها در مقایسه با لوازم و افعال آنها. حیکیف، قرار می

سینا به تعریف آنها، نشانۀ توجه او به تعریف امور غیرمللاهوی نخست، یک امر غیرماهوی است و توجه ابن
است. او دو صورت را برای تعریف حیثیت دوم)حیثیت اضافی( به عنوان امورغیرماهوی مطرح کرده است. 

اسللت کلله مسللتلزم ؟ود، وجللود خاصللی یف میچه که در حیثیت اضافیِ صور و قوا تعردر صورت اول، آن
؟ود، ترکیبللی از ذات و آن لازم اسللت. صللورت دوم، چه تعریف میغیر است و در صورت دوم، آناضافه به

همان »تعریف اسمی« از طریق بیان مقومات مفهومیِ غیر جنسی و فصلی است کلله پللیش از ایللن ذکللر آن 
در حالللت دیگللر   « وحااد حقیقااییک حالت »  « است که درتعریف حقیقیگذ؟تز اما صورت نخست »

 »رس « است:
؟ود[  یا ذاتی است که وجود خاصی دارد و لازمۀ آن اضافه چه که در تعریف صور و قوا تعریف می]آن

است و یا ذاتی است که از دو ؟یس ترکیب ؟ده است. اگر ذاتی با؟للد کلله وجللود خللار دارد خللالی از دو 
نفسه[ آن ذات را داریلل  قصد تعریف ]حیثیت فی  کند،]؟رح و[ تفسیر میحالت نیست: یا از قولی که آن را  

وسیلۀ اضافه که لازمۀ آن است رس  خواهد بودز و یا قصد تعریف »ذاتِ دارای که در این حالت، تعریف به
« خواهد بود. بسیاری حدآن لازم«)حیثیت اضافیِ ذات( را داری ز چنین تعریفی در مقایسه با این مقصود »

 (.38؟وند)همان، ین جهت که مستلزم آن اضافه هستند بر آنها اطلاق میاسامی قوا و صور از ا از
صراحت تعریللف »ذاتِ دارای لازمللۀ خللار« از طریللق افعللال و آثللار آن را سینا در عبارت فوق، بهابن

 »تعریف حدی« خوانده است. 
 

سینا ن یر ابوالبرکات بغدادی، سهروردی و فخر رازی آمده است. ابوالبرکلات بغلدادی . حد اسمی یا همان حد مفهومی در اندیشۀ برخی فیلسوفان متأخر از ابن1
ده است ل حد مفهومی را مطرح کرده استز فخر رازی نیز با توجله بله بیان ؟  تسالة الحد دسینا در برای حش مشکلات صعوبت حد حقیقی ل که توسط خودِ ابن

ی را جایگزین حد حقیقلی سینا و ابوالبرکات میان حد حقیقی و حد اسمی تمایز قایش ؟ده است. سهروردی نیز با الگوگیری از ابوالبرکات، حد مفهوم کلمات ابن
ا است نه د؟وار. برای اطلاع بیشتر از تبار؟ناسی حد مفهومی نک: ذکیانی، غلامرضا و اسعدی، کرده است، با این تفاوت که حد حقیقی از ن ر سهروردی ممتن

 . 75-61حسین، »طرح حد مفهومی و جهت حک ...«، 
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یوۀ نخسللت را ان یک امر غیرمللاهوی، ؟لل تعالی به عنوسینا از میان دو ؟یوۀ فوق برای تعریف واجبابن
 برگزیده و واجب تعالی را از طریق »؟رح اس « و »تعریف مفهومی« تعریف کرده است:

باری عز و جش حد و رس  نداردز زیرا جنس و فصش ندا؟ته، ترکیبی در آن راه ندارد. همچنین عللوار  
تواننللد اسلل  آن را هللا مللیاما برخی عبارت؟وند]تا بتوان آن را از طریق رس  تعریف کرد[ز  بر آن لاحق نمی

تعالی موجودی واجب الوجود است که امکان ندارد وجود آن از ناحیللۀ ؟رح کنندز مانند این قول که »باری
که]ممکن نیست[ وجودی برای غیر او با؟د جز اینکه از وجود او افاضه ؟للده با؟للد«ز ایللن غیر با؟د یا این

 (.87 سینا،تسائل ابن...)  تعالی استعبارت »؟رح اس « باری
سینا راهکار تعریف حیثیللت اضللافی سینا به این نتیجه انجامید که ابنوجوی نگارنده در آثار ابنجست

کار گرفتلله و از آن بللرای تعریللف حقیقللی قللوا ذات از طریق تعریف افعال و انفعالات را دربارۀ قوای نفس به
نبرده و در ایللن مللورد بلله همللان تعریللف تعالی بهره  ریف واجباستفاده کرده است، اما او از این ؟یوه در تع 

 مفهومی یا ؟رح اسمی)؟یوۀ نخست( اکتفا کرده است.  

 عربیتعالی از دیدگاه ابن. تعریف واجب2

عرفا دغدغۀ ورود مستقی  به مباحث منطقی، ازجمله ؟یوۀ مناسب برای تعریف ا؟یا را ندارنللدز امللا از 
را دربارۀ امکان ؟للناخت خللدا و تعریللف حقیقللت او   خدا؟ناسی است، مطالبی  آنجا که دغدغۀ اصلی آنها

کنندۀ توجه آنها به استفاده از قواعد منطقللی در مباحللث خدا؟ناسللی طور ضمنی منعکساند که بهبیان کرده
 تعالی از دو راهکار استفاده کرده است.عربی برای تعریف واجباست. ابن

یف از 2 -1 یق افعال و آثار در . راهکار اول: تعر  مقام فعلطر
مطالب لطیفی را دربارۀ گفتگوی حضللرت موسللی و فرعللون   فصوص الحکمعربی در فص موسوی  ابن

عربی محور این گفتگو »تعریف خدا« به عنوان »وجود مطلق« و »نامحللدود« مطرح کرده است. از ن ر ابن
حضللرت ا رب العللالمین(  پاسللخ پرسد »پروردگار عالمین چیست«)ماست. فرعون از حضرت موسی می

چه میان آن دو است، اگر اهش یقللین با؟للید ... پروردگللار موسی این است: »پروردگار آسمانها و زمین و آن
طللور کلله ایزوتسللو بیللان (. همان28 – 23چه میان آن دو است، اگر تعقش کنید«)؟عرا: مشرق و مغرب و آن

عربی پرسش فرعون از آید، ابنمیخوبی برعربی ه  بهبنهای ا( و از عبارت50کرده است )نک: ایزوتسو،  
 خواهد:کند و برای خدا تعریف می؟مرد که از ماهیت خدا سؤال میحضرت موسی را پرسشی فلسفی می

و اما حکمت پرسش فرعون از »ماهیت الهی«ز ... پرسش]فرعون از ماهیت الهی، پرسشللی[ صللحی  
نفسه با؟د. چار باید دارای حقیقت فینایقت مطلوب است و بهاستز زیرا پرسش از ماهیت، پرسش از حق 
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انللدز ]چنللین چیللزی[ در مواردی]صللحی [ اسللت کلله امللر برخی حد را مرکب از جنس و فصللش قللرار داده
رو[ جنس ندا؟تنِ ؟یس به این معنللا نیسللت کلله آن ؟للیس مشترک)ما یقا فیه الإ؟تراک( محقق با؟دز ]ازین

نیست ل ندارد. بنابراین، پرسش]فرعون[ بنا بر مذهب او است و[ در غیر او   ای ل که]مختصنفسهحقیقت فی
اهش حق و عل  درست و نزد عقش سلی  صحی  است و پاسخ]صحی  نیز[ همان پاسللخ موسللی اسللت. در 

«]خدا[ سؤال کرده بللود، حد ذاتیاینجا سر بزرگی نهفته استز زیرا]حضرت موسی[ در پاسخ کسی که از »
اند قرار های عالَ  که م اهر ذاتاتی« را عین »اضافۀ ذات« به صورتن کرد. بنابراین »حد ذفعش]خدا[ را بیا

 (. 208-207عربی،  داد)ابن
انللد بلله عربی در این عبارت  بسیار مه ، »حد« را از امور صرفاً ماهوی که مرکب از جللنس و فصللشابن

وسیلۀ »ماهو« را بهکه پرسش از ماهیت خدا  امور غیر ماهوی)اله( تعمی  داده استز زیرا در تخطئۀ کسانی  
وسیلۀ »ماهو« پرسشی صحی  است. این دانند، اظهار دا؟ته است که پرسش از ماهیت الهی بهنادرست می

در حالی است که حقیقت الهی امری غیرماهوی و بسیط است که از جنس و فصللش ترکیللب نشللده اسللت. 
ین پرسش بر اساس رویکردی جدید تذکر ؟ده، صحی  بودن اعربی در ادامۀ این عبارت مطور که ابنهمان

 گذارد:دهد و به فراتر از مرزهای جنس و فصش پا میبه مسئلۀ »حد« استز رویکردی که حد را توسعه می
... فرعون از ماهیت پرسش کرد و او)موسی( دانست که پرسش فرعللون بللر اسللاس اصللطلاح قللدما در 

-ن را[ پاسخ داد. اگر موسی غیر از این را میهمین دلیش]پرسش فرعوهپرسش به وسیلۀ]لفظ[ »ما« نیستز ب
اش دانست]که پرسش فرعون از حد منحصر به ماهیللت دارای جللنس و فصللش اسللت[ او را در ایللن پرسللش

 (.209خواند)همان، خطاکار می
عربی همان پاسخ حضرت موسللی طلبد که از ن ر ابنطبعاً پرسش صحی  فرعون، پاسخی صحی  می

« حااد ذاتاایاسخ، »فعش خدا از حیث اضافه و ارتباطی که به خدا دارد« به عنوان »ه فرعون است. در این پب
عربی است که او از آن با عنوان »سللرّ کبیللر« تعبیللر ؟ود. این مطلب، محور اصلی سخن ابنخدا مطرح می

 کرده است.  
« حد حقیقاایسینا برای »ری که ابنتعالی را با سازوکاعربی به تعریف حدی واجباگر این رویکرد ابن

عربللی بلله مسللئلۀ خوبی بنیان رویکرد ابللنکار برد مقایسه کنی ، بهقوا)؟یوۀ دوم تعریف امور غیرماهوی( به
سینا قوای فعال و منفعش نفس یابی . در مباحث پیشین مشاهده کردی  که ابنسینا می»حد« را در دیدگاه ابن

ین ؟یوۀ تعریف، به حیثیت اضافی قوا اختصار دا؟ت لات آنها تعریف کرد. ارا از طریق بیان افعال و انفعا
گانللۀ مللاهوی هللای دهنفسه آنها ذیش یکی از مقولللهگرفتز زیرا حیثیت فینفسۀ آنها را دربرنمیو حیثیت فی

؟د و ؟یوۀ تعریف آن، همان ؟یوۀ متداول تعریف از طریق بیان جنس و فصش بود. او دو صورت مندرج می
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م)حیثیت اضافی( به عنوان امری غیرمللاهوی مطللرح کللرد. در صللورت نخسللت، ا برای تعریف حیثیت دور
غیر بود و در صورت دوم، معرَف ترکیبی از ذات و آن لازم بود. وجود خاصی بود که مستلزم اضافه به  معرَف 

ای که همان ؟یوه صورت دوم، »تعریف اسمی« قوا از طریق بیان مقومات مفهومیِ غیرجنسی و فصلی بود،  
تعریااف حااد  سللینا »تعالی از آن استفاده کردز اما صورت نخست به تعبیر ابنینا برای تعریف واجبس ابن

 ؟د.« بود که در آن ذهن از طریق ؟ناخت حیثیت اضافیِ قوۀ نفسانی به حاق آن قوه منتقش میحقیقی
ای برای وه و فرعون و استخراج ؟ی  سینا برای تحلیش گفتگوی حضرت موسیعربی از همین ؟یوۀ ابنابن

سللینا از آن در ای که خللودِ ابللنتعریف حدی خدا به ؟یوۀ پاسخ در جواب »ماهو« استفاده کرده است، ؟یوه 
عربللی و پیللروانش تعالی به ابللنکارگیری آن را در تعریف واجبتعالی بهره نجست و ابتکار بهتعریف واجب

ه و حیثیت اضافی را برای معرَف در ن ر گرفتلله و نفسسینا دو حیثیت فیسان ابنعربی نیز بهواگذار کرد. ابن
سللینا از طریللق نفسه قوا در دیللدگاه ابللنحیثیت اضافی آن را تعریف کرده استز با این تفاوت که حیثیت فی

عربی از طریللق جللنس و فصللش تعالی در دیدگاه ابننفسه واجبپذیرند، اما حیثیت فیجنس و فصش تعریف
طور کلله همچنین همان  1تعریف حدی آن، تعریف »حیثیت اضافی« آن است.  پذیر نیست و تنها راهتعریف
سینا، این تعریف »حد اسمی« نیست و با »حد حقیقی« مصطل  که متشکش از جنس و فصش است نزد ابن

که در پاسللخ از دارد این حد ذاتی عربی ه  در عباراتی که از او نقش کردی  اظهار میابن  2نیز متفاوت است،
 ؟ود بر اساس اصطلاحی است که با دیدگاه قدما متفاوت است.بیان می»ماهو« 

یق اسماء و صفات در مقام صقع ربوبی2 -2 یف از طر  . راهکار دوم: تعر
جللای اسللتفاده از افعللال الهللی، از اسللماس و تعللالی، بللهعربی در راهکاری دیگر برای تعریف واجبابن

تعالی یللا همللان وجللود عین حال که ؟ناخت کنه ذات واجبعربی در  رده است. ابنصفات الهی استفاده ک 
توان از دریچللۀ ؟للناخت اسللماس و صللفات الهللی بلله داند، معتقد است که میلابشرط مقسمی را ممتنا می

تعالی کلله از آن بلله عربی و پیروانش، ذات حق؟ناخت ذات نایش ؟د و ذات الهی را تعریف کرد. از ن ر ابن
؟ود معلللوم هللی  کللس یب مطلق« و »مقام لااس  و لارس  له« نیز تعبیر میود لابشرط مقسمی« و »غ»وج

 
لسؤال ل بما هو عن ة الإلهیة ما قطا الن ر عن الإضافة محال، فإعراضه بالفعش عن التصدي للجواب عن ا. به تعبیر عبدالرزاق کا؟انی: »ان الجواب عن الحقیق1

ببیان المضاف إلیه ل بأنه الماهیة ل إعلام بأنه مطلق عن کش قید و حد، و لا یدخش تحت جنس و لا یتمیز بفصش، لاستغراقه الکش. و عدوله إلی بیان حقیقة الربوبیة 
لا یمکن إلا بهذا الوجه ملن الإضلافة إللی الکلش أو اللبعش )کا؟لانی، بوبیة عال  الأرواح العالیة و عال  الأجسام السفلیة  ... ل ینبه علی أن تعریفه هو الذي له ر

522  .) 
ر عنله  . بعدها میرداماد از این نوع حد با عنوان »حد توسعی« تعبیر کرد که با حد و رس  مصطل  متفاوت است: » فالفصش المقوّم 2 للإنسان، مثلا، یلدر  و یعبلّ

لأنّه یدلّ علی الفصش المقوّم، و هو المعنی الّذي أوجب للنوع أن یکون ناطقا. فلإذن التّحدیلد بمثلش هلذه الأ؟لیاس بالناطق، أی: مستحقّ إدرا  الکلیات و مبدأه،  
الفصول و الأجناس البسیطة إلّا مثش هذا التّحدید الّذي هو علی سبیش التوسّا  تکون رسوما اقیمت مقام الحدود علی التوسّا، لا حدودا حقیقیّة. و لیس یتصوّر في

 (.1/149التجوّز )میرداماد، و 
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پذیر است، ؟للناخت و تعریللف چه برای عارف امکان؟ودز بر این اساس، آنجز ذات مقدس حق واقا نمی
مندندز بهره  ذات حق در پرتو تجلیات و در ضمن تعینات است. در این میان، اسماس الهی از اهمیت بیشتری

 دریچۀ آنها، در زمرۀ بالاترین مراتب ؟ناخت است:تعالی از خت حقزیرا ؟نا
تعللالی( عبللارت از ایللن اسللت کلله]این ذات[ جللدای از م للاهر و مراتللب و جهش به این ذات)ذات حق

ه  معیِنات، ؟ناختنی نیست. چنین ؟ناختی مستحیش استز زیرا از این حیثیت، هی  نسللبتی بللین]ذات[ اللللّ
 (.36 و دیگر ا؟یا برقرار نیست)قونوی،سبحانه 

و عین، نه از حیث اسللماس ذاتز زیللرا اسللماس ذات دو طور خار اللّه است از حیث ذات  وجود حق به
مدلول دارند: مدلول نخست عین ذات یعنی عین مسمی است و مدلول دیگر چیزی است که هللر اسلل  را از 

وسللیلۀ چلله چیللزی)ذات( هللر ای تو رو؟ن گشت کلله بللهتحقیق برکند ... بهاس  دیگر منفصش و متمایز می
وسللیلۀ چه چیزی )صفت(]هر اس [ غیر از اس  دیگر است. پللس بللهوسیلۀ  اسمی عین اس  دیگر است و به

وسیلۀ چه چیز)صفت(  ]آن اس [ غیر حق است، یعنی »حللق چه چیز)ذات( آن]اس [ همان حق است و به
 (.104ربی،  عمتخیَش« که در صدد]تبیین[ آن هستی )ابن

تللوان بلله دریچللۀ آن مللی تعالی است که ؟ناختنی اسللت و از»حق متخیَش« همان وجه و حیثیتی از حق
عربی بیللان طور که قیصری در ؟رح عبارت ابنتعالی در ضمن تعینات اسمائی نائش ؟د. همان؟ناخت حق

؟للود تللا اسلل  است موجللب مللیتعالی برقرار کرده است، نوع اتحاد و عینیتی که میان اس  الهی با ذات حق
 الهی »حق متخیَش« با؟د:

وجود حق است، حق ظاهر در »صور متخیَش« است، چه این صور   آن]اس  الهی[ از این حیث که عین
های[ روحانی یا مثالی و یا حسیز زیرا همۀ آنها خیال هستند)قیصری، های غیبی با؟ند، یا]صورتصورت

702.) 
تعالی درن ر گرفتلله از تعالی را به عنوان اجزای تعریف منطقی حقات حقتوان اسماس و صف بنابراین، می

عربی با رویکرد پیشللین در تعالی نایش ؟د. تفاوت این رویکرد ابنبه معرفت جنبۀ ؟ناختنی حق  دریچۀ آنها
تعالی مربوط به مقام فعش الهی بللود در حللالی کلله این نکته نهفته است که رویکرد پیشین در تعریف واجب

 کند.ین رویکرد، ذات الهی را در مقام صقا ربوبی تعریف میا

 از دیدگاه ملاصدراتعالی  . تعریف واجب3

عربللی اسللت، البتلله تعالی تللا حللد زیللادی برگرفتلله از رویکللرد ابللنرویکرد ملاصدرا در تعریف واجب
ای بللالاتر از ؟للیوۀ لللهعربللی را  ل کلله در مرح هایی را نیز بدان افزوده است. ملاصدرا ؟للیوۀ دوم ابللننوآوری
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؟ناختی ارزش بیشتری دارد و به لحاظ معرفتکند تعالی را تعریف میسینا واجباش و نیز ؟یوۀ ابننخست
تفساایر ل رویکردی صحی  دانسته و مطابق با اصول و مبانی حِکمی خویش ؟رح و بسط داده اسللت. او در 

هی برای تعقش ذات احدی در پیش ندارد، عبللارت  پس از ا؟اره به این مطلب که عقش هی  را  القرآن الکریم
دهللد و بلله تبیللین چگللونگی ؟للناخت و ا مبنای بحث خود قللرار مللیعربی در فص یوسفی رنقش ؟ده از ابن

پردازد. ابن عربی در ایللن فقللره، اسللما و صللفات الهللی را تعالی از دریچۀ اسماس و صفات او میتعریف حق
این طریق بیان کرده بود که اسماس و صفات، دریچۀ ؟ناخت و تعریللف همان »حق متخیَش« نامیده بود و از  

ش«، چگللونگی صدرالمتألهین برای ؟رح و تبیین مقصود ابللنتعالی هستند.  حق عربللی از وا ۀ »حللق متخیللَ
کند تا از رهگذر آن نشان دهد چگونلله ؟للناخت همانی »اس  الهی« با »ذات الهی« را تبیین میاتحاد و این

 تواند تعریف »حق متخیَش« با؟د و به تعریف »ذات حق« بیانجامد:ی»اس  الهی« م
-های اسماس الهی ل اگرچلله بللهبی( از »حق متخیَش« ... این است که هریک از مفهوم عرمقصود او)ابن

الأمر مجللرای حسب نفس معنا خالی از صفات وجود حقیقی یعنی وجوب، قدم و ازلیت هستند ل در نفس
گردندز زیرا صفات او)وجللود حللق( عللین نور وجود منصبغ میبه  نحو بالعرض بهرند و  گیآن احکام قرار می

 (.1/35، تفسیر القرآن الکریم  تش هستند)ملاصدرا،ذا
جانبلله نیسللتز زیللرا تعالی، یک اتحللاد و عینیللت همللهاز ن ر ملاصدرا اتحاد اسماس الهی با وجود حق

عینیت موجب انصباغ و اتصاف بالعر  اسماس الهی به   که در عبارت فوق بیان ؟ده است این اتحاد وچنان
این اتحاد اظهار دا؟ته است کلله ایللن »اتحللاد بللالعر « امللری متفللاوت از ؟ود. او در تبیین وجود حق می

اتحاد بالعر  مورد استفادۀ جمهور در کتب عقلی است. جمهور حکما اتحاد بالعر  را در مللورد حمللش 
برند، مانند اتحللاد »سللفید« و »کللور« بللا »زیللد« کلله کار می؟ان بهضوع امور عرضی و مفاهی  مشتق بر مو

نحو حقیقی یا انتزاعللی موجللود با؟للند و در منه«)سفیدی و کوری( بهکه معنای »مشتقاینمشروط است به  
عین حال به موضوع)زید( وابسته با؟ند. »اتحاد بالعرِ « مورد ن ر جمهور حکما به ایللن معنللا اسللت کلله 

مبللدأ   نحللو مجللازی بلله عرضللیِ که اولًا و بالذات به زید منسوب است، ثانیاً و بالعر  و بلله  همان وجودی
کید بر این مطلللب کلله محمللول عرضی)سللفید( وجللود ا؟تقاق)سفیدی یا کوری( نسبت داده می ؟ودز با تأ

دیگری نیز دارد که همان وجود مبدأ ا؟تقاق)سفیدی( است. این وجللود، وجللودِ بالللذات سللفیدی و وجللود 
ین نیستز زیرا بالعر  جوهر است. این در حالی است که اتحاد بالعر  میان ذات حق و اسماس الهی چن

توانند وجودی دیگری جز همان وجود ذات حق ل که وجود بالعر  اسللماس الهللی اسللت ل اسماس الهی نمی
ی نیستز چه رسللد دا؟ته با؟ند. »بنابراین، معیت میان ذات اللّه و اسماس حسنی مانند اتحاد عر  و عرض 

که در ن للر عرفللا اسللماس الهللی   (. با توجه به چنین اتحادی است36-35به اتحاد عر  و جوهر«)همان،  
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اند و به عنوان وجه الهی ؟ود، »حق متخیَش«همانند سایه و تصویری که از ؟یس  در وه  و حس متمثش می
ذات الهی به اسللماس الهللی اختصللار  (. البته این حکایت از36کنند)همان، تعالی حکایت میاز ذات حق

 تعالی صادق است.ات حقنحو سلسله مراتب تشکیکی بر همۀ تعینندارد و به
عربللی در تعریللف کند و علللاوه بللر ؟للرح و تبیللین ؟للیوۀ دوم ابللنالبته ملاصدرا به این مقدار اکتفا نمی

عربی قابش اسللتخراج اسللت، امللا بنکند که اگرچه از ن ام معرفتی اتعالی، ؟یوۀ دیگری را نیز بیان میواجب
بیان صللری  و سللاختارمند آن از طریللق مبللانی حکمللت صراحت آن را بیان نکرده است و  عربی بهخودِ ابن

عربی ؟ناخت کنلله طور که بیان ؟د ملاصدرا نیز همانند ابنمتعالیه به صدرالمتألهین اختصار دارد. همان
ذات، تعین »اس  اللّه« را موضوع ؟للناخت و تعریللف منطقللی جای  داند و بهتعالی را ممتنا میذات واجب

 دهد:قرار می
خللودیِ خللود در محللدودۀ ادراک تعالی است[ بهت]که از من ر صدرا همان ذات حق]حضرت[ احدی 

گیرد. در مرتبۀ پس از احدیت، »الوهیت« یا »اس  اللّه« قرار دارد که برزخ میللان احللدیت و دیگران قرار نمی
 (. 144-6/143، الحکمة المتعالیةز نک:همو، 34)همان،  مخلوقات است

ت خلقی و منشأ آنها است و بنا بر اصول حکمت متعالیلله همللۀ تعینللات »اس  الله« جاما جمیا تعینا
تللوان چنللین گفللت کلله همللۀ نحو بساطت در درون خود دارد. با توجه به این مطلللب مللیجزئی مادون را به

-؟مار میمعنای »اس  اللّه« بهجزء تحلیلی اند و ر »اس  اللّه« مندمجموجودات امکانی و تعینات خلقی د
 روند:

له]لفظ الله[ معنای مجملی است کلله متضللمن معللانی همۀ]اسللماس و[ صللفات کمللالی ی موضوع معنا
ایللن اسلل )اللّه( هسللتند و در  جزء معنااا رو، معانی هر یک از اسماس الهی در]لحاظ[ تفصیش،  استز ازین

؟ده است که تفاوت بین »حد« و »محللدود« جللز در اجمللال و تفصللیش نیسللت و تفللاوت   جای خود مقرر
اجمالی و معنای تفصیلی صرفاً در ادراک و لحاظ است، نه در مدرَک و ملحوظ، ]یعنی[ الفاظی کلله معنای  

-کنند که لفظ محدود بر آن دلالت مللی؟وند با دلالت تفصیلی بر همان معنایی  دلالت میدر حد ذکر می
 (.1/37،  تفسیر القرآن الکریمند)همو،  ک 

سینا، خونجی)نک: خونجی، ز حکمای پیشین ل ن یر ابناز سوی دیگر، ملاصدرا همانند برخی دیگر ا
( ل و بر خلاف جمهور حکما معتقد است حد مخللتص 87الدین ؟یرازی)نک: ؟یرازی،  ( و قطب68-69

تعریف حدی را ترسی  کرد. در چنین مواردی حد از   توانبه امور ماهوی نیست و در امور غیرماهوی نیز می
 ؟ود:و فصش نیستند تشکیش می ای که جنسمعانی و مقومات داخلی

؟رط حد این نیست که]حتماً[ از جنس و فصش تألیف ؟ده با؟د، بلکه]؟رط حللد ایللن اسللت کلله[ از 
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اجللزای دیگللر با؟للد یللا وجلله ل از  اجزای ؟یس)معرَف( تشکیش ؟ود، چه بعضی از اجزا اع  ل مطلق یا مللن
ر با؟ند یا متبللاین. امللا]قول[ مشللهور ایللن پذیکند آن اجزا حمشمساوی سایر اجزا با؟د. همچنین فرقی نمی

کنند که حدود هر یک ؟ودز زیرا]جمهور حکما[  مشاهده میاست که حد تنها از جنس و فصش تشکیش می
تفسیر القاارآن صش تشکیش ؟ده است)ملاصدرا، گانه صرفاً از جنس و فهای نوعی ذیش مقولات دهاز طبیعت

 (.16، التنقیحز همچنین نک: همو، 1/37،  الکریم
سازد تا بتوان از اجزای تحلیلللی و تعینللات منللدمج در »اسلل  الللله« بللرای این مطلب زمینه را فراه  می

قللی بلله تعریف حدی »اس  اللّه« استفاده  کردز به این صورت که حللدود موجللودات امکللانی و تعینللات خل
توان هر یک از ارت دیگر، میعنوان »جزس تحلیلی« معنای »اس  اللّه« در تعریف حدی آن قرار گیرند. به عب

ه« قللرار دادز بللدین  اسماس و م اهر خَلقی آنها را به عنوان مقومات معنایی درن ر گرفت و در حد »اسلل  اللللّ
ها را در بر گرفتلله ست که به نحو بسیط آنصورت که »اس  اللّه« صورت اجمالی همۀ اسماس و م اهر آنها ا

 بیان تفصیلی »اس  اللّه« است: است و ذکر تک تک آن اسماس و م اهر آنها
لازم است تا مفاهی  همۀ اسماس الهی و م اهر خلقی آنها ل یعنی اجزای ظاهر و باطن عالَ  ل با کثرتللی 

 (.4/49ز نک: همان، 1/39، رآن الکریمتفسیر الق )همو، حد حقیقی برا  اسم »اللهّ« باشندکه دارند، 
؟للود حدود همۀ  حقللایق امکللانی در حللد آن واقللا مللی  مفهوم و معنای اس  »اللّه« چنین است که ...

 1(.43، الشواهد الربوبیة)همو، 
همین دلیش، در تبیین این رویکللرد داند، بهعربی میدار ابنالبته، صدرالمتألین در این مطلب خود را وام

 کند که البته در این مطلب صراحت ندارند:عربی استناد میهای ابنی از عبارتبه برخ 
 (.68عربی، ؟ود)ابنوسیلۀ همۀ »حد«ها تعریف حدی میبراین حق]تعالی[ بهبنا

عربللی توان امللری متفللاوت از دو رویکللرد مللذکور ابللنتعالی را میاین رویکرد در تعریف حدی واجب
انللد بلله در مقام فعش یا در مقام تعین ثانی از طریق صفاتی که لللوازم ذات الهللیعربی  دانست که در آنها ابن

ش« را در بللالاترین ؟ناخ ت و تعریف حق تعالی نایش ؟د. در این رویکرد جدید صدرالمتألهین »حق متخیللَ
 تعللالیکند و به تعریف بالاترین جنبللۀ ؟للناختنی حللقاش و از طریق قاعدۀ بسیط الحقیقیة تعریف میمرتبه

 ؟ود.نایش می

 
متعددة یکون الأول محلدودا  علیها ألفاظ اس  وضا لمعنی واحد جملّي متألّف من معان متعددة عند التفصیش بالفعش أو بحسب التحلیش یدلّ  إن کشّ  . »و الحقّ 1

نسبتها إلیه نسبة الحدّ إلی المحدود. إذ التفاوت لیس إلا بنحو الملاح ة مرّة  ثاني حدا و هکذا معنی اس  اللّه بالقیاس إلی معاني جمیا الأسماس الحسنی. فإنّ و ال
ش لغیره«)هملو، ببساطة الذات المقدسة و أحدیّة الوجود القیّومي تعالی عن التصلوّر و ا  إجمالا و مرّة تفصیلا و هذا مما لا یخشّ  ش و التعقلّ ش و التخیلّ تفسایر لتمثلّ

 (.38-1/37، القرآن الکریم
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 گیری بندی و نتیجه. جمع4

توان در سلله تعالی را میعربی و ملاصدرا دربارۀ تعریف واجبابنسینا،  طور کلی رویکردهای ابن. به1
 کند.کند، اما رویکرد پیش از خود را تکمیش میدسته قرار داد که هر کدام دیگری را نفی نمی

امور غیرماهوی ترسی   کرده است: یکی »؟رح اس « از طریق بیان   سینا دو ؟یوه را برای تعریف. ابن2
ای ؟یس و دیگری »حد حقیقی حیثیت اضافی ؟یس« از طریق بیان افعال و آثار آن در مقومات مفهومی معن

-کارگیری حد حقیقی واجللبکار گرفته و ابتکار بهتعالی طریقۀ نخست را بهمقام فعش. او در تعریف واجب
 عربی و پیروانش واگذار کرده است.سینا را به ابنبا ؟یوۀ دوم ابنتعالی مطابق 

گیللری از ؟للیوۀ تعالی ارائه کرده است، با بهره ای که برای تعریف واجبدر یکی از دو ؟یوه   عربی. ابن3
تعالی را تعریف کرده و صللراحتاً سینا در تعریف حدیِ حیثیت اضافی قوای نفس، حیثیت اضافی واجبابن

؟للود بللر ان میتعالی خوانده است. این حد ذاتی که در پاسخ از »ماهو« بیتعریف را حد حقیقی واجباین  
اساس توسعۀ تعریف حدی به امور غیرماهوی ترسی  ؟ده است و با دیدگاه قللدما کلله تعریللف حللدی را بلله 

اسللماس و عربللی،  کنند تفللاوت دارد. در ؟للیوۀ دیگللر ابللنتعریف از طریق جنس و فصش ماهوی منحصر می
د و از دریچللۀ آنهللا جنبللۀ ؟للون تعالی درن ر گرفته مللیتعالی به عنوان اجزای تعریف منطقی حقصفات حق

؟ود. این ؟یوه نیز همانند ؟یوۀ فوق یک تعریف حدی است با تعالی)حق متخیَش( تعریف می؟ناختنی حق
ش( در مقللام فعللش تعللالی)حق  عربی تعریف حدی حیثیت اضافی حقاین تفاوت که ؟یوۀ نخست ابن متخیللَ

 الهی بود و ؟یوۀ دوم در مقام صقا ربوبی.
تعالی، علاوه بر عربی دربارۀ امکان ارائۀ تعریف حدی حقیقی برای واجبیرفتن دیدگاه ابن. ملاصدرا با پذ4

-کند که اگرچه از ن ام معرفتی ابللنعربی، ؟یوۀ دیگری را نیز بیان میهای ارائۀ ؟ده توسط ابنپذیرش ؟یوه 
ان صری  و سللاختارمند صراحت آن را بیان نکرده است و بیعربی بهعربی قابش استخراج است، اما خودِ ابن

آن از طریق مبانی حکمت متعالیه به صدرالمتألهین اختصار دارد. او در این ؟یوه »اس  اللّه« را از طریللق 
 کند.نحو حدی تعریف میکارگیری تشکیک وجود و قاعدۀ بسیط الحقیقة، بهبه

 فهرست منابع
 قرآن کری .

ارعی، چاپ اول، انتشارات بوستان کتاب )انتشارات دفتر تبلیغللات ، تحقیق مجتبی زالإشاتاو   التنبیهاوسینا، ،  ابن
 .1381اسلامی حوزه علمیه ق (، ق ، 

و فلسللفۀ ، مقدمه، تحقیق و تصحی  سیدحسین موسویان، چاپ اول، مؤسسۀ پژوهشی حکمت التعلیقاوسینا، ،  ابن
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 .1391ایران، تهران، 
 ق.1400، چاپ اول، انتشارات بیدار، ق ، تسائلسینا، ابن
، چاپ اول، منشورات مکتبة آیة الللله الع مللی المرعشللی منط  المشرقیین   القصیدة المزد جة في المنط سینا،  ابن

 . 1364النجفی، ق ،  
لعلاس عفیفی، چاپ سوم، انتشارات الزهراس، تهللران، ، تصحی  و تعلیقات ابوا فصوص الحکمالدین،  عربی، محییابن

1375. 
، 1، ؟للماره هسااتی   شاانا  سینا«، دوفصلنامۀ علمی گی تعریف خداوند از دیدگاه ابنانت ام، سید محمد، »چگون

 .62-47، صص1399
 .1397ن، ، ترجمۀ محمدجواد گوهری، چاپ هفت ، انتشارات روزنه، تهراصوفیسم   تائوئیسمهیکو، ایزوتسو، تو؟ی

سللۀ آموز؟للی و پژوهشللی امللام ، چللاپ اول، انتشللارات مؤسهااامعرف  بشر ؛ زیرسا  زادۀ یزدی، محمد،  حسین
 .1388، ق ، 1خمینی

، مقدمه و تصحی  خالللد الرویهللب، چللاپ اول، مؤسسللۀ کشف الأسرات عن غوامض الأفکاتالدین،  خونجی، افضش
 .1389ی دانشگاه آزاد برلین، تهران، پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، مؤسسۀ مطالعات اسلام 

هومی و جهت حک  از طرف ابوالبرکات بغللدادی و نقللد اندیشللۀ ذکیانی، غلامرضا و اسعدی، حسین، »طرح حد مف
 .75-61، صص1397،   59، ؟مارۀ 22، دورۀ حکم  سینو سینا«، مجله ابن

، تحقیللق سللید محمللد موسللوی، تألهین، به انضمام تعلیقاو صدتالم1شرح حکمة الإشراق ج؟یرازی، قطب الدین،  
 .1388چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران، 

 .1375، چاپ اول، نشرالبلاغة، ق ، شرح الإشاتاو   التنبیهاو مع المحاکماوجه نصیرالدین، طوسی، خوا 
، تصللحی  و مقدملله محمللد همراه مصباح الأنس(مفتاح الغیب )چاپ شده بهقونوی، صدرالدین محمد بن اسحاق،  

 .1384اجوی، چاپ دوم، انتشارات مولی، تهران، خو
الدین آ؟تیانی، چاپ دوم، انتشارات علمی و کو؟ش سیدجلال، بهلحکمشرح فصوص اقیصری رومی، محمد داود،  

 .1383فرهنگی، تهران ، 
، مقدمه و تصحی  مجید هللادی زاده، چللاپ اول، انجمللن آثللار و مفللاخر شرح فصوص الحکمکا؟انی، عبدالرزاق،  

 .1383نگی، تهران، فره 
پللور، مقدملله رضا یاسللی، تصحی  و تحقیق غلام التنقیح فی المنطملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهی  ؟یرازی،  

 .1378دکتر احد فرامرز قراملکی، چاپ اول، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، 
 .1366تشارات بیدار، ق ، ، چاپ دوم، انتفسیر القرآن الکریمابراهی ، ملاصدرا، صدرالدین محمدبن

، چاپ سوم، داراحیاس لمتعالیة فی الاسفات العقلیة الاتبعةالحکمة املاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهی  ؟یرازی، ،  
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Abstract 

The principles of the “unity of the world” in physics and the “unity of existence” in mysticism are 

two important and basic principles. Considering that both areas of knowledge are based on rational 

research and analysis, we will examine the similarities and differences of these two principles with 

this shared method. In fact, the unity of the world and the unity of existence represent the unity of 

the entire universe from the matter to the immaterial However, each one includes a specific realm 

and has its own rules, since the unity of the world is accidental, conventional, and physical, but the 

unity of existence is essential, real and metaphysical. 

Keywords: unity of existence, unity of the world, simple reality, quantum physics, holographic 

world 
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 بررسی تطبیقی »وحدت وجود« 
 1در عرفان و »وحدت جهان« در فیزیک 

 
 دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی

 استاد دانشگاه فردوسي مشهد 
Shahrudi@ferdowsi.um.ac.ir ail: mE 

 راضیه نیکی)نویسنده مسئول(
 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز  

  :mailE  niki_r22@yahoo.com 
 چکیده

روند. با توجه بنایی به شمار میدو اصل »وحدت جهان« در فیزیک و »وحدت وجود« در عرفان از اصول مهم و م      
-های این دو اصل میها و تفاوت به مبتنی بودن هر دو علم بر پژوهش و تحلیل عقلی، با این روش به بررسی شباهت

گر سریان وحدت در سراسر عالم هستتتی از متتاده تتتا فرامتتاده پردازیم. در واقع وحدت جهان و وحدت وجود، نمایان
گیرد و احکتتام ختتاد ختتود را دارده چراکتته وحتتدت جهتتان وحتتدتی برمی  ی را درخاص  ۀ است، هرچند هریک حوز

 باشد.ضی، اعتباری و فیزیکی بوده، ولی وحدت وجود، وحدتی ذاتی، حقیقی و متافیزیکی میر  ع  
 .وحدت وجود، وحدت جهان، بسیط الحقیقه، فیزیک کوانتوم، جهان هولوگرافیکها: کلیدواژه

 

 
دلائتل و ان بسیار و اثبات آن بتا رکه این نظریه در فیزیک)جهان هولوگرافیک و وحدت جهان( به رغم وجود طرفدا . نکتۀ مهمی که نباید از نظر دور داشت، این  1

آن با وحتدت وجتود در شواهد متعدد، مخالفانی نیز دارده اما این مقاله با توجه به آن دلائل، این نظریه و صحت آن را مفروض دانسته و سپس به بررسی و تطبیق 
 عرفان پرداخته است.
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 مقدمه
الغزل بحر عظیم عرفان، مقصد و مأوای فطرت پاک مؤمنان و عارفان و بلکه تمتتام   »توحید« یگانه بیت

 هاست.انسان
اصل اصیل اسلام و بلکه تمام ادیان الهی نیز جز توحید نیست. توحید دارای مراتب مختلفی است. بتته 

ختتاد   بیان خواجه عبدالله انصاری »توحید عام یکی شنیدن است و توحید خاد یکی دانستتتن و توحیتتد
الخاد یکتتی دیتتدن استتت و توحیتتد درویتتش یکتتی بتتودن و نتتابودن استتت و ایتتن مقتتام، جتتای هلاکتتت 

(. از وجهی دیگر درک و معرفت توحیتتد شتتامل معرفتتت عقلتتی و معرفتتت شتتهودی 140است«)انصاری،  
گیرد. معرفت شهودی نیز است. معرفت عقلی توحید و اثبات برهانی آن در فلسفه و علوم عقلی صورت می

تبی دارد. مراتب صوری و بصری آن در آزمایشگاه بزرگ عالم طبیعت مورد شناخت علتتوم تجربتتی قتترار مرا
شود. به فرمودۀ امیر مؤمنان و سرور موحتتدان گیرد و مراتب اعلای آن با دیدۀ بصیرت دل و جان درک میمی

(: »هرگتتز ختتدای 179ۀ ، خطبتت نهج البلاغهه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام: »لم أعبد رباً لم أره«)
-ام«. در این نوشتار این دو مرتبه از معرفت، بررسی و میزان تطتتابق آن دو تبیتتین متتینادیده را عبادت نکرده

 شود.

 وحدت جهان

 به طور کلی اثبات وحدت و کلیت جهان هستی از دو طریق قابل بررسی است:
 فیزیکی -نگر عقلی و دیدگاه جزءنگر تجربیدیدگاه کل

یق کلاول: اثب  نگری عقلیات وحدت و کلیت جهان هستی از طر
کند. در واقع از این دیدگاه، فیلسوف به کل عالم هستی و جهان طبیعت به عنوان یک کل واحد نظر می

-ها را یک کل واحد و یکپارچه میایستد و تمام آناو در عالم فکر و اندیشۀ خویش بر فراز تمام کائنات می
های دارای حیات و موجود زنده است و حتی شمار آنان د قائل به تعدد خارجی جهانبیند. در واقع او هرچن

هتتا داند، با این حال این امر را منافی وحدت وجود عقلتتی و فلستتفی آنها را محدود نمیرا و حتی شمار آن
است و یکی   ها پیداست در دو حوزۀ متفاوت است، یکی دربارۀ عالم خارج که از نام آنبیند، زیرا چناننمی

 در باب عالم عقل و فلسفه.
های ممکتتن ها و معلولدر واقع مقصود از وحدت جهان این است که جهان هستی با فرض تمام جهان

بالفعل و بالقوه، به عنوان یک موجود واحد در برابر عدم، قد علم کرده و با تمام وسعت خود، یک کل واحد 
های ممکن و متعدد بالفعل منافاتی با وحتتدت جهتتان ین جهاندهد. بنابرامنسجم و هماهنگ را تشکیل می
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ها به عنوان »موجتتود« در شود، وصفی است که بر کلیت آنها حمل میندارد، زیرا وصف وحدتی که بر آن
 شود.برابر »معدوم« اطلاق می

سد. ایشان راندیشۀ وحدت جهان قدمتی طولانی دارد و پیشینۀ آن به تفکرات فیلسوفان یونان باستان می
یابند که حتتس از ای را بازمینظم جهان، نوعی ثبات و وحدت عقلیدر ورای تکثرات و تغییرات به ظاهر بی

 (.70درک آن ناتوان است)فلوطین، 
از نگاه افلوطین عالم به منزلۀ شخص واحدی است و امور متضادی چون سیاه و ستتفید و ستترد و گتترم 

 (.326-325که از هماهنگی کامل برخوردارند)بدوی،  چون اجزاء متعدد ساختمانی واحدندهم
در مشرق زمین، در حکمت متعالیۀ صدرایی نیز براهینی برای اثبات وحدت جهان اقامه شده است. در 

-حقیقت اثبات وحدت جهان، برهانی برای اثبات وحدت خدای جهان است. برخی از این براهین عبارت
(، برهتتان بتتر نفتتی عتتوالم مستتاوی و 45-42/ 4ه همتتان، 82 /6، اسههر  انتتد از: برهتتان خص)ملاصتتدرا، 

چنتتین اثبتتات حرکتتت (. هم86(، برهان بر نفی عتتوالم متعتتدد غیتتر متماثل)همتتان،  83/  6متماثل)همان،  
وحدت جهان، وحدت نظام عالم، وحدت مبدأ و مقصد عتتالم، وحتتدت در جتتوهر، وحتتدت در صتتورت، 

و... نیز از جمله دلایلی است کتته بتترای اثبتتات عقلتتی وحتتدت وجود رابطه علّی و معلولی میان اجزاء عالم 
(. البتتته روشتتن استتت کتته 82/  2،  اصول فلسر  و  وش  ئ لیسهه جهان در فلسفه ارائه شده است)مطهری،  

ضی است و نه ذاتی، زیرا فاقد بساطت، اطتتلاق و تقستتیم ناپتتذیری استتت.  ر  وحدت اجزاء عالم، وحدتی ع 
ن عوالم متعدد باید در عرض هم باشند و نه در طول همه زیتترا رابطتتۀ طتتولی چنین بنابر مبانی فلسفی ایهم

 باشد.حاکی از استقلال وجودی معلول از علت است که خلاف فرض وجود عین الربطی آن می
یق جزءنگررری تبر رری و کیزیکی)اثبررات جهرران  دوم: اثبات وحدت و کلیت جهان هستی از طر

 هولوگراکیک(
-بسته را تشکیل میتی به این معناست که اجزاء جهان یک کل واحد و همهولوگرافیک بودن جهان هس

 ,Benfordای که هر جزء و بلکه هر ذره از ذرات عالم خاصیت کل آن را در خود نهتتان دارد)دهند، به گونه
(. به تعبیری جهان هولوگرافیک، جهانی است که امور آن چنان به هم تنیده، متصل و پیچیده استتت کتته 70

(. ایتتن نظریتته از ستتوی دو 162،  جه ن هولوگرافیک انجامد)تالبوت،  ییری در آن به مرگ و زندگی میهر تغ 
 ارائه شده است. 2و »کارل پریبرام« 1دانشمند برجسته »دیوید بوهم«

 
1   . David Bohm 
2   . Karl H. Pribram 
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کنند و قابل تبدیل به یکدیگر هستند. این امر یکتتی این ذرات به هم پیوسته از احکام واحدی تبعیت می
گیتتری یتتا بوهم است که قائل به همبستگی ذرات جهان است. طبق این نظریه به هنگام اندازه  از نتایج نظریه

توان از آن انتظار موقعیت و مدار ثابتی داشت، بلکه هر لحظه، در هتتر جتتایی ممکتتن مشاهدۀ الکترون نمی
 1پدیتتد آیتتدهرود دوبتتاره  است باشد و در هر جایی ناپدید گردد و در جایی دیگر کتته اصتتلًا انتظتتارش نمتتی

توان چیزها را مستقل از هم فرض از این رو دیگر نمی 2گویند.دانان به آن »لامکانی« میای که فیزیک پدیده
ناپذیر تعلق دارد. به عقیدۀ بوهم، متتا و همتته چیتتز عتتالم یتتک چیتتز واحتتد کرد، همه چیز به یک کل تقسیم

خواهد شد. طبتتق نظریتتۀ همبستگی)هولوستتتیک ای که تقسیم این واحد منجر به نابودی آن هستیم، به گونه
ای از اجزاء نامربوط به هم نیست، جهانی نیست که از اجزاء بنیادی با ختتواد و نگر((، جهان مجوعه)کل

های بنیادی ساخته شده باشد، بلکه یک هولوگرام است، یک شبکۀ پویا از رویدادهای مربوط به هتتم کمیت
کند. بدین ترتیب هر چیز در دنیا نه تنها خودش است، بلکه در یین میکه هر قسمت از آن، ساختار کل را تع 

کند. در واقع هر چیز، همه چیزِ دیگر نیز هست. این همبستگی کیهتتانی تمتتام چیزهای دیگر نیز مداخله می
ای از عالم از این کلیت و پیوستتتگی وجتتودی ختتارج نیستتت. ای که هیچ ذرهگیرد، به گونههستی را دربرمی

گتتاهی یتتک کتتل همه چ یز یک چیز استه همه چیز در همه چیز استه حقیقتاً ماده، ذهتتن، رو ، علتتم و آ
 (. 81-79، عرف ن و فیزیک جدیدواحد هستند)تالبوت، 

ای شبیه نظریه »وحدت وجود« در عرفان و قاعدۀ »کلُّ شیء فتتی کتتلّ آید این نظریه، تا اندازهبه نظر می
از این دیدگاه، فیزیک و عرفان بسیار به هم نزدیک شتتده و ظهتتور (. 61، نقد النصوص شیء« است)جامی، 

 3سازد.وحدت در ظاهر و باطن عالم را نمایان می
 (70»وحده لا إله إلا هو«« )هاتف اصفهانی،   »که یکی هست و هیچ نیست جز او

 
و بُعدی معین در فضاستت، ولتی  ای بسیار کوچک با اندازه میلادی کشف شد، فرض بر این بود که ذره   1879نخستین بار در سال    . هنگامی که الکترون برای  1

ای است کند که گویی ذره است، اما همیشه چنین نیست، زیرا گاهی عملکرد آن به گونهای عمل میمطالعات بعدی نشان داد گرچه الکترون برخی مواقع به گونه
آید که چگونه ممکن است الکترون همچون ذره عمتل جا که موج اندازه و عمل مشخص ندارد، این تناقض بنیادی پیش مید و از آنبا ساختار موج تناسب دار  که

 نی ش هرودی، مق ل  بر سهیی)حسنیاز از مکان!؟ نظریۀ کوانتوم برای شر  و بیان این مسائل مطر  شدکند و نیازمند به مکان باشد و در عین حال موج باشد و بی
دانان معتقدند که پدیدۀ زیر اتمی را نباید تنها به عنوان موج یا ذره طبقه بندی کترد، بلکته بایتد بته (. امروزه فیزیکو نقد دیدگ ه فیزیک کوانتوم د ب  ۀ اصل علیت

ای است که کتل جهتان از آن بته وجتود ادۀ اولیها« نام دارد که در حکم م تعنوان چیزهایی در نظر گرفت که همواره به نوعی قادرند هر دو باشند. این چیزها »کوان
 آمده است.

 د.. بوهم برای توضیح همبستگی، نظریۀ »پتانسیل کوانتومی« را مطر  کرد که طبق آن، دیگر چیزی به نام مکان در سطح زیر کوانتوم معنا ندار 2
 (.84-67)جینز،  دهد«می . »این اکتشافات وحدت عمیقی را از جهان هستی نمایش 3
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غافتتل بتتود.  دیتت ها نیز نباتوان میان این دوگونه وحدت، شباهتی قائل شد، ولی از تفاوتالبته هرچند می
ضی و اعتباری و مربوط به عالم ماده و وحدت وجتتود، وحتتدتی  روشن است که وحدت جهان، وحدتی عر 

 ذاتی و حقیقی و مربوط به فراماده و تمام عالم وجود است.
»نظتتم غیتتر مستتتتر«  2و »نظم غیتتر مستتتتر«. 1داند: »نظم مستتر«بوهم جهان را دارای دو گونه نظم می

تتتر ایتتن هاست و »نظم مستتتتر«، نظتتم عمیتتقبیرونی موجودات در سطح کنونی وجود آن همان نظم عیان و
کرانی است که اصل و اساس همۀ چیزهایی است کتته در جهتتان واقعیت است. این نظم در حکم دریای بی

-Bohm, Wholeness and the Implicate Order, 191یابد)شود و یا وجود و ظهور میمشاهده می
او واقعیتتت ملمتتوس روزمتترۀ متتا در واقتتع نتتوعی تتتوهم استتت)که مستتتلزم نتتوعی ایجتتاد و   ن(. به بیا194

تر از وجود در وجودبخشی است(، درست مانند یک تصویر هولوگرافیک. در زیر این واقعیت، نظمی عمیق
تر از واقعیت خارجی هست که پیوسته در حال ایجاد اشیاء جهان و بتتود و نمودهتتای سطحی وسیع و اصیل

ته اشیائی که جان و وجود واحدی دارند، ولی به حکم ضرورت وقوع در عالم طبیعت، نتتام متتاهیتی س اآن  
 اند.خاد به خود گرفته

کید بر پویایی، حرکت، تغییر، تبدیل و دگرگونی پیوستۀ اجزاء و ذرات جهان به جتتای   البته بوهم برای تأ
جههه ن کنتتد)تالبوت، جنتتبش( استتتفاده متتیم)تمتتا3نگتتار( از واژۀ »هولوموومنتتت«واژۀ »هولوگرام«)تمتتام

بینتتد. البتتته ( و بدین ترتیب حرکت جوهری صدرایی را زیر ذره بین تجربه بتته ختتوبی متتی64،  هولوگرافیک 
معنا بداند، بلکه در نگاه او هر چیزی در چنین نیست که او تمایز و اختلاف ظاهری اشیاء را نبیند یا آن را بی

ویژۀ خود را داراست، بخشی از یک کل تقسیم نشده استه کل واحتتدی   تکه خود است و کیفیاضمن این
رو بتته یابد. از اینکه با فعالیت و خلاقیت ذهن به نحو اعتباری و انتزاعی اشیاء مختلف، تقسیم و تجزّی می

( 65  نامد)تالبوت، همان،می  4های نسبتاً مستقل«ها را »نیمه تمامیتکه اشیاء را مستقل بداند، آنجای این
به درک وحدت وجود عالم نائل شده و کلّیّت واحد کثرات عالم را به   5و با گذر از »کوانتوم« به »فراکوانتوم«

است. همتتۀ   6کند. به بیان بوهم، هر چه در جهان وجود دارد جزئی از یک »پیوستار«نحو تجربی لمس می
-چه و عظیم که دست و پاهتتای بتتیرااند، همه یک چیز هستنده یک چیز یکپاشیاء از یک چیز ساخته شده

 
1   . Implicate Order 
2   . Explicate Order 
3   . Holomovement 
4   . a relatively half of independent integrity 
5   . super quantum 
6   . continuum 
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کتته چنتتانشمار خود را در تمام هستی دراز کرده است. رو ، همتتان متتاده و متتاده، همتتان رو  استتت، هتتم
-آلیسم یک چیزند که در ظرف ادراک متتا و بتته ختتاطر دو نحتتوۀ انتتتزاع متتا، دوگونتته متتیماتریالیسم و ایده

 (. Weber, 151نمایانند)
بتته جهتتان هستتتی  1نگرانه)هولِستتتیک(زیتتک جدیتتد، دیتتدگاه کتتلیفبنتتابراین دیتتدگاه غالتتب در 

(. اجزاء و بلکه ذرات این کل واحتتد شتتباهت و ستتنخیت دارنتتد، از احکتتام واحتتدی Benford, 40است)
ای بافته، کنند و قابلیت تبدیل به هر چیزی را دارند. به گفتۀ هایزنبرگ »به این ترتیب جهان به گونهتبعیت می

شود که در آن ارتباطات گوناگونی با هتتم مبادلتته و یتتا در هتتم ب از رویدادها نمودار میاتغامض و پرپیچ و  
(. Capaldi, 371کننتتد«)ادغام و یا با یکدیگر تلفیق شده و به این وسیله، »بافت کل« را قاطعانه معین می

 شود.های پیچیده و جدیدی با خواصی جدید ایجاد میبا این تلفیق و تبدیل، سیستم
این قابلیت تبدیل آن است که این ذرات، اجزاء یک حقیقت واحد بسیط، ستتیال و متغیرنتتده ذراتتتی   سرّ 

چون هولوگرام( که هر یتتک خاصتتیت کتتل ذرات را در ختتود نهتتان دارد. ایتتن تبتتدیل و سنخ)هممشابه و هم
هوشمند،   یهاهای آن است. این الکترونتبدلات پیوسته، نشانگر شعور کیهانی طبیعت و تک تک الکترون

توان آن را »نیروی فعال آگاهی کیهانی« نامید به هدف نیستند، بلکه تحت تأثیر نیرویی که میسرگردان و بی
گاهانه کتته آفرینشحرکت در می ای از گتتر جلتتوه گتتر نظتتم کائنتتات و نمتتایشآیند، حرکتی بسیار هدفمند و آ

گویتتد: »بتتدون ارجتتاع بتته متتی 2حکمت آفریتتدگار حکتتیم و زیبتتاآفرین ختتویش استتت. »یتتوجین ویگنتتر«
 (.Wigner, 179ای کاملًا هماهنگ ناممکن است«)شعور]کائنات[، تنظیم و تدوین قوانین به شیوه 

جویی فطرت پاک انسانی دارده فطرتی که ها همه نشان از وحدتکه پیداست این تلاش و کوششچنان
جهان. وجهی از وحدت را با دیدۀ عقتتل  بیند و هم در تمام جانآفرین خود میوحدت را هم در خود و جان

 یابد و وجه دیگری از آن را در با دیدۀ تن در ماده و فیزیک.و دل در فراماده می
هتتای انتزاعتتی و که بیان شد این ذهن خلاق انسان است که وحدت وجود جهتتان را بتته کثتترتچنانهم

گر استتت. خلق شده توسط مشاهده ناجهان ما یک جه  3کند. به گفتۀ »جان ویلر«ماهیات اعتباری بدل می
(، گذشتتته معنتتایی نتتدارد، مگتتر 291  جه ن هولوگرافیههک،معنا هستند)تالبوت،  مفاهیم »قبل« و »بعد« بی

-ها در یک جهتتان مداخلتتهکه به صورت یک اثر ثبت شده در زمان حال تحقق یابد. بدین ترتیب انساناین
(. در واقع بدون ذهن، جهان  ,Wheeler, 19-21دارند) گر)ذهن انسان( مرکزیتپذیر و وابسته به مشاهده

 
1   . holistic 
2   . Eugene Wigner 
3   . John Archibald Wheeler, 1911-2008 
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چه به وجودآورندۀ کثرت است یا مکان خاد است و یا زمتتان ختتاد کتته برد، زیرا آندر وحدت به سر می
محصول ذهن است. حال اگر ذهن نباشد و در پی آن زمان و مکتتان خاصتتی وجتتود نداشتتته باشتتد، کثرتتتی 

است بر این امتتر کتته نهتتاد جهتتان، سرشتتار از وحتتدت استتت و  یدها همه شواهوجود نخواهد داشت. این
 آفرین اوست.کند، انسان و ذهن خلاق کثرتعاملی که آن را به کثرت بدل می

از سویی بنای عرفان نیز مبتنی بر توحید و وحدت وجود است. به بیان اهل معرفتتت »وحتتده لا إلتته إلا 
ار«. همتتان ذات   هو« دقیقاً به این معناست که »وحده لا موجود إلا هو«، چرا که »لیس فتتی التتدار غیتتره دیتتّ

کند. تمتتام کائنتتات واحد بسیط الهی است که در مقام تنزل در وجه ماهیات و کثرات عالم طبیعت جلوه می
ظهور روی زیبای اوست. ظهورات، شئونات، تجلیات و اطوار وجود آن یگانه است که عتتالم هستتتی را پتتر 

(ه وجودی که بسیط و نامتنتتاهی استتت. عتتدم 403،  349،  395،  نصوص لامقدم  نص  کرده است)آملی،  
کنتتد. حتتال همتتین تناهی آن نیز فرض خارج و غیر را برایش محال ساخته و وحدت او را ضرورتاً ثابت متتی

ضی و اعتباری میان اجزاء عالم نیز وجود دارد. ر   وحدت به نوعی دیگر یعنی به نحو ع 

 علیت در فیزیک جدید

قابل تأمل است که فیزیک جدید و از جمله فیزیک کوانتوم قائل به نفی علیت و فروعات   یساین نکته ب
گری که انکار علیت دقیقاً برابر با سفسطهآن از جمله اصل سنخیت علت و معلول نیست، زیرا گذشته از این

علتتم، عقتتل،  یورزی است، مبنای تمام علوم و از جمله خود فیزیک را متزلزل ستتاخته و جتتایی بتتراو جهل
 گذارد.تفکر و نیز حتی تجربه)که خود، مبتنی بر تعقل، استقراء و تعمیم است( باقی نمی

دانان و فیلسوفان ای که اکثر فیزیک بنا بر ظاهر امر، فیزیک کوانتوم دارای نهادی غیر علّی است، به گونه
چتترا کتته احتمتتال، نقطتتۀ مختتالف  ،دداننعلم به دلیل بنای آن بر احتمال آن را غیر جبری و غیر ضروری می

اند. بتتر اصل ضرورت علّی)جبر علّی( است. اصل »عدم قطعیت« هایزنبرگ را نیز ناظر بر همین امر دانسته
هتتا تنهتتا نتتاظر بتتر احتمتتال بینتتیبینی قطعی و حتمی آینده وجود نتتدارد و پیشاساس این اصل، امکان پیش

تتتوان نظتتر تتتری نیتتز متتیاما به این امور به نحو دقیتتق  (،77،  د آمدی بر خداشن سی فلسریاست)جوادی،  
 ای که از آن چیزی جز اصل قطعی علیت، فهم نشود.داشت، به گونه

 دربارۀ چرایی عدم قطعیت، چند احتمال ارائه شده است:
شاید عدم قطعیت مربوط به جهل موقتی و فعلی انسان است، قوانین دقیق علمی در آینده ایتتن جهتتل و 

کند. بر اساس این احتمال، »ندانستن علت« به معنای »نداشتن علتتت« نیستتت، برطرف می  ارعدم قطعیت  
 بلکه گویای ناتوانی و جهل بشری نسبت به کشف علت حقیقی است.
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شاید عدم قطعیت ناشی از محدودیت ذاتی تجربی و مفهومی باشتتده متتثلًا اتتتم فتتی نفستته بتترای بشتتر 
 دسترس ناپذیر است.

یت به عدم تعین در طبیعت منتسب باشد. بنا بتتر ایتتن احتمتتال، بتته جتتای ایتتن ع طچنین شاید عدم قهم
فرض که الکترون دارای مکان و سرعتی دقیق و معین باشد که برای ما ناشناخته، غیر قطعی و غیرقابل پتتیش 
 بینی است، باید گفت الکترون اساساً از آن نوع موجوداتی نیست که همواره دارای این خواد باشتتد، بلکتته

بخشتتد و های بالقوه الکترون، تعین و فعلیت خاصی میگر است که به یکی از وضعیتتأثیر و فعل مشاهده
 (.392-388شود)باربور، پس از این تعین، در حوزۀ علیت نیز وارد می

کند، بلکه عدم قطعیت را یا یک از این احتمالات، بنای اصل علیت را متزلزل نمیاست که هیچ  روشن
 فاعل)انسان( یا عدم قابلیت قابل)طبیعت( ارجاع داده است که هیچ یک منافاتی با علیت ندارد. یبه ناتوان

شود، تنها تعبیر سنتی علیت است و نه علیت بتته معنتتای چه در فیزیک کوانتوم حذف میدر حقیقت آن
بستتتگی اوحقیقی آن که همان وابسته بودن یک واقعیت فیزیکی به دیگری است. کاوش حقیقی، کشف این 

ها این وابستگی است و این امر هنوز در مکانیک کوانتوم صادق است، گرچه اشیاء مورد مشاهده که برای آن
گیری پایتتانی مبنتتی بتتر اینکتته بنابراین هنوز برای نتیجه  (.اند)حسینی شاهرودی، همانتشود متفاوادعا می

 & Bohm, & Peat, Science, Orderاصتتل علیتتت کتتاملًا فاقتتد اعتبتتار استتت، بستتیار زود استتت 
Creativity, 95) ( و به باور انیشتین، طرد جبریّت)علیت( در فیزیتتک، متتوقتی استتت و فیزیتتک روزی بتته

 (.126جبریت باز خواهد گشت)گلشنی، 
ای کتته ذات بستگی وجودی اشیاء است، به گونتتهقائل به هم  1در واقع فیزیک جدید در سطح فراکوانتوم 

چه که آن وجود را از وحدت خارج ساخته و در وجه ماهیات مختلف، گونتتاگون آن  و  دانداشیاء را واحد می
گرا و ستتپس شود امواج پیوسته و مکرر، همسازد نظر ناظر بیرونی یعنی انسان است. فراکوانتوم سبب میمی

ای که ما اگانهدجهای ظاهراً متعادل شوند. بنابراین شکل  2ایواگرا شوند تا تولیدکنندۀ یک نوع رفتار شبه ذره
کنیم، تنها به طور نسبی الگوهای باثبات و مستقلی هستند کتته بتته وستتیلۀ حرکتتت در اطرافمان مشاهده می

انجامد. به گفتۀ بوهم، ذهتتن اند که از طریق ذرات دائماً در حال انحلال به نظم ضمنی میپیوسته پدید آمده
های مادی وجتتود دارد. بتته ای در همۀ شکلتا اندازه  نیهای عمیقی در نظم ذهنی و دلالی دارد و بنابراریشه

ها هتتم جنبتتۀ های ذهنی وجود داشته باشد که هر یک از آنای نامتناهی از نظمنظر او ممکن است مجموعه
مادی داشته باشد و هم جنبۀ ذهنی. »همۀ چیزهای مادی، ذهنی هم هستند و همۀ چیزهای ذهنتتی، متتادی. 

 
1   . super quantum 
2   . particle like 
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گتتاهی داریتتم وجتتود تتتر از متتاده، نستتبت بتته آنتتتر و دقیتتقفیتت نهایت لطدر واقع سطو  بی چتته متتا از آن آ
(. در واقع جداسازی ماده از ذهتتن و رو  یتتک انتتتزاع و اعتبتتار عقلتتی بتتیش نیستتت. Weber, 151دارد«)

گونه تعابیر در فیزیک جدید هیچ شباهتی بتته دیتتدگاه (. اینIbid, 101ها یک چیز بیشتر نیست)حقیقت آن
وجودی حکمت متعالیۀ صتتدرایی های وحدتگر اندیشهآلیستی ندارد، بلکه تداعیحتی ایده  و  ماتریالیستی

 است، از جمله یادآور بحث »وحدت حقیقی نفس و بدن و تعدد تحلیلی آن دو«.
ترین راه حلی است که نه تنها قلمرو کوانتوم را بتته علیتتت بستگی وجودی، مهماین وحدت وجود و هم

تفسیر نوینی از جهان است که آن را از تفاسیر فیزیک کلاسیک و کوانتوم متمایز ساخته   هدهد، بلکپیوند می
  (.)حسینی شاهرودی، همانسازد و از جهتی آن را با تفاسیر متافیزیک گذشته همانند می

 وحدت شخصی وجود

غیتتب  ،اتدلیل آن این است که اساستتاً ذ 1در جوامع روایی از تفکر در ذات حق تعالی نهی شده است.
ای صتتورت بگیتترد یتتا است و غیب از حوزۀ درک و فهم خارج است. در واقع چه نسبت به تفکر در آن نهتتی

نگیرد، این امر سالبه به انتفاء موضوع است. اما این به این معنا نیست کتته بتتاب معرفتتت الهتتی بستتته شتتده 
متمثتتل شتتد. در واقتتع،  هلکتت توان به وجوهی از این حقیقت عظمی دست یافت و باست، چرا که حداقل می

هرچند حقیقت توحید برتر از آن است که عقل از حیث عبارت یا اشارت بدان نائل آید، اما با این همه نباید 
ختتورد، از بتتاب هایی که در روایات یا ستتخنان بزرگتتان بتته چشتتم متتیاز وصول به آن مرتبه مأیوس بود. منع

ای که هرکسی به وصل توحید طمع نبنتتدد و هتتوی و ونهگ  بهبرافراشتن رایت توحید و اعتلای مقام آن است،  
 (.313،  مقدم  نص النصوص هوس آن را در سر نپروراند)آملی، 

تتتر از که اثبات وجود خداوند نیاز به استدلال و برهان ندارد، چرا که ظاهرتر و عیتتاننکته قابل توجه این
یْرِك  مِن  ا کُون لِغ  ی  ك«)مجلسي، لظُّ وجود تابان او وجودی نیست: »أ  یْس  ل  ا ل   (؟226/ 95، بح  الانوا هُورِ م 

تتترین تتترین و روشتتنکتته مشتتاهدۀ او ضتتروریچنانپس حقیقتاً وجود خداوند امری بدیهی است، هم 
-(. او که می212، توحید د  قرآنمشاهدات امام موحدان، امیر مؤمنان)علیه السلام( است)جوادی آملی،  

( و یا »لو کُشِف الغطتتاء متتا ازددتُ یقیناً«)مجلستتی، 179، خطبۀ  )نهج البلاغ «هرأ  فرمود: »لم أعبد ربّاً لم
40 /153.) 

پردازیم. اقسام توحیتتد در ایتتن نتتوع پس از گذر از نظریۀ بداهت شناخت خدا، به شناخت نظری او می
 اند از:شناخت عبارت

 
 (.389، نهج الرص ح فی ذات الله«) . »لا تفکّروا  1
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 . وحدت تشکیکی وجود1
حقیقت واحتتدی استتت، امتتا مشتتکک و دارای  دووجدر این قسم از توحید که منسوب به حکما است، 
اش واجب تعالی و دیگر مراتبش گیرد. بالاترین مرتبهمراتب متعددی است که از واجب تا ممکن را در برمی

تتتر و ممکنات هستنده مراتبی که اسناد وجود به هر یک اسناد حقیقی است. اگرچه وجتتود ممکنتتات، رقیتتق
این حال در آنِ واحد هم وحتتدت واجتتب، حقیقتتی استتت و هتتم   اب  تر از وجود واجب تعالی است،ضعیف

 (.548-547،  حیق مختوم کثرت ممکنات)جوادی آملی، 
 . وحدت شخصی وجود2

در این نوع از توحید که منسوب به عرفا است، حقیقت وجود امتتری وحتتدانی و شخصتتی بتتوده و فاقتتد 
تنع است. موجود مطلق از آن جهتتت ممو  ای که تشکیک در آن امری محال  مراتب و درجات است، به گونه

باشد و در نتیجه غیر از واجب تعالی موجودی در هستتتی وجتتود نتتدارد. که موجود مطلق است، واجب می
که هیچ یک هتتیچ استتتقلالی از  1چه هست همان ظهورات، تجلیات، اطوار، شئون و فنون آن یگانه استآن

(. در وحتتدت تشتتکیکی، 88 وجهه«)قصتتص: لاإک خود ندارد و عین فقر و هلاکت است: »کل شیء هال
 (.145، اس س التوحیدتشکیک در ظهور مطر  است و در وحدت شخصی، تشکیک در ظهور)آشتیانی، 

 . وحدت شهود3
داند که خداوند استتت کتته در ان کثتترات بیند اما میدر این مرتبه از وحدت وجود، سالک کثرات را می

های متعدده از این رو تنهتتا توجتته بتته صتتاحب حد در آینهاوص  تجلی کرده است، مانند تجلی صورت شخ
ای کتته حتتتی بتته ختتود و فنتتای ختتود در آن صورت اصلی)خداوند( دارد و نه به صور منعکس شدهه به گونه

 (.39-38،  تحریر تمهید القواعدمحبوب ازلی و ابدی نیز توجهی ندارد)جوادی آملی، 

 اثبات وحدت شخصی وجود

 حدت شخصی وجتتود، برهتتان صتتدیقین استتت کتته بتته تعبیتتر صتتدرالمتألهین،و  اتبهترین دلیل بر اثب
ترین برهان است. در این برهان با تأمل در حقیقت هستی به وجتتود خداونتتد و نیتتز بتته ترین و روشنمحکم

ترین تقریر این برهتتان نیتتز از ترین و در عین حال کوتاهترین، کاملشود. دقیقصفات و افعال او استدلال می
مه طباطبایی است. ایشان با حذف همۀ مقدمات و مبادی تصدیق، برهان صدیقین را نخستین مسألۀ لاع  آنِ 

(. طبق ایتتن تقریتتر، اصتتل واقعیتتت و حقیقتتت در 214،  توحید د  قرآنفلسفۀ الهی قرار داد)جوادی آملی،  
آیتتده لازم متتی نآ ای که از فرض عدمش، ثبوتخارج بالذات متحقق، ثابت و غیر قابل زوال استه به گونه

 
 (.301/ 2. »و رجعت علیۀ المسمی بالعلۀ و تأثیره للمعلول إلی تطوره بطور و تحیّثه بحیثیۀ لا انفصال شیء مباین عنه«)ملاصدرا، اسفار،  1



 107،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 96

 

زیرا اگر به فرض زائل شود، »واقعاً« زایل شده، نه مجازاً و هر چتته کتته از فتترض زوال آن ثبتتوتش لازم آیتتد، 
 زوالش بالذات محال است، در نتیجه ثبوت و تحقق آن ذاتاً ضروری است. 

 نشتت روپس اصل واقعیت، خواه وجود یا ماهیت به نحو ضرورت ازلی و واجتتب بالتتذات تحقتتق دارد. 
است که ماهیات چون سابقه یا لاحقۀ زوال دارند، پس واقعیت مطلق نبوده و واجتتب بالتتذات نیتتز نیستتتند. 

-بدین ترتیب تنها واجب الوجود بالذات یعنی خدای متعال است که به عنوان اصل وجود و واقعیتتت، زوال
نیتتاز از برهتتان بتتی  وی  ناپذیر بوده و نقطۀ اتکاء همۀ موجودات است، واجبی که وجتتودش ضتتروری، بتتدیه 

بافتتد و تتتوان رضیتتت ضتترورت و بتتداهت را نهتتد و سفستتطه متتیاست، البته نه برای او که عقل را زیر پا می
شود اگرچه به ظاهر، برهان تعلیمی است، ولی در (. البته براهینی هم که اقامه می215-214ندارد)همان،  

 .(14/ 6، اسر   حقیقت تنبیه و تبیینی بیش نیست)ملاصدرا،
طبق این تقریر اصل واقعیت، بسیط محض و صرف تحقق است. »لا واقعیت« ]عدم[ در او راه نتتدارد. 

(. مبتترا بتتودن از 216در نتیجه وجود، تحقق و ثبوت برایش ضروری و بدیهی است)جوادی آملی، همتتان،  
استتت،  دووجاش وحدت عدم یعنی عدم ترکیب وجود و عدم و این یعنی بساطت و صرافت وجود که لازمه

گذارد. از این رو وحدت نیز لازمۀ ذاتی وجود خواهد بتتود. پتتس لازمتتۀ زیرا بسیط جایی برای غیر باقی نمی
 1ذاتی وجود ضرورت، بساطت، صرافت و وحدت است.

به تعبیر عبدالرزاق کاشانی »وجود من حیث هو وجود، جز واجب نباشد و چون غیر او نباشد، عتتین او 
، عدم بود و عدم نه عینی دارد و نه حقیقتی تا با او در شمار آید. پس وحتتدانیت قلمطباشد و ماسوای وجود  

(. البته وجود تا زمانی چنین است که متجلتتی نشتتده باشتتد. بتته محتتض 343لازم ذات او باشد«)کاشانی،  
 روظهتت ظهور و تجلی، کثرت لازمۀ آن خواهد شد، اما نه لازمۀ اصل ذات وجود، بلکه لازمۀ وجود به اعتبار 

 (.139، شرح مقدم  قیصریو بطون در مراتب تجلیات خود)آشتیانی، 

 اثبات وحدت وجود از طریق بساطت وجود و قاعدۀ بسیط الحقیقه

گونه ترکیبی نداشته باشد، اعتتم از ترکیتتب از اجتتزاء خارجی)متتاده و بسیط حقیقی چیزی است که هیچ
، اسر  هیت و نیز وجود و عدم)ملاصدرا، امو صورت(، اجزاء عقلی)جنس و فصل(، اجزاء مقداری، وجود 

(. تنها مصداق آن نیز  واجب تعالی است، زیتترا غیتتر او یعنتتی ممکنتتات حتتداقل مرکتتب از وجتتود و 91/  6
(. بنابراین هم وجود و هم همۀ صفات واجب تعالی صرف و بسیط است. بر این 17ماهیت هستند)همان،  

 
دق کنتد، امتنتاع نیتز صتادق خواهتد بتود. ر مورد که نیستی و عدم صتهتوان گفت هر جا وجود صادق است، ضرورت یا وجوب نیز صادق است و در . »می  1

 (.553/ 2ضرورت، امتناع و امکان به ترتیب با وجود، عدم و ماهیت مساوی خواهند بود«) ابراهیمی دینانی،   ۀگانبنابراین مواد سه
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(. لازمتتۀ 94-91/  6،  اسههر    ه همتتو،71-68،  دأ و المعهه دبمالامر براهینی نیز اقامه شده است)ملاصدرا،  
گتتذارد، از ایتتن رو هتتم عتتین همتتۀ اشتتیاء استتت و تمتتام وجود بسیط این است که جایی برای غیر باقی نمی

هتتای آنهتتا منتتزه و مبراستتت)همان، کمالات آنان را به نحو اعلی و اتم داراست و هم از نقائص و محدودیت
اس س دۀ معروف که »بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها«)آشتیانی،  عاق  (ه همان200/  4،  اسر  

(. بدین ترتیب بسیط الحقیقه هم واحد است و هم کثیر، یعنی در عین وحدت، جامع 539-538،  التوحید
شود. گفتنتتی استتت کتته ایتتن که از آن با تعبیر »کثرت در وحدت« یاد می  1هاستتمام کثرات و کمالات آن

ایتتم، مرتبتتۀ اعلتتی و اتتتم چه را که بر واجب تعالی حمل کتتردهتلزم هیچ تناقضی نیز نیست، زیرا آنسمر  تعبی
(. بنابراین تمام 209/  1شوند)شیرازی،  کثراتی است که در مرتبۀ مادون و با لحاظ تعیناتشان از او سلب می

 (.130، 100 )ملاصدرا، همان،اندکثرات به نحو قرآنی جمعی در وجود وحدانی او منطوی

 حمل حقیقت و رقیقت

حمل کثرات بر وجود بسیط واجب تعالی از باب حمل حقیقت و رقیقت است. مبنای این نوع حمتتل، 
تر وحدت موضوع و محمول در اصل وجود و اختلافشان در کمال و نقتتص استتت. در اتحاد و به تعبیر دقیق

ارد و هم وجود کامتتل همتتۀ کمتتالات د  قتحق این حمل هم وجود ناقص در وجود کامل به نحو اعلی و اتم  
انجامتتد مراتب مادون را داراست. اگر جز این باشد به ترکیب از وجدان و فقدان و یا همان وجود و عدم متتی

 که خلاف فرض بساطت اوست.
گتتاه کتته همچنین در این حمل، رقیقت تنزل حقیقت است. واجب تعالی حقیقت است، حقیقتی که آن

تمام کائنات و کثراتی است که در عالم هستی ظهور یافته است، از جملتته زمتتین و   اشیقهنماید، رق تنزل می
قنهُما«)انبیاء: های زیبا و بیآسمان ف  ت  تقاً ف  تا ر   (.30انتها: »إنّ السّموات و الارض  کان 

جا این و آن شده است. هم علم و عالِم و معلوم ختتود اوستتت و هتتم همتتۀ همان »هو« است که در این
و مظاهر: »لیس فی الدار غیره دیّار«. در دار وجود جز حق تعالی و اسماء و صفات و افعال او هیچ   ت لاکما

(: »هتتو الاول و 402، مقدم  نص النصوص   نیست. همه اوست و به اوست و از اوست و به سوی او)آملی،
 (.3الاخر و الظاهر و الباطن«)حدید: 

هتتا را)کتته رقیقتتۀ وجتتود ختتود ت و تمام کمالات آناس   یاءحال که وجود صرف و بسیط الهی، کل الاش 
هاست و هر چه که تمتتام چیتتزی اویند( به نحو اعلی و اشرف داراست، پس اصل، اساس و تمامیت همۀ آن

 
وداتها الخاصۀ التفصیلیۀ«: )ملاصتدرا، ی وجه اعلی و اشرف من وجل. »و منها تجویز أن یکون امر بسیط عین ماهیات کثیرۀ قد وجدت بوجود ذلک البسیط ع  1

 (507/ 5همان، 
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(: »و هو وجودُ کتتلّ 102/ 6باشد، به آن شیء از خود او سزاوارتر است و از خود او، اوتر)ملاصدرا، همان، 
 (.55، المش عر أولی به من نفسه«)همو، ءیالششیء و تمامُه و تمامُ 

(. این 35به بیان قرآن کریم، وجود حق تعالی همچون درختی است که نه شرقی و نه غربی است)نور/  
شههواهد و آن نیست به تنهایی، بلکه فراتر و مشتمل بر هر دو است، شمولی ستتریانی و انبساطی)ملاصتتدرا، 

وجود حق  1شودفس واحد بسیط در وجه قوای کثیر خود ظاهر مین  هک نچنا(. از باب تشبیه، هم7،  الربوبی 
شود. البتتته تعالی نیز در وجه مخلوقاتش که همان ظهورات و شئونات و اطوار وجود واحد اویند متجلی می

طور که آن علت ازلی و ابدی، حق تعتتالی، واحتتد بستتیطی استتت کتته در حق این است که گفته شود، همان
دارد، معلول اعلای او، نفس نیز به حکم شباهت و سنخیت با علت ختتویش چنتتین   ناجری کثرات سریان و  

 (.320، اسرا  الحک است و در عین وحدت، عین قوای کثیر خویش است)سبزواری، 
بنابراین وجود واحد الهی با احدیت خود شامل تمام مراتب هستی است. البته تا وقتی که به این مراتب 

شود، زیتترا علیتتت شود این شمول و وحدت یافت نمیمستقل از علت نظر می  یل ومعلو مخلوقات به عنوان  
-هتتا از یکتتدیگر متتیاساساً مستلزم دوگانگی و تمایز علت و معلول است کتته برآینتتد استتتقلال وجتتودی آن

رای چیزی کتته که فرض استقلال ب(ه حال آن128/  3،  مق لات فلسریه مطهری،  133باشد)ترکه اصفهانی،
ت، تناقضی آشکار است. پس به ناچار باید علیت را تطور علت به اطوار به علت خویش اس   قرو فعین ربط  

 ها و مخلوقات را تشأنات و تطورات کثیر ذات واحد اله.و معلول 2گوناگون دانست
ستی است چه در ه»بجز آن واحد حقیقی، هیچ وجودی نیست، چه استقلالی و چه تعلقی، بلکه هر آن

 (.305/ 2، اسر  او نیست«)ملاصدرا،  الی و تشأنات ذاتیجز تطورات حق تع 
کثرتتتی   3تنها مصداق حقیقی وجود، ذات احدی الهی است و دیگران اطوار و شئون زیبا و کثیر اوینتتد،

( و این استتت معنتتای وحتتدت در کثتترت و 412، مقدم  نص النصوص زند)آملی، که وحدت را بر هم نمی
 4وحدت.کثرت در 

« و مظتتاهر او چیتتزی نیستتت، مظتتاهری کتته »خلتتق«، »عتتالم« و... نامیتتده شتتده »در وجود، جز »او
 (.667است)ترکه اصفهانی،  

 
 (.135/ 8)همان،  . »هذه القوی علی کثرتها و تفنن افاعیلها معانیها موجودۀ کلها بوجود واحد فی النفس و لکن علی وجه بسیط لطیف یلیق بلطافۀ النفس...« 1
 (.301-300/ 2طوره و تحیّثه بحیثیّته....«)ملاصدرا، همان، یره للمعلول إلی تطوره بث. »...رجعت العلیۀ المسمی بالعلۀ و تأ  2
 (.680، 659، نقد النقود. »...اعلم أن هذا الوجود أو الحق تعالی...« )آملی،  3
 .(192-191اصفهانی، همان،  ه)ترک «. »فالوحدۀ متطورۀ بالکثرۀ و الکثرۀ أطوار الوحدۀ و هذا معنی الوحدۀ فی الکثرۀ و الکثرۀ فی الوحدۀ 4
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جا کتته ممکتتن همتتان ظهتتور و بلکه از آن  1توان ممکنات را معدوم و اعتباری محض دانست،البته نمی
چون او مام او را خواهد داشت و هتطور واجب تعالی است، به حکم سنخیت علت و معلول، ضرورتاً احک

 (.56/ 2عربی، واجب الوجود خواهد بود هرچند بالغیر)ابن
»آن حقیقت، یگانه است و غیری نیست جز شئون، فنون، حیثیات، اطوار و لمعات نور او و ظلال ضوء 

 (.47/ 1او و تجلیات ذات او«)ملاصدرا، همان، 

 تطبیق و مقایسه

سپس در عرفان بود. اینک در مقام تطبیتتق ایتتن ت وحدت وجود در فیزیک و  چه تاکنون بیان شد اثباآن
دو هستیم. آیا ممکن است این دوگونه وحدت، ارتباطی با هم داشته و یا حتتتی یکتتی بتتوده و عینیتتت داشتتته 

                                                                                                                                                                باشند؟                                                                                              
طبق بیان اهل معرفت همان وجود واجب تعالی که ضرورت، صرافت و وحدت دارده همان وجتتود در 

ظهور یافته و متجلی شده است. این دو عینیتتت و بلکتته وحتتدت ور اعیان و ماهیات کثیر  عالم هستی در ص
کند وجوه کثیر مادی و یا مجرد بتته ختتود گاه که از اعلی به ادنی تنزل میدارند. همان احد واحد است که آن

 (.403، 395شود)آملی، همان، گرفته و در حجاب وجود آنان نهان می
شد/ هر دم به لباس دگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان   ار برآمد، دل برد و نهانهر لحظه به شکلی بت عی

 (573شد )مولوی،  
شود و آن از این جدا نیست، به همین که همان دریای آرام است که به امواج خروشان بدل میچنانهم 

ان از این عیتتان جتتدا شود و باز آن نه وزان، همان خدای نهان است که در صور مادیات و مجردات عیان می
(: 349گون شده است تا چه کسی دریابد و که درنیابد)آملی، همتتان، . همان ذات پاک است که گونهنیست

أْنٍ«)الرحمن:  عربتتی درخشد نه غیر »هو«. به تعبیتتر ابن(. »هو«ست که در هستی می29»کُلَّ یوْمٍ هُو  فِي ش 
شتتده استتت«)آملی، ظاهر استتت و هرگتتز غایتتب ن  »عالم غیب است و هرگز ظاهر نشده است و حق تعالی

ن  (. همان کلام والای حضرت اباعبدالله الحسین)علیه404همان،   رِك  متتِ یتتْ کونُ لِغ  ی  السلام( که فرمودند: »أ 
ل   دُلّ ع  لِیتتلٍ یتت  ی د  اج  إِلتت  حْت  ی ت  تَّ ی غِبْت  ح  ت  ، م  ك  کون  هُو  الْمُظْهِر  ل  ی ی  تَّ ك  ح  یْس  ل  ا ل  «)مجلستتی، الظهورِ م  یْك 

چه کتته بتته مشتتاهده آیتتد نیتتز ذاتتتش ذات حتتق در دار هستی جز آن دیّار، کسی نیست. هر آن(؟  226/  95
(. این بیان مولای عارفتتان و موحتتدان، امیتتر مؤمنتتان حضتترت 224،  شرح فصوص الحک است)قیصری،  

/ 3،  شرح اصول ک فیلاصدرا،  السلام( که »ما رأیت شیئاً و قد رأیت الله قبله، بعده، معه و فیه«)معلی)علیه
 

 (.38. »الکثرۀ الظاهرۀ فی الوجود حقیقیۀ...«)همان،  1
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(، حقیقتاً در مورد همه صادق است، به شرطی که چشم دل، باز و دیدۀ بصیرت نافذ باشد. او را دیدن 432
ا  یْهتت  ل  اك  ع  ر  یْنَ لا  تتت  تْ عتت  مِیتت  عجیب نیست، بلکه غیر دیدن و او را ندیدن، عجیب است و نشان نابینتتایی: »ع 

قِیباً«)مجلسی،   (.226/ 95ر 
شود، آن واحدی کتته، گر میی واحد آسمانی است که در زمین جلوه ترتیب روشن شد همان خدا  بدین

ای کتته »اگتتر ستتریان او در موجتتودات نبتتود، عتتالم گونتتهبتته  1گون شد باز هتتم واحتتد استتت.گاه که گونهآن
(. 184(. پس »عالم وجودی زائد بر حتتق تعتتالی نتتدارد«)همان، 93،  شرح مقدم  قیصرینبود«)آشتیانی،  

م از وجود او جدا باشد. مگر عین فقر ممکن است که انقتتلاب ذات یابتتد و غنتتی محال است که وجود عال
 (.88شود!؟ »کلُّ شئٍ هالِکَ اِلّا وجهه«)قصص: 

شود نه غیر او، از همین روست که »بعوضه« هتتم قداستتت و شتترافت دارد و گر میپس اوست که جلوه 
ل می ث  استتماء و صتتفات او نیتتز در آن مظتتاهر و   (. بتتا ایتتن ظهتتور، تمتتام26  زنتتد)بقره/خدای متعال بدان م 

 یابد از جمله وصف وحدت.مخلوقات)به قدر استعداد آنان( تجلی می
چه ذکر شد، وحدت جهان در فیزیک و وحدت وجود در عرفان، هتتر کتتدام بتته وجهتتی ستتریان طبق آن

نهتتان دارده بتته   خاصیت کل ذرات را در خودسازد. در فیزیک کوانتوم، هر ذره  وحدت در عالم را نمایان می
گتتر شتتده و در این معنا که همۀ ذرات، حد اصلی کمال را دارند)منتها در یکی حتتدی از آن کمتتالات جلتتوه 

اند(. این امر یادآور قاعتتدۀ عرفتتانی دیگری حد دیگری از آن کمالات و بدین ترتیب تمایز ظهوری پیدا کرده
-را در تمتتام موجتتودات یکستتان متتیت اسمائی و صتتفاتی وجتتود »کل شیء فی کل شیء« است که کمالا

داند)هرچند با تفاوت در ظهور یک اسم و بطون سایر اسماء، تعینات و تمایزات ظاهری خاصی در هر شیئ 
 هایی نیز قابل لحاظ است.رخ نموده است(. با وجود این شباهت، تفاوت

د که ذرۀ دیگر فاقد آن هر ذره آثار و خواصی دارچه در فیزیک وجود دارد، تعدد و تفاوت ذرات است. آن
باشند، برخلاف وحدت وجتتود عرفتتانی است. از این جهت از یکدیگر تمایز و استقلال داشته و غیر هم می

ای از جلوات علت خود هستند و غیریتی با هم ندارنتتد. که در آن مجموعۀ موجودات عالم و تعینات، جلوه 
حقیقه نیست، حداکثر چیتتزی کتته قابتتل اثبتتات ات بساطت وجود و بسیط الاز سویی در فیزیک، امکان اثب

 است، وحدت اعتباری اجزاء عالم است و نه وحدت ذاتی و صرافت حقیقی وجود.
 

 
 (.734. »... لا تقد  في أحدیته کثرة ما یتعدّد في مراتب العدد)جندی،  1
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 ساری و جاری در عالم هستی 1وآله(، حقیقت بسیطعلیهاللهحقیقت محمدیه)صلی

تجلی  وصفی از جمله وصف ظهور وذات سبحان حق، غیب الغیوب است و فراتر از هر اسم و رسم و 
(. از این جهت آن یگانه حقیقت بسیطی که وجودش در ذراری و نشئات 52در مراتب هستی)آملی، همان،  

ترین ظهور او)حقیقتتت هستی ساری و جاری است ذات نهان الهی)غیب الغیوب( نیست، بلکه اولین و تام
و نظتتر بتته ختتود (، او کتته نظتتر بتته ا108، ی سهه ئل قیصههروآله(( است)قیصتتری، علیهاللهمحمدیه)صتتلی

وجود صرف و نور محض ربوبی و »حقیقتی که صاحب مقام احدیت جمع است و فراتر از آن،    2خداست،
 (.136، 115مقام ذات وجوبی جل جلاله است«)آملی، همان، 

ود. بتته بتت بخش او چنان است که اگر نبود، ذات نهان غیب الغیوب را هیچ فعل و اثری نمیوجود حیات
ای که اوست که تمام اسماء و صفات الهی در عالم کثرت، حیات و بقاء دارده به گونهوساطت وجود جامع  

اسم و وصفی، ظهور و بروز نداشت. او از جانب خداوند سبحان، مُحیی و مُبقتتی عتتالم و   بود هیچاگر نمی
ختتدا، تام، ثتتار اللتته، ختتون پتتاک های هستیه او که در وجه الله العالمین است. اوست خون جاری در رگ

السلام( به زیباترین وجه متجلی شد و عالم را منوّر به نتتوای والای توحیتتد حضرت اباعبدالله الحسین)علیه
ه فأنتتا  ن قتلتتتُ نمود. آن شهید کربلای عشق که ذات اقدس اله، خود، فدا و بهای وجود طهور اوست: »...و م 

  3دیتُه«.
م اسماء الهی را داراستتت، بلکتته ختتود، تمتتام آن وآله( نه فقط تماعلیههاللحقیقت بسیط محمدیه)صلی

 4چون »هو«، »الله«،(. اسماء و صفاتی هم103/  2اسماء است: »نحن والله الاسماء الحسنی«)حویزی،  
گانتتۀ دعتتای جوشتتن »رب«، »بسیط« و نیز تمام اسماء هزار و یک   5»احد«، »صمد«، »واحد«، »واجب«،

کتته متصتتف بتته استتم و تر است از اینغیب الغیوب والاتر و منزه د عظیم اوست، چراکه ذات کبیر از آنِ وجو
ه و  71/ 2، ادب فنهه ی مقربهه نه جوادی آملتتی، 14/  21،  صحیر  نو وصفی شود)امام خمینی،   بحان  (. »ستتُ

صِفون« )انعام/  مّا ی  عالی ع   (.100ت 
لیتتاء، حضتترت نیست جز ختم انبیتتاء و اوبنابراین آن رب حقیقی که دارای ربوبیت عظمی است، کسی 

ای که با ظهتتورش تمتتام کائنتتات در دنیتتا و آختترت پیوستتته (، آن رب یگانه408حبیب خدا )آملی، همان،  

 
ار و ، بهت15، شتماره  م  ادی ننمجل  پژوهش« اثر نویسنده)وآلهعلیهاللهصلی. رک. مقاله »طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه    1

 .(1393تابستان  
 (235/ 10. »من رءانی فقد رأی الحق«. )مجلسی، همان،  2
 .(522، شرح فصوص الحک .  اشاره به حدیث قدسی »من أحبّنی قتلتُه و من قتلته فعلیّ دِیته و من علیّ دیته، فأنا دیته«)قیصری،  3
 .(649، شرح مقدم  قیصریآشتیانی، )[ است«(وآلههیعلاللهیصل)]حقیقت محمدیهه. »اسم »الله« از تعینات این حقیقت کلی 4
 (.121، تعلیق ت علی شرح فصوص الحک وجوب وجود«)امام خمینی،  یو مندک شدن در دریا  ی. »شأن انسان کامل عبارت است از تجاوز از حدود امکان 5
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کتته او را   1(ه حقیقت بسیطی657-656،  شرح مقدم  قیصرییابند)آشتیانی،  وجود، بقاء و دوام یافته و می
 3یا فقر و غنا. 2قیِ عبودیت و ربوبیتفری نیست، جز در فرق بیابا خدای ازلی و ابدی و غیبی فرق و فاصله

ن اللتته و الکتتلّ وآله( میعلیهاللهحضرت ختمی مرتبت)صلی فرمایند: »أنا من الله و الخلق منّي. أنا متتِ
نائعُ 65،  29منّي«)حافظ برسی،   (. آن حیّ قیّومی که هستی هستان به حیات و قیام او برپاست: »ن حتتنُ صتت 

بّنا نائعُنا ر   (.178، 53«)مجلسی، و الخلقُ بعد ص 
آن وجود صرف و بسیطی که ماهیتی در او نیست و صریح الوجودی که قوت و شدتش نامتناهی استتت 

که خورشید فتتروزان و متتاه تابتتان تنهتتا و تمام اعیان و اکوان، اطوار و شئون و فنون روی زیبای اوست، چنان
/ 3لانتتوار کلّهتتا متتن نتتوری و نورک«)همتتدانی، او که فرمود: »یا علی! ا  4ای از وجود نورالانوار اوست.قطره 

472.) 
الستتلام(، نفتتس و جتتان حضتترت رستتول کتته حضتترت متتولا امیرالمؤمنین)علیهایتتن استتت ستترّ آن

فرماید: »...أنا فطرتُ العالمین، …، أنا مُضیئ الشمس  و خود را چنین معرفی می  5وآله(  علیهاللهخدا)صلی
ون، أنا البارئ، ...، أنتتا   و مُنشئ النجوم، … أنامُطلع الفجر   الذي أقومُ الساعه، … أنا مُنشئ الملکوت فی الک 

مِثله شيء،…« )همان،  یس ک  صیر، … أنا الّذي ل   (.637-627/ 2الب 
گونه که در قوس نزول کثرات را از نور پرفروغ ختتویش تنتتزل وآله( همانعلیهاللهحقیقت محمدیه)صلی

(، در قوس صعود نیز با تدبیر و ربوبیت ختتود 158، 122، ئل قیصری س ید آورده است)قیصری، داده و پد
چنتتان (. هم176،  اشعة اللمعهه تدهد)جامی،  ها را به اصل و منبعشان که وجود خود اوست، رجوع میآن

یتتهِ که عارف الهی، سید حیدر آملی نیز این امر را بیان می رُ   کنتتده ایشتتان ضتتمیر »إلیتته« در »إل  متتْ
 َْ عُ ا یرْجتت 

«)قصص/ 123هُ«)هود:  کُلُّ  عُون  یهِ تُرْج  إِل  ه الْحُکْمُ و  ( را به وجتتود مبتتارک 70( و نیز ضمیر»له« و»إلیه« در»ل 
نیتتاز از گرداند و ذات حق)سبحانه و تعتتالی( را منتتزه و بتتیوآله( برمیعلیهاللهحضرت ختمی مرتبت)صلی

 (.570، وا  مع الاسرا  و منبع الان جداند)آملی، اتصاف به چنین اموری می
السلام( در زیارت جامعتته کبیتتره کتته »أستتمائکم فتتی همچنین این بیان والای حضرت امام هادی)علیه

الاسماء، أجسادُکم فی الاجساد، أرواحُکم فی الاروا ، أنفسُکم فی النفوس، آثارُکم فی الآثار، قُبتتورکم فتتی 

 
 .(52، التعلیقة علی الروائد الرضویة )امام خمینی،«ع عوالم استذاتی، در واقع صورت مجمو . »انسان کامل به دلیل دارا بودن »وحدت جمعی و بساطت 1
 (.10، آملی، مقدم  نص النصوص (ه »لیس بینی و بین ربّی فرق إلا إنّی تقدمتُ بالعبودیه«)393/ 95. »لافرق بینک و بینها إلا أنّهم عبادک«)مجلسی،  2
یابتد نتام گاه که تنتزل متی لو ظهر لبطلت الربوبیۀ«، زیرا همان رب، خالق و معبود واحد است که آن»إنّ للربوبیۀ سرّ  :دارد  تفرقی اشاره به سرّ عبودی . فرق بی  3

 .(368، 406یابد)آملی، همان، مربوب، مخلوق و عبد می
طراتِ نورِ محمّد 4 طرةَ مِن ق  نّهما اَنوار  سلام(لا)علیهو علی (وآلههیعلاللهیصل). »هِی  ]الشّمسُ المنیره[ ق  جمعُ الاسرار«)همدانی، َِ  (.510/ 3و م 
هِلْ...«: )آل عمران:  5 بْت  کُمْ ثُمَّ ن  نْفُس  أ  ا و  ن  نْفُس  أ   (.61. اشاره به آیه مباهله: »...و 
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یقتتت وجتتود حبیتتب اظر بتته همتتین امتتر استتت. حق ( نیتتز نتت 374-370/ 2القُبور«)شتتیخ صتتدوق، 
وآله( است که به عنوان جسم کل، رو  کل و نفس کل، ساری و جاری در تمام اجسام و علیهاللهحق)صلی

هتتا اروا  و نفوس است. اوست که همه مراتب هستی، تنزّل و تکثّر وجود واحد بسیط اوستتت، بتتا همتتۀ آن
 شان به خودشان:تر است از خودمعیت قیومی دارد و نزدیک 

ا کُنْتُمْ«)حدید:  »هُو  م   کُمْ أ ین  م  رِیتتدِ«)ق:  4ع  بْلِ الْو  یهِ مِنْ ح  بُ إِل  قْر  حْنُ أ  یتتهِ 16(، »ن  بُ إِل  ر  قتتْ نُ أ  حتتْ (، »ن 
لْبِهِ«)انفال: 85مِنْکُمْ«)واقعه:  رْءِ و  ق  ین  الْم  ه  یحُولُ ب  نَّ اللَّ  (.24(، »أ 

یتتک لی نه به نحو ممازجت و مقارنت و هیچهمۀ اشیاء معیت دارد، و  ای که بااوست آن بسیط الحقیقه
-هاست و هم منزه از تمام آن، خطبۀ اول(. هم عین آننهج البلاغ از آنان نیز نیست، ولی نه به نحو مباینت)

ینُها«)ابن ر  الاشیاء  و هُو ع  ن أظه   (.459/ 2عربی،  ها: »سُبحان  م 
اصل تکوین عالم است، بنیان و  1لسلام( محمدیه و علویه)علیهماا  که حقیقت واحدچناناز سویی هم

(. همۀ انبیاء و اولیتتاء و دیتتن و آیتتین 11/ 36اساس تشریع نیز هست: »أنا و علی أبوا هذه اَمه«)مجلسی، 
شههرح مقدمهه  باشند)آشتتتیانی، وآله( متتیعلیهاللهایشان تنها شعاعی از مشکات ولایت تامه محمدیه)صتتلی

قرآن کریم منطوی در باء »بسم اللتته« آن استتت و تمتتام آن بتتاء در نقطتتۀ  که تمامای(، به گونه906،  قیصری
 2السلام(.تحت آن، در وجود ختم اولیاء، علی اعلی)علیه

تحریههر ای است که ثانی ندارد)جوادی آملتتی، حقیقت واحد محمدیه و علویه)علیهماالسلام( آن یگانه
انتتد رد وجود قدسی او در طواف و ستایش و نیتتایشئنات از عالم و آدم به گ( و تمام کا484،  تمهید القواعد

السلام(: »...أنا الکعبه و البیتُ الحرام و البیتُ العتیق،… أنتتا چه بدانند و چه ندانند: قال امیرالمؤمنین)علیه
(. به دلیتتل همتتین اصتتل و استتاس بتتودن 637-627/  2محمّد المصطفي و علي المرتضي…« )همدانی،  

، شههرح مقدمهه  قیصههریی، احاطۀ وجتتودی و ولایتتت تکتتوینی دارد)آشتتتیانی،  ست که بر تمام عوالم هستا
742.) 

چنان که »حبیب« الهتتی استتت و هتتر آن در قتترب »أو وآله( همعلیهاللهالبته حضرت رسول خدا)صلی
ین کثتترت و أدنی« و آسمان وحدتِ غیب سیر دارد، با این حال به عنوان واسطۀ میتتان حتتق و خلتتق، در زمتت 

(، از ایتتن جهتتت جتتامع 707،  مقدم  نههص النصههوص کند و با خلق مراوده دارد)آملی،  یشهادت زندگی م
نهان و عیتتان، وجتتوب و امکتتان   عبد و رب، غیب و شهادت،  صفات هر دو نشئه است، جامع حق و خلق،

 
 (337/  5مِن نورٍ واحدٍ«)احسائی،  ی. »أنا و عل 1
داند)ملاصتدرا، را منطبق بر قاعدۀ بسیط الحقیقه متیالسلام( )علیهحضرت علیملاصدرا این بیان   هباء«ل. »إنّ جمیع القرآن فی باء بسم الله و أنا نقطۀُ تحت ا  2

 .(43/  7، اسر  



 107،  شمارة پیاپی  2، شماره  سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 104

 

هر، ول، أنا الاخر، أنا الظتتاالسلام(: »...أنا الا(ه قال امیرالمؤمنین)علیه187،   س ئل قیصریو... )قیصری،  
 (.398،  مقدم  نص النصوص أنا الباطن«)آملی، 

که محبت به خاندان پیامبر و از جمله سرور و ستتالار شتتهیدان، حضتترت ثتتار اللتته، اباعبداللتته سرّ این
های هستی ساری و جاری بخش الهی، در تمام رگالسلام()که وجودش همچون خون حیاتالحسین)علیه

تواند عامل نجات در دنیتتا و آختترت ، آن قدر اهمیت دارد که میاین محبت و صداقت در آن است( و اظهار
باشد، در همین نکته نهفته است. ایشان مبدأ ولایت الهی و ولایت، ظهور توحیتتد استتت. از ایتتن رو هرچتته 

بتته همتتین   تر استتت.کران حق، مستغرقتر باشد، در برخورداری از نور و رحمت بیفردی به آن مبدأ نزدیك
اطاعت از آل الله، محبت و اطاعت از خدای متعال است. پذیرش ولایت، پذیرش توحید ترتیب، محبت و  

انَ و  علیهاللهو انکار ولایت، انکار توحید است. به فرمایش حضرت پیامبر)صلی ك  إِیمتت  لِيٌّ حُبتتُّ ا ع  وآله(: »ی 
اقَ و  کُفْرَ«)مجلسی،   (.42/ 39بُغْضُك  نِف 

 (؟95/ 27السلام(: »... هل الدین إلا الحبّ و البغض«)همان، یهرمودۀ امام محمد باقر)علو به ف
هاستتت)جوادی آملتتی، اوست که آثار فضل و احسانش، سرچشمۀ همۀ کمالات و منبع تمتتام ستتعادت

باشتتد، وآله( متتیعلیهالله(. بنابراین غایت حرکت حبی خداوند، یگانه محمود عالم هستی)صلی81همان،  
تُمْ   او که یکتا محب، محبوب و لْ إِنْ کُنتتْ حبیب حضرت حق است و رستتالتش ترستتیم هندستتۀ محبتتت: »قتتُ

هُ...«)آل عمران:   بِعُونِي یحْبِبْکُمُ اللَّ اتَّ ه  ف  ون  اللَّ ( لذا مزد پیامبری خویش را به دستور محبتتوب جهتتان 31تُحِبُّ
لْ لا   از بارزترین مصتتادیق حستتنههستی، دوستی و مودت عترت مطهر خود قرار داده مودتی که   استتت: »قتتُ

ی«)شوری:   ة  فِي الْقُرْب  دَّ و  جْرًا إِلاَّ الْم  یهِ أ  ل  لُکُمْ ع  سْأ   (.23أ 

 نتیجه

هر یک از فیزیک و عرفان برای اثبات وحدت، دلایل خاد خود را دارد. برهان خص، برهان بتتر نفتتی    
ثبتتات حرکتتت وحتتدت جهتتان، دد غیر متماثل. همچنین اعوالم مساوی و متماثل، برهان بر نفی عوالم متع 

ی و  وحدت نظام عالم، وحدت مبدأ و مقصد عالم، وحدت در جوهر، وحدت در صورت، وجود رابطۀ علتتّ
معلولی میان اجزاء عالم و... از جمله دلایلی است که برای اثبات عقلی وحدت جهان در فلسفه ارائه شتتده 

 هاست.الم، یکپارچگی و هولوگرام بودن آنبستگی اجزاء عنیز بر هماست. از سویی بنای فیزیک کوانتوم 
در عرفان نیز محوریت و مرکزیت از آنِ وحدت و توحید است، وحدتی کتته اصتتالتاً از آنِ اولتتین ظهتتور 

الستتلام(( در وآله( است که همچتتون ختتون ختتدا)ثار الله)علیهعلیهاللهالهی، حقیقت بسیط محمدیه)صلی
 ری است.ئنات و کثرات، ساری و جاهای کاتمام رگ
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های آشکاری میان این دو قسم وحتتدت وجتتود دارد. در فیزیتتک، ذرات از یکتتدیگر با این همه، تفاوت
که در وحدت وجود عرفان، گرچه شوده حال آنتمایز و استقلال داشته که این امر منجر به تعدد و کثرت می

مل است که آنگاه که ظهتتور و د. در واقع همان وحدت مجموجودات عین هم نیستند، اما غیر هم نیز نیستن
گردد. وحتتدت همتتان کثتترت و کثتترت همتتان وحتتدت استتت، وحتتدت و گون مییابد، کثرتی گونهبروز می

که در فیزیک میان اجزاء عالم برقتترار صرافتی که عین ذات وجود است و نه وصفی عارضی و اعتباری چنان
 است.

ثتتر و تفتتاوت بنیتتادی ذرات، بتتا وحتتدت وجتتود فیزیک، با اعتقاد به تک  بنابراین نظریه وحدت جهان در
دانتتد، عینتتاً که عین هم نیتتز نمتتیچنانداند، همعرفانی که نفی تعدد از موجودات کرده و آنها را غیر هم نمی

توان آن دو را یکی دانست و بدین ترتیتتب قابل تطبیق نیست، هر چند بدون توجه به این دقائق و ظرائف، می
عالم حاکم دید و سریان وحدت را از ماده تا فراماده با دیدۀ جسم و جان ختتویش  توحید را در ظاهر و باطن

 به نظاره نشست.
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، دانشگاه علوم اسلامی بر سی و نقد دیدگ ه فیزیک کوانتوم د ب  ه اصل علیت مق ل حسینی شاهرودی، سید مرتضی، 
 .1388، کلامی -های فلسفی، آموزه 8رضوی، شماره 

تحقیتتق ستتید هاشتتم رستتولی محلاتتتی، چتتاپ چهتتارم، مؤسستته  ترسیر نههو  اللقلههین،،  حویزی، عبد علی بن جمعه
 .1373اسماعیلیان، قم،  

، انتشارات مؤسسه پاستتدار استتلام، تعلیق ت علی شرح فصوص الحک  و مصب ح الانسامام خمینی، سید رو  الله،  
 .1406قم، 

 .1361شاد اسلامی، تهران، ، وزارت ارصحیر  نو _______________ ، 
 ق.1417، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، التعلیقة علی الروائد الرضویة_______________ ،  

 .1383، مطبوعات دینی، قم، اسرا  الحک  سبزواری، هادی بن مهدی،
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 .1387، چاپ دوم، حکمت، تهران، ه ی شرح منظوم  حکی  سبزوا ید س شیرازی، سید رضی، 
 .1981، دار احیاء التراث العربی، الحکمۀ المتع لی  فی اسر   العقلیۀ الأ بعۀحمد بن ابراهیم، صدرالدین شیرازی، م 

، تصحیح محمد خواجوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهتتران، شرح اصول ک فی  ______________،
1366. 

 م.1981بی، بیروت، ، مؤسسه تاریخ العرشواهد الربوبی  ______________،
 ق.۱۴۲۲، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، المبدأ و المع د_________، _____

 .1363، به اهتمام هانری کوربن، طهوری، تهران، المش عر ______________،
 .1366ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، تهران،  دو ه آث   افلوطین »ت سوع ت«،فلوطین، 

 تا.، بیدار، قم، بیک شرح فصوص الحبن محموده  قیصری، داود
 .1357، دانشگاه مشهد، مشهد،  س ئل قیصری_____________، 

 .1380، میراث مکتوب، تهران، مجموع   س ئل و مصنر ت ک ش نیکاشانی، عبدالرزاق، 
 .1369، امیرکبیر، تهران، دان ن مع صره ی فلسری فیزیکتحلیلی از دیدگ هگلشنی، مهدی، 

 ق.1404، مؤسسه الوفاء، بیروت، لانوا  الج معة لد   اخب   الائمة الاطه  بح  امجلسي، محمد باقر، 
 .1374، چاپ چهارم، صدرا، تهران، اصول فلسر  و  وش  ئ لیس  مطهری، مرتضی،
 .1386، صدرا، تهران، مق لات فلسری __________،

 . 1369، ققنوس، تهران، گزیده غزلی ت شمسالدین محمد بن محمد،  مولوی، جلال
، بتته تصتتحیح محمتتود شتتاهرخی، محمتتد علیدوستتت، نشتتر بهتتاران دیوان ه تف اصره نیهاتف اصفهانی، احمد،  

 .1371)مشکوه(، تهران، 
 .1374، تحقیق و ترجمه حسین استاد ولی، حکمت، بحر المع  فالصمد، همدانی، عبد
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Abstract 

Because of his philosophical method in studying nature and his attempt to intellectually prove 

natural propositions, Aristotle always sought to obtain perpetual and metaphysical results from the 

relationships in the universe. For this reason, natural philosophy lacked features such as 

falsifiability. With the scientific developments in Europe, this philosophical attitude, which was no 

longer considered as refelecting the reality of the world, changed and philosophers tried to 

introduce the method of observation, hypothesis, and induction as an efficient method in studying 

nature because they holded that this experimental method could describe the truth of the world. 

Thus, the philosophical and metaphysical view of nature gave way to the empirical and falsifiable 

view of experimental sciences. In addition to the distinctions created in the evolution of nature 

study, the method and goal of natural philosophy also changed to the new method and goal of 

experimental sciences. This major distinction in investigating the nature has had many 

consequences. In this article, we discuss these differences and developments. 

Keyworeds: experimental sciences, natural philosophy, Aristotle, induction, causation.  
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 درنگی بر تمایزات طبیعیات و علوم تجربی 
 

 )نویسندۀ مسئول(طیبه خسروی 
 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه قم 

 Email: Tasnimkhosravi1400@gmail.com 
 دکتر فرح رامین  
 دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم 

یالله بداشت یدکترعل  
 استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم 

 چکیده
آوردن نتیایج دستدنبال بهای طبیعی، همواره بههکردن گزاره سبب روش فلسفی در شناخت طبیعت و برهانیارسطو به

پللریری جللزه ماهیللت هللایی همنللون ابطالثابت و مابعدالطبیعی از روابط جهان هستی بود. به همین دلیلل ، وییگی
دیدند طبیعیات نبود. با تحولات علمی اروپا، این نگرش فلسفی به جهان تغییر کرد و آن را گویای واقعیت جهان نمی

عنوان روشی کارآمد در شناخت طبیعت معرفی همگی تلاش کردند تا روش مشاهده و فرضیه و استقراه را به و فلاسفه
سان، نگاه فلسفی و مابعدالطبیعی توانست حقیقت جهان خارج را توصیف کند. بدینکنند؛ زیرا این روش تجربی می

. همننین، علللاوه بللر تمللایزاتی کلله در تحللولات پریر علوم تجربی دادبه طبیعت جای خود را به نگاه تجربی و ابطال
شناخت طبیعت ایجاد شد، روش و غایت طبیعیات به روش و غایت جدیدی در علوم تجربی تبدی  شد. ایللن تمللایز 

 پردازیم. عمده در نگاه به طبیعت، پیامدهای بسیاری در پی داشته است. در این نوشتار به این تمایزات و تحولات می
 علوم تجربی، طبیعیات، ارسطو، استقراه، علیت. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
امروزه، علم تجربی علمی است که طبیعت را با روش مشاهده و تجربلله، بللا هللدت شللناخت اشللیاه و 

های متنللوعی کنللد و شللاخهها، مطالعۀ کیفللی میبینی آنهای جهان و پیشآوردن قدرت تبیین پدیدهدستبه
دهللد. همننللین، علللومی ماننللد یلل ، نجللوم و... را در خللود جللای میشناسللی، شللیمی، فیزماننللد زیست

کنللد، در ایللن دسللته  کللر شناسی را از این نظر که دربللارۀ طبیعللت انسللان مطالعلله میشناسی و روانجامعه
اند. همننین، وییگی موضوع علوم تجربی، یعنی طبیعت مادی موجودات، تللیثیر مسللتقیم بللر روش آن کرده

 ارتباط نیست. ری علوم تجربی با روش این علم بیگرادارد و حتی نام
جای توصللیف طبیعللت بلله سبب تمایز نگاه علوم تجربی از علت فاعلی به علت مادی، بهاما امروزه، به

کند و بللر بیان دیگر، علوم تجربی نحوۀ حدوث را تشریح و تبیین میپردازد. بهجنبۀ تبیینی حوادث جهان می
ای حادث شود. بنابراین، از آنجا که علوم تجربی کند تا پدیدهد که طبیعت طی میروابط موجبیتی تمرکز دار

بودن این عل  تحولی رخ نداده است؛ زیرا طبیعللت کنونی مشتم  بر بررسی عل  اعدادی است، در اعدادی
پریر نیست و حتی در طبیعیات فلسفی ارسطو نیللز، عللل  اعللدادی مادی با چیزی جز عل  اعدادی شناخت

ن طبیعیات بوده است. به همین دلی ، تغییرات روشی از طبیعیات ارسطویی به علوم تجربی کنونی تنها با رک 
تغییر در خود عل  اعدادی همراه بود که این تحول با تیثیرات شگرفی که در شناخت جهان و کیهان به همراه 

رسد که طبیعیات ارسطویی بنا بللر سان، به نظر میداشت، با عصر تحولات علمی در اروپا همراه بود. بدین
ها و محاسبات کنونی در کشللف روابللط مللوجبیتی کلله تکیه بر علت فاعلی و علت غایی، به ابزار یا آزمایش

امروزه در پرتو توجه به علت مادی در علوم تجربی مطرح است، نیاز نداشت و بیشتر جنبۀ فلسللفی و ثابللت 
ه ارکان علوم تجربی عصللر حاضللر اسللت. از سللویی، همللین که تحول و نوشدن جزپیدا کرده بود؛ در حالی

بودن طبیعیات و آمیختگی فلسفۀ ارسطو با الهیات مسیحی، سبب شد که مخالفللت بللا آرای ارسللطو فلسفی
مخالفت با عقاید دینی به شمار آید. رنسانس درست پس از مرگ گالیله به وقوع پیوست؛ امللا شللاید اغللرا  

با کاری که در حوزۀ علم انجام داد، نوزایی جدیدی را در علللم رقللم زد. پللس از نباشد اگر بگوییم که گالیله  
های مدیدی اجازۀ اظهار نظر دربارۀ مسائ  به کسی داده نشد؛ اما امتناع گالیله از مساعدت گالیله، تا مدت

ر ایللن روی علم از فلسفه، فص  جدیدی را در تکوین جامعللۀ نللوین علمللی گشللود. گالیللله دبه تداوم دنباله
هللا اندیشه بود که نظریات خود را به جامعۀ علمی معرفی کند و آنان را متقاعد سازد که اندیشۀ ارسطویی آن

اشتباه است. کلیسا نیز آمادگی پریرش ادعاهای او را نداشت؛ لرا، کلیسا به او توصیه کرد که نظریات خللود 
شدۀ ن حد فراتر گراشت و بسیاری از نظرات منسوخرا در قالب فرضیه ارائه دهد؛ اما گالیله پای خود را از ای

 (.119کرد)حقی، ارسطو را در محاف  علمی بیان می
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، کوپرنیلل  در کتللاو ادوران افلللا ک طللرح کلللی نظللام 1م، در برابر نظام زمین مرکزی١۵۴٣در سال  
لعۀ نظریللات ( و پس از مطا138تر بود)حقی، بخشآسمانی مرکزی را ارائه کرد که بسیار رضایت  2خورشید

کپلر و کوپرنی  دربارۀ نظریۀ خورشید مرکزی و مطالعات فراوان دربللارۀ آن، گالیللله در نخسللتین سللخنرانی 
کشیدن از اعتقادی کردن این اکتشات مستلزم دست(. البته قبول640قطعی در پیزا آن را اعلام کرد)دورانت، 

دنبال داشت، برای کلیسا نامبار  و تبعاتی که به های متمادی بر متن جامعۀ آن روزگار حاکم بودبود که سال
هایی علیه گالیللله شللد. او در کردن نظریۀ کوپرنی  در جامعۀ آن روزگار سبب تکوین بحرانبود؛ لرا، مطرح

هایی از کند. او در این نامه در بخشدسامبر به نسبت علم و دین اشاره می ٢١در  3ای به کشیش کاستلینامه
کتاو مقدس در مباحث ریاضی مرجعیت زیادی ندارد؛ به عقیدۀ من، جریانللات طبیعللی را نویسد: اآن می

تللوان کنیم، با  کر عباراتی از کتاو مقدس نمیکه خواه با مشاهدۀ دقیق خواه با برهان متقاعدکننده در  می
 (. 640ک)دورانت، نادیده گرفت

د که خداونللد تنهللا آفریننللدۀ یلل  کتللاو گالیله با استناد به حجیت قدیس آگوستین، چنین استدلال کر
نیست؛ بلکه آفرینندۀ دو کتاو است: یکی، کتاو طبیعت و دیگری، کتاو مقدس. حقیقت را بایللد در هللر 

(. گالیله معتقد بود زمانی که عق  آدمی طبیعت را 522وجو کرد؛ اما با نتایجی متفاوت)کوستلر، دو جست
ای برای خداوند بود. طبیعت در کنار کتاو مقدس سرچشمهشناخت، همان کاری را کرده است که مقصود 

(. کاری که کوپرنی  انجام داد 36تواند باشد)باربور،  ای برای معرفت به خداوند میدانش کلامی و طریقه
بینی قرون وسطی در اروپا بود. او با نظریۀ خود، ک  نظام طبیعللت دوران وسللطی را زیللر تغییر مرجع جهان
گوید علم قرون وسطی، نخستین بللار در زمینللۀ نجللوم بللود کلله طعللم باره میپولار دراین  سؤال برد. سیدنی

(. این تحولات در طبیعیات ارسطویی بر تعریف آن نیز، سایه افکنللده اسللت و 21شکست را چشید)برنال،  
 های عمیقی مواجه ساخته است. اکنون با تحلیلل  و بررسللی سلله مؤلفللۀ موضللوع و روش وآن را با دگرگونی

 کنیم.غایت، تحولات شگرت این علم را بررسی و واکاوی می

 موضوع علوم تجربی  -1

شناسد، علوم تجربی علمی از آنجا که فاهمۀ انسان جهان را جهانی علیتی و وابسته به عل  و عوام  می
ای توان گفللت کلله بللرعبارت دیگر، میها شک  گرفته است. بهاست که در راستای بررسی عل  مادی پدیده

 
1  . geocentric system. 
2 .De Revolutionbas Orbium Colestium. 
3 .Benedetto Castelli  
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کننللد تللا گسترش علم دربارۀ ی  ماده، دانشمندان عل  و عوام  ی  پدیده یللا شللیه طبیعللی را بررسللی می
تری از آن در قالب آثار و خواص مختص به ی  شیه، برسند. به همین دلی  اسللت بتوانند به تعریف جامع

ییگی از ارکللان لاینفلل  آن بلله پریری همراه است و امکان خطا در آن وجود دارد و این وکه این علم با ابطال
کند، موضللوع رود. با توجه به اینکه موضوع هر علم، چیزی است که از عوارض  اتی آن بحث میشمار می

علوم تجربی، جسم از حیث تغییرپریری یا از جهت حرکت و سکون آن است؛ بدین معنللا کلله موجللود را از 
هاست تا بللا پی چیستی اشیاه و کشف طبیعت آنتجربی در کند. علوم میحیث مادی و عوارض آن مطالعه  

تر بداند. همننللین، از آنجللا کلله فهللم مللاده در  هرچه بیشتر مادۀ طبیعی، بتواند آثار آن را در طبیعت دقیق
شود، علم به آن همواره ظنی است؛ زیرا بررسی طبیعت مادی در علللوم صورت یقینی حاص  نمیهمواره به

طور استقرائی و ظنی برای دانشللمندان گیرد که عل  اعدادی بهی صورت میتجربی، از راه کشف عل  اعداد
گاه کلیت و ضللرورت وجللود نللدارد و شود. لرا، در چیستی ماده که موضوع طبیعیات است، هیچکشف می

یللابی اسللتقرائی در علللوم تجربللی باره ممکن نیست و همواره حللدس و علتی  حقیقت آن بهامکان کشف  
کنندۀ روش (. از آنجا که موضوع علوم، تعیین95، برهان شفا؛ همو، 7،  طبیعیات شفا  ا،سینجاری است)ابن

اند تللا روشللی را در اند و تلاش کردههای تجربی را فاقد کلیت و ضرورت دانستههاست، دانشمندان گزارهآن
تللوان روش زمانی می  اند کهگیرند که به علوم تجربی اتقان و کلیت بدهد؛ اما به این نکته توجه نداشتهپیش  

پریر نیست. اما را تغییر داد که موضوع تغییر کند. بنابراین، مادامی که موضوع، ماده است تغییر روش امکان
های تجربی، به آن رنگ کلیت و قطعیت بدهد؛ زیرا دانشمندان، ساختن گزارهدکارت درصدد بود که با کمّی

عتبار برخوردار است که بین موضوع و محمول آن رابطۀ کلیت بالاتفا  معتقدند که گزارۀ علمی هنگامی از ا
و ضرورت باشد؛ اما دکارت در تکمی  این دیدگاه علمی معنللای ارسللطویی علللم را بلله ایللن صللورت بیللان 

شود که رابطۀ موضوع و محمللول در قیللایا رابطللۀ کند که این کلیت و ضرورت فقط هنگامی حاص  میمی
هللا و ضرورت را به دلی  اینکه در قیللایای ریاضللی، موضللوع و محمللول آنکمّی باشد. لرا، دکارت کلیت  

گوید توجه ما بایللد می رسالۀ قواعد هدایت ذهنداند. دکارت در قاعدۀ دوم مفاهیم کمّی هستند، محقق می
ها کافی بلله نظللر برسللد. فقط معطوت به اشیائی باشد که قوای  هنی ما برای شناخت یقینی و نامشکو  آن

کند کلله ایللن دو روش، داند و در قاعدۀ سوم، خاطرنشان میها قیایای ریاضی را دارای این شرط میلرا، تن
ترین طریق کسب معرفت اسللت و عنوان تنها قوای مورداعتماد  هن هستند و مطمئنیعنی شهود و قیاس، به

مایز است که از  هن نباید هیچ طریق دیگری را بپریرد. در نظر دکارت، شاخص قیایای کمّی صراحت و ت
 (.11صفات قیایای ریاضی و هندسه است)دکارت، 

اما نیوتن با تصدیق نظریۀ ارسطو در باو شیوۀ تحقیق علمی، به مخالفت با روش دکارتی برخاست. او 
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کیللد بللر اینکلله عنوان اروش تحلی  و تیلیفک، یاد میاز این شیوۀ استقرائی ل قیاسی، تحت کرد. نیوتن بللا تی
کللرد کلله ای را تصللدیق میید مشللتم  بللر مرحلللۀ اسللتقرائی و مرحلللۀ قیاسللی باشللد، نظریللهشیوۀ علمی با

گروستست و راجر بیکن و گالیله و فرانسیس بیکن در آغاز قرن هفدهم از آن دفاع کرده بودند. بحث نیللوتن 
یللاز بلله تیییللد های اسلافش برتری داشت. او پیوسته بر ندربارۀ شیوۀ استقرائی ل قیاسی از دو جنبه بر بررسی

کرد و بر ارزش استنتاج نتایجی فراتر از شواهد اولیۀ وسیلۀ تیلیف پافشاری میشده بهآزمایشی نتایج استنتاج
ورزید. اعمال این روش از سوی نیوتن در تحقیقات مربوط به نورشناسی ثمرات نیکویی استقرائی اصرار می

احتجاج از تجارو و مشللاهدات مبتنللی بللر اسللتقراه، (. نیوتن معتقد بود اگرچه Newton, 45به بار آورد)
هرا، این شیوه بهترین طریقۀ استدلالی است که طبیعت اشللیاه آن را آید، معاثبات نتایج کلی به حساو نمی

 (.Newton, 404پریردک)می
ت هللا و حرکللادر تییید نظر نیوتن، جان لا  نیز معتقد بود که ما باید هم به هیئت و ترتیللب آرایللش اتم

ها، تصورات مربوط به کیفیللات اولیلله و ثانویلله را در نللاظر ایجللاد ها و هم به طرقی که در آن، حرکت اتمآن
نحو پیشینی کنند، علم پیدا کنیم. او تشخیص داد که اگر این دو شرط برآورده شود ما قادر خواهیم بود بهمی

بخش داشته ح  شود و ریواس باید اثر لینت و بدون رجوع به تجربه، دریابیم که طلا باید در تیزاو سلطانی
(. لرا، علوم تجربی در زمینۀ افزایش علم انسان به جهان پیرامللون خللود نقشللی اساسللی (Locke, 25باشد

آید، این است که ما در حیطۀ میزان علم خود از اشیاه قادر بلله تبیللین دارد و آننه از نظر نیوتن و لا  بر می
کردن علم به مللاده، رایللایی پریر نیست و کمیصورت کمی، امکاناین علم، به  ها هستیم و رسیدن بهپدیده

 شود.باره مکشوت نمیدست نیافتنی است؛ زیرا ماده و روابط علی اشیاه ی  
مقداری که ما های مادی عوام  مختلف بر نتیجه و تفسیر ما از جهان مؤثرند و بهبیان دیگر، در پدیدهبه

سللبب تری از جهان خواهیم داشللت و بهتری پیش ببریم، تببین دقیقهای علمی دقیقعلم را با تکیه بر روش 
طور کمللی و ثابللت بلله دسللت جا به  ات ماده، هیچ زمانی قادر نخواهیم بود روابط مادی را بهنبودِ علم ی  

هللا اتمآوریم. همان طور که اشاره شد، لا  و نیوتن نیز معتقد بودند کلله مللا از هیئللت و ترتیللب و حرکللات 
رو، همواره با علمی ظنی به توانیم قوانین ماده را تحت قوانین کمّی در بیاوریم؛ ازایناطلاع هستیم و نمیبی

 نام علوم تجربی در ارتباط با کشف طبیعت مادی مواجه هستیم.
ای مشروط است و به خللردی و کللوچکیِ نداشتن، مسئلهدر عین حال، لا  اعتقاد داشت که این اطلاع

شود. ممکن است ما بتوانیم بر این جه  غلبه کنیم؛اما حتی اگر بلله ایللن مهللم ها مربوط میاز حد اتم  بیش
ها در آن توانیم به معرفتی ضروری دربارۀ پدیدارها نائ  شویم؛ زیرا از طرقی که اتمدست یابیم، باز هم نمی
واسللطۀ های اتمی ی  جسم، بهود سازهاطلاع هستیم. لا  بر این باور بسازند، بیقوای معینی را آشکار می
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هللا و اصللوات، را در مللا دارنللد. بلله شان، نیروی ایجاد تصورات مربوط به کیفیات ثانویه، نظیر رنگ حرکات
طوری که طرقللی را های سایر اجسام را دارند؛ بههای ی  جسم خاص، توانایی تیثیرگراری بر اتمعلاوه، اتم

. لرا، ما قللادر نخللواهیم (Ibid,23)دهندگرارند، تغییر میاس ما تیثیر میواسطۀ آن، این اجسام بر حوکه به
بود این علم تدریجی به ماده را به وصف ضرورت و کلیت دریابیم. لا  بللر ایللن نکتلله پافشللاری کللرد کلله 

ها دربللارۀ اجتمللاع و ای از تعمیمتوان به دست آورد، عبارت است از مجموعهحداکثر چیزی که در علم می
الصللد  اسللت و کمللال مطلللوو فیلسللوت ها در بهترین حالللت، صللرفات محتم ی پدیدارها. این تعمیمتوال

کند و محصول تیم  در طبیعت را معرفت و یقللین مرهب را در حصول معرفت ضروری، برآورده نمیعقلی
ود دانست. او معتقد بود کلله در طبیعللت روابللط ضللروری وجلل دانست؛ بلکه صرفات قیاوت و عقیده مینمی

 (.Locke, IV, xii, 10دارد، ولو آنکه این روابط دور از دسترس فاهمۀ انسانی باشد)
ها تمایز قائ  شد. هرچه  هن در خود حاص  و دریافت کند و متعلللق لا  میان کیفیات و تصورات آن

ورات در خواند؛ ولی قوه و توانایی اشیاه را به ایجللاد ایللن تصلل بلاواسطۀ احساس و ادرا  باشد را تصور می
ای برت در  هن مللا تصللورات بسللیطۀ سللردی، جرمیللت، داند؛ برای مثال، تکه هن، اکیفیتک آن شیه می

کند و آننه در خود برت است و قادر به ایجاد ایللن تصللورات در  هللن اسللت، کیفیللت سفیدی را ایجاد می
ائ  نبودند و آن را چنللین (. در حالی که ارسطوییان به ی  نوع ماهیت بیشتر ق44شود)بزرگمهر،  خوانده می
یابد، لا  ماهیت ثابت ارسللطویی را رد کللرد و بلله دو کردند آن چیزی که شیه به آن شیئیت میتعریف می

نحوی که قوام و  ات اصلی اجزاه غیرمحسوس اشیاسللت؛ بلله 1قسم ماهیت قائ  شد: یکی، ماهیت حقیقی
وان آن را برحسللب کیفیللات مزبللور تقسللیم تکه اوصات و کیفیات اولیۀ محسوسه، حاص  از آن است و می

که عبارت است از تمام  2بندی کرد؛ اما خود این قوام و  ات یا کنه اصلی مجهول است. دوم، ماهیت اسمی
کند و با تعریف شللیه یکللی اسللت؛ ها شیه را در ی  نوع مخصوص داخ  میخصوصیاتی که مجموع آن

خاص و وزن مخصللوص و تؤلللؤ و قابلیللت حلل  در   برای مثال، طلا عبارت است از مجموع کیفیات رنگ 
خوردن و... . پس مجموع این کیفیات، هم تعریف آن است و هللم ماهیللت تیزاو سلطانی و قابلیت چکش

کند تا هرچه بیشتر به کنه و  ات ماده دسللت (. مقصود او این بود که علم تلاش می79اسمی آن)بزرگمهر،  
 چیست تا علم به آن گسترش یابد.یابد تا بداند آثار اختصاصی هر ماده 

پریر که بیان شد، بر اساس  ات و ماهیت ماده اشیاه، علم به آن به وصف ضرورت و کلیت امکانچنان
پللریر نیسللت، بلله ایللن مفهللوم کلله نیست و رسیدن به تصوری ظنی از آن، جز در پرتو علم تصللدیقی امکان

 
1 .real essence. 
2  . nominal essence. 
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وم تجربی بللر اسللاس موضللوع آن، کلله آمیختلله بللا دهد؛ اما در علنحو تصوری رخ میحصول علم یقینی به
شود و بلله گسللترش تدریج و تغییر است، این تصور ظنی از طریق تصدیقات استقرائی غیریقینی حاص  می

توان علم شمرد و همین تصور اسللت چنان که بنا بر نظر صدرا، تنها تصور را میانجامد. آنعلوم تجربی می
صور مقدم بر تصدیق است و تصدیق مرحلۀ بعد از تصور است؛ چراکلله شود، زیرا تکه منجر به تصدیق می

انللد: کنیم؛ همان طور که در تعریف تصدیق  کللر کردهشدن یا نشدن تصورات میدر تصدیق، حکم به واقع
ن یللافتن بلله ایلل ااِدْراُ  انّ النسبةَ واقعةٌ اَوْ لَیْستْ بواقعةک. لرا، بنابر نظر صدرالمتیلهین علللم تصللدیقی، علم

 (.330است که نسبت بین دو طرت قییه در خارج نیز واقع شده است یا نه)صدرالمتیلهین، 
و از آنجللا (  19،  برهان شفففا  سینا،)ابنسان، تصور این صلاحیت را دارد که مبدأ تصدیق واقع شودبدین

املل  نائلل  که تصدیق بدون تصور محال است و رسیدن به یقین مستلزم این است که ابتدا به تصور تللام و ک 
شود و به دنبال آن، براهین نیللز نتیجللۀ شویم لرا، تصورات یقینی مبنای تصدیقات یقینی و مطابق با واقع می

(. بنابراین، نتللایج 510یقینی در پی دارند و تصورات ظنی و استقرائی مبنای تصدیقات ظنی هستند)همان،  
دهد و میزان مطابقت  هن و جهان خللارج یاستقرائی از حقیقت ماده، علم تصوری ما را به جهان تشکی  م

اند به این نکته توجه ای که تنها اتصورک را علم شمردهبه همین نتایج تصدیقی بستگی دارد. بنابراین، فلاسفه
سبب وییگی ادراکی و قوۀ نطللق داشتند؛ در حالی که باید دانست که بحث ما در علوم بشری است و بشر به

گیللری از تصللدیقات و برای علللم بلله طبیعللت و عللالم خللارج، راهللی جللز بهره خود از تصدیق ناگزیر است  
ناپریر از مللاده برسللد، علللوم تجربللی استقرائی ندارد و اگر انسان زمانی بتواند به تصور مطابق با واقع و زوال

 رود.معنای امروزی آن از میان میبه
و خطللا راه نللدارد؛ امللا زمللانی کلله کند، در علم تصللوری اپس زمانی که دانشمندی آسمان را نظاره می

دهد، در معللرض ای را در قالب تصدیق ارائه میآید و فرضیهدنبال چیستی و تبیین نظام مادی کیهان بر میبه
گیرد و برای سنجش میزان مطابقت  هن و عین، از روش استقرائی ناگزیر اسللت. امللا صد  و کرو قرار می

، مجموعففآ ارففارنی، بین عین و  هن تطابق وجود ندارد)مطهری، گاه در تصدیقات حاص  از استقراه ظهیچ
شود و بر اساس شود، صد  و کرو قیایا مطرح می( و هنگامی که تصوری به تصدیق تبدی  می13/866

کنیم به همان میزان، تصدیقات مللا نیللز ارزش و اعتبللار اینکه به چه میزان به تصورات حقیقی دست پیدا می
ی در تصدیقات علیت مطرح مییابد؛ زیرا  علمی می شود و در علللوم تجربللی میللزان صللد  ایللن رابطللۀ علللّ

شود تا صد  نسبت محمول به موضوع تعیین شللود. بلله همللین دلیلل ، خطللا در شیوۀ استقراه سنجیده میبه
رو، هرچلله دنبال آن عدم تطابق عین و  هن، ناشی از نقص در تصور حقیقت ماده است؛ ازایللنتصدیق و به

تر باشد، عالم  هن امکان مطابقت بیشتری با عللین دارد. بلله همللین دلیلل ، یکللی از ادرا  حسی دقیقابزار  
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عواملی که باعث تحولات علمی در زمینۀ علوم تجربی شد، تغییر نگرش به اشیاه مادی بوده است که بشللر 
 ی ظنی تبدی  کرد. را با نیاز به تحول در تعریف علوم تجربی، مواجه کرد و آن را از علمی جزمی به علم

بنابراین، باید تصدیق را نیز از اقسام علم به شمار آورد؛ زیرا عبور از مرحلۀ تصللور بلله تصللدیق بللر اثللر 
(؛ به این معنللا کلله تصللدیقات تجربللی از سلله 6/299، مجموعآ ارارگیرد)مطهری،  قیاس عقلی صورت می

کند و به تصدیق ظنی برسد؛ زیرا در ایللن   کند تا ارزش علمی پیدامرحلۀ حدس و استقراه و تعمیم عبور می
دهللد. لللرا، بخشیدن  هن با خللارج، انجللام میسه مرحله، علوم تجربی بیشترین تلاش خود را برای عینیت

هللا شللود و تللا ایللن قیاسحجیت و اعتماد به نتایج تجربی در پرتو این سه مرحله، قیاس عقلللی حاصلل  می
ترین تصدیقات نظیللر اایللن سللیب شود، زیرا در سادهاص  نمیای تجربی، حصورت نگیرد تصدیق یا گزاره

گیرد؛ چراکه هر تصدیقی نیازمنللد هایی در  هن صورت میشیرین استک یا ااین سیب قرمز استک، قیاس
علم تصوری قبلی است تا بتواند به اتحاد موضوع و محمول حکم کند. بنابراین، هیچ تصدیقی بدون قیللاس 

منطفف  سللینا،  ند موضوع و محمللول در خللارج یلل  مصللدا  داشللته باشند)ابنشود. هرچ  هنی محقق نمی
آید. لللرا، تصللدیقات اکتسللابی توسللط ( و تصدیق جز به حجت و علیت به دست نمی37-36،  المشرقیین

تواند حاص  تمثی  و استقرا یا برهان باشد که در هرکدام، درجاتی از یقین یا شوند که میحجت حاص  می
(. لرا، هر علم تصللوری از مللاده، در پرتللو 192؛ حلی،  16،  برهان شفاسینا،  پی دارد )ابن  یقین کام  را در

شود. در مجموع، امروزه نسللبت بلله طبیعیللات ارسللطویی، علللم بلله موضللوع علللوم قیاس عقلی حاص  می
شللود کلله در پرتللو علللم تصللوری و تجربی، یعنی طبیعت از حیث مادی آن، باعث فهم بیشللتر طبیعللت می

 شود.محقق میتصدیقی  

 روش علوم تجربی  -2

اقتیای موضوع خود، ناگزیر اسللت تللا از طریللق بررسللی عللل  همان طور که بیان شد، علوم تجربی به
جهت تیثیر عل  مختلف که از علم ها را مطالعه کند و بههای طبیعی، آناعدادی، نسبت به روابط بین پدیده

یافتن روابط علّی در موضوع این علم، روشی متمایز طلللب   ماند، علمی ظنی است. اما در واقع،مغفول می
کند و همواره تصور بر این است که آیا علوم تجربی اعتمادپللریر اسللت و ایللن اعتبللار چگونلله بلله دسللت می
شللان، بندی علللوم بللر اسللاس موضوعاتآید؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت از آنجا که ضرورت طبقهمی

کند، هر علمی اعتبار خود را در ارتباط با روش متناسب بللا موضللوع خللود متمایز می های آنان راالزامات روش 
گیرد، آن علم نیللز دارای درجللات کند؛ بنابراین با توجه به اینکه تعق  در چه موضوعی صورت میکسب می

ناپریر و زوالتوان از تعق  در ماده، علمی یقینی و مطابق واقع شود و بدین ترتیب، نمیمختلفی از اعتبار می
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انتظار داشت. بر این اساس، روش علوم تجربی، با توجه به اینکه اجسام طبیعللی همللواره در معللرض تغییللر 
، تعلیقففات؛ همللو، 220، برهان شفففاسینا، گویند )ابنهستند، روشی ظنی است که به این روش استقراه می

82 .) 
ن علم، فایربند بللر ایللن بللاور اسللت کلله علللم در میان نظرات متنوع دانشمندان و فلاسفۀ دربارۀ روش ای

(. او معتقد است که 60توان روشی علمی برای کشف دنیای ماده به دست آورد)لازی،  اسطوره است و نمی
شللمول، حیللات و اسللتمرار بخشللید هللم تللوان و بایللد علللم را مطللابق قواعللد ثابللت و جهانتصور اینکه می

ینانه است زیللرا از اسللتعدادهای انسللان و شللرایطی کلله مشللوّ  و بواقعبینانه است و هم مهل . غیرغیرواقع
ای دارد و مهل  است، زیرا هرگونه تلاشی برای اعمللال مسبب توسعۀ استعدادهای اوست؛ تلقی بسیار ساده

قیمت انسانیت ما افزایش خواهد داد. ایللن تصللویر بللرای ای ما را بهآن قواعد، ناگزیر اهمیت و توانایی حرفه
گللرارد. ست، زیرا شرایط پینیدۀ فیزیکی و تاریخی را که مؤثر در تحول علمی است، مغفول میعلم میر ا

پریرد اهمانللا هللر ای که بقا میکند. لرا، تنها قاعدهپریر میاین تصویر بیشتر علم را جزمی و کمتر انعطات
واسطۀ روش و قواعد به (. بنابراین، دانشمندان نبایدFeyerbend, 295باشد)پریر استک، میچیزی امکان

 محدود شوند.
این سخن فایربند، ناشی از جه  دائمی انسان به جهان مللاده و ابطللال دائمللی نظریللات علمللی اسللت. 
برخلات نظر فایربند، این خاصیت و وییگی ماده است که همواره در معرض تحول باشد و نقص روشی در 

دنبال شود؛ اما در بحللث روش، بللهتجربی نمی  شود و باعث روشمندنبودن علوم علوم تجربی محسوو نمی
آوردن علم نزدی  به واقللع، بلله دستهای تجربی و راهی برای بهآن هستیم تا ملاکی برای تعیین اعتبار گزاره

بیان دیگر، تمیزی برای تشخیص تبیین علمی و غیرعلمی بیابیم. لرا، سؤال اساسللی مللا در دست آوریم و به
هایی از قبی  آزمایش و مشاهده و طرح کم  روش اند بهانشمندان چگونه توانستهفلسفۀ علم این است که د

نظریه از بسیاری از رازهای طبیعت پرده بردارند که یافتن پاسخ این پرسللش همللان تفللاوت علللم و غیللرعلم 
شللد و بخهای ثابت در علوم تجربی هستیم که به این علوم اعتبار میدنبال کشف روش است. بنابراین، ما به

(. 2توان به استقراه دانشمندان اعتماد کرد)اکاشللا،  اینکه این اعتباربخشی به چه میزان است و تا چه حد می
توان رسیم؛ اما چگونه میعبارت دیگر، طبیعت مادی را هرگونه که مطالعه کنیم به علم مطابق با واقع نمیبه

ان که معروت است، علوم تجربللی علمللی کللاملات س اعتمادپریر و علمی دانست؟ آیا آنروش علوم تجربی را  
حسی است و اعتمادناپریر یا اینکه راهی برای بالابردن میزان اطمینان به آن وجود دارد که روش این علللم را 

 علمی ساخته است؟
برای رسیدن به این پاسخ باید روش استقراه را بیشتر بازنگری و ارزیابی کنیم. استقراه روشی اسللت کلله 
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 دهد.نشمند علم خود را از اشیاه در قالب استقراه گسترش میدر آن دا
شللود و پللس از اسللتقراه مشهور است که استقراه روشی است که با مشاهده و مطالعۀ جزئیات آغاز می

شود، یعنی بللا تعمللیم، از نتیجللۀ اسللتقرا موارد خاص، حکمی کلی در قالب قانونی علمی از آن استنباط می
شناسللی، بلله عصللر گیللری از ایللن روش در طبیعتشود. از نظر تللاریخی، بهره اده میصورت گسترده استف به

شروع نهیت علمی)قرن شانزدهم میلادی( و به فرانسیس بیکن انگلیسی، نسللبت داده شللده اسللت و از او 
که هانس رایشنباخ گفته است: ااین امتیاز تللاریخی بللیکن شود؛ چنانگرایی یاد میعنوان پیشاهنگ تجربهبه

کید ورزیده است. بیکن منطللق اسللتقرائی  است که بر ارزش و اهمیت استنباط استقرائی برای علم تجربی تی
نامید، منتشر ساخت. ایللن کتللاو از   ارغنون نوخود را که نقطۀ مقاب  ارغنون ارسطو بود، در کتابی که آن را  

معنای (. امللا ایللن بلله119نظر تاریخی، نخستین کوشش در راه ایجاد منطللق اسللتقرائی استک)رایشللنباخ،  
طور بایسته انگاشتن استقراه در منطق ارسطویی نیست؛ هرچند تا قب  از عصر نهیت علمی، از آن بهنادیده

گوید: اارسطو و دانشمندان اسکندرانی، علللم تجربللی اصللی  را باره میشد. لویس هال، درایناستفاده نمی
هللا نیسللتک)هال، شان را سد کرده است، گنللاه از آنر کارهایگراری کردند. اگر تاریخ راه گسترش پیگیپایه

152.) 
اند که استقراه فرآیندی غیرعقلی است و تنها بر مشاهده و حس بنا شللده اسللت، بلله ایللن برخی پنداشته

سبب کشف علت اسللت اند. در حالی که ارزش علمی استقرا بهمعنا که استقراه را فاقد عناصر عقلی دانسته
( کلله 1/299، اشارات و تنبیهففاتسینا، گیرد)ابنس یا تمثی ، قب  از شروع استقراه شک  میشک  حدکه به

(. لرا، 2/290این قیاس خفی قب  از استقراه، برای حجیت علمی بخشیدن به استقراه واجب است)مظفر،  
تعمللیم حدس علت بدون علم قبلی از ماده، در قالب فرضیۀ علمی و سپس، استقراه برای تصدیق فرضللیه و 

آن، میسر نیست. اما در عین حال، استقراه همواره قرین خطا است؛ زیرا ماده در هللر لحظلله متغیللر اسللت و 
بارۀ همۀ عل  در ی  تعبیر دیگر، کشف ی  پریر نیست. بهکشف مطابق با واقع آن، با روش استقرائی امکان

 (. 95، برهان شفاسینا، کند)ابنه میاستقراه ممکن نیست؛ به همین دلی ، استقراه را با عدم قطعیت مواج
کند که بر اساس اص  علیت عامه، صدفه محال است شهید مطهری در حجیت استقراه خاطرنشان می

عنوان اصلللی بللدیهی و عقلللی، مقللوم اسللتقراه ای بللدون سللبب نیسللت. او ایللن اصلل  را بللهو هللیچ پدیللده
ی علیت که زیربنللای آن در  تمللایز اشللیاه (؛ زیرا اص  کل2/103،  شرح مبسوط منظومآداند)مطهری،  می

است، مشعر این است که هیچ پدیدۀ متمایزی بدون سبب نیست و همین اص  است که انگیزۀ هر حدس و 
(، 170انللد)مظفر،  استقرائی است. بنابراین، با توجه به اینکه منطقیون تمثی  را نیز در اقسام قیاس  کر کرده

این قیاس ضمنی وجود دارد که احکم احد المتشابهینک در دیگللری هللم در حدس یا تمثی  ماقب  استقراه، 
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یلل  (. بنللابراین، اگللر دخالللت 2/70هست؛ اما چون این قیاس یقینی نیست، به استقراه نیاز دارد)مصباح، 
قیاس مخفی نباشد، تجربه و عم  از آن حیث که تجربه و عم  است، صلاحیت ایللن تعمللیم و گسللترش را 

توان گفت که آن بیانی، میکه  هن بتواند چنین پروازی بکند و چنین گسترشی بدهد. به  ندارد و محال است
 (.3/368، شرح مبسوط منظومآقیاس مخفی پروبال  هن است)مطهری، 

بنا بر شرحی که گرشت، استقراه نیللز مشللتم  بللر مراحلل  عقلللی اسللت کلله کشللف ایللن عللل  در اثللر 
آیللد. بنللابراین، قیللاس خفللی موجللود در تعمیم، به دسللت میهای علمی در روند حدس و استقراه و  تجربه

شللود؛ استقراه، حدسی است که ناشی از علم وابسته به استقراهای قبلی اشیاه در  هن دانشمندان ایجاد می
شللود در انللد، قیللاس خفللی پللس از اسللتقراه باعللث یقللین بلله مشللاهدات میرو، افرادی که گمان کردهازاین

اه خود راهی است برای اثبات حدس ماقب  استقراه. بنابراین، این قیللاس خفللی قبلل  از اند؛ زیرا استقراشتباه
 (.258گیرد)جوادی آملی، استقراه به میزان علم تصوری قبلی دانشمندان، شک  می

سوی کشللف دهندۀ هر دانشمندی بهارسطو نیز معتقد است که سببیت عامه یا اص  علیت، عام  سو 
الحالات المتشابهة من الطبیعة تؤدی إلی صه در فهم چیستی اشیاه از اص  اانّ طبیعت است؛ اما علیت خا

(. اما برخلات تصور ارسطو، این اص  همان حللدس 32؛ صدر،  259گیرد)مظفر،  ک بهره مینتائج متماثلة
از آنجللا کلله ارسللطو ماقب  استقراه است؛ یعنی علوم تجربی امروزی به حدس ماقب  استقراه وابسته اسللت.  

هللا اسللتفاده کنللد، در پللی های خود بوده است تا بتواند در مقدمات برهان از آنن تعمیمدنبال برهانی کرد هب
یافتن اصلی عقلی بود تا حجیتی برای تعمیم باشد؛ در صورتی که علوم تجربللی در پللی چیسللتی و ماهیللت 

ور کاملل  طعام  حجیت استقرای امروز و ارسطو بهلرا،    .های برهانی نیستدنبال تعمیمها است و بهپدیده
توان با یکدیگر مقایسه کرد و از آنجا که قیاس برهان در نتایج تجربللی متفاوت است و این دو استقراه را نمی

رو، عاملل  اساسللی تحللولات راه ندارد، شیوۀ ارسطو روش درسللتی در کشللف طبیعللت نبللوده اسللت؛ ازایللن
شناسللی برهللانی او دانسللت کلله د در همللین جمللودگرایی ارسللطو بلله طبیعتطبیعیات به علوم تجربی را بای

 تحولات عظیم رنسانس علمی را در پی داشت.
بنابراین، متوجه شدیم که استقرای امروزی نیز متکی به دلی  است و همۀ مراح  استقراه عقلی اسللت و 

اند، هر کللدام مقللوم ه به کار بردهسینا، برای حجیت استقراگرایانی همنون ارسطو و ابنهمۀ دلایلی که عق 
ک ناظر به اص  علیت است که همان اصلل   بخشی از استقراه است. قاعدۀ االاتفا  لا یکون دائمیات أو اکثریات
امتناع صدفه در طبیعت است و اص  اانّ الحالات المتشابهة تؤدی إلی نتائج متماثلةک، همان عام  حدس 

، استقراه برای اثبات حدس یا همللان فرضللیه ماقب  استقراه است. توجه به این نکت ه ضروری است که اساسات
 گیرد و در صورت اثبات، تعمیم آن امری بدیهی است.انجام می
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بنابراین، شیوۀ فرضیه بعد از استقراه اگر در منطق ارسطو کاربرد داشته اسللت، در علللوم تجربللی کنللونی 
ها است و این جز از طریق فرضیه و استقراه اه و پدیدهگشا نیست؛ زیرا علوم تجربی به دنبال شناخت اشیراه

پریر نیست. لرا، اص  علیت عام برای ک  استقراه حجت است و قیاس تمثی  مقللوم فرضللیه و تعمیم امکان
است و تعمیم، پس از اثبات استقرائی حکم، امری بدیهی است. بنابراین، واردشدن به استقراه بدون فرضللیه 

دهد؛ زیرا از نگاه دانشمند تجربی هیچ امللر اتفللاقی در عللالم وجللود اتفاقی جلوه می  است که برخی امور را
کند. همللان گونلله کلله نللزد فلاسللفه نیللز امللور ندارد و روابط علیتی در طبیعت از اصول موجبیتی پیروی می

باشللد؛ اتفاقی، اموری هستند که دلی  آن مدنظر نبوده و به آن توجه نشللده اسللت نلله اینکلله دلیلللی در کللار ن
، شففرح مبسففوط منظومففآها)مطهری،  بودن پدیللدهعلللتمقصود از این مفهوم، اتفللا  فلسللفی اسللت نلله بی

3/280 .) 
هیوِل نیز در مرحلۀ حللدس کلله مقللدم بللر هللر اسللتقرائی اسللت، معتقللد اسللت کلله نتللایج اسللتقرائی از 

وسللیلۀ و نلله به  شللودنگری خلا  دانشللمندان حاصلل  میپیوستن واقعیات جدا از هم، در ضمن ژرت همبه
اعمال قواعد مشخص استدلال استقرائی. او به این نتیجه رسید که موفقیت استقراه ظاهرات عبللارت اسللت از 

وسللیلۀ تللوان صللرفات بههللا؛ امللا نمیترین آنهای آزمایشی متعدد و انتخاو صحیحتعیین چهارچوو فرضیه
طبق نظللر هیللول، اسللتقراه  (Whewell, 59). قاعده، بدون استمداد و قریحۀ ابداع، فرضیۀ مناسب ساخت

عنوان شاهد صد  مدعای خود  کر کرد. کپلر قبلل  عبارت است از فرآیند ابداع و ارزیابی. او مثال کپلر را به
هللای مربللوط بلله وار به موفقیت دست یابد، کوشیده بود تا واقعیللات و دادهاز آنکه با ارائۀ فرضیۀ مدار بییی

شک  منطبق سللازد. هیللول بلله علللاوه، فهرسللتی از مرغیکثیری از مدارهای تخم  ای را با شمارحرکت سیاره
ناپریرِ قریحۀ ابداع در تاریخ علم های قرین موفقیت و در عین حال، توضیحبخشیهای مربوط به الهامنمونه

 (.Ibid, 64را فراهم آورد)
خلا  و اسللتقرای حدسللی بلله دسللت   پردازیای از نظریهبرای نمونه، نیوتن قانون جا بۀ خود را با آمیزه 

و  2، گالیللله1پردازی خلللا  او بللر اسللاس کارهللای پیشللین دکللارتتللوان گفللت کلله نظریللهآورده است. می
، وی را به نظامی مکانیکی سو  داد که متیمن مفاهیم جدید نیرو و جرم بود. سللپس، اسللتقرای 3هویگنس

روی جا به باید با مجرور فاصله، نسبت عکس داشته حدسی از قوانین کپلر او را به این نتیجه سو  داد که نی
پردازی کنیم، توضیح دوئم در کلل  بللر آننلله مللا انظریللهطور که ملاحظه می(. همانDuhem, 220باشد)

 
1  . Descartes. 
2  . Galileo  .  
3  . Huygens. 
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کید دارد. با وجود این، او گاهی تحولات و بسطخلا ک می تللوانیم بللر کند کلله میهایی را  کر مینامیم، تی
گوید:انیوتن با تلللاش شللخص را ااستقرای حدسیک بخوانیم؛ برای مثال میها  مان، آناساس اصطلاحات

ای را کشف کرد. او این قوانین را با قانون سوم کپلر مقایسلله کللرد و در خودش قوانین حرکت یکنواخت دایره 
کنللد کلله های مساوی سیارات مختلف را با نیرویللی جللرو مینتیجۀ این مقایسه دریافت که خورشید، جرم 

 .(Duhem, 251)شان داردکعکوس با مجرور فاصلهنسبت م
همان طور که گالیله در ضمن اینکه معتقد است برای دانشمند ضروری است تا به مدد حدس صائب و 

سللازی بلله واسطه تشخیص دهد که کدام دسته از خواص پدیدارها مبنللای صللحیحی بللرای ایدئالشهود بی
کنللد آننلله فلسللفۀ (، خاطرنشللان میGalileo, 207شللت)آیند و کدام دسللته را بایللد کنللار گراحساو می

گرای ارسطو را متحول کرد، روش قیاسی ارسطو نبود. خللود او نظللر ارسللطو را دربللارۀ تحقیللق علمللی، جزم 
ای از مشاهدات به اصول کلی و بازگشت دوبللاره بلله مشللاهدات، پریرفتلله بللود. عنوان پیشرفتی دو مرحلهبه
رأی های تجربۀ حسی استقراه شوند با ارسللطو هللمکننده باید از دادهه اصول تبیینعلاوه، گالیله دربارۀ اینکبه

بود.گالیله با درنظرگرفتن این نکته مترکر شد که اگر خود ارسطو اطلاعات و شللواهد رصللدهای تلسللکوپی 
رهللا های خورشید را در اختیار داشت، اعتقللاد بلله ثبللات و تغییرناپللریری افلللا  را  قرن هفدهم دربارۀ لکه

تر است فلسفه ارسطویی بیان دارد که افلا  در معرض خللر  کرد. او با صراحت اعلام کرد که اشایستهمی
دهد تا اینکه بگوید افلا  تغییرناپللریر اسللت؛ زیللرا و تغییر است؛ زیرا حواس من چنین چیزی را نشان می

(. مقصود گالیله این است کلله Galileo, 56ارسطو بر مبنای استدلال عقلی به این امر ا عان کرده استک)
گرایللی در علللوم دانست؛ در حالی کلله چنللین جزم ارسطو مشاهدات خود را پس از تعمیم، کلی و ثابت می

یافته، مادامی که تییید استقرائی نیافتلله باشللند، در قالللب توان از این نتایج تعمیمتجربی منسوخ است و نمی
کرد؛ در صورتی های خود را برهانی میبیان دیگر، ارسطو حدسصورت جزمی بهره برد. بهبراهین دیگری به

کند، آن را با اسللتقرای شان خطور میکه دانشمندان زمانی که از نتایج استقرای قبلی حدس جدیدی به  هن
 کنند، نه در قالب برهان جدید و جزمی. دیگری تییید می

لیه پیروان ارسطو ناشی از نوعی ارسطوگرایی به همین دلی  بود که اظهارات گالیله دربارۀ شیوۀ علمی ع
جای اینکه کاوش علمی را از حدس و اسللتقراه کا و بود که روش تجزیه وترکیب را کنار گراشته بودند و به

ای کردند. این نوع اندیشۀ ارسللطویی نادرسللت، گونللهحسی شروع کنند از اصول اولیۀ خود ارسطو آغاز می
 (.62افکند)لازی، د که میان علم و مبانی تجربی آن جدایی میپردازی جزمی را رایج کرنظریه

واسللطۀ بیکن نیز بر روش استقراه ارسطو نقدهایی را وارد کرده و معتقد است کلله ارسللطو و پیللروانش به
کید بیش از اندازه بر اهمیت استنتاج قیاسی نتایج از اصول اولیه، مقام علم را تا سطح منطق قیاسللی تنللزل  تی
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شللان از پشللتوانۀ صللحیح و او معتقد بود استدلال قیاسی هنگللامی ارزش علمللی دارد کلله مقدمات  اند.داده
(. در صورتی که ارسطو مرحلۀ حدس و کشف علت را مرحلللۀ 73مناسب استقرائی برخوردار باشد)لازی،  

دهند یا دانست و اعتقاد داشت که پیوهش علمی با آگاهی از اینکه حوادث معینی رخ میپس از استقراه می
شللود کلله شود؛ اما تبیین علمللی تنهللا هنگللامی حاصلل  میهای معینی همراه هم موجودند، آغاز میخاصه

کننده، استنتاج شده باشند. بنللابراین، تبیللین علمللی ها، از اصول تبییناحکام مربوط به این حوادث یا خاصه
دلائ  مربوط به آن واقعیت)لازی،   عبارت است از انتقال از آگاهی نسبت به ی  آگاهی به آگاهی نسبت به

2.) 
شود که او از دو نوع استقراه بحث کرد. اولین نوع استقراه، شللمارش این خطای ارسطو از این ناشی می

عنوان اساس تعمیم دربارۀ ی  نوع، که ساده است که در آن احکامی که دربارۀ اشیاه یا رویدادهایی منفرد به
ای بللالاتر)از نظللر کلیللت(، شللود. یللا در مرتبللهآن است، در نظللر گرفتلله می  این اشیاه و رویدادها متعلق به

شود)الف خاصۀ و را عنوان مبنا و اساس تعمیم دربارۀ ی  جنس به کار گرفته میاحکامی راجع به انواع، به
 دارد. ج خاصۀ و را دارد. د خاصۀ و را دارد... همه... خاصۀ و را دارند(.

است از شهود مستقیم آن اصول کلی کلله در پدیللدارها ممثلل  اسللت؛ یعنللی دومین نوع استقراه عبارت  
های تجربۀ حسی،  اتی است. مثلل  دانشللمندی همان داشتن بصیرت و بینش و توانایی بر فهم آننه در داده

سللوی خورشللید گللردش دارد و نتیجلله شود که نیمۀ روشن مللاه، همللواره رو بهکه در مواقع متعدد متوجه می
درخشد. در واقع، عم  اسللتقرای شللهودی ماننللد عملل  وسیلۀ نور منعکس از خورشید میاه بهگیرد که ممی

ای دارد کشف و حدس ی  رده بند، دربارۀ تعیین انواع جانداران است. چنین دانشمندی، هوش و شمّ ویللیه 
رود کلله دهللد. احتمللال مللیتجربه تشخیص میکم  آن چیزهای بیشتری را در مقایسه با ی  ناظر بیکه به

نوشللته، همللین قسللم از کشللف و حللدس را در نظللر داشللته وقتللی ارسللطو راجللع بلله اسللتقرای شللهودی می
(. او در دومین مرحلۀ پیوهش علمی در کاربرد نتللایج (Aristotle, Posterior Analytic, 89b10است

هانی احکللام مربللوط بلله عنوان مقدماتی در استنتاج برهایی که از استقراه به دست آمده، بهاستقراه، از تعمیم
 کند.مشاهدات اولیه، استفاده می

از آنجا که مقدمات قیاس باید شللرایطی داشللته باشللد تللا نتیجلله درسللت باشللد، یعنللی مقللدمات بایللد 
هللایی کلله ناپریر باشند، مقدمات برهان باید از اولیات یا بدیهیات اولیه یا ضروریات باشد، یعنی گزارهاثبات

تر از تر و واضحشوند. مقدمات باید روشنهای دیگر، از سوی عق  تصدیق میزارهبالرات و بدون واسطۀ گ
(؛ لرا، ارسطو بر اساس این مفروضات، Ibdi, 71b20نتیجه باشند و عل  حم  در نتیجه ظاهر شده باشد)

 (.7ها را ارزیابی خارجی کند)لازی، داد، بدون اینکه صحت آنبراهین مختلفی را ترتیب می
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کرد. لرا، او مرحلۀ قیللاس را در یافتۀ استقراه به سانِ اولیات برخورد می، ارسطو با نتایج تعمیمسانبدین
ای که قرار اسللت اثبللات صورت قراردادن حد وسط در میان دو حد موضوع و محمول گزارهتحقیق علمی به
درخشندک ممکن است با کرد؛ برای مثال، گزارۀ اهمۀ سیارات، اجرامی هستند که پیوسته میشود، تعبیر می

 عنوان حد وسط استنتاج شود. انتخاو عبارت ااجرام نزدی  به زمینک به
 درخشند.همۀ اجرام نزدی  زمین اجسامی هستند که پیوسته می -
 همۀ سیارات اجرام نزدی  زمین هستند. -
 (.Ibid, 78A38درخشند. )همۀ سیارات اجسامی هستند که پیوسته می -

های علوم تجربی جمود داشت و روش تجربی، بر تعمیمری از مشاهدات عینی بهگیجای بهره ارسطو به
کرد همه چیز را در قالب برهان ارائه دهد. بدون توجه به اینکه در علوم تجربی، صورت قیاس نیللز تلاش می

(. 231نتیجۀ تردیدناپریر دارد؛ اما صحت نتیجه از نظللر صللد  و کللرو وابسللته بلله خللارج اسللت)یثربی، 
گرایللی رهللا اسللت و بللرای هللر راین، روش او برخلات روش نوین علوم تجربی است که از هر نللوع جزم بناب

گیللرد کلله آن را در قالللب داند و از حدس و تعمیم این استقراه زمانی بهره میفرضیه، ی  استقراه را لازم می
ی در روش علمللی ایللن کند که شرط ضللروری  استقرای دیگر، بیابد. به همین دلی  است که بیکن بیان می

ها و تمایلات قبلی رها سازد تا همنون کودکی در مقاب  داوریاست که فیلسوت طبیعی خود را از قید پیش
کرد که بیکن بیشللتر از سللایر منزلۀ ی  بت تماشاخانه، محسوو میطبیعت قرار گیرد. او فلسفۀ ارسطو را به

وو اصلی نظریۀ استقرائی قیاسی ارسطو دربللارۀ شللیوۀ اعتبارکردن آن داشت. بیکن چهارچ ها، می  به بیبت
علمی را پریرفته بود و به علم، به چشم نوعی پیشروی از مشاهدات به اصول اولیه و بازگشت به مشللاهدات 

 ,Bacon)هللای اسللتقرائی قائلل  بللود)نگریست و برای مرحلۀ قیاسی نیللز نقللش مهمللی در تیییللد تعمیممی
Aphoris X . 

 بی غایت علوم تجر -3

رود مطالعۀ آن علم درپی داشته باشللد. غایللت علللوم تجربللی غایت هر علم، هدفی است که انتظار می
ها است تا بدانیم ی  پدیده چرا چنللین اسللت و تبیین است و تبیین به معنی فهم طبیعت از راه کشف چرایی

کرد، غایت طبیعیات (. از آنجا که ارسطو طبیعت را بر اساس علت غایی تبیین می100چنان نیست)حقی،  
از نظر او، علم به علت غایی هر شیه بود. علت غایی عبارت است از: اکمللال آخللری کلله فاعلل  در فعلل  

خواهد خویش به آن توجه داردک یا به عبارت دیگر، علت غایی چیزی است که فاع  آن را اولات و بالرات می
ویند: احرکت  اتات و برای خللودش مطلللوو گو مطلوو بالاصالۀ ماست؛ برای مثال، در بحث از حرکت می
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خواهللد، بلکلله بللرای خاطر حرکت نمینیست و مقتیای  ات شیه نیستک؛ یعنی هیچ چیزی حرکت را به
جویند. بدین معنا که کمال اول در حرکت، نفللس حرکللت و یابی به نتیجه و غایت آن، بدان توس  میدست

 (.328، اشارات و تنبیهاتسینا، شود )ابنه میکمال دوم در حرکت همان است که غایت حرکت نامید
گیرد: علت مادی، علت صوری، علللت از دیدگاه ارسطو، تبیین از طریق بررسی چهار علت صورت می

(. ارسطو اصرار داشت که هر تبیین علمی باید شام  علت 176،  مابعدالطبیعآفاعلی، علت غایی)ارسطو،  
گاهانه باشد؛ برای مثال، او معتقد بود کلله غایی باشد و لزومی ندارد که تفسیرهای غ ایی مسبو  به انتخاو آ

رود. یلل  دانللۀ منظور رسیدن به مکان طبیعی خود که پوستۀ کروی در زیر مدار ماه است، بللالا مللیآتش به
کند تا به غایت طبیعی خود، که درخت بلوط شللدن اسللت، تحقللق بخشللد. بلوط در مسیر خاصی رشد می

کردند تا تغییر را منحصرات برحسب عللل  مللادی و عللل  فللاعلی تبیللین ای که تلاش میفهلرا، ارسطو از فلاس 
وییه ناظر به اتمیسم دموکریتس و لوکیپللوس بللود کلله در دیللدگاه آنللان، کنند، انتقاد کرد. موضع نقادانۀ او، به

. انتقاد ارسطو تا حد شدناپریر تبیین میهای بسیار ریز و رایتوسیله تجمع و تفر  اتمفرآیندهای طبیعی به
(. اما سیر تحولات علوم طبیعللی ارسللطویی بلله 11توجهی اتمیان به عل  غایی بود)لازی، زیادی متوجه بی

علوم تجربی کنونی، تحولاتی را در غایت این علم نیز بلله همللراه داشللته اسللت؛ یعنللی بللرخلات طبیعیللات 
ر علوم تجربی امللروز، علللت غللایی نقشللی در کرد دها را بر اساس علت غایی تبیین میارسطویی که پدیده

شللود و آننلله نقللش توان گفت که علت غللایی، علللت شللمرده نمیتبیین حوادث جهان ندارد و در واقع، می
های تجربی دارد، علت مادی و صوری اسللت. در حقیقللت، امللروزه علللوم تجربللی بللر کننده در تبیینتعیین

تمرکللز دارد؛ در حللالی کلله طبیعیللات ارسللطویی  های طبیعللیای سیسللتمکشف چگونگی پیشرفت مرحللله
بینی طبیعت یا تبیین گرشتۀ جهان را پیدا نکللرده بللود. در واسطۀ تمرکز بر علت غایی، قدرت تبیین و پیشبه

توان گفت که علت غایی اصلات علت نیست و هر چند مطلوو است ضللرورتات باعللث قطعیللت حقیقت، می
ای بر اساس طبیعت خودش که مشتم  بر ماده و صللورت ر ماده(. چون ه2/100شود)مصباح،  نتیجه نمی

کند که این عملکرد بر اساس روابط موجبیتی است و علت قبلی نتیجللۀ بعللدی را متعللین آن است، عم  می
(؛ لللرا، تلللازم 106گیرد)همان، کند و طبیعت روند تکاملی خود را با توجه به روابط علیتی در پیش میمی

دی و معلول در جهان ماده وجود ندارد؛ چراکه روابط مادی از اصلل  سللنخیت علللت و دائمی بین عل  اعدا
بخشد و تنها زمینۀ ایجاد و بروز طبیعللت کنند؛ زیرا معد، وجود و هستی را به معلول نمیمعلول تبعیت نمی

ا آتش زمینللۀ کند ی(. مثلات گوش زمینۀ شنیدن را فراهم می2/210کند)صدرالمتیلهین، اسفار، آن را فراهم می
شدن را؛ اما هر چیزی علت و معد هر چیزی نیست که با گسترش علم تصوری به ماده از خلال استقراه گرم 

یابد. لرا دربارۀ عل  مللادی و إعللدادی چللون برهللان عقلللی بللر کیفیللت و تجربه، علم به معدات افزایش می
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ید علت ی  نوع از معلولات، ی  نللوع از توان اثبات کرد که باشان نداریم، نمیها با معلولاتمسانخت آن
چنین عللی باشد و عقلات محال نیست که چند نوع از عل  مادی و معد، دارای اثللر نللوعی واحللدی باشللند؛ 

ها در گرو تجربه است. توان با برهان عقلی اثبات کرد و همگی آنها را نمیچنانکه تعداد شروط و تعیین آن
کنند و تحت ی  قاعللدۀ کلللی کشف هستند و در جهان موجبیتی عم  می  لرا، در عل  معد، عل  وابسته به

توان علت و معلول را تعیین کرد؛ چنانکه حرارت گاهی در اثر تابش خورشید و گاهی در اثر افللروختن نمی
بیان دیگر، روابط طبیعی عالم (. به2/69آید.)مصباح،  آتش و گاهی در اثر حرکت و اصطکا  به وجود می

دنبال دارد؛ روابط موجبیتی است و ولو اینکه علت معده با حدس نادرست انتخاو شود، آثاری به  ماده تابع
رسللد کلله (. بنابراین، به نظر می11/174، مجموعآ ارارچراکه در حقیقت گرشته معد آینده است)مطهری، 
ر تعریف علت غایی تر باشد؛ زیرا دهای طبیعی مناسباستفاده از غایت به جای علت غایی در تبیین پدیده

عبارت اند که علت غایی عبارت است از کمال آخری که فاع  در فع  خویش بلله آن توجلله دارد یللا بللهگفته
باشللد؛ بللرای خواهد و مطلوو بالاصللاله میدیگر، علت غایی چیزی است که فاع  آن را اولات و بالرات می

ش مطلللوو نیسللت و مقتیللای  ات شللیه گویند که حرکت  اتات و برای خللودمثال، در بحث از حرکت می
یابی به نتیجه و غایللت آن، خواهد، بلکه برای دستخاطر حرکت نمینیست، یعنی هیچ چیزی حرکت را به

جویند؛ کمال اول در حرکت نفس حرکت و کمللال دوم در حرکللت همللان اسللت کلله غایللت بدان توس  می
های لرا، چه بسا علت غایی و غایت در پدیللده (.238، اشارات و تنبیهاتسینا،  شود.)ابنحرکت نامیده می

جهان مطابق هم نباشند؛ به همین دلی ، علوم تجربی بر علت غللایی تمرکللزی نللدارد و بللر اسللاس حللوادث 
نظمللی شللناخته پردازد و تخلف از علت غایی، مصدا  تخلللف و بیها میواقعی جهان به کشف و تبیین آن

بخشی علت مادی است، تا جللایی کلله در پی کشف نحوۀ فعلیت  سان، علوم تجربی هموارهشود. بدیننمی
 گیری کیهان شده است.همین نظم موجود در عل  مادی، باعث تبیین گرشتۀ جهان و نحوۀ شک 

با توجه به غایت کنونی علوم تجربی و با توجه به موضوع علوم تجربی، آننه هدت و غایت کنونی ایللن 
یافتن بر طبیعت، به ن امکان را به دانشمندان بدهد تا در ضمن تسلطعلم است، رسیدن به بینشی است که ای

تری را به دسللت آوردنللد. همللان های دقیقبینیها دست یابند و امکان پیشهای مطابق با واقع از پدیدهتبیین
ساس ای را بر ادانست و معتقد بود که وقتی ما پدیدهبینی را دو روی ی  سکه میطور که همپ  تبیین و پیش

کنیم. چون استقرای علمی، استقرائی است کلله کنیم، در واقع وقوع آن را پیش بینی میقانون فراگیر تبیین می
بینی؛ زیرا همپ  معتقد بود که هللر تبیللین در آن علت حکم آمده باشد و این علت هم تبیین است و هم پیش

آن بودیم که در قالللب سللاختار اسللتدلال دنبال  علمی در واقع، پاسخ چراهایی است که در شروع استقراه به
شدنی است. از نظر او، پاسخ استدلالی باید سه جنبه را شام  شود: اول، مقدمات استدلال علمی باید بیان
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مستلزم نتیجه باشد، یعنی استدلال باید قیاسی باشللد؛ دوم، همللۀ مقللدمات بایللد صللاد  باشللند؛ سللوم، در 
یابیم که غایت علوم سان درمی(. بدین51د داشته باشد)گیلیس، کم ی  قانون کلی وجومقدمات باید دست

دنبال چرایی بود نه چگونگی؛ به بیان دیگر، ارسطو بهطبیعی نزد ارسطو رسیدن به این نحوه از تبیین نبود. به
شللود، متفللاوت بللود. در همین دلی ، غایت استقراهای او با استقراهای امروزی، که با ی  فرضللیه آغللاز می

آورد و تنها بلله کلیللاتی از مللاده و صللورت دلی  اینکه او از ترکیب و آثار مواد اطلاعی به دست نمیجه، بهنتی
هللای وی در حللد همللین اطلاعللات بللود؛ بللرای مثللال، در تغییللر رنللگ پوسللت بینیاکتفللا کللرده بللود، پیش

وری، همان طرح دهد، علت صپرست، وقتی از ی  برگ سبز به ی  شاخۀ خاکستری تغییر مکان میآفتاو
کردن ی  قاعللدۀ کلللی دربللارۀ شللرایطی کلله و فرآیند است. توصیف علت صوری عبارت است از مشخص

پریرد. علت دهد. علت مادی، جوهر داخ  پوست است که تغییر را میتحت آن این نوع تغییر رنگ رخ می
ت بایللد خللود را از دیللد پرسلل فاعلی انتقال از برگ به شاخه است. علللت غللایی فرآینللد، آن اسللت کلله آفتاو

 (. 10دشمنانش پنهان کند)لازی،  
دنبال ها بود، نظام علمللی امللروزه بللهو علت غایی پدیده  1دنبال چراییسان، برخلات ارسطو که بهبدین

تری نسللبت کند تا به علم وسیعها را بررسی میهای جهان است و عل  مادی آنکشف طبیعت مادی پدیده
تری از نظللام تواند در ضمن این علم، به مطابقت بیشتر با جهان واقعللی و تبیللین دقیللقبه ماده دست یابد تا ب

رفتن لایۀ ازون را بللدانیم، مسللتلزم علللم بلله هستی دست یابد. بنابراین، هنگامی که قصد داریم علت تحلی 
 (.58گیرد)حقی، ترکیب و ماهیت آن است تا بدانیم بر اثر چه عواملی تخریب آن صورت می

عنوان مبدا حرکت و تغییر است شناخت معنللای دلی  اینکه در طبیعیات ارسطو، طبیعت بهین، بههمنن
توان  کر کرد. بنابراین، با توجه به این معنا، طبیعللی شناسی ارسطو میعنوان طبیعتحرکت و احکام آن را به

(. از Aristotle, Physics, 3/1است که او در تبیین طبیعیاتش از قوه و فع  و احکام حرکت سخن بگوید)
معنای تحقق یا فعلیت قوۀ شیه قاب  حرکت)متحر ( توسط چیزی است که تللوان علللت نظر او، حرکت به

سللوی علللت غللایی بهللره ها بهحرکت شدن را دارد)محرّ (. او از مفهوم حرکت و قوه و فع  در تبیین پدیللده
ای دت غایی در حرکتند و هر صورت نوعیهبرد؛ یعنی اشیاه با این حرکت کون و فسادی در جهت ی  همی

کنندۀ غایت هر شی برای تحقق آن صورت نوعیه در حرکت و تکاپو بود؛ لرا، صورت نوعیۀ هر شیه، تعیین
دهللد. در نظللر داند کلله صللورت بلله آن فعلیللت میبود. با این نگرش، ارسطو ماده را همان هستی بالقوه می

ی و فاعلی و غایی و مادی، ریشه در طبیعت آن داشت، ولللی او در ارسطو، همۀ آثار ماده اعم از علت صور

 
1  . why question  .  
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و(. اما بیکن معتقد بود انسللان بایللد 191الف، 190،  طبیعتپی کشف چیستی این صورت نبود)ارسطو،  
بر طبیعت مسلط شود و از معرفت استفادۀ عملی کند، در حالی که ارسللطو معتقللد بللود شللناخت طبیعللت 

 (. Bacon, Aphorism IIنفسه ی  غایت است)فی
هللا سان، امروزه غایت علوم تجربی کشف حقیقت مادی اشیاه است تا بتواند به حقیقت مللادی آنبدین

ای، حدسللی دیگللر و اسللتقراه و شود؛ یعنی هللر نتیجللهپی ببرد که زنجیروار و در روابط موجبیتی حاص  می
تجربی غایت خود را از طریق کشف عللل  توان چنین استنباط کرد که علوم  تعمیمی دیگر را در پی دارد. می

کند؛ یعنی از راه بررسی عللی به نللام عللل  اعللدادی؛ یافتن طبیعت مادۀ هر شیه، بررسی میمؤثر بر فعلیت
کنند که ماهیت هللر مللاده چیسللت و زیرا عل  اعدادی در حقیقت علت نیستند، بلکه تنها برای ما روشن می

دهد، یعنی ی  مللاده در طبیعللت چگونلله و تحللت چلله نشان می  تحت چه شرایطی این طبیعت آثار خود را
توان از طبیعت استفادۀ بیشتری برد و بر آن تسلط یافت و یابد. مثلات تحت چه شرایطی میعواملی فعلیت می

 بینی کرد.  آینده را پیش
و مللنظم گونه نگرش از طبیعیات بود که ارسطو جهان را تنها بر اساس علت غللایی، هدفمنللد در اثر این

توان نظم را ها دارای علت غایی نباشند، اتفاقی خواهند بود و نمیکرد که اگر پدیدهدید؛ زیرا او گمان میمی
در طبیعت تبیین کرد و اگر میان فع  طبیعی و غایت آن رابطللۀ ضللروری وجللود نداشللته باشللد هللیچ پدیللدۀ 

ۀ بلوط درخت زیتون بروید، احتمللالی معقللول پریر نخواهد بود. مثلات احتمال اینکه از هستبینیطبیعی پیش
شود و امروزه (. در حالی که علت غایی، علتی مؤثر در علوم تجربی تلقی نمی2/107خواهد بود)مصباح،  

کنندۀ غایت ی  پدیللده ها ندارد و خود روابط موجبیتی تعیینهیچ کاربردی در بررسی روند موجبیتی پدیده
 (.Russell, 470است)

 گیرینتیجه

 . استقراه روشی عقلی و متناسب با ماهیت متغیر ماده است.1
ها، نسبت به طبیعیات ارسطویی برتللری . روش استقرائیِ عصر حاضر در کشف حقیقت ماده و پدیده2

 دارد.
. مقوم روش علوم تجربی در پرتو اص  علیت عام و حللدس و قیللاس تمثیلل  ماقبلل  اسللتقراه، روشللی 3

 عقلی و اعتمادپریر است.
های برهانی بدون مشاهده و استقراه، طبیعیات ارسطو قادر به تبیین حقیقت ماده نبود؛ زیرا از تعمیم.  4

 برد.بهره می
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Abstract 

The hermeneutic understanding and interpretation of the text is the result of the interaction between the 

interpreter and the text and is based on the four pillars of author, text, interpreter and context. 

Understanding and comparing the principles of hermeneutic theories is important since it is the bedrock of 

critiques of the critics. With a descriptive-analytical method, this article seeks to compare and analyze the 

principles of the views held by the contemporary Muslim thinker Mojtahed Shabestari and the contemporary 

western hermeneutist Eric Hirsch. This will lead to answering this main question: What is the result of a 

comparative study of the principles of hermeneutic understanding in the views of Mojtahed Shabestari and 

Hirsch? The result of a comparative study in the four mentioned axes shows that the similarities are more 

than the differences. The most important commonalities are accepting the author’s intention in producing 

the text, determining the meaning by the author, the interpreter’s interrogating the text, the effect of the 

interpreter’s presuppositions, interests and expectations in understanding the text and accepting the 

hermeneutic cycle in understanding the text. The main difference is that Shabestari believes in the 

multiplicity of meanings and Hirsch believes in the stability of meaning. Also, Shabestari establishes the 

hermeneutic circle between the pre-understanding and the author’s semantic horizon of the text, but Hirsch 

between the genre of the text and the elements of the text and the interpreter’s pre-knowledge. By accepting 

the historicity of the text, Shabestari supports the meaning related to the current state of the text, while 

Hirsch accepts the historicity in the interpretation and not in the understanding. 
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 مطالعه تطبیقی   از فهم هرمنوتیکی تا تفسیر متن

 در مقایسۀ مبانی آرای مجتهد شبستری و هرش 

ؤل(دکتر جان محمّد دهقان پور)نویسنده مس   
واحد علوم و تحقیقات تهران ،موخته دکتری الهیات، علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامیآدانش  

Email: jm.dehghanpour@gmail.com 
 دکتر بابک عبّاسی
 استاديار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 دکتر مهرداد عبّاسی

ه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهراناستاديار علوم قرآن و حديث دانشگا  
 چکیده 

کقه مقتن  معنقايی گو، افق در فرايند گفت .است دوسويۀ مفسّر و متن کنشوگو و برهمحاصل گفتمتن،  هرمنوتیکی و تفسیر  فهم
گونقاگون  نقوتیکیهرم هقاياز موقعیقت برآمقده هقايپرسشآمیخته و به درهم  مفسّران متفاوت هاياف  با متأثر ازمؤلف آن است

 تنقوّ  شاهد توانهستند می متن فهم به يابیدست پی متفاوت در هايپرسش ساختن مطرح  با مفسران که جاآن دهد. ازپاسخ می
ر و زمینقه مقی هرمنوتیکی بود. فهم و تفسیر  هادر فهم آن ف، مقتن، مفسقّ باشقد. تاقاير رويکردهقای مبتنی بر ارکان چهارگانه مؤلقّ

های هرمنقوتیکی از شناخت و مقايسۀ مبانی نظريه گی به میران نقش هر يک از ارکان چهارگانه در فرايند فهم دارد.هرمنوتیکی بست
تحلیلی و  با هدف بررسقی، تحلیقل تطبیققی و  –ساز نقد و نظر ناقدان است. اين مقاله با روش توصیفیرو اهایت دارد که بستر آن

« در اريقک دونالقد هقرش« با هرمنوتیست معاصر غربی »محاّد مجتهد شبستری می »مقايسۀ مبانی آرای انديشاند معاصر اسلا
و  يابی به پاسخ اين پرسش اصلی است: مطالعه تطبیققی مقايسقۀ مبقانی فهقم هرمنقوتیکی در آرای مجتهقد شبسقتری صدد دست

نشان از فرونی قرابت مبقانی آرا   ياد شده انجامد؟ حاصل بررسی تطبیقی مقايسه در محورهای چهارگانهای میهرش به چه نتیجه
معنقا از ها در پذيرش قصديّت مؤلّف در تولید مقتن، تعقیّن بخشقی  اهمّ اشتراک مبانی آرای آن  ها است.بر اختلاف مبانی آرای آن

تیکی در فهقم و انتظارات مفسّر در فهم متن و پذيرش دور هرمنو  ، علاقههااستنطاق مفسّر از متن، تأثیر پیش دانسته  مؤلّف،  جانب
شبسقتری  هرش قائل به ثبقات معنقا اسقت. ها در اين است که شبستری قائل به تکثّر معنا وآرای آن مبانی متن است. اهمّ اختلاف

-دانسقتهکند، ولی هرش بین ژانر متن با اجرا  مقتن و پقیشدور هرمنوتیکی را بین پیش فهم و اف  معنايی مؤلّف در متن برقرار می
منقدی در منقدی مقتن قائقل بقه معنقای مقرتبا بقا حقاس  مقتن اسقت و ولقی هقرش تقاريخستری با پذيرش تقاريخهای مفسّر. شب

   مندی در فهم)معنای متن(.پذيرد نه تاريختفسیر)معناداری متن( را می
 شبستری، هرش  مجتهد  تفسیر متن،  : مبانی، فهم هرمنوتیکی،واژگان کلیدی
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 مقدمه
ک است. چرخش تعاريف هرمنوتیک در بستر زمان، آن را به مشترک فهم، کانون مرکری دانش هرمنوتی

مقققد  قواعد خاص تفسققیر متققون مباحث هرمنوتیک در سه قرن پیش به  لفظی مبدس ساخته است. آغازين
تفسیر متن مبدّس گشت و در ادامه با تارکققر بققر خققود فهققم و اختصاص داشت؛ زان پس به قواعد عام فهم و 

، م(1900-2002)گققادامرتوسققا    21اين دانش در آسققتانه قققرن    حث خود را گستراند.فرايند آن، دامنۀ مبا
شناسی فهم تبديل و موجب پیققدايش هرمنوتیققک فلسققفی به نوعی هستیم(  1976-1889شاگرد هايدگر)

شناسی«و »فلسفۀ زبققان« های نوپديد هاچون »هرمنوتیک«، »زبانهای جديد و دانشگرديد. ظهور فلسفه
 در فهققم و تفسققیرهرمنوتیکی متن شده است.   و تفسیر  انديشانه نسبت به فهمنظريّات نو  گیریموجب شکل

 بققه و رهانیققده کنققدمققی زيست آن در که ايموقعیت هرمنوتیکی از را خود مفسّر که نیست قرار هرمنوتیکی
 ناختهشقق  رسایت به طرف  دو هر هرمنوتیکی هايموقعیت بلکه متن بپردازد؛ هرمنوتیکی موقعیت بازسازي

در رويکققرد  دارد، ولققی وجود هافرض ها و پیشفهمنهادن پیش کنار بر اصرار شود. در رويکرد فهم سنّتیمی
 هققافققرض بلکه پیش شود،می شناخته رسایت مفسّر به هایفرض پیش ها وفهمتنها پیش نه فهم هرمنوتیکی

 دهققد وقققرار مققی متن فراروي هايیپرسش قالب در خود را است مفسّر هرمنوتیکی موقعیت از برخاسته که
 ايجاد سققازگاري دنباس به هرمنوتیکی، مفسّر صرفا   گردد. در اين رويکرد می آغاز مفسر و متنمیان  وگوگفت
کید نیست، بلکه با زمینه و زمانۀ پیدايش آن با متن معناي میان  رابطققه ايجاد پی در فهم کاربردي جنبۀ بر تأ

دار در پیشینۀ تحقیقق  نشققان از انجققام تحقیقققات دامنققه. اگر چه  بررسی ستا حاضر حاس زمان با متنمیان 
حوزۀ هرمنوتیک دارد، ولی پققژوهش در عرصققۀ بررسققی تطبیقققی مقايسققۀ مبققانی هرمنققوتیکی انديشققاندان 

تحلیلققی و بققا هققدف شناسققايی   -با روش تحقی  توصققیفی  اين مقالهشاار است.  اسلامی و غربی، انگشت
در صدد پاسخ بققه   رمنوتیکی در آرای دو انديشاند معاصر از دو حوزۀ اسلامی و غربیه  مبانی فهم و تفسیر

ای و هققرش بققه چققه نتیجققه اين سؤاس است: مقايسۀ تطبیقی مبانی فهم هرمنوتیکی در آرای مجتهد شبستری
ینه اسققت، هرمنوتیکی مبتنی بر ارکان چهارگانۀ مؤلّف، متن، مفسّر و زم  که فهم و تفسیرجاانجامد؟ از آنمی

کید ورزی بر هر يک از ارکان ياد مباحث هرمنققوتیکی  شده بیانگر اتخاذ رويکرد خاص هرمنوتیکی است.تأ
فرضیّۀ تحقی  اين است  1مبتنی بر سه رويکرد عاده است: رويکرد مؤلّف محور، مفسّر محور و متن محور.

 هاحوران قرار داشته و مبانی آرای آنممتن  -محوران و هرش در زمرۀ مؤلّفمتن -که شبستری در شاار مفسّر
 .اختلاف حداکثری دارد 

 
ف دقی . از نظر محق  در فرايند فهم و تفسیر، نقش خود متن وزمینۀ)بافت( مربوط، در تاام رويکردها، غیر قابل انکار است.   1  –تر آن است که گفته شقود، مؤلقّ

 متن محور. –متن محور يا مفسّر  
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 های مورد تحقیقمعرفی شخصیت -1
 حیات علمی شبستری  -1-1

سققاس تحصققیلات در سققطوح  ۱۸بققا ، 1از نوانديشان دينی معاصققر  ۱۳۱۵محاّد مجتهد شبستری متولّد  
تاام  بازنشسته گروه فلسفه و ستادبالای حوزوی در علوم اسلامی)فلسفه، کلام، فقه، اصوس و تفسیر(است. ا

الاعارف بررگ اسققلامی از آغققاز تأسققیس آن بققوده و کلام اسلامی دانشگاه تهران و عضو شورای علای دائرة 
های تخصصققی اروپققايی و عربققی بققه چققا  رسققیده و الاعارف و مجلهمقالات متعددی از وی در اين دائرة 

هرمنوتیک، کتاب و سننن ن دیننر   ننر   اند. ازجاله آثار او  دهنظرانی آرا  و نظريات او را به نقد کشیصاحب
-مجاوعققه آثققار شبسققتری در و  2است.قرائ  رسمی از دینن دیر  نیادها  فیه و کلام و مطالعات قرآدی 

است. کلیۀ مستندات اين مقاله در بققارۀ آرای شبسققتری)جر آثققار چققا    در دستر    3سايت شخصی ايشان
ها تنها به ذکرتاريخ و عنوان مطلققب شخصی ايشان است؛ از هاین رو در ارجا سايت  گرفته از و شده( بر

 اکتفا شده است.
 حیات علمی هرش  -1-2

ای يهودی در امريکا است. وی با مدرک دکتققرای ادبیققات م ازخانواده1928متولد    4اريک دونالد هرش 
شققهرت هققرش در امريکا اسققت.    و مؤسس بنیاد هستۀ دانش در  دانشگاه ويرجینیا  استاد بازنشستۀانگلیسی  

وی   سبب نوشتن آثار انتقادی هرمنوتیک بلکه به علّت آثار فرهنگی و مطالعات آموزشی اسققت.امريکا نه به
جايرۀ نوبل را دريافت کرد. هققرش دربققارۀ تفسققیر و هرمنوتیققک دو   سواد فرهنگیم با نوشتن  1989در ساس

( که مهاترين اثر وی اسققت اعتبار در تفسیر) validity in interpretationکتا  تألیف ناوده است. يکی
بققه نقققد  اعتبننار در تفسننیر  (. هققرش در  کتققا )اهراف تفسیر The Aims of interpretation  و ديگری

 گرا از معنای متن پرداخته و از عینیّت تفسیر دفا  کرده است. گرا و تاريخیهای نسبیتلقّی

 هرمنوتیکی و تفسیرمبانی فهم  -2
 و تفسیرمبانی فهم »در تعريف اصطلاح مرکّب   5های »مبانی«، »فهم« و »تفسیر«ررسی معانی واژه با ب

 
نامم«)شبستری، پسندم و خود را نوانديش و يا روشنفکر دينی نایت را برای خودم نایگويد: »... من اين تعبیرا نامد و می. اگر چه ايشان خود را نوانديش نای  1

 (1395اذر   4سخنرانی، 
کنقد کقه حکايقت از بقازنگری و اصقلاح برخقی از در ابتدای آخرين اثر خود با عنوان مطالعات قرآنی دو مطلب را نأکید می 1400مجتهد شبستری در ساس  .2

را کنار گذاشقتم؟  چرا عنوان قرائت نبوی از جهان» تغییرات اساسی در مقالات قرائت نبوی از جهان« و ديگری با عنوان» کی تحت عنواننظريات قبلی او دارد؛ ي
 (7و 6، ص1400)ر. ک: شبستری، مطالعات قرآنی، آبان 

3. www.mohammadmojtahedshabestari.com.  
4   . Eric Donald Hirsch 

شده اسقت. »فهقم« بقه معنقای  معنا ( 12/17758دهخدا، پايه )  و اوّس ( ،ابتدا،3/3765ها، مضامین)معین، شالوده به؛ است که واژة »مبنا« جاع »مبانی«.  5
(، جقدا 549/ 2مادّه »فَسر« به معنقای؛ بیان)سقیوطی،  »تفسیر«، از (معنا شده است.۴۶۰/ ۱. ( و شناختن با قلب)ابن منظور، ۴/۶۱شناختن يا تعقّل)فراهیدی، 

http://www.mohammadmojtahedshabestari.com/
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 و ذهنققی هایزمینققه هايی که مقدّمات و مقوّمات، باورهای بنیادين، پققستوان گفت: گرارهمیهرمنوتیکی« 
ظققر هرمنوتیققک از من 1مفسّر برای فهایدن متن و تفسیر کردن آن محسققو  مققی شققوند. فکری خورهایآبش
 2های مرتبا با متن.يک متن چهار عامل نقش اصلی را دارد: مؤلّف، متن، مفسّر و زمینه   و تفسیرفهم    برای

مؤلّفۀ مققرتبا بققا 12در اين تحقی  (. 228-229يند)واعظی، آحسا  میاين عوامل چهارگانه ارکان فهم به
مورد  است تا مبانی آرای هر يک از دو شخصیتمحورهای چهارگانۀ ياد شده مطاب  ناودار ذيل تعیین شده 

هققا ها استخراج شققده و میققران قرابققت يققا افتققراق مبققانی آنتفکیک از آثار آنتحقی  در ارتباط با هر مؤلّفه به
 مشخص شود. 

 هامؤلّفه هامحور
 مؤلّف-1
 

 قصد مؤلّف در تولید متن -1

 معنای لفظتعیّن بخشی به  مؤلّف و-2

 متن -2
 

 ضع الفاظ متن و دلالت معناو -3

 زبان متن -4
 پذيری متنفهم -5

 مفسّر -3
 

 مفسّر و عال  تفسیر متن -6
 مفسّر و استنطاق از متن -7
 ها داوریوپیش هادانستهپیش مفسّر، -8
 ها و انتظارهاعلاقه مفسّر، -9

 دور هرمنوتیکی مفسّر و -10
 زمینه -4
 

 زمینه و سیاق -11
 مندی فهم متنتاريخ -12

 ها در فرايند فهم و تفسیر ها و مؤلفهمحور  -1ناودار
 

 
طبرسقی تفسقیر  آمده است. (،380فار ، ذيل ماده فسر(، اظهار معنای معقوس)راغب اصفهانی، کردن)صفی پور، ذيل ماده فسر(، بیان و توضیح دادن امور)ابن

 داند.( می13/ 1کشف مراد از لفظ مشکل)طبرسی،  را،
 مختار نگارنده. تعريف  1

2 .  context. 



 107،  شمارة پیاپی  2، شماره  سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییتارهاجسنشریه   / 136

 

 نقش مؤلّف در فهم هرمنوتیکی   -3

 تحققت دو عنوان)مؤلّفققه( تققوانشبستری و هرش در ارتباط با نقش مؤلّف را مققیمبانی فهم و تفسیر اهمّ  
 « مقايسه کرد. لفظمعنای « و »مؤلّف و تعیّن بخشی به قصد مؤلّف در تولید متن»

 قصد مؤلّف در تولید متن  -1 -3
ر   ؛(1قراءت دبننو ،  جا که کلام دارای دلالت تصديقیّه است)شبستری،  شبستری قائل است از آن مفسققّ

پی يافتن مراد جدّی و مقصود مؤلّف باشد. برای اين منظور مفسّر با پرسققش از مققتن و فهم متن بايد در  برای
کاود تا دريابد که مؤلّف چه مقصودی از ايجاد گیری از قواعد زبانی میيخی  و بهره استفاده از روش نقد تار

يققا  1(؟ وی بین فهم معنای يک جاله کققه فهققم سققاانتیکی53 ،فرآینر فهم متونمتن داشته است)شبستری،  
ر قائققل فهم هرمنوتیکی يا شناخت تفهّاققی اسققت تاققاي  فهایدن فعل  مفسّر که  شود باعلم الدّلاله نامیده می

 فهققم سققاانتیکی (.39جلسه  گفتاردر   ،1374هاو، ؛  13،  هرمنوتیک، کتاب و سن   شود)شبستری،می
هرمنوتیک، کتاب  شبستری،جامد)آنبه شناخت تفهّای می منتهی به شناخت تبیینی شده و فهم هرمنوتیکی

نسققانی کققه تققاريخی و فهم  هرمنوتیکی رخدادی است کققه در درون ارتباطققات ا(. به بیان ديگر  13،  و سن 
تققوان فهایققد نققه يققک الأذهانی است. يعنی هاواره يک فهم را مققیافتد و امری بیناجتااعی است اتفاق می

 (.1396خرداد 25)شبستری، گفتگو،  متعلّ  فهم را که از جنس فهم نیست
مؤلّف   دهد، بلکه به آگاهی و قصدها نسبت نایهرش معنای لفظ را فقا به صورت ساانتیکی به واژه 

گويد: »معنا متعلّ  به آگاهی اسققت، نققه زند و از طري  هرمنوتیکی در پی کشف آن است. وی میپیوند می
(. ايشققان 48ها يا چیرهای فیريکی، آگاهی نیر متعلّ  به اشخاص است... مؤلّف و خواننده«)هرش،  نشانه

ها مشققاوس داند که آيا آناشت اين میملاک و معیاری که بر اسا  آن بتوان دلالتی را لحاظ کرد يا کنار گذ
تققوالی ( و  295دهنققده اسققت)هرش،  ( از تظر وی معنا نیازمنققد معنققا165اراده مؤلّف هستنديا نه؟)هرش،  

عاققل ذهنققی گويققد: »(. وی مققی26دهققد)هرش،  ها بدون قصد و اراده کنندۀ معنققا هققین معنققايی نایواژه 
لفظی ضروری است ... متن معنای لفظی معین نويسققنده   گیری معناینويسنده يا گوينده، رساا  برای شکل

 هققاینشققانه آن وسققیلۀ داند که بهمی متن لفظی معنای با برابر قصد را وی(. 286دهد«)هرش، را نشان می
و  2. هرش معتقد اسققت کققه بققین معنققا(84شناختی قابل انتقاس و اشتراک با ديگران است)کوزنرهوی، زبان

گققاهی نققدارد، ک قائل شد و آنبايد تفکی  3محتوای اصلی ها را يکسان نپنداشت. معنا وجققودی مسققتقل از آ

 
 آيد. دست میفهم ساانتیکی يعنی فهای که از طري  علم لغت و دلالت  لفظ بر معنا به  . 1

2 . meaning 
3 . subject matter   
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معنا از محتوای اصققلی را موجققب  نکردن بلکه معنا خود، وابسته به آگاهی و محصوس آن است. وی تفکیک 
(. هققرش افعققاس ذهنققی را از 312هرش، داند که اشققتباهی فققاحش اسققت)خلا استقلاس معنا از آگاهی می

دانققد) گرايی مققیشناسینگری و موجب ابتلا  به روانها را سطحیر دانسته و يکسان انگاری آنمعانی متااي
گويد: »من بايد نشان دهم که معنای لفظی مورد نظر مؤلّف، معنايی معیّن و نیر قابققل وی می(  313هرش،  

تققرين طريقق  آن غققام ای اسققت تققا از  بازآفرينی است و نهايتا  بايد نشان دهم که اين معنای لفظی، وسیله
 (.52هرش، مشکل تفسیر، يعنی مشکل دلالت را حل کنم)

 معنای لفظ مؤلّف و تعیّن بخشی به   -2 -3
-شبستری لازمۀ متن قلاداد شدن يک اثر مکتو  را داشتن اراده جدّی در ورای آن کققلام مکتققو  مققی

صرفا  با تداعی معانی درکنار هققم هايی که »جالهگويد:(، به هاین جهت می1،  قرائ  دبو داند)شبستری،  
(. از نظر شبستری هر گفتار يا نوشتار در ۱۵  هاان،دهند«)پیدا شوند متن نیستند چون يک فکر را نشان نای

دهی آن مقیّد بققه آن وضققعیّت و وضعیّت معیّن تاريخی)اجتااعی، اقتصادی، فرهنگی و …( رخ داده و معنا
ريخی عوض شود، آن معنا ديگر وجود نخواهققد داشققت و هاققان آن جهان است؛ اگرآن وضعیّت و جهان تا
  1گفتار يا نوشتار معنای ديگری خواهد داد.

(. يعنی معنا ثابققت 98و    28و    74هرش،  پذيرد)مؤلف صورت میارادۀ    از نظر هرش تعیّن  معنا توسا
توانققد ه ناققیمعنای اصلی مورد نظر نويسققندگويد: »(. وی می66-64و  52و قابل بازآفرينی است)هرش،

(. وی توضققیح 33-32هرش، تواند انکار شققود«)تغییر کند حتّی برای خود مؤلّف، اگر چه يقینا  آن معنا می
دهد منظور از تعیّن معنا اين است که متن، جدای از خواننده آن دارای معنای معیّنققی اسققت و ايققن معنققا می

ران تغییققر ناققی بققد و تعققیّن دارای هويققت محققدّد و ثابققت و ياثابققت بققوده و بققا تفققاوت خواننققدگان و مفسققّ
کنققد معنققاداری چه که تغییر میآن  گويد(. پالار در توضیح اين نظر هرش می74و    72هرش،)نامتغیّراست

کند که اگققر مققتن معنققای معققیّن و ثققابتی هرش استدلاس می  (.70-71)پالار،  3است نه معنای لفظی  2متن
شود و پیامد نیهیلیستی غیققر قابققل دفققا  خواهققد يی متعدد مینداشته باشد، موجب پیدايش احتاالات معنا

معنای قطعیّت يا گويد: »تعیّن به(؛ البته ايشان در جای ديگر در معنای تعیّن می315-  314هرش،)داشت
مرزهققای  و دقی  و مبهم هستند... و حدودی دارند. يکی از حدّ شک بیشتر معانی لفظی غیردقّت نیست. بی

(. از نظر هرش تا زمانی که مققتن تفسققیر نشققود صققرفا  تققوالی 72هرش،  )ابهام و وضوح است«آن، مرز بین  

 
     ۱۳۸۷بهان  ۲۸، گرائی فیهی و قرآن دامفهوم دص  ؛ هاو،  ۵ ها  تفسیر آزاد قرآن،پیش فرض ؛ هاو، ۵قرائ  دبو ، شبستری،  ر.ک:.  1

2  .significance 
3  .verbal meaning 
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 (.37گويد)هرش، صوجه هین چیر نایهینهاست که بهعلامت
 نقش مؤلّف  مرتبط با مقایسه و تحلیل مبانی  -3 -3

يققد: هققر دو آدست میاز مقايسۀ آرای شبستری و هرش در ارتباط با نقش مؤلّف به شرحی که گذشت به
 کشققف آن و وظیفه مفسّرو  اند که مراد جدّی متکّلم يا مؤلّف عامل اصلی تولید يک متن بودهانديشاند قائل

ف باشد. به بیان ديگر متن نشانجام داده است میفهایدن  فعلی که مؤلّف با گفتن آن گققر فکققر و فعققل مؤلققّ
کققه گیری لفققظ بققود، تققا دريافققت  کاراز به  در صدد کشف هدف عال گفتاری يا رفتاری مؤلّف  و بايد  است

برای کشف مراد مؤلّف   اين مطلب بیانگر آن است که  مؤلّف با سخن گفتنش، چه فعلی را انجام داده است.
قصديّت و تعیّن بخشققی معنققای هر دو انديشاند    علاوه بر فهم ساانتیکی، فهم هرمنوتیکی هم بايد داشت.

دهی متن را مقیّد به وضققعیّت معققیّن تققاريخی معنا  شبستری  قبوس دارند.  الفاظ توسا مؤلّف در تولید متن را
ر زمان  صدور متن می داند و با تغییر وضعیّت و جهان تاريخی، معنای متن را متغیّر دانسققته و قائققل بققه تکثققّ

کند یچه که تغییر متواند تغییر کند حتّی برای خود مؤلّف؛ آنمعنا نای  معنای متن است؛ ولی از نظر هرش 
ت در عین حاس هرش تعیّن را بهمعناداری متن است که به تفسیر مربوط است نه معنای لفظی.   معنای قطعیققّ

 داند. داند بلکه مرز بین ابهام و وضوح میو دقّت نای

 در فهم هرمنوتیکی نقش متن  -4

وضققع »ه عنققوان نقش متن در فرايند فهم هرمنوتیکی تحت س شبستری  و هرش در ارتباط با  مبانی آرای  
 « قابل بررسی و تحلیل است.پذيریمتن و فهم»زبان متن« و » ،«الفاظ متن و دلالت معنا

        وضع الفاظ متن و دلالت معنا  -1 -4
ن متن، آن را همّ و غققمّ خققود قققرار داده و  از نظر شبستری موضو  اصلی متن در واقع هاان است که مات 

. هققین معنققای  (۱۵قرائنن  دبننو ،  های معنايی است)شبسققتری،  رای پیوندمتن به جهت ارتباط با ماتنش  دا
هققا وجققودی پسققین دارنققد و بققا وجققود آمققدن الفققاظ موجققود بدون لفققظ، قابققل تصققور نیسققت بلکققه معنققا

هايی برای متن قائل است از با تااير نهادن بین متن و معنای آن ويژگی  (. شبستری9و  ۱4  هاان،شوند«)می
تنی وجوه متعدد دارد، فهایدنش بديهی نیست، معنا هرگر بققرملا وآشققکار نیسققت، معنققا که: هر مجاله اين

هرمنوتیننک، )هاو،  تواند از متن منفصل و با آن بیگانه باشد و متن، تنها اسا  معنای مورد نظققر اسققتنای
يی را هافهاد. وی بدفهایکس بدون تفسیر، هین معنايی را نایاز نگاه شبستری هین  (.16،  کتاب و سن 

از نظققر (.  4و 3 فرآینر فهم متون)هاو،  دانددهد مربوط به نادرست تفسیر کردن میکه در مکالاات رخ می
-تاايری بین متن دينی و مقدّ  و غیر آن وجود نققدارد، چققون وی مققتن و زبققان را انسققانی و بققینشبستری  
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 داند)هاان،میی بشری  اپديدهی و  شبستری متن را امری قرارداد  1.(9قرائ  دبو ،  داند)هاو،  الأذهانی می
گويققد: »هققر متنققی قائل به تکثّر معنای متن از طري  تفسیرهای متفاوت از يک متن اسققت. وی مققی  ( و11

(. هاچنققین 289،  هرمنوتیک، کتاب و سننن   توان داد«)شبستری،وجوه متعدّد دارد و تفسیرهای متعدّد می
نا نیست که خود متن معنا ندارد و هر کققس مجققاز باشققد از بدين مع پذيری تفسیر متن  »تعدد  قائل است که:

 (.292-293 گاه خود چیری بگويد؛ نسبیّت به اين معنا منتفی است«)هاان،ديد
هققا و قواعققد برای فهم يک متن و گفتار بايد آن را بر اسققا  واژه   داند کههرش متن را امری قراردادی می

در تفسیر، فرقی بین متون دينی و غیر دينی  قائل است کههرش  (.177)هرش، خود آن متن و گفتار شناخت
های متون)ادبی، فلسفی، حقققوقی يققا دينققی( وجود ندارد که مقولات و قوانینی مناسب با هر يک از خانواده

يققک هین  (. از نظر هرش 155بلکه چیری به عنوان تفسیر درونی متن وجود دارد)هاو،  وجود داشته باشد؛  
، هاوهای لفظی واضح و آشکار نیست؛ هاه معانی بايسققتی تفسققیر شققوند)توسا نشانهاز معانی ارائه شده  

وشت موسیقی است که آنمتن پیش از هاه يک بازناايی قراردادی هاچون نُت»  گويد:وی می    (؛91 چققه ن 
-ويژگی  هرش برای معنای لفظی  (.268،  هاو  ناايد ماکن است به درستی يا نادرستی تعبیر شود«)بازمی

-معنا قرار دارند و معنا به عنوان يققک کققل لحققاظ مققی ها در درون»دلالت که:قائل است از جاله اين  یهاي
 324، معانی است که دارای  وحدت نسبی است)هاوای از زيرمعنای يک متن مجاوعه (؛ 95، هاوشود)

ر نشود صققرفا  تققوالی متن تا زمانی که تفسی (.66، هاومعنای لفظی متعیّن وقابل بازآفرينی است)  (.325 –
توانند تفاسیر گوناگونی داشته باشند به هاین جهققت ها میهاست)نه حتی توالی کلاات( و علامتعلامت

هققرش بققرای مققتن دو   (.37)هاو،  گويققدوجه هققین چیققر ناققیهیناند متن بهها تفسیر نشدهتا زمانی که آن
 3و ديگققری را »معناداری«)معنققا نسققبت بققه( 2لفظققیحیثیت متفاوت قائل است که يکی را »معنا« يا معنای

نیسققت.   5است و هرگققر »معنققای موجققود در چیققری«  4هایشه »معنا به چیری«  »معناداری«  کند.تعبیر می
مققتن  از مققتن پديداری عصر مخاطبان و خورده پیوند قصديت با که شناسدمی معنايی هرش معنای لفظی را

اوت خوانندگان و مفسّران تغییر نای يابققد. ولققی معنققاداری را کنند که هاواره ثابت است و با تف می دريافت
 

خداونقد ديقن نقازس نکقرده اسقت، بلکقه  گويد: »سعی بر تطبی  هرمنوتیک بر کتا  و سنّت  دارد. وی می فرض که قرآن کلام نبی است. شبستری با اين پیش 1
تا  ... کتابی با حروف، الفاظ، کلاات و اصوات نبوده است؛ آن کتقا  هسقتی بقوده خداوند کتا  نازس کرده است و آن هم بر پیامبر اسلام ... و منظور از آن ک

 فايقل صقوتی سقخنرانیشبسقتری، ).نام خدا خوانده و هاۀ موجودات را آيات الهقی ديقده اسقت ...است که کشف شده است بر پیامبر اکرم و پیامبر هستی را به
 (۱۳۹۷ر مه ۲۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در

2 . verbal meaning 
3 . significance 
4 . meaning- to 
5 . meaning – in 
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و  دگرگونی حاس در زمان گذر داند که با معنای لفظی ارتباط دارد و بیرون از متن بوده و درهرگونه معنايی می
است؛  گرفته شکل حاس علاي  زمان و نیازها جهت به گذشته مجدّد ارزيابی است که با ضرورت تغییرپذير

از نظققر هققرش معنققای   1روح باشد.که اين معنای مرتبا ماکن است خنثی، توصیفی يا بیر از ايننظصرف 
قابلیققت بققازآفرينی داشققته و در تفسققیرهای متفققاوت يکسققان  اسققت کققه 2»نققو «هایشققه يققک لفظققی 

داند کققه خققاصّ بققودن ها و مصادي  میرا حلقۀ رابا و پلی میان ناونه  »نو «هرش   (.75-74است)هرش،
«از هر  به هاین جهت  کند  ا به اجتااعی بودن تفسیر متصّل میمعنا ر خاص، معنققايی متناسققب بققا آن   »نو  

شققود، خوانده مققی 3نو  در قلارو وسیعش »ژانر« (. از نظر هرش 105و    103  -  102،  هاورود)انتظار می
ی ی، آگاهی و فرضیّهعهده دارد. »ژانر« تلقّ که هم سازنده معنا است و هم هدايت و کنترس معنا و سخن را به

بخشی از زمینه و بافققت   است و    يا تیپ معنايی  در بر دارندۀ کلیّت معنای متن  اوّلیّه مفسّر از کلیّت نو  متن
فهم بر اسا  آن شکل گرفتققه اسققت؛ مققثلا   که و نقش تحديد کنندگی دايرۀ معنايی را دارد   شودمحسو  می
  (.74قوقی يا.... )هرش،  که نو   يک متن، فلسفی است يا حتشخیص اين

 زبان متن   -2-4
های اظهارات است که وسیلۀ تفققاهم های وضعی و شکلسیستای از نشانه مراد از زبان در اين مبحث،

هققای زبان انسانی، وضعی و يک سیستای از شکل از نگاه شبستری  4مشترک جااعت و اهل آن زبان است.
شبسققتری  .(8قرائنن  دبننو ، )شبستری، ه و تکامل يافته است»اظهارات« است که به وسیلۀ انسان پديد آمد

وقتی زبان انساني بققه صققورت يققد مققتن در   های متعددی که دربارۀ زبان شده قائل است کهفارغ از تعريف
مققتن، زمققانی   گیرد، ما در مقام فهم آن متن با يد گوينده روبرو هسققتیم؛ بققه هاققین جهققتبرابر ما قرار می

گويد: »وقتي زبان انسانی به صورت يد مققتن در گوينده واقعی داشته باشد. وی میشود که يد  فهایده می
دهنده يا يد طرف گفتگو يا يد بازيگر زبانی)فاعققل   گیرد ما در مقام فهم آن متن با يد پیامبرابر ما قرار می

الاذهققانی ینمتن و زبققان، انسققانی و بقق  جا که قائل است(. شبستری از آن9) هاان،  گفتاری( روبرو هستیم«
گويد: »تحقّ  زبان انسققانی)به معنققای کققلام است، کلام معنادار را منحصر در گويندۀ انسانی دانسته و می

  (.3 معنادار( جر با گويندۀ انسانی ماکن نیست«)هاان،

 
 91 - 98و  74 - 72ر.ک: هرش، .  1

2 . type 
3 . genre 

از  (.57)بلايشقر، دهدبحث اصلي فلسفۀ هرمنوتید را تشقکیل مي پذيرد و»زبان« امری وجودی است که فهم در آن تحق  می  . در هرمنوتیک فلسفی گادامر  4
هقا گاه هستي اوست، زبقان و کلاقات نشقانه نیسقتند، زبقان محقل تحقق  عقالم مشقترک انسقاننظر گادامر زبان ابرار نیست بلکه بخشي از وجود آدمي و تجلي

 (Gadamer, Truth and method, 469)است
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شناسققی گققذاران زبققانم( که از بنیققان1913-م1875شناسی»فرديناد دو سوسور«)هرش از نظريۀ زبان
)زبان بققه مثابققه يققک   1(. سوسور برای زبان يک جنبۀ اجتااعی20بهره جسته است)هرش،  باشد،مدرن می

(. هرش از اين نظريه به 49)گفتار به مثابه يک اندام( قائل است)سوسور،  2و يک جنبۀ فردی (نظام ارتباطی
نهققايی در (. از نظر هرش معیارهای عاومی زبان به ت292برد)هرش،عنوان »اصلی با مقبولیت عام« نام می

دهندۀ جالققه ها و اصوس شققکل(. وی قائل است که زبان دربردارندۀ واژه 292تفسیر متن کافی نیستند)هاو،
ر 293شققود)هاو، ای را شققامل ناققیاسققت، امققا هققین جالققه ( و يققادگیری زبققان هققم اکتسققابی و متغیققّ

انی ارادی، اختیققاری های زبمتفاوت است. نشانه  4با علامت،  3(. از نظر هرش، نشانه71  -  70است)هاو،
ارادی هققای غیققرهای زبانی ملازم ای از معانی لفظی هستند و علامتاند که بیانگر طیف گستردهو قراردادی

ای کققه علامققت چیققر ديگققری گويد: »معانی(. وی می81هاو، )معنا و دلیل غیراختیاری چیر ديگری است
نتیجۀ اين خلا، معانی لفظی ی خلا شوند زيرا درحاس نبايد با معانی لفظهستند اهایت زيادی دارند بااين

(. 286ای از زبققان نیسققت)هاو، متن به عنوان قطعه (. از نظر او81دهند«)هاو، تعیّن خود را از دست می
ای از معانی ماکن و محتال اسققت گويد: »متن ناايانگر معنای معیّن نیست، بلکه شامل مجاوعهوی می

 (. 286اند«)هرش، نیروی حیاتی خود  زبان، تعیین شدهکه نه توسّا مفسّر، بلکه با 
 متن و فهم پذیری   -4-3

تنناملاتی  ننر  ،شبسققتری)پققذير اسققتقرائتپذير و فهم  شبستری هر متنی اعم از مقد  و غیر آناز نظر  
قرائنن  شبسققتری، )شود( و فهم هاگانی يک متن زبانی از »تجربۀ فهم« آغاز می  83  قرائ  ادسادی از دین،

قائل است که فهم  هرمنوتیکی به معنای فهایدن يک »ديگری« است که غیر از فهایدن بققه   وی  (.12   ،دبو
هاچنققین قائققل معنای دلالت داسّ بر مدلوس و فهایدن مقصود  متکلم از ظاهر کلام در نرد اصولیان اسققت.  
اسققت و رخققداد  است که فهم هرمنوتیکی و حقیقت، به معنای مطاابقت با واقع نیست، بلکققه يققک رخققداد

شبستری قائل است که فهم هر متن به تفسیر آن موقققوف اسققت و اگققر تفسققیر تواند نسبی باشد)هاان(.  نای
، هرمنوتیننک، کتنناب و سننن   شبسققتری،گرداند)خود معنايش را ظاهر ناققیبهجام نشود، هین متنی خودآن

15.) 
دانققد، چققون یار دشوار و ديريققا  مققیداند، ولی آن را بسهرش فهم  معنای واقعی متن را غیرماکن نای

 
1 . langue 
2 . parol 
3 . sing 
4 . symptom 
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هققا بنققا شققده ترينهای ديگر بر پايۀ احتاالات و أخذ محتالقائل است که تفسیر نیر مانند بسیاری از دانش
جا که در تفسیر رسیدن به يقین حقیقی ماکن نیست، هدف رشققتۀ علاققی بايققد گويد: »از آناست. وی می

تققوان بققه شققناخت درسققت چه شناخته شده است، احتاققالا  مققیرسیدن به اين اجاا  باشد که بر اسا  آن
شناسققی در (. از نظر وی دنیای ذهنی مؤلّف به صورت کامل قابل بازسققازی و بققاز41)هرش،  يافت«دست

تققوانیم شققناخت)از »... با وجود نداشتن يقین، باز هم مققی گويد:(. او می40-41ذهن مفسّر نیست)هاو،  
-گويد: »هین درک بیواسطۀ متون را نفی کرده میوی درک بی(.  224هاو،  )تفسیر محتال( داشته باشیم«

اين هین يقین و قطعیتی وجود ندارد. ای وجود ندارد، خواه درک متن معاصر باشد يا متن گذشته بنابرواسطه
  (.71)هاو، کنیم نوعی تفسیر يا برداشت استچه ما درک میدر هاۀ موارد آن

 نقش متن مرتبط با انیمقایسه و تحلیل مب  -4 -4
و  داننققدشبستری و هرش زبان  متن و رابطۀ بین لفظ و معنا را امری وضققعی، قققراردای و ابققرار فهققم مققی

شوند. هر دو انديشاند متن را های لفظی به وسیلۀ تفسیر آشکار میمعانی ارائه شده توسا نشانه  کهاند  قائل
هققای معیققار انققد ودانند و برای زبان منشأ بشری قائققليی میهای معنابه جهت ارتباط با ماتنش  دارای پیوند

 دانند. عاومی زبان را به تنهايی برای تفسیر متن کافی نای
تواند نسبی شود و اين رخداد نایداند که معنايش با تفسیر آن آشکار میشبستری فهم را يک رخداد می

شبستری قائل   داند نه يقینی.محتال میيا  و  بسیار دشوار، دير. هرش امکان فهم درست و حقیقی را  باشد
هرش قائل بققه تعققیّن و تکثّر معنای متن از طري  تفسیرهای متفاوت از يک متن است ولی   پذيری وقرائت  به

داند که قابلیت بققازآفرينی دارد. هققرش ثبات معنا است و معنا را هاان قصد و هدف مؤلّف از تولید متن می
داند. هرش با تااير نهادن بین؛ »زبققان بققا ت ندانسته بلکه مرز بین ابهام و وضوح میتعیّن را به معنای قطعیّ 

گفتار«، »معنای لفظی با معناداری« »نشانه با علامت«، »نو  با ژانر« و »معنا با دلالت«، نظرات جديققدی 
و قابل دفققا  هققم داند که معتبر ای به مقصود مؤلّف میترين فرضیهيابی به محتالهرش فهم را  دست  دارد.

 باشد.

 در فهم هرمنوتیکینقش مفسّر   -5

گیری از مغالطات توجه به نقش مفسّر در خوانش متن و حدود مجاز دخالت او در فرايند متن، در پیش
ر  تفسیری مؤثر است. آرای شبستری وهرش در ارتباط با ر و عاققل نقششش مفسششّ ، تحققت چهققار عنققوان مفسققّ

ر و دور هققاهققا و انتظققارعلاقققه  هققا،دانسققتهمتن، مفسّر، پیش  گفتگو بايا    مفسّر و استنطاق  تفسیرمتن، ، مفسققّ
 قابل بررسی است.هرمنوتیکی 
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 مفسّر و عمل  تفسیر متن  -1 -5
گويد: از نظر شبستری فهم و تفسیر امری روشاند است و لازمۀ فهم متن تفسیر کردن آن است. وی می

هرمنوتیک، کتاب گرداند«)شبستری،  د معنايش را ظاهر نای»اگر تفسیر انجام نشود، هین متنی خود به خو
(. شبستری قائل است مفسّر برای فهم متن بايد قصد  مؤلّف را بازتولید ناوده و با مشققارکت در 15،  و سن 

معنايی مؤلّف به فهایدن هادلانققه دسققت يابد)شبسققتری،   اف  شدن با اف تجربۀ معنوی صاحب متن و هم
دهققد و از طريقق  تفسیر کاری است که فهاندۀ متن)مفسّر( انجام میگويد: »رو میز اين(؛ ا9،  قرائ  دبو 

به بیان ديگر فهم  از متون، فهققم    (.15،  هرمنوتیک، کتاب و سن سازد«)شبستری،  آن دلالت را منشأ اثر می
ی ا بققه دو گونققهشبستری تفسیر ر(.  325  دیر  نیادها  فیه و کلام،فهم  پديدآورندگان متون است)شبستری،  

های چققه مققن در کوشققشگويققد: »آنمققی  کنققد وتفهّای)هرمنوتیکی( و غیرتفهای)جرمیت گرا( تقسیم می
 (.۲و1، الهیات تفهمیکنم، نو  تفهای آن است«)شبستری،  ام با دقت و تأمل فراوان آن را تعقیب میعلای

شققود تققا مققتن موجققب مققیچققون  د، دانقق مفسّر با متن را موجب شناخت هرمنوتیکی می تفهاّیوی برخورد 
 بر اسا  فهققم هققای (. وی قائل است که13، هرمنوتیک، کتاب و سن  ،)شبستریدهدخود را نشان معنای

، قرائ  دبننو توان تفسیرهای متعدد و متفاوت داد)شبستری، متفاوت از فهایده شدگی پیشین از هر متن می
. (83، تأملاتی  ر قرائ  ادسادی از دینشبستری، شود)کثیر از متن می هایقرائت ( و اين امرموجب11و 9

شبستری قائل است که تفسیر سه وظیفۀ انتقادی دارد. وظیفۀ اوس تعیین نسبت میان متن و سنخ معنای قابققل 
های تفسیری متعدد وجود دارد. وظیفۀ سوم که در مورد متن، امکانتصور متن است. وظیفۀ دوم توجه به اين

 (.  289، هرمنوتیک، کتاب و سن   ،ی مورد نظر است)شبستریتعیین مستدس معنا
ها موجب خلا و اشققتباهاتی در برد که عدم تااير آنمواجهه با متن نام میکاربرد و  هرش از چهار نو   

مربققوط بققه حققوزۀ هرمنوتیققک دانسققته و دو و  1را، »معنققا« فهم و تفسیر دو کاربرد   شود.حوزه هرمنوتیک می
)هرش، داندمی خارج از حوزۀ هرمنوتیک  متن و ناظر به جنبه معناداری و 2را، »دلالت« داوری و نقد کاربرد 

را برای توانققايی تبیققین کققردن  4را برای کارکرد توانايی فهایدن و واژۀ تفسیر  3واژۀ فهموی    (.171و    91-98
وط به معناداری را شرح و تفسیر مربوط به معنا را »تفسیر«، و شرح و تفسیر مرب  .(172)هرش،برد کار میبه

داند و قائل است که هنگام فهم معنا، ما تسلیم مؤلّف هستیم ولی هنگام داوری بققه نحققو مسققتقل »نقد« می

 
1 . meaning 
2 . implication 
3 . understanding 
4 . interpretation 
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(. وی 177(. هرش قائل به تفاوت و تقدّم فهم بر تفسیر اسققت)هاو،  86-87و    188)هاو،  کنیمعال می
دن عبارت است از برداشت ما از معنا، نه گويد: »فهم صامت است اما تفسیر بسیار ناط  است ... فهایمی

فهم، نققوعی تفسققیر (. از نظر وی  179برداشت ما از معناداری ... تفسیر عبارت است از تبیین معنا«)هاو،  
ها و قواعد برای فهم يک گفتار بايد آن را بر اسا  واژه  و ها و قواعد زبان استفعّالانۀ متن در چارچو  واژه 

هققای دانققد کققه نحققوه وی تفسیر را هاانند ترجاه، يک فنّ مققی(.  176-178هاو،  )خود آن گفتار بشناسیم
هققدف  . هرش (180)هاو،تواند به يک برداشت واحد از معنای اصلی ارجا  داشته باشدمتفاوت تفسیر می

 داند و کار مفسّر را تعیین اف  معنايی متن برای محققدودمفسّر  را کشف اف  معنايی مؤلّف، يا معنای کلّ می
از نظر هققرش، (.  281-283داند)هاو،  کردن معانی مربوط به متن و طرد کردن معانی غیر متعلّ  به آن می

بخش مؤلّف اسققت و پرداز در پی دريافت معنا باشد در جستجوی تشخیص ضرورت ارادۀ تعیّنوقتی نظريه
کید می  :یر کققه مقققولاتی ماننققداش تفسیر است بر نقطۀ شققرو  تفسقق مشغولیکه دسورزد؛ و هنگامیبر آن تأ
-است مققی 4های زبانی«و »ضرورت  3، »بافت و سیاق کلام«2ها«، »سنّت1های عاومی«»قواعد و ملاک

از نظرهرش در تفسیر فرقی بین متون که هر کدام تفسیر متفاوتی لازم داشته باشد .  (99-100)هاو،  پردازد 
دارد، بلکه چیری به عنوان تفسیر درونی  مققتن وجققود مثلا  تفسیر فلسفی  فلسفه يا تفسیر ادبی  ادبیات وجود ن

 (.155)هاو، دارد 
 یا گفتگو با متنمفسّر و استنطاق   -2 -5

متن را با  يابی به معنا و مراد مؤلّف بايداز نظر شبستری مفسّر برای آشکار ساختن دلالت سخن و دست
هققا و ی صدور گفتار و مخاطبان، دادههايی دربارۀ علائ  و انتظارات مؤلّف، وضعیّت و شرايا تاريخپرسش

خواسته مخاطبان بفهانققد چه که پديدآورنده متن بیان کرده و میامکانات زبانی مؤلّف... استنطاق کند تا آن
شبستری استنطاق را ابققرار فهققم و بققه (.  37، هرمنوتیک، کتاب و سن  را با تحقی  به دست آورد)شبستری،

کند و قائل اسققت کققه داوری دربارۀ مقصود گويندۀ متن و کلید فهم قلاداد می گیری اين ابرار را مبتنی برکار
توانسققته قصققد برای اين منظور مفسّر بايد پیشتر معلوم کرده باشد پديدآورندۀ متن رساندن چه معنايی را می

ه شبستری سؤاس کردن کقق  (؟28- 25، هرمنوتیک، کتاب و سن   )شبستری،توانستهکند و چه معنايی را نای
ای دربققارۀ دانستهداند که عبارتند از: »پیشهايی میدانستهپیش  علاقه و انتظار و  آغاز فهم است را مسبوق به

 
1 . public norms 
2 . traditions 
3 . contexts 
4 . linguistic necessities    
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شبسققتری طققرح سققؤاس   (.  22)هاان،  سؤاس و دربققارۀ زبققان سققؤاس«سؤاس، دربارۀ شخص يا متن مورد  خود  
نتیجۀ گاققراه شققدن تفسیر يد متن گاراه شدن در گويد: »مینادرست را موجب گاراهی در تفسیر دانسته و 

شدن در طققرح سققؤالات اسققت. سققؤاس ها و در نتیجه گاراهها و علاي  و انتظارات ناشی از آندانستهدر پیش
)هاان، شققود«نادرست طرح کردن، و منتظر پاسخ نادرست ماندن هم، جر به تفسیر نادرست منتهققی ناققی

24  .) 
ی مققتن را  مفسّرتفسیر متن روشاند است و فرايند فهم و   از نظر هرش  از طري  استنطاق، نو  و ژانر کلققّ

باشققد. فرضیه که مبیّن  مراد مؤلّف اسققت مققیترين يابی به محتالزند و با بررسی آن در پی دستحد  می
ه ها در متن بايد ژانر مققتن را حققد  زده و تققا جققايی کقق ای از واژه هرش قائل است برای تعیین معنای سلسله

گويد: »در هر حکققم ماکن است آن را محدود ناود)مثل محدود کردن طبقه در نظريۀ احتاالات(. وی می
که خصوصیّات شناخته نشدۀ متعلّ  شناخت ما مبتنی بر قانون احتاالات دو پرسش وجود دارد: نخست اين

م مققا درسققت باشققد... که تا چققه انققدازه احتاققاس دارد حکقق احتاالا  دارای چه خصوصیّاتی است؟ و دوم اين
-هايی اين مطلب را توضققیح مققی(«؟ هرش با ذکر مثاس230محتال يا تقريبا  يقینی)هرش،محتال، خیلی

زيققرا  ترين پرسشی که مفسّر بايد دربارۀ متن بپرسد، اين است: اين متن به چه ژانری تعلققّ  دارد؟مهم  1دهد.
گیققری معققانی آن اهایّت و نیر گستره و جهققت پاسخ اين سؤاس متضان روش فهم آن متن با توجه به شکل و

(. به هاین جهت در هرمنوتیک هرش، کلید فهم متن تشخیص صحیح ژانققر اسققت)هاو، 330است)هاو،
    (.101و  76

   هاها و انتظارعلاقه ها،دانستهمفسّر، پیش  -3 -5
فهایققده   گويققد: »ه میعلاقه و انتظارات مفسر را شرط اساسی فهم متن دانست  ها ودانستهپیش  شبستری

 )شبسققتری،علاقققه و انتظققارات مفسققر بسققتگی دارد«  ها ودانستهصد به درست بودن پیشدرشدن متون صد
کیققد دانسققتهوی بر ضرورت تنقققیح کامققل پیش  (.33،  هرمنوتیک، کتاب و سن  ها، علائقق  و انتظققارات تأ

ها، علائقق  و دانسققتهعیققار پیشیح تاققامبر عهدۀ هر مفسّر است که نخست به تنق  و قائل است که: »  ورزيده
ها را در معرض داوری ديگران بگذارد و انتقاد ديگران را بققرای تصققحیح و تنقققیح آنخود بپردازد و    انتظارات

ها با جان و دس پذيرا گردد. داوری در میان تفسیرهای متفاوت يک مققتن بققدون داوری دربققارۀ مقققدّمات و آن
، اين مفسّر است که بايد در هر مققورد نشققان دهققد بققا (33)هاان،  ثار است«مقوّمات آن تفسیرها کاری بی

شبستری دربارۀ آفت مهای (.  25« خود تا چه اندازه بر اين مشکلات فائ  آمده است)هاان،  »هنر تفسیری
 

: »ما می  1 درستی حکم کنیم که احتاالا  هر شعر روايی مربوط به قرون وسطی، شعری تاثیلی است)زيرا غالبا  چنین است(، امّا ماکن است يقک توانیم به. مثلا 
  (.232و  231های خاصّ، غیر تاثیلی باشد)هرش، خاصّ در هاان دوره، به دلیل ويژگی شعر روايی
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» بايد درباره اين آفت هشیار بققود کققه ماکققن گويد:  که مفسر ماکن است به آن مبتلا شود گوشرد کرده می
« محسو  کند و کوشققش تفسققیری دانستۀ خود را نه تنها مقوّم  فهم بلکه »مرکر معنای متنفسّر پیشاست م

به  درستی به عال نیاورد و در سطح متن متوقّف بااند يا معنای آن را تحريف کند. مصون ماندن از اين آفت
کید می   (23)هاان،  میران خلوص و کااس تفسیر بستگی دارد« مفسّر برای به دسققت آوردن کند که  ايشان تأ

معنای مورد نظر مؤلّف از  هرطريقی که بخواهد برود و معنا را کشف و تفسیر کند، در واقع از معناهايی کققه 
هققای خققود بققه مققتن فهققمگويد و مدّعا اين نیست که مفسّر، معنا را متناسب با پققیشوجود دارند، سخن می

 (. 291-292کند)هاان،  تحایل می
-شود. وی میفهم، ادراک ابتدايی مبهم از متن است که خاستگاه پرسش از متن میپیشدر نگاه هرش  

گويد: »اين ادراک)ابتدايی( مجال و دريافتی مقدماتی است نه فهم متصّل. قیاسی مشابه، پاسخ مجاققل و 
(. وی 326)هرش،بايست در ذهققن داشققته باشققیم تققا سققؤالی را بپرسققیم«ناواضحی است که ما هاواره می

گويققد: »فهققم اولیققه از يققک مققتن ... شققکل فهم را چیری هاانند اولويت منطقققی فرضققیه دانسققته مققیشپی
جققا از آن  (.327)هاو،  ها داشته باشیم«بايست پیش از فهم دادهای است که]درعلم[ میهرمنوتیکی فرضیه

کل حادّ در تفسققیر دريافت معتبر از يک متن مشفهم نقش مهای در فهم متن دارد، دستیابی به پیشکه پیش
يابی اولیۀ درست، دهد: »دستدريافت معتبر کدام است، چنین پاسخ میاست. هرش به اين سؤاس که پیش

جا که فهم در چارچو  واژه ها و قواعد زبققانی و دهد از آنوی توضیح می (.327)هاو،  به مقصود مؤلّف«
ری و قراردادهققای زبققانی و نظامققات دهققد، لازم اسققت ايققن قواعققد هنجققاحتّی هنجارهای فرهنگی رخ می

گیری شققود. وی اجتااعی به درستی شناخته شوند تا در پرتو آن، فهم درست حاصل شده و از بدفهای پیش
ر مققیگويد: »معنای مؤلّف شکل و گستره می محقق  توانققد بققهای دارد که تابع قراردادهايی اسققت کققه مفسققّ

توان گفت قراردادهای احتاالی کققه به بیان ديگر، می  .(328)هاو،  اشتراک بگذارد«ها بهمأنو  شدن با آن
ف عصققر آن هققای هققميک متن تحت چارچو  آن قراردادها نوشته شده را با بررسی ديگر متون و ديگر مؤلققّ

بققیش خققود را بققر طبقق  ومعنايی که در حاس فهم شققدن اسققت کققم از نظر هرش توان کشف کرد. فرهنگ می
هققا رخ ناايققد. وی ها يا عبارتای از واژه که انوا  کاملا  غیرمنتظره د، مگر اينکنانتظارات]مفسّر[ آشکار می

يابد. امققا شود و قوام میفهاد قويّا  با انتظارات معنايی او تعیین میگويد: »جرئیّات معنايی که مفسّر میمی
. وی (104و، اين انتظارات ناشی از تلقی مفسّر از نو  معنايی اسققت کققه در حققاس بیققان شققدن اسققت«)ها

شود که ماکن اسققت حتققی بققه شققیوۀ های زيادی را شامل میمؤلّفه  دهد که اين انتظارات مفسّرتوضیح می
رابطۀ آشنايی قبلی سخنگو)مؤلّف( با مفسّر يا نققو   مانند آشکار در گفتار يا بافت و سیاق کلام نیامده باشد،

توانققد واژگققان را گری چنین انتظاراتی مفسّر میانجینگرش و واژگان و دستور زبان مورد استفاده و .... با می
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چنققین خصوصققیاتی را انتظققار بفهاد. يعنی او به تجربققه دريافتققه اسققت کققه مققثلا  از ايققن نققو  گفتققار، ايققن
 (.104-105داريم)هاو، 

 مفسر و دور هرمنوتیکی  -4 -5
تواند های متعدّد که میشتبرگويعنی تحق  فهم در يک فرايند دوری و رفت  1منظور از دور هرمنوتیکی

شبستری دستیابی به فهم و کامل شدن آن را در گققرو (. 98بین اجرا  متن با کلّ آن باشد)جر  و کلّ()پالار، 
« گويد: »هین متنی »يکبارهداند وی میهای مفسر با معنای متن میفهمهای مکرر بین پیشرفت و برگشت

دانسته  ها پیششود. در هر بار از اين بررسیل مختلف انجام نایهای متعدّد در مراحو بدون رفت و برگشت
-ای ديگر حرکققت مققیای به سوی دايره فهم، با بار پیشین متفاوت است و بررسی کننده مرتبا  از دايره و پیش

، هرمنوتیننک، کتنناب و سننن   )شبستری،شود«کند؛ درست در هاین جاست که دور هرمنوتیکی مطرح می
های جديد)از معنای موجود پیشین( معنايش اين نیست که خققود ته نبودن راه برای تفسیرز نظر وی بسا  (21

ايشققان نسققبیّت بققه ايققن معنققا را   (.293)هاان،  گويدمتن معنا ندارد و هر کس از زاويۀ ديد خود چیری می
نايی کلّی( متن گونه فهم معنای لفظی، ضرورتا  وابسته به ژانر)تیپ و نو  مع از نظر هرش هر  داند.منتفی می
بندی دور هرمنوتیکی را بر حسب ژانر متن و ويژگی اجققرا  مققتن بققر قققرار هاین جهت وی صورتاست؛ به

حسققب جققر  و کققلّ جای تعريف برگويد: »تعريف دور هرمنوتیکی بر حسب ژانر و ويژگی، بهکند و میمی
-آفققرين را نیققر برطققرف مققیقضققی مشققکلکند، بلکققه تناتری توصیف مینحو دقی تنها فرايند تفسیر را بهنه

ترين آن (. از نظر هرش توصیف دور هرمنوتیکی مشکلات خاص خودش را دارد که مهم109کند«)هرش،  
(. به نظققر محققق  از 110پذير است)هاو،  و تغییر  اين است که، »ژانر« هنوز هم بازناای مفهومی غیردقی 

های مفسّر و اجرا  متن به صورت سققه جانبققه هققم فهمتوان دريافت دور بین ژانر وپیشتوضیحات هرش می
 شود:شود که ناودار آن با عنوان »نو  دوم« ترسیم میبرقرار می

 
 
 
 
 

 ( دور هرمنوتیکی از منظر هرش)نو  اوس(3ناودار)    ( دور هرمنوتیکی از منظر شبستری           2ناودار)  

 
1 . hermeneutical circle 

افق معنایی  

 مؤلّف 

پیش فهم های  

 مفسّر

اجزا  

 متن

  ژانر

 متن 
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 ( دور هرمنوتیکی از منظر هرش )نو  دوم(4ناودار)
 نقش مفسّر مرتبط با مقایسه و تحلیل مبانی   -5 -5

قائل به روشاندی فرايند فهم و تااير فهققم بققا تفسیرهسققتند. تفسققیر را امققری سققیاس و   هرش   و  شبستری
شققدن معنققايی را افقق متفاوت است و هاواره با نقد هاراه اسققت. هققمزمانی دانند که در هر دورۀتاريخی می

های ابققراری ماننققد علققوم زبققانی و قواعققد دانستهلازمۀ فهم متن دانسته و قائل به استنطاق متن هستند. پیش
 را در رونققد تفسققیرعلائقق  و انتظققارات مفسققر ها،  نقش پققیش دانسققته  دانند.دستوری را برای تفسیر لازم می

فهم را چیری هااننققد دانند. پیشها را شرط اساسی تفسیر درست میاجتنا  ناپذير دانسته وتنقیح کامل آن
واسققطۀ فهم را دادۀ بققی قائل به دور هرمنوتیکی برای فهم و تفسیر متن هستند.  اولويت منطقی فرضیه دانسته

ها و قواعد زبان و اف  معنايی چارچو  واژه متن ندانسته و آن را مستلرم نوعی تفسیر فعّالانۀ مفسر با متن در 
ر را کشققف   داننققد.بازتولید  قصد  مؤلّف را برای هم اف  شدن هادلانه لازم می  دانند.مؤلف می هققدف مفسققّ

 دانند.قصد و اف  معنايی مؤلّف، و فهم و تفسیر درست معنای کلّ متن می
داند ولی هققرش از طريقق  کلید فهم متن میترين مسأله و  شبستری استنطاق متن را اولّین گام، ضروری

تققرين فرضققیه کققه يابی به محتالزند و با بررسی آن در پی دستاستنطاق، نو  و ژانر کلّی متن را حد  می
ف در مققتن دانستهباشد. شبستری »دور« را بین پیشمبیّن  مراد مؤلّف است می های مفسّر با اف  معنايی مؤلققّ

زنققد و ويژگققی بندی دور هرمنوتیکی را بین  ژانر متن که مفسّر حد  مققیرتکند، ولی هرش صوبرقرار می
 کند.اجرا  متن بر قرار می

 نقش زمینه در فهم هرمنوتیکی  -6

-، معاولا  به معنای زمان و مکان در برگیرندۀ متن)گفتار يا نوشتار(، اطلاق می1اصطلاح زمینه يا بافت
؛ صققفوی، 37شود)سققاغروانیان،  های زبققان در آن تولیققد مققیشناسی، فضايی است که جالهشود ودر زبان

 
1 . context 
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توان از عوامل مرتبا با زمینه بققه شققاار هايی چون مقام، شأن يا اسبا  نروس و سیاق را می(. اصطلاح147
قابققل ارائققه  و »زمینۀ تاريخی صدور متن««مرتبا با نقش زمینه، تحت دو عنوان »زمینه و سیاق  آورد. مبانی

 است:
 ینه و سیاقزم  -1 -6

گیرد و برای فهایدن متن شبستری قائل است هر کلام و هر عال انسانی در يک سیاق انسانی انجام می
(. وی هرمنوتیننک و تفسننیر دینننی از  هننان بايد از محیا و جامعۀ زمان صدور متن شققرو  کرد)شبسققتری،

ربققۀ مشققترک جااعققت معیّنققی از داند که در واقع هاان تجالأذهانی میمنظور از جهان را جهان انسانی بین
توان دربارۀ آن با ديگران گفتگو و تفاهم کرد. در جهان  بققه ايققن معنققا، زبققان ها از واقعیّت است که میانسان

-های آن عصققر مققیهققای انسققانشخصی معنا ندارد. وی کلید فهم متون عصرهای گذشققته را فهققم تجربققه
است که مفسّر از دو انحراف احتاالی بايد پیشگیری   ( و قائل29،  هرمنوتیک، کتاب و سن   شبستری،داند)

که بخواهد با حفظ شکل بیان، آن متن ديرين)که برای مخاطبان مفسّر قابل فهققم نیسققت( را ناايد: يکی اين
هققای خققود از مققتن دانسققتهها و پیشکه بخواهد برای پرسشبندی و تحويل مخاطبان دهد و ديگر اينشکل

شود و فهای ها تطبی  کند از نظر وی در هر دو صورت، متن درست تفسیر نایا بر آنتايیديّه بگیرد و متن ر
 (.30، هاانگردد)حاصل نای

ای از عوامل مرتبا بققا هم پیوستهاز نظر هرش منظور از بافت و سیاق کلام، مجاوعۀ بسیار پیچیده و به
-«، محققیا کققاملا  فیريکققی، روانهای محیا بر آن »عبارتای از واژه يک »عبارت« است. مانند مجاوعه

شناختی، اجتااعی و تاريخی که آن گفتار مورد نظر، در چنان شرايطی ارائه شده است. به هاققین جهققت از 
هققايی اسققت کققه گققر دادهتوان معنا را درک کرد. واژۀ بافت از طرفی نشاننظر هرش بدون بافت و سیاق نای

تصوّر درستی از کل داشته باشیم، و از طرف ديگر حققاکی از کنند ملازم معنای متن هستند و به ما کاک می
(. سققیاق در محققدود کققردن 121هايی است که جرئی از معنای مققتن هسققتند)هرش،  ها و استنباطبرداشت

تواند نقش داشققته باشققد ولققی تعیققین کننققدۀ معنققای لفظققی احتاالات معنايی و تعیین حد  يک مفسّر می
گويققد: رای تبیین زمینۀ متن، بايد از تعیین ژانر اسققتفاده کققرد؛ وی مققیهرش قائل است ب  (.75نیست)هاو،  

شود. هر چیر ديگری در بافت »يکی از اجرای ضروری يک بافت، ژانر درونی گفتار است که حد  زده می
ا بققهو سیاق کلام، صرفا  به خققود خققودیعنوان يک راهناا و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی مفید است، امققّ

(. اگر درک و دريافت در مققورد ژانققر  کققل 122نیروی قهری برای معیّن کردن معانی جرئی ندارد)هاو، هین  
شود که يک حد  نادرست است، امّا ژانر گفتار متفاوت با درک گوينده باشد چنین ژانری بیرونی نامیده می

انر بیرونی در جهت درونی، يک حد  درست است. يکی از وظايف اصلی مفسّر در تفسیر، نفی انتقادی ژ
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(. هرش قائل است که: »مؤلّف و مفسّر هر دو مقیّد به آدا  و 123کشف ژانر درونی يک متن است)هاو،  
-واسطۀ رغبت او به کاربرد ژانر درونققی خققاص، متعققیّن مققیقواعد ژانر هستند، و معنای مورد نظر مؤلّف به

شود و درستی تفسیر انر درونی آن تعیین میهای يک گفتار، توسا ژ(. از نگاه هرش دلالت162شود)هاو،  
(. 124-126منوط به درستی حد  ژانر متن است و اختلافات، ناشی از تشخیص نو  ژانققر اسققت)هاو، 

   (.94های ضانی بايد با ارجا  به بافت بیان، تعیین گردند)هاو، اغلب دلالت

یخ  -2 -6 یخی و تار  مندی فهم و تفسیر زمینۀ تار
-مندی فهم متن« آن است هر مفسّری با اف  معنايی خاص خود که حققاوی هاققۀ پققیشمراد از »تاريخ

شود و اين اف  معنايی در فهم و درك او از متن تققأثیر ها و انتظارات و علائ  اوست، با متن مواجه میدانسته
انققد، س« تققاريخی و متحققوّ هققای »بیققانطور که زبققان و شققرطها و امکاناساسی دارد. از نظر شبستری هاان

قرائنن  دبننو ،  شبسققتری،های آن هم متحوّس است)ها و امکانفهایدن هم يک مسالۀ تاريخی است و شرط 
تاريخی بودن معنای متن اين است که هر گفتار و يا نوشتار در وضعیّت معیّن تققاريخی رخ داده اسققت؛   (.۵

هاققان گفتققار يققا نوشققتار اگرآن وضعیّت و جهان تاريخی عوض شود آن معنا ديگر وجود نخواهد داشققت و  
ر اسققت و مققی  1معنای ديگری خواهد داد. گويققد: »ايققن شبستری قائل به ترجاۀ متن در اف  تققاريخی مفسققّ

هققايی های گذشققتگان از طريقق  پرسققشبه زبان  ديگر نیست؛ ... فهایدن تجربهترجاه از يک زبان    ترجاه،
وی توضققیح ( 29، قرائ  رسننمی از دیننندیر   ر    شبستری،های حاضرين است«)است که ناشی از تجربه

کند. هین ها و جالات، حتی صرف و نحو يک زبان معین در طوس تاريخ تحوس پیدا میدهد معنای واژه می
خوادش پریرارشناسنناده هاو، ای وجود ندارد که فهم آن به اطلاعات بیرون از آن جاله نیازمند نباشد)جاله

و  276 دیر   ر قرائ  رسننمی از دیننن،،  هاوتاريخی از متن نیست)شبستری قائل به فهم فرا(.  از متن قرآن
 شبستری،داند)را تاريخی و متحوّس می های بیانها و امکان(. وی زبان، معنا، تفسیر، فهم متن و شرط   346

 (.5دبو ، قرائت 
کققه نی بر ايققننظريّه  وجود دارد: يکی نظريّۀ افراطی نادرست مب مندی  فهم دوباره تاريخدر  از نظر هرش 

معنققای ثابققت و واحققدی شققود و مققتن  گونققه متفققاوتی درک مققیای متققون متعلقق  بققه گذشققته بققهدر هر دوره
ای بايققد متققون هققر دورهکققه  مبنی بر ايققنو ديگری اعتقاد تقريبا  رايج عاومی درست،  (،   222)هرش،  ندارد 

هرش  (.70و  69متفاوت نیست)هاو،    تفسیر به معنای درکتفسیر کند، ولی اين بازگذشته را برای خود باز
منققدی تفسققیر، امققری کققاملا  دانققد: »تققاريخمند میزمان و تفسیر را تاريخبا تفکیک فهم و تفسیر، فهم را بی

 
   گرائی فیهی و قرآن دامفهوم دص    (،5ها  تفسیر آزاد قرآن)پیش فرض (، ۵قرائ  دبو ). ر.ک: شبستری، مقاله  1



             151  / ...  یآرا یمبان  ۀس یدر مقا یقی متن مطالعه تطب ریتا تفس   یکیاز فهم هرمنوت ؛و دیگران دهقان پور 

 

-داند که مؤلّف با بههرش معنای متن را هاان معنايی می(.  181)هاو،  زمان بودن فهم است«متااير از بی
است؛ اين معنا قابل بازتولید و هاواره ثابت است)فهم مققتن مربققوط بققه کارگیری ناادهای زبانی قصد کرده  

کنققد. وی اش نرد ما تغییر مققیشود معنای امروزیهاین مرحله است( ولی اين معنای ثابت وقتی تفسیر می
دو کققارکرد »عاقق   از نظققر هققرش  (.179)هاو، گويد: »فهم صامت است اما تفسیر بسیار ناط  است«می

(. 172-173شققوند)هاو،  ها متفاوت میها تفسیریر دادن« عواملی هستند که بواسطۀ آنبخشیدن« و »تغی
مندی تفسیر، منافاتی با ثبات معنای مققتن نققدارد، بلکققه در کوشد تا توضیح دهد که تاريخدرواقع هرش  می

ست و تغییققر است، نه معنا که ثابت ا  کند()معنی امروزی که نرد ما است و تغییر میحوزۀ »معناداری متن«
کند تا هم ثبات معنای لفظی حفظ شود و هم سققیالیّت تفسققیر هاین جهت رويکردی اتّخاذ میکند؛ بهنای

 .  (320-322)هاو،  آن برقرار گردد
 نقش زمینه مرتبط با مقایسه و تحلیل مبانی  -3 -6

کید قرار می  شبستری یاق انسققانی دهند. شبستری سقق و هرش نقش سیاق را در کشف معنای متن مورد تأ
هرش سیاق  الأذهانی بودن معنادهی متن است ولی از نظردهد و قائل به تاريخی و بینرا مورد توجه قرار می

توانققد نقققش داشققته در محدود کردن احتاالات معنايی و هاچنین تعیین حد  يک مفسّر از ژانر مققتن مققی
عنوان يک راهناققا و سققرنخ بققرای رفا  بهباشد ولی تعیین کنندۀ معنای لفظی نیست. هرش بافت و سیاق را ص

داند، نه در تعیین معنای جرئی کند مفید میهای يک گفتار را تعیین میرسیدن به ژانر درونی متن که دلالت
فهم و تفسیر فعلی تققاريخی اسققت و از مندی فهم و تفسیر است به اين معنا که  متن. شبستری قائل به تاريخ

فهم که مربوط به معنای متن است را ثابت دانسققته و   هرش . ولی  مرتبا است  اين حیث هاواره با زمان حاس
 داند.مند و سیاس میتفسیر که تبیین معنا است را تاريخ

 گیرینتیجه-7

دربققارۀ  شبستری و هرش  آرای مبانی مقايسۀگفته از های پیشبا تأمل در آرای شبستری و هرش و تحلیل
 :توان چنین نتیجه گرفتمیفهم و تفسیر متن  در متن، مفسّر و زمینه مؤلّف، نقش

اند که مراد جدّی متکّلم يا مؤلّف عامل اصلی تولید يک متن بققوده و وظیفققۀ شبستری و هرش قائل -1
 اف  شدن با آن است تا فهم و تفسیر درست تحق  يابد.مفسّر بازتولید و کشف قصد  مؤلّف و هم

سّر و تکثّر معنای متن است، يعنی با تغییر شرايا و شبستری قائل به ترجاۀ متن در اف  تاريخی مف  -2
ی بققرای خققود يابد؛ ولی از نظر هرش معنا نایجهان تاريخی، معنای متن هم تغییر می تواند تغییر کنققد حتققّ

معنققای کند معناداری متن است نه معنای لفظی. در عین حاس هققرش تعققیّن را بققهچه که تغییر میمؤلّف؛ آن
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 داند!داند، بلکه مرز بین ابهام و وضوح میقطعیّت و دقّت نای
هققای پذيری متن بوده و متن را به جهت ارتباط با ماتنش  دارای پیوندشبستری و هرش قائل به فهم  -3

دانند و دانند. هاچنین زبان متن و رابطۀ بین لفظ و معنا را امری وضعی، قراردادی و ابرار فهم میمعنايی می
هققای عاققومی شققوند و معیققارهای لفظی به وسیلۀ تفسیر آشکار میشده توسا نشانه  اند که معانی ارائهقائل

 زبان به تنهايی برای تفسیر متن کافی نیستند. 
پذيری و تکثّر معنای متن از طري  تفسیرهای متفاوت از يک متن شبستری از يک سو قائل به قرائت -4

گويققد ايققن شود و و از سوی ديگققر مققیآشکار میداند که معنايش با تفسیر آن است و فهم را يک رخداد می
تواند نسبی باشد و قائل به کشف مراد مؤلف از تولید متن است که امری ثابققت اسققت! بققه نظققر رخداد نای

 نگارنده اين پارادوکسی غیر قابل جاع است. 
 واسطۀ يقینی و قطعی وجود ندارد و امکان فهم درستهرش از يک سو قائل است که هین درک بی -5

ترين يابی به محتالو حقیقی بسیار دشوار، ديريا ، محتال و مرز بین ابهام و وضوح است و فهم را  دست
داند که معتبر و قابل دفا  هم باشد و از سوی ديگر قائل به تعیّن و ثبات معنققا ای به مقصود مؤلّف میفرضیه

قابلیت بازآفرينی دارد! به نظر نگارنده اين داند که است و معنا را هاان قصد و هدف مؤلّف از تولید متن می
 هم پارادوکسی غیر قابل جاع است.

هرش با تااير نهادن بین »زبان با گفتار«، »معنای لفظی با معناداری« » نشانه با علامت«، »نققو    -6
 با ژانر« و »معنا با دلالت«، نظرات جديدی دارد. 

ائل به تااير فهم با تفسیرهستند؛ تفسیر را امری دانند؛ قشبستری و هرش فرايند فهم را روشاند می  -7
متفاوت و هاواره با نقد هاراه است؛ قائل بققه اسققتنطاق مققتن دانند که در هر دورۀ زمانیسیاس و تاريخی می
ها، علائ  و انتظارات مفسر را در روند تفسیر اجتنا  ناپذير دانسته وتنقیح کامققل دانستههستند؛ نقش پیش

دانند؛ قائل به دور هرمنوتیکی برای فهم و تفسیر متن هستند؛ فهققم را اسی تفسیر درست میها را شرط اس آن
هققا و قواعققد واسطۀ متن ندانسته و آن را مستلرم نوعی تفسیر فعّالانۀ مفسر با مققتن در چققارچو  واژه دادۀ بی

 دانند.زبان و اف  معنايی مؤلف می
دانققد ولققی هققرش از ين مسأله و کلید فهم متن مققیترشبستری استنطاق متن را اولّین گام، ضروری -8

ترين فرضیه يابی به محتالزند و با بررسی آن در پی دستطري  استنطاق، نو  و ژانر کلّی متن را حد  می
 باشد.که مبیّن  مراد مؤلّف است می

ن برقرار های مفسّر که برون متن است با اف  معنايی مؤلّف در متدانستهشبستری »دور« را بین پیش -9
 کند.زند و ويژگی اجرا  متن بر قرار میکند، ولی هرش بین  ژانر متن که مفسّر حد  میمی
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کید قققرار مققی  -10 هققرش   از نظققر  دهنققد.شبستری و هرش نقش سیاق در کشف معنای متن را مورد تأ
نققد نقققش تواسیاق در محدود کردن احتاالات معنايی و هاچنین تعیین حد  يک مفسّر از ژانققر مققتن مققی

 کنندۀ معنای لفظی نیست.داشته باشد، ولی تعیین
-فهم را ثابت دانسته و تفسیر را تاريخ  هرش مندی فهم و تفسیر است، ولی  شبستری قائل به تاريخ-11

  داند.مند و سیاس می
محوران يا پیققروان متن  –تواند در زمرۀ مفسّر  دست آمده نشان داد که شبستری نایمجاو  نتايج به-12

هرمنوتیک فلسفی به معنای خاص)گادامری( قرار گیرد، چرا که پیروان آن رويکرد نقش مؤلف را در فهققم و 
های او و ضروری دانسققتن دانستهگیرند. اگر چه شبستری با پررنگ ديدن نقش مفسّر و پیشتفسیر ناديده می

رويکرد سققنتی در تفسققیر، زاويققه محوران با  متن  -ترجاۀ معنای متن در اف  تاريخی مفسّر، نسبت به مؤلّف
رمتن -توان گفت در مرز بین دو رويکرد مؤلفکند، ولی میپیدا می محققور قققرار گرفتققه متن -محور و مفسققّ

که شبسققتری محور بودن هرش را تأيید کرد، ولی فرضیۀ تحقی  مبنی بر اينمتن  -مؤلّف  است. نتايج تحقی 
تأيید نشققد؛  اختلاف حداکثری دارند  شبستری و هرش   بانی آرایمحوران قرار گرفته و ممتن  -در شاار مفسّر
 حسا  آورد.توان اختلافشان را حداقلّی بهها، میگرفتن کثرت وجوه اشتراک آرای آنبلکه با در نظر

 جدول مقایسۀ میزان اشتراک و اختلاف مبانی فهم و تفسیر در آرای شبستری و هرش
 هرش  شبستری  هامؤلّفه محور 

 

 مؤلّف

 قصديّت مؤلّف-1

 معنا تعیّن بخشی  -2

 پذيرش)هرمنوتیکی( 

 پذيرش)تکثر معنا( 

 پذيرش )هرمنوتیکی( 

 پذيرش )ثبات معنا( 

 

 متن 

 

وضع لفظ و دلالت -3

 معنا

 زبان متن-4

 پذيری متن فهم-5

 وضعی 

 وضعی بشری

 پذيرش)معنای متکثّر با ديالوگ( 

 وضعی 

 وضعی بشری

 پذيرش)معنای محتال با ساانتیک( 

 

 

 ر مفسّ 

 

 عال  تفسیر متن -6

 استنطاق از متن -7

ی  هادانستهپیش-8

 مفسّر

و انتظارات   علاقه-9

 کشف هدف فعل گفتاری مؤلّف 

 اولین گام و کلید فهم   استنطاق

 ابراری ضروری)بقیه مقوم فهم( 

ناپذير ولی  دخالتش اجتنا 

 تنقیحش لازم 

 کشف هدف فعل گفتاری مؤلّف 

 استنطاق برای درک ژانر متن وارائه فرضیه 

 ابراری ضروری لازمۀ حد  ابتدايی ژانر متن 

 دخالتش لازم موجب تعیین جرئیات معنايی 

 ها( دانسته پذيرش)بین ژانر با اجرا  متن و پیش



 107،  شمارة پیاپی  2، شماره  سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییتارهاجسنشریه   / 154

 

 مفسّر

 دور هرمنوتیکی -10

فهم و اف   پیشپذيرش)بین  

 ؤلف( معنايی م

 زمینه و سیاق -11 زمینه

 مندی متنتاريخ-12

 درون متنی و انسانی 

و قائل به معنای مرتبا با   پذيرش

 حاس

درون متنی و بیرونی، تحديد معنا و حد   

 مفسر

 عدم پذيرش در معنا و پذيرش در معناداری

 منابع
 تا.، دارالکتب العلایه، قم، بیمعجم میاییس اللغهابن فار ، احاد بن فار  بن زکريا، 

 ق.1426، بیروت، ، مؤسسه الاعلایلسان العربابن منظور، ابوالفضل جااس الدين،  
 .1389، ترجاۀ سعید جهانگیری، نشر پرسش، آبادان، گزیرۀ هرمنوتیک معاصربلايشر، يوزف، 

، ترجاۀ محاد سققعید   تأویل در فلسفه شلایر ماخر، دیلتا  هایرگر، گادامرعلم هرمنوتیک دظریهپالار، ريچارد ا،  
 .1395حنايی کاشانی، چا  نهم، انتشارات هرمس، تهران، 

 .1373، انتشارات و چا  دانشگاه تهران، تهران، لغ  دامها، علی اکبر، دهخد
 .1384، ذوی القربی، قم، مفردات الفاظ الیرانراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین، 

 .١٣٦٩ ناا، مشهد، اوس، نشر ، چا شناسی ز ان اصطلاحات فرهنگساغروانیان، جلیل، 
 .1378، ترجاه نازيلا خلخالی، نشر فرزان نو، تهران، ادیشناسی همگز انهای سوسور، فرديناند دو، در  

کبیققر، ، ترجاۀ سید مهدی حائری قروينی، چا  اوس، امیرالاتیان فی علوم الیرآنسیوطی، جلاس الدين عبدالرحان، 
 .1363تهران، 

می، ، مترجم محاد مجتهد شبسققتری، دفتققر نشققر فرهنققگ اسققلا  قران و وحیدر اره   هاییپژوهشصالح، صبحی،  
 .1362تهران، 

 تا.بی، انتشارات کتابخانه سنايی، منتهی الارب فی لغه العربصفی پور، عبد الرحیم بن عبدالرحیم، 
 ق.1417الثقافه و العلاقات الاسلامیه، تهران، ، رابطهالیرآنالبیان لعلوممجمعطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، 

 ق.۱۴۱۰ دوم، انتشارات هجرت، قم،، چا  کتاب العین فراهیدی، خلیل بن احاد،
 .  1385تهران،  ، ، ترجاه مراد فرهاد پور، انتشارات روشنگرانحلیه ادتیاد کوزنر هوی، ديويد، 

 .1376 ،طرح نو، تهران ایمان و آزاد ،مجتهد شبستری، محاد، 
  .۱۳۸۷بهاقققن  ۲۸سقققايت شخصقققی شبسقققتری، ، و   گرائنننی فیهنننی و قنننرآن دنننامفهومدص  ،  _________

www.mohammadmojtahedshabestari.com 
 .1396تیر 11 سايت مجتهد شبستری،و   ،1الهیات تفهمی،  همو

http://www.mohammadmojtahedshabestari.com/
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 .1394تیر 14سايت شخصی شبستری، ، و  ۲، الهیات تفهایهمو
 . ۱۳۸۷بهان  ۲۸(، ۵) ها  تفسیر آزاد قرآنپیش فرض  همو،

 .1383 تهران، ، طرح نو،تأملاتی  ر قرائ  ادسادی از دین،  موه
 . 1399اسفند  5 وبسايت مجتهد شبستری، خوانش پديدارشناسانه از متن قرآن،،  همو
 .1394؟ فايل صوتی، هرمنوتیک  ریر چیس گفتار ، در  همو
 .۱۳۴۶ ، چا  اوس، چاپخانه حکات، قم،ترین استعمار اقتصاد ر اخوار  یا ظالماده،  همو

 .1395اذر  4سخنرانی با عنوان: »من چه می گويم؟ اصلاح يک انحراف«،   همو،
 . 1374، 4و 3مجله نقد ونظر، شااره  فرآینر فهم متون،،  همو
 . 1396خرداد،  25، گفتگو با فرامر زمعتاد دزفولی، همو
 .1400سايت شخصی شبستری،  نشر اينترنتی، آبان ، و  مطالعات قرآدی،  همو

   .1389 سايت مجتهد شبستری،و   ،9و 8 شااره میاله قرائ  دبو  از  هان   همو،
 .1391، 12و 11شااره میاله قرائ  دبو  از  هان،   همو،

 .1386سايت مجتهد شبستری،، و  1، شااره قرائ  دبو  از  هان، کلام دبو  مقالههاو،  
 .1392، 15و  14. شااره قرائ  دبو  از هان، مقاله هاو

 .1387 سايت مجتهد شبستری،و   ،5و 3: شااره قرائ  دبو  از  هانله مقا  هاو،
سققايت مجتهققد شبسققتری، (، نشر الکترونیکققی، و  ها، میالات و گفتگو هادیر  نیادها  فیه و کلام)سخنرادی،  همو

1396. 
 .1379، طرح نو، تهران، دیر   ر قرائ  رسمی از دین،  همو
 . 1396تیر  ها،لات و نوشتهسايت مجتهد شبستری، دسته مقا، و  همو

، 6، شفضلنامه مررسننهگفتگو جلاس توکلیان و سروش دبّاغ با شبستری«،  ،  هرمنوتیک و تفسیر دينی از جهانهمو، »
1386  . 

 .1393، چا  هشتم، طرح نو، تهران،هرمنوتیک، کتاب و سن ،  همو
 .1364، امیرکبیر، تهران، فرهنگ معینمعین, محاد،  

 . 1397، چا  سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ه تفسیر متندظری واعظی، احاد، 
 .1395تهران،  ،، ترجاه محاد حسین مختاری، چا  اوس، انتشارات حکاتاعتبار در تفسیرهرش، اريک دونالد، 

Gadamer, Hans George, Truth and Method. translation revised by Donald G.Marshall. 
NewYork. Continuum book. 1994. 
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Abstract 

For some reasons, finding Mullā Ṣadrā’s final position on various philosophical issues requires 

much precision and patience. Regarding the origin and development of human knowledge, the 

theory that is both confirmed by clear textual evidence and is derived from the special principles of 

Ṣadrā’s philosophy is the view of self-revelation of the soul. In this view, perfection of the soul does 

not mean receiving perfections alien to the soul from the outside and being added to the soul, but 

the soul is a simple truth that, with the help of God and as a result of its substantial movement, 

continuously reveals what it has in its inner reality. In fact, what is already undifferentiated in the 

inner reality of the soul becomes manifested and differentiated. In the transformative process of 

knowledge, it is not added to the self from the outside, but emanates from within, and to be more 

exact, the existence of the self is revealed to itself. This research, with analytical-descriptive method 

and based on library sources, shows that many of the Sadrian special principles are not compatible 

with the common interpretations of the transformation of the soul rendering soul’s movement as 

‘the evolution from potentiality to actuality.’ Such principles necessitate a new reading of the 

development of the soul, especially in the perfection of knowledge. Primacy, simplicity, and 

gradation of existence, as well as the unity of the soul with the Active Intellect, the former existence 

of the soul, the Sadrain explanation of physical resurrection are among principles that, along with 

the clear textual hints and direct statements, can lead us to the theory of self-revelation of the soul. 

Keywords :Mullā Ṣadrā, knowledge, potentiality and actuality, hiddenness and manifestation, 

differentiated mode and undifferentiated mode. 
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 مبانی و شواهد نظریه انکشاف نفس در حکمت صدرایی 
 دکتر امیر راستین طرقی
 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
Email: arastin@um.ac.ir  

 چکیده
ل گوناگون حِکمی نیازمند دقت و حوصله فراوان استتتد در بتتا  بنا به دلایلی، کشف دیدگاه نهایی ملاصدرا در مسائ

ای کتته هتتم دتتواهد متنتتی های گوناگونی قابل طرح است، اما نظریهنحوه پیدایش و بسط علم انسان نیز گرچه دیدگاه
کند و هم برآمدۀ از مبانی ویژۀ حکمت صدرایی است، دیتتدگاه انکشتتاس نفتت  استتتد در ایتت  رودنی آن را تأیید می

دگاه، استکمال نف  به معنای دریافت کمالات بیگانه با نف  از بیرون و اضافه ددن آنهتتا بتتر نفتت  نیستتت، بلکتته دی 
نف  حقیقتی بسیط است که به امداد الهی و در اثر حرکت جوهری ادتدادی، پیوسته آنچه را در نهان خویش به نحتتو 

معرفتتت نیتتز کمتتال علمتتی از بیتترون بتتر نفتت  افتتزوده سازدد در فرآیند تحولی  مُجمَل دارد به گونۀ مفصل آدکار می
گتترددد ایتت  پتتژوهش بتتا روم جودد و در حقیقت، وجود نف  بر ختتودم منکشتتف میدود، بلکه از درون مینمی

دهد که بسیاری از مبانی ویژۀ حکمت صدرایی با ای، نشان میتوصیفی و بر اساس مراجعه به منابع کتابخانه-تحلیلی
 -که در آنها سخ  از خروج از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنتتای دارایتتی استتت-حول نف تفسیرهای رایج از ت

طلبتتدد در کنتتار سازگار نبوده و ای  مبانی خوانشی نو از تحول ادتدادی نف  به ویژه در حوزۀ معرفتتت و ادرار را می
ک)در مظتتاهرو وجتتود، ادارات رود  و بلکه تصریحات متنتتی، برختتی مبتتانی همچتتون اصتتالت، بستتاطت، تشتتکی

ناپذیری وجود، مظهر بودن همه ادراکات برای نف ، اتحاد نف  با مفیض کمتتال علمی)عقتتل فعتتالو، کینونتتت عدم
سابق نف ، معاد جسمانی صدرایی و معنای صحیح قابلیت نف  در ادرار، ما را به نظریۀ انکشتتاس نفتت  رهنمتتون 
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 مقدمه
های گوناگونی در فلسفه اسلامی مطرح دده در با  نحوۀ پیدایش و بسط علم و معرفت انسان، دیدگاه

هایی که بر اساس مبتتانی حکمتتت متعالیتته قابلیتتت تبیتتی  دارد، نظریتته و یا قابل طرح استد یکی از دیدگاه
دهتتد، افتتزوده دتتدن دگاه، آنچتته در فرآینتتد تحتتولی کستتر معرفتتت ر  میانکشاس نف  استد در ای  دیتت 

اطلاعات و علوم از بیرون بر نف  نیست، بلکه علم و معرفتتت، حقیقتتتی استتت کتته از درون وجتتود نفتت  
گتترددد نفتت  در اثتتر حرکتتت جودد و در حقیقت، در فرآیند ادرار، وجود نف  بتتر ختتود منکشتتف میمی

دود تا آنچه در ر حال ادتداد است و همی  سیر وجودی و تحولی سبر میجوهری و تحول ذاتی، پیوسته د
کتم و بط  حقیقت نف  هست به تدریج به منصۀ ظهور و بروز و کشتتف برستتد و از بتتاط  بتته ظتتاهر و از 
اجمال به تفصیل در آیدد اهمیت ای  بحث از جهت ارتباط مستقیمی است کتته بتتا مباحتتث مهتتم و مبنتتایی 

دناسی و جایگاه نف  در عالم هستتتی و کیفیتتت می دارد، به ویژه مسائلی در حوزه نف فلسفه و کلام اسلا
تحول و سیر وجودی انساند تبیی  معنای موجهی از حرکت، قوه و فعلیت، رابطه ظاهر و باط ، رابطه انسان 

صتتعودی،   با عوالم فراتر از خود)عالم عقولو، رابطه بدایت و نهایت حرکت وجودی انسان در سیر نزولی و
توانتتد منشتتاو تحتتولاتی در نظتتام رابطه دنیا و آخرت از وجوه آثار پذیرم ای  دیدگاه صدرایی استتت کتته می

دهد که ای  خوانش نو از نظریه علم صتتدرایی اندیشه فلسفی و کلامی گرددد کاوم نگارنده ای  را نشان می
و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی  اولی  بار توسط دکتر سیدمرتضی حسینی داهرودی، استاد گروه فلسفه

مشتتهد، مطتترح دتتده و توستتط دتتاگردان وی در مقتتالاتی همچتتون نتبیتتی  نظریتته انکشتتاس در حکمتتت 
و، نرویکرد وحدت گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقتتل و 74-51متعالیه«)خادمی، حسینی داهرودی،  
لیتتت یتتا قابلیتتت نفتت  در ادرار و، نفاع128-105هتتا و دیگتتران،  معقول بر مبنای بساطت نف «)مردی

-133جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرم هر یک در اندیشه صدرا«)راستی ، حستتینی دتتاهرودی،  
و تبیی  دده استد اخیراً دیگران نیز به تبیی  ای  نظریه روی آورده و همتتی  دیتتدگاه را از منظتتر علامتته 156
ود وجتته تمتتایز نودتتتار کنتتونی نستتبت بتته 128-107انتتد)افاری و دیگتتران،  زاده آملی)رهو واکاویدهحس 

پژوهشهای پیشی  در جامعیت ادله و دواهد صدرایی استتت، در حتتالی کتته مکتوبتتات پیشتتی  تنهتتا زاویتته 
اندد پرسش اصلی ای  نودتار به طور مشتتخ  خاصی از بحث را در یکی از مبانی حکمت متعالیه کاویده

در خود حکمت صدرایی برخورداراست یا آنکه صرفاً استتتنباطی آن است که آیا ای  دیدگاه، از دواهد کافی  
 دود؟ای تفسیر به رأی محسو  میتحمیلی از ای  نظام فلسفی و گونه

 شواهد مؤید نظریۀ انکشاف نفس در حکمت صدرایی

کید قرار گیتتردد  پیش از سخ  درباره دواهد و مبانی مؤید ای  نظریه، بایسته است ادعای اصلی مورد تأ
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اصلی نظریۀ انکشاس نف  آن است که کمالات نف ، از جمله کمال علم، زاید بر وجود نف  نبتتوده محور  
و امری بیرونی، بیگانه و افزوده دده از بیرون بر او نیستد نف  به مانند انبانی تهی از کالای علم یا هر متاع 

ی از سوی یک فاعل بیرونی، از وجودی دیگری نیست تا با ایجاد، ادراق، افاضه، اضافه، و یا هر کنش دیگر
آن متاع پر گردد، بلکه نف  مخلوقی است که کمالات لایق خویش را از ابتدا واجد استتت، هتتر چنتتد ایتت  
وجدان به نحو اجمال و در باط  ذات اوست و تمام کنشها و واکنشهای مربوط به نف ، معداتی هستند کتته 

سازندد اکنون با ای  ادعا سراغ آثار و مبانی صدرایی اهم میزمینه را برای ظهور و تفصیل کمالاتِ دادتۀ او فر
 دناسی را دارد یا خیردای از نف رویم تا ببینیم آیا متون صدرایی و مبانی فلسفۀ او تا  چنی  تفسیر ویژه می

گذریم و بر مبانی تکیۀ بیشتری خواهیم کرد و آن اینکه با توجه به یک نکته، از ای  بخش به اختصار می
و و 1/85،  اسففر  ام در حکمت)ملاصدرا،  درالمتألهی ، خواه به دلیل روم آموزدی تدریجی و پلکانیص

خواه به جهت مصون ماندن گوهرهای نا  معارس الهی از انظار پلید و اذهان بلید و گمتتراه دتتدن و گمتتراه 
و، زبده معارس حِکمتتی 4-3، ایق ظ الن ئمین؛ نیز رر: همو، 132  الشواهدالربوبیة،کردن افراد دریر)همو،  

ام یا تصتتریح رودتت  و مفصتتلی بتتر آن های بدیع و ویژه خود را در آثارم پراکنده ساخته است و در دیدگاه
دود و یا آنکه به اداره از آن عبور دده است و باید با مراجعه به مبانی و اصول مورد پذیرم صدرا یافت نمی

مودد در خصوص بحث حاضر، اما، هتتم عبتتارات صتتریحی در آن بحث، نظر نهایی او را کشف و استنباط ن
تری  هایی که با انضمام به مبانی و اصول، کم از تصریح ندارندد داید صریحوجود دارد و هم برخی ادارت

عبارت صدرالمتألهی  را بتوان ای  سخ  دانست: نکلما یراه الإنسان في هتتذا العتتالم أو بعتتد ارتحالتته  لتتی 
ا یراه الإنسان في هذا العالم فضلا ع  وقت ارتحاله[ فإنما یراه في ذاته و في عالمتته الآخرة]نسخه دیگر: کلم

 ود329، الشواهد الربوبیةو لا یری دیئاً خارجاً ع  ذاته و عالَمِه؛ و عالَمه أیضاً في ذاته«)همو، 
فتتي حکیم سبزواری ای  قاعده را که نجمیع متتدرکاتا الذاتیتت  متت  المحسوستتات الظتتاهرة و الباطنتت  

دمرد و معتقد است کتته بتتر استتاس آن، حتتدو  عتتالم عالما لا ایر« یکی از اصول حکمت متعالیه برمی
یابد، بدی  صورت که منظور از عالَم حاد ، عتتالَمی معنای لطیفی ایر از حدو  ذاتی، دهری و زمانی می

؛ تعلیقتتۀ 282/  3،  اسففر  دتتود)همو،  است که وابسته به انسان است و با حدو  طبیعی انسان، حاد  می
ای در رتبۀ پ  از حتتق تعتتالی و عقتتول مفتتارق سبزواریود حکیم سبزواری همچنی  نف  را بسیط الحقیقه

کند که برای معرفتتت و داند و تصریح میدانسته و در نتیجه، آن را واجد همه وجودهای مادون ای  مرتبه می
هتتر حقیقتتتی را از درون ذات ختتود دناخت حقایق، کافی است که نف  به صفحۀ وجتتود ختتود بنگتترد تتتا  

 کند که:بشناسد و سپ  به ای  دعر استشهاد می
 وی آینۀ جمال داهی که تویی   ای نسخۀ تامۀ الهی که تویی
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 در خود بطلر هر آنچه خواهی که تویی  بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
 ؛ تعلیقۀ سبزواریود308-307)همان، 

تهای صور مادی با صور علمی آن است که فاعل صتتور متتادی، مبتتای  بتتا از نظر ملاصدرا، یکی از تفاو
آنها و منفصل از ایشان است، اما فاعل صور علمی ایرمبای  و ایرمنفصتتل استتت؛ بتتر ایتت  استتاس، نفتت  
گرچه در ابتدای امر، کامل نیست، اما در رسیدن به کمال دایستۀ خود، مستکفی به ذات بوده و به مکملتتی 

ود البته نفسی که هنوز موانتتع و 302-302از آن و بیگانه با آن بادد، نیازی ندارد)همان، که منفصل الذات  
تواند حجر را برطرس نساخته و با مُعِدّاتی همچون زهد، زمینۀ انکشاس خویش را فراهم نکرده است، نمی

بود که ای میشاهدهبود، ادرار آن نف  نیز به محقایق ادیاو را در درون خود مشاهده کند؛ که اگر چنی  می
و، وگرنه، هتتر آنچتته را کتته انستتان 30  -29،  کسر اصن م الج هلیةافتد نه در بیرون)همو،  در درون اتفاق می

برای استکمال و ارتقاو به عالم قدس بدان محتاج است یعنی حقایق موجودات و دو نشتتئۀ دنیتتا و آختترت و 
مجموعفف  سانی مرقوم دادته دتتده استتت)همو، خلق و امر، همگی در لوح وجود او مکتو  و در صحیفۀ ان

هاستتت، نتته افتتزوده و یتتا و و تفاوت پیش و پ  از استکمال به فهم و دریافت دارایی3/104،   س ئل فلسری
 کاسته ددن آنهاد

دود، همگتتی بتته نحتتو بتتالقوه در معقولاتی که عقل فعال سبر خروج نف  عاقل آنها از قوه به فعل می
ی به صورت صور حسی یا خیالی که بالفعل، محسوس و متخیتتل هستتتند ولتتی درون نف  وجود دارند یعن

بالقوه، معقولند، همچنانکه خود نف  در ابتدا عقل بالقوه و محسوس بالفعتتل استتت و بعتتداً عقتتل بالفعتتل 
کند)نتته اینکتته از تاباند و همی  معقولات بالقوه را بالفعتتل متتیکند، نور میدودد کاری که عقل فعال میمی

دانتتد کتته ایرقابتتل افشتتا ن چیزی بر نف  افاضه و اضافه کندود صدرا ای  امر را حاوی سِرّ عظیمتتی میبیرو
و؛ ای  مطلر، تأیید ادعای پژوهش کنونی استتت مبنتتی بتتر اینکتته 378 -377، المبدأ و المع داست)همو،  

تصریح بتته ایتت  دیتتدگاه اولًا در با  علم، ملاصدرا حاوی دیدگاهی ویژه است، ثانیاً او تعمداً سعی بر عدم  
دارد، و ثالثاً حضور و وجود پیشی  معقولات و ادراکات در نف ، و لو به نحو بالقوه)که متفتتاوت از معنتتای 

اِعدادی عقتتل فعتتال و نتته نقتتش بادتتدو و نیتتز نقتتش دتتبهارستتطویی قتتوه کتته متتلازم بتتا فقتتدان استتت می
تابد، نه آنکه آنها را در درون نف  ادتند، میام)صرفاً مانند خوردید بر معقولاتی که پیشتر وجود دایجادی

 دوددرأساً از عدم ایجاد کندو، داهدی بر نظریه انکشاس محسو  می
گردد و ای  پرسش که آیا در حکمت صدرایی، برای اداره به نکته پایانی در اینجا به ادبیات بحث باز می

  استفاده دتتده استتت یتتا خیتترد در ستتخنان قوه و فعل از واژگانی همچون اجمال و تفصیل و یا ظاهر و باط
صدرا، نخروج از قوه به فعل« در کنار تعابیری چون نخروج از بطون به ظهور« به کتتار رفتتته استتت: نفقتتد 
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ظهر أن لی  للحق  لا حمد  فاض  الوجود و  خراج الماهیات م  العدم  لی الکون و التحصیل و م  القتتوة 
همتتانی معنتتایی و که یا دلالت بر ای 356/  2،  اسر  الظهور«)همو،     لی الفعل و التکمیل و م  البطون  لی

آنان دارد و یا دلالت بر تفسیر خاص ای  حکمت از خروج از قوه به فعتتلد در متتواردی، قتتوه بتته ناجمتتال« 
تفسیر دده است، یعنی وجود بسیط و واحدی که مشتمل بر کمالات متعددی است منتهی به نحو بستتاطت 

دتتانو، دود ادیاو پیش از وجود بالفعتتل)و تفصیلیایز تفصیلی؛ مانند آنجا که گفته میو وحدت و بدون تم
و و یتتا آنجتتا کتته 273/  6در عالَم ربوبی، وجودی بالقوه به معنتتای وجتتود جمعتتی اجمتتالی دارنتتد)همان،  

یط، دود عقل بسهای ضعیف به نحو بالقوه موجودند، و یا وقتی گفته میگویند در سیاهی ددید، سیاهیمی
مجموعفف   سفف ئل فلسففری همۀ معقولات بالقوه است، منظور از قوه، معنتتای همتتراه بتتا عتتدم نیستتت)همو، 

و، و یا قوه نف  برای پذیرم معقولات، که در آن، قوه به معنای انفعالی کتته همتتراه بتتا 102،  صد المتألهین
؛ 102بادتتد)همان،  میعدم خارجی بادد، نبوده، بلکه به معنای انفعالی است که مصحو  به عدم ذهنی  

داند، و، حکیم سبزواری نیز صراحتاً ای  گونه قبول را همان قبول به معنای اتصاس می331/  3،  اسر  همو،  
مانند آنچه میان لازم و ملزوم جریان دارد)همانجا، تعلیقه سبزواریود به گمان صدرا، کمالات حدود قبلتتی 

است و ای  قوه به معنای فقدان نیست، بلکه به معنای حرکت ادتدادی در حدود بعدی، به نحو قوه محفوظ  
ود وی در جایی، بالقوه را مرادس باطنی بودن و بالفعل را متناظر با 52/  8نقوۀ فعلیِ اجمالی« است)همان،  

داند: نفإن الأجسام هاهنا مشتتهودة بتتارزة و الأرواح کامنتت  مستتتورة و الأجستتام محسوستت  ظاهری بودن می
و و در جتتای دیگتتر، فعلیتتت حاصتتل از 93-92،  اسففرا  اایفف  موجتتودة بتتالقوة«)همو،  بالفعل و الأرواح  

المبففدأ و تواند داهدی بر معنای دقیق فعلیتتت بادتتد)همو،  آورد، که میاستکمال نف  را در کنار ظهور می
ی ود اساساً صدرا بدایت و نهایت سیر وجود و نیز سیر انسان را به لحاظ حقیقت و وجود، یکتت 551،  المع د

-205،  المبففدأ و المعفف د؛  176،  اسففرا  اایفف  ؛  287/  2و    109/  1،  ترسیر القرآن الکریمداند)همو،  می
ود از 392، شواهد الربوبیففةگرداند)همو، و و تفاوت آن را به قوه و فعل به معنای اجمال و تفصیل برمی206

یت التفات است: نو قد علتتم سوی دیگر، تفاوت اجمال و تفصیل، حقیقی نیست بلکه فقط به اعتبار و حیث
و، بلکه اساساً اختلاس حیثیتتت 225/  7،  اسر  أن المفصل عی  المجمل بالحقیق  و ایره بالاعتبار«)همو،  

هم ندارند، و تنها به تفاوت ادرار بستگی دارد: نلا تفاوت بی  الإجمتتال و التفصتتیل  لا بنحتتوا الإدرا  لا 
؛ 116قییدی  و لا تعلیلی   لا مجرد الإجمال و التفصتتیل«)همان،  بتفاوت في المدرَ ددد بلا اختلاس حیثی  ت

 ود1/37، ترسیر القرآن الکریمنیز همو، 
ای از سخنان حکیم یونانی را که صدرا مجموع سخنان او را در یک فصل بتته در پایان ای  بخش، گزیده

ارج از ذات تتتو نیستتت کتته کنیم: نای نف ، چیزی خعنوان تأیید و تکمیل سخنان خود ذکر کرده، بازگو می
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لازم بادد به دنبال دناخت آن بادی، بلکه تمام آنچه به دنبالش هستی همراه تو و در درون توستتتددد پتت  
کسففر ای نف  به ذات خود بازگرد، و تمام معلوماتت را درون خود جستجو کتت  نتته بیتترون از خود«)همتتو، 

 ود209 -208، اصن م الج هلیة

 نفس در حکمت صدراییمبانی مؤید نظریۀ انکشاف 

توانتتد بتته اثبتتات نظریتته دناختی حکمتتت صتتدرایی میدناختی و انسانبرخی از مبانی و اصول هستی
ای که پذیرم آنان منطقاً مستلزم پذیرم ای  نظریه استتتد اکنتتون بتته چنتتد انکشاس نف  بینجامد، به گونه

 ددروتری بر مدعا دارد اداره میمورد از ای  مبانی که دلالت رود 
 شناختیالف. مبانی و اصول هستی

برخی از مبانی دخیل در نظریه انکشاس، عام هستند و حرکت و تغییر را به نحو مطلتتق از معنتتای رایتتج 
مانند  -ای ندادته باددتر که چنی  لازمهخروج از قوه به فعل که ملازم با فقدان کمال است به معنایی لطیف

سازدد بتته تبیتتی  چنتتد اصتتل مهتتم منتقل می  -ج از اجمال به تفصیلمعنای خروج از بطون به ظهور یا خرو
 پردازیمددناختی و تحلیل ملازمۀ میان آنان و دیدگاه انکشاس میهستی
 وحدت وجود .1
بر اساس وحدت وجود، وجود و کمالات وجودی منحصر در حق تعالی استتت و ستتایر ادتتیاو صتترفاً  

قیقت است که در حال تطور و تجلی به صتتوَر گونتتاگون دهندۀ وجود و کمالات اویندد یک حمظهر و نشان
که چیزی و فعلیتی از جایی بیاید و بر وجود اضافه و یا از او کم دودد تفاوت موجتتودات نیتتز بتته است نه آن

گری و میزان خفا و ظهور کمالات حق تعالی در آنها است، نه به دادتتت  یتتا ندادتتت  کیفیت همی  حکایت
ن به میزان کم و یا زیاد از آن؛ حتی تفاوت انسان کامتتل بتتا دیگتتران تنهتتا در اعتتتدال و مند ددکمال و یا بهره 

منتتدی از اصتتل آن کمتتالات: گری نسبت به اسماو و صفات الهی است، نتته در میتتزان بهره استوای ای  جلوه 
د ناعلم أنّ جمیع الموجودات مظهر لصفات اللّه و آثاره، علی سبیل الاختلاس في الخفاو و الجتتلا و، و یؤیتتّ

ه علیتته و آلتته و ستتلّم  -ذلا ما روی أبو زید: ن نّ الکلّ في الکلّ«د و رسول اللّه مظهتتر لجمیتتع  -صتتلی اللتتّ
ود ایتت  اصتتل اصتتیل، اساستتاً بنیتتان 41،  المظ هر الإلهیةالصفات الإلهیّ ، علی سبیل الاستواو«)ملاصدرا،  

خشکاند و جایی برای تغییر و حرکت به فرض اضافه ددن و عروض صفت یا کمالی بر وجود را از ریشه می
گتتذارد، معنای زیاد یا کم ددن وجود و خروج از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنای دارایتتی بتتاقی نمی

ای تصویر و به معنایی لطیف تفسیر نمود که به وحتتدت بلکه هر نوع تغییر و حرکت مفروض را باید به گونه
مال و بطون به تفصیل و ظهور، یکتتی از ایتت  معتتانی خردپتتذیر و لطیتتف وجود آسیبی نرساندد خروج از اج
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 استد   
 بساطت وجود .2

بساطت وجود از محکمات حکمت متعالیه است، بلکه طبق نظر دقیق صدرایی، هتتر وجتتودی بستتیط 
ود بساطت نف  نیز فرع بر بساطت وجود بوده و 50/ 1، اسر  است: نأن الوجودات هویات بسیط «)همو، 

نکه در سخ  منقول از حکیم سبزواری دیدیم، در ای  حکمت، سخ  از بسیط الحقیقه بودن نف  بلکه چنا
استد از سوی دیگر، رود  است که اضافه و وصله ددن چیزی از بیرون با بساطت ناسازگار استتت؛ زیتترا 

یتتت و هنگام اضافه ددن فعلیت جدید، یا فعلیت جدید از سنخ وجود نیست که در ای  صورت، اساساً فعل
کمالی در کار نیست)چون فعلیت، مساوق با وجود استو، و یا از سنخ وجود است که در ای  حالتتت، بتته 
دلیل بساطت هر یا از دو وجود مفروض)یکی وجود مستکمل و دیگری وجود فعلیتو، وجودی در کنتتار 

 ید آمده بادددیا وجود دیگر قرار گرفته است، نه آنکه ترکیبی حقیقی ر  داده بادد و ديو مرکبی پد
تواند همان چیزی را که به نحو بستتاطت دارد، از نهتتان بتته عیتتان و از اجمتتال بتته آری، وجود بسیط می

دتتدنهایی کتته در ظتتاهر تفصیل برساند، اما افزوده ددن چیزی از خارج بر او معنای رودتتنی نتتداردد اضافه
تفصتتیل و اظهتتار کمتتالات دتتیو ستتاز دهد، صتترفاً معتتداتی هستتتند کتته زمینهحرکات و استکمالها ر  می

متحرکند، و ای  کنار هم قرار گرفت  و اضافه ددن، به معنای ورود فعلیت و کمال جدیتتدی از بیتترون بتتر آن 
نیستد از نظر ملاصدرا، حتی در حرکات ادتدادی کیفی و کمی نیز کمتتال وجتتودی از بیتترون بتترای دتتیو 

اند، کند و اموری که در ظتتاهر اضتتافه دتتدهمیدود، بلکه از درون او فیضان و جودش  متحر  حاصل نمی
ساز ظهور کمال جدید و جودش آن از درون هستند: نلی  هذا المقدار حاصلا م  الخارج بل صرفاً زمینه

مجموعفف   سفف ئل فائض علیه م  الداخل و ان ادترط علی سبیل الاعداد ان یدخل فیه جستتم اریتتر)همو، 
یه و نمو نیز به افاضۀ خود قوه نفستتانی استتت نتته زیتتاد دتتدن و؛ در تغذ111-110،  فلسری صد المتألهین

مقدار جسم به واسطه مداخله اجسام خارجی، بدی  گونه که استکمال مغتتتذی بتته اتتذا هماننتتد استتتکمال 
متعلم به معلم و عقل بالقوه به عقل بالفعل است؛ اذای حقیقتتی و جستتم ردتتد دهنتتده، آن اجستتام متتادی 

همانگونه که معقول بالفعل و کمال حقیقی قوه عاقله، امور بیرونی همچتتون   خارجی بیگانه با نف  نیستند،
اند، پ  کامل، عی  آن چیتتزی استتت کتته بتتدان حیوان و گیاه و زمی  نیستند، بلکه اینها با هم متحد و یگانه

دود و عاقل عی  آن چیزی است که معقتتول واقتتع یابد و حساس عی  آن چیزی است که ح  میکمال می
های تخصصتتی طبیعتتی ود فارغ از جنبه90-88/ 8، اسر  و همچنی  مغتذی عی  اذا است)همو،   دودمی

مربوط به چنی  مباحثی از جمله تعریف جسم و معیار بسیط یا ایربسیط دانست  آن و نیز سنجش درستی و 
هماننتتد نادرستی ای  امور با دریافتهای جدید علوم طبیعی، ارض آن است که طبق نگاه صدرایی، بساطت  
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های وجودی سریان دارد، حتی در مراتتتر یتتا مظتتاهر فتترودی  طبیعتتی و سایر کمالات وجود در همۀ حوزه
جسمانی؛ البته در ای  موارد، بساطت نیز همانند خود وجود از ظهتتور کمتتتری برختتوردار استتت و هماننتتد 

رات برتتتر و کمتتالات دان نیز در سایۀ وجودها وظهتتواصل وجود و ظهور در امور جسمانی مادی، کمالات 
-6/154و  7/235دود )به عنوان نمونتته، همتتان، یابد و تفسیر میآنها)مانند نف  یا اربا  انواعو معنا می

پذیری و، منتهی تفسیری که کمتری  فاصله را با مبانی ویژه از جملتته بستتاطت داراستتت و نفتتی اضتتافه155
ای از کودتتش بتترای رستتیدن بتته چنتتی  کمی، نمونتتهاجسام جدید و بیگانه از بیرون در فرآیند تغذیه و ردد  

 تفسیری استد  
 ناپذیری وجودعدم  .3

ناپذیری هر وجودی است: نلأنّ التحقیتتق أنّ متتا وجتتد یکي دیگر از مبانی ویژۀ حکمت صدرایی، عدم
 ؛80/ 6، ترسیر القرآن الکریم؛ نیز رر: 106،  المظ هر الإلهیةم  الأدیاو لا یمک  انعدامه بالحقیق )همو،  

دتتوند، آیتتا حقیقتتتاً فعلیتهتتا و ود بر ای  اساس، در حرکتهایی که تضتتعفی فتترض می230-229/  1،  اسر  
دتتوند؟ کمالات یا دیو  در حال کاسته و یا نابود ددن هستند و واقعاً ای  فعلیتهای وجتتودی، معتتدوم می

، اسففر  )ر : همو،  های وجودی به عدم، تناقض است و امری محالناپذیری وجود، تبدیل فعلیتطبق عدم
اند، چرا دیگر قابل مشاهده نیستتتند و اند؟ اگر معدوم نشدهتعلیقۀ سبزواراود پ  فعلیتها کجا رفته  230/  1

تواند بر اساس ستتازوکار تغییتتر در ظهتتور و بطتتون و یتتا اجمتتال و اثری از آنان نیست؟ یا پاسخ رود  می
تاکنون آدکار بودند، و هنوز نیز موجودند، اکنتتون تفصیل کمالات بیان دود، به ای  صورت که کمالاتی که  

توان گفت که از ابتدا نیز پیدایش ای  کمالات به الصاق به نهان وجود رفته و در باط  موجودندد بنابرای ، می
آنان از بیرون نبوده، بلکه به خروج از مکنون و باط  به سوی مشهود و ظاهر بوده استد اساساً همانگونه که 

پذیرد و  عدام و  نعدام معنا ندارد، عدم نیز پذیرای وجود نیست و ایجاد و وجودیافت  بتته را نمی  وجود، عدم
بخشتتی معناست؛ در نتیجه، در حکمت صدرایی، علیت به معنای تقویم و قواممعنای رایج خلق از عدم بی

ا که اساستتاً میتتان فعتتل و به معلول است، نه ایجاد کردن و اضافه کردن وجود و فعلیتها و کمالات بر آن، چر
م  و  فاعل، مباینت وجودی برقرار نیست: نأن المبدأ الفاعلددد بالنسب   لی نف  الوجود الفائض علیها منه مُقتتَ

مجموعفف   سفف ئل فلسففری ؛ نیز رر:  196،  الشواهد الربوبیةلا فاعل، لأنّ هذا الوجود ایر مبای  له«)همو،  
ودنی بر نفی اضافه ددن فعلیت بیگانه و بیرونی بر یتتک وجتتود ود ای  مطلر نیز به ر294،  صد المتألهین

 کندددلالت می
 استناد آثار به صورت نوعیه .4

مجموعفف   سفف ئل مبدأ قریر همۀ صفات و آثار دیو، صورت نوعیۀ آن است)به عنتتوان نمونتته: همتتو،  
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د افعتتال و آثتتار کند که صوَر نوعیه، مبتتدأ و مفیتت ود صدرا تصریح می157/  5،  اسر  ؛  111،  صد المتألهین
و هرچند خود ای  مبدئیت و افاده نیز تحت تدبیر و عنایت و تأثیر فردتگان الهی 28/  8دیو هستند)همان،  

ود بنابرای ، صورت که در حکمت متعالیه، امری وجودی 86،  شرح الهدایة الأثیریةو ر  النوع بادد)همو،  
بادد و هر چه ای  وجتتود در اثتتر ثار دیو میو، مبدأ آ265/ 6، اسر  و بلکه همان وجود دیو است)همو، 

ای که تمتتام آثتتار صتتوَر تواند از خود بروز دهد، به گونهحرکت استکمالی ددیدتر دود، آثار بیشتری نیز می
توان به صورت اخیر نسبت داد و در آن مشاهده نمود، چرا که از حیث قوّت وجودی مشتمل بر پیشی  را می

ود بتته 267ای وارد دتتود)همان، ز هست، بدون آنکه به وحدت و بساطتش لطمهتمام مبادی افعال پیشی  نی
بخش را افاده کنتتد، طبتتق قاعتتدۀ هر حال، ای  گونه مبدئیت صور برای آثار، اگر به نوعی معنای فاعل هستی

نفاعل و معطی، خود باید واجد آن بادد«، باید به وجدان تمام فعلیتهایی که معلول او هستند حکتتم کتترد، 
دود، چنی  است و آن فعلیتها و آثتتار نانکه از نظر ملاصدرا، افعال و آثاری که از قوای جسمانی ظاهر میچ

هم اکنون نیز در قوه موجود است، البته اکنون به صورت بالقوه و اجمالی و بسیط است، و به هنگتتام انجتتام 
 -لم یوجتتد بالفعتتل و علتتی التفصتتیل فعل به صورت بالفعل و تفصیلی خواهد بود: نان المَقوِاَّ علیها و  ن

، رر: همینجتتا، تعلیقتته ستتبزواری؛ جتتوادی آملتتی، 236/  3لکنها موجودة بالقوة و علی الإجمال«)همان،  
ود حتی اگر مبدئیت صوَر و قوای جسمانی، به معنای فاعتتل معطتتی کمتتال 300-297/  16،   حیق مختوم 

و با توجه به بساطت و وحدتی که چنتتی  فاعلهتتایی کند فاعل مقوّم است  نبادد، حداقل معنایی که افاده می
اند، توان به رودنی نتیجه گرفت که آثار و کمالات پسی  و پیشی ، از بیرون بر آنهتتا اضتتافه نشتتدهدارند، می

 انددبلکه ای  وجودهای بسیط، در اثر حرکت ادتدادی، کمالات و آثار مکنون و مستور خود را ظاهر ساخته
 و طالب و مطلوباتحاد فاعل و غایت  .5

مبنای دیگر برای فهم و اثبات نظریۀ انکشاس، تحلیل ویژۀ حکمت صتتدرایی از ختتود معنتتای نقتتوه« و 
رابطه امر بالقوه با موضوع آن و نیز با امر بالفعل است، به عبارت دیگر، تبیی  رابطۀ نفاعل«)موضتتوع قتتوهو، 

یتتا همتتان وجتتود عینتتی اایت)کمتتال   نعلت اایی« یا همان وجود علمی اایت)کمال بتتالقوهو و ناایتتت«
آید با آن قوه و نیز با موضوع آن قتتوه و بالفعلود طبق ای  تحلیل از قوه و فعل، فعلیتی که به دنبال یک قوه می

دهنتتد و تفتتاوت استعداد یعنی متحرر، متحد است و هم اکنون هر سه، یک حقیقت وجودی را تشتتکیل می
و کتته عبتتارت 201-198، نه یة الحکمففةترتر آثار است)طباطبایی، بالقوه و بالفعل صرفاً در ترتر و عدم 

بهتر، ظهور یا عدم ظهور آثار است، زیرا طبق نظر علامه طباطبایی، اگر حالت قوه یک امر عتتدمی بتتود، بتتا 
ای در رفت، در حالی که ظهور فعلیت و رفع قوه، ناز با  اندماج مرتبهحصول فعلیت باید رأساً از میان می

/ 3، اسففر  یگر« از یک حقیقت واحد است، نه ناز با  انتفاو دیو از اصل و اساسش«)ملاصتتدرا، مرتبه د
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دهد که اایت امتتری مبتتای  و بیگانتته و بیتترون از وجتتود موضتتوع ، تعلیقۀ طباطباییود ای  امر نشان می53
وجتتود حرکت نیست، بلکه وجودم به نحو اجمالی در درون متحرر هم اکنون هست و حرکت صرفاً ایتت  

رساند، نه آنکه فعلیتی بیگانه را از بیرون بتتر متحتترر اجمالی را به تفصیل در آورده و یا از بطون به ظهور می
رستتاند، چتترا کتته افزوده باددد به بیان دیگر، در اثر حرکت، فاعل وجود خودم را از اجمال به تفصتتیل می

که طالر و مجمل است، دیگری پتت  از فعتتل، فاعل دو مرتبه و حیثیت دارد: یکی بالقوه یعنی قبل از فعل، 
کتته مطلتتو  و مفصتتل استتت: نفلوجتتود الفاعتتل مرتبتتتان،  حتتداهما طالبتت  مجملتت  و الأختتری مطلوبتت  

 ، تعلیقۀ طباطباییود270/ 2مفصل «)همان، 
بنابرای ، در حکمت صدرایی، دوق و دائق و مشتاق الیه، و طلر و طالر و مطلو  متحدند)به عنوان 

، تعلیقۀ سبزواریود از نظر صدرا، دوق طلر کمالی است که به وجهتتی حاصتتل 54/  8همان،  نمونه، رر:  
است و به وجهی ایر حاصل؛ زیرا اگر موجودی کمالی را از اساس ندادته بادد، اصلًا بدان مشتاق نشده و 
طالر آن نخواهد بود، چرا که دوق نسبت به معدوم محض و طلر مجهول مطلتتق ایتترممک  استتت، و از 

وی دیگر، اگر واجد آن بادد]و ای  وجدان اولیه عیناً با وجدان نهایی که پ  از سیر وجودی مشتتتاق قتترار س 
دارد، هیچ تفاوتی حتی به اجمال و تفصیل یا تفاوت دیگری ندادته بادد[، مشتاق و طالر آن نخواهد بتتود 

خ ، سِرّ عظیمی بتترای گوید که در ای  س ود صدرا می237/  2چرا که تحصیل حاصل، محال است)همان،  
داند: نکل مشتاق، م  ای از آن را اتحاد طالر و مطلو  میاهل ذوق و عرفان نهفته است و در ادامه، گوده

حیث کونه مشتاقا، فهو م  جمل  المشتاق  لیهددد فکل ذا طلر لا یطلر  لا ما هو تمتتام حقیقتتته و کمتتال 
 ود251، المع دالمبدأ و ذاتهد فافهم ذلا  ن کنت م  أهله«)همو، 

دناسی به دست خود صدرا صورت گرفته است و اتفاقتتاً در دناختی در انسانکاربست ای  اصل هستی
تری نیز یافته استد به عبارتی، در خصوص انسان و فاعلهتتای علمتتی، آنجا نیز تصریح بیشتر و تبیی  رود 

ر است، زیرا از نظر صتتدرا، مطلتتو  و تکنند، تبیی  ای  اتحاد، رود که بر اساس علم و آگاهی فعالیت می
اایت، پیش از تحقق فعل، به وجود علمی باید نزد طالر بادد، و طبق مبنای اتحاد علم و عتتالم و معلتتوم، 

نماید، چرا که علم و طلر و هر راه اثبات اتحاد علت اایی)علمو، فاعل)عالِمو، و اایت)معلومو هموار می
دهد، نه در بیرون، و با آن اتحاد بلکه وحتتدت و در درون او ر  میامر نفسانی دیگر، همگی در صقع نف   

دارد که نانّ الإنستتان متتا أحتتر و متتا دارند، چنانکه ملاصدرا از همی  مسیر، ای  نتیجه را صراحتاً اعلام می
ود اساساً اایتتت ذاتتتی و حقیقتتی 590-589د)همان،  دمرأبغض  لا ذاته«و آن را نتیجه و مطلبی بلند برمی

اعل؛ همان حقیقت واحد، از حیث علمی)پیش ن از فاعل نیست، بلکه یا خود فاعل است یا حقیقت فبیرو
ود 242دود)همان،  از تحقق فعلو، علت اایی است و از حیث عینی)پ  از تحقق فعلو اایت دمرده می
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یز کمتتال بالفعتتل، ه طباطبایی، اتحاد امر بالقوه با کمال بالقوه و نهمچنی  لازم به ذکر است که به نظر علام
و 200، نه یة الحکمةدود)طباطبایی، دامل حرکات عرَضی نیز میاختصاصی به حرکت جوهری ندادته و  

 تر استدهرچند در حرکت جوهری، رود 
 شناختیب. مبانی و اصول انسان

دتتناختی بتترای نظریتتۀ انکشتتاس نفتت ، مبتتانی انسانستتازی دناختی در زمینهتر از اصول هستیصریح
ن دده است، ضم  کارایی در اثبات دیدگاه حکمت صدرایی استد ای  اصول که اختصاصاً درباره نف  بیا

تواند چراغ رودنی برای رفع ابهامات نادی از دیوۀ خاص نگارم و طرح نظریات ویژۀ صدرا انکشاس، می
 دناسی نیز باددددر با  انسان

 کات)حتی معقولات( به عنوان ظهورات نفسادرا  .1
در نگاه مشائیان مسلمان، نف  نسبت به تمام ادراکتتات جزئتتی و کلتتی، صتترفاً نقتتش قتتابلی دارد و در 
حکمت ادراق نیز گرچه در برخی اقسام ادرار، مانند ابصار، به حضوری بودن ادرار تصریح دده استتت، 

کات خود محروم است؛ در حکمت صدرایی، اما، فاعلیت اما همچنان نف  از ایفای نقش فاعلی برای ادرا
دود، اما نسبت به معلومات کلی، توافق نف  نسبت به ادراکات جزئی امری مشهور و مصرح محسو  می

خورد و رود  است که قابل بودن نف  نسبت به یک کمال)از جمله علم و ادرارو نظر قطعی به چشم نمی
ای بادد برای طرح تواند نشانه و زمینه، برخلاس فاعلیت نف  که میبا نظریۀ انکشاس نف  در تضاد است

تواند فاقد آن کمال بادد)رر: راستی ، حسینی دتتاهرودی، و اثبات ای  نظریه، چرا که فاعل یک کمال نمی
دود که دامنۀ دمول فاعلیتتت نف )چتته بتته ود در اینجا تصریحاتی از حکمت صدرایی بیان می133-156

دهد و آن ر اساس تشکیکو، چه به معنای مُظهِر)بر اساس وحدت دخصیهوو را گسترم میمعنای موجِد)ب
داندد از با  نمونه: ننسبت نف  بتته صتتور ادراکتتی بتته را دامل تمام اقسام ادرار از جمله ادرار عقلی می

ود 221،  سفف   سفف ل  فلسففریطور مطلق، نسبت فاعل مؤثر است نه نسبت قابل منفعل متصف«)ملاصدرا،  
بادد به ایتت  ف  نه تنها فاعل ادراکات خویش است، بلکه فاعل تمام قوای ادراکی و تحریکی خود نیز مین

گیتترد و فتتروع آن صورت که تمام افعال و آثار و قوا از خود حقیقت یگانه و ذات بسیط نفتت  سرچشتتمه می
ط بتته همتتۀ ایتت  دود؛ به همی  دلیل است که عنتتاوی  و مفتتاهیم و معتتانی معقتتول مربتتواصل محسو  می

توان نتیجه گرفت که در مسألۀ اتحاد عاقل و معقتتول، ختتود کمالات بر خودِ نف  صادق استد از اینجا می
تواند مصداق معانی جدید و فراوانی واقع دود، از جمله عاقتتل نفِ  ادتدادیافته در اثر حرکت جوهری، می

ود او هستتتند، و او اگتتر علتتم حصتتولی بتته بودن و معقول بودن و لذا معقولات نف ، در واقتتع، در درون ختت 
برداری کرده و از زوایتتای گونتتاکون بتته ختتود نگریستتته معقولات نیز دارد، در حقیقت، از وجود خود عک 
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است و در نتیجه، معانی متخیل و محسوس و معقول متفتتاوتی را از وجتتود ختتود انتتتزاع کتترده استتت)همو، 
، پاورقی دتتمارۀ 25/  4،  شرح حکمة الإشراقردی،  ؛ نیز سهرو367-366؛ همان،  326-325/  3،  اسر  

کند که وجود نف  مبدأ تمام ادراکتتات کلتتی و حرکتتات فکتتری که از ملاصدرا استو؛ صدرا تصریح می  4
 ود941/ 2، شرح و تعلیقۀ صد المتألهین بر الهی   شر است)ملاصدرا،  

کتتات عقلتتی جتتواهر عینتتی را از سوی دیگر، باید توجه دادت که ملاصدرا در نگاه نهایی ختتویش، ادرا
داند، نه صِرس مفهتتوم ذهنتتی: نبتتل الحتتق أن الصتتور العقلیتت   همان حقیقت و ذات اصیل و مجرد آنان می

ود 307/ 3، اسففر  للجواهر الموجودة في الأعیان هي بعینها معاني تلا الحقائق و ذواتها المتأصل «)همو، 
آنتتان  حق یق عینففی عقلففیاکی جواهر را اتحاد نف  با طبق ای  مبنا، حکیم سبزواری اتحاد نف  با صور ادر

دمرد که حقیقت، اصل و معنای جواهر عینی محسوس هستند، نه صرفاً مفتتاهیمی معقتتول در ذهتت د برمی
البته ای  اتحاد اصلًا به معنای انضمام آن وجودهای عینی بر نف  و یا برعک  نیستتت، بلکتته چتتون نفتت  

حقایق و جامع آنهاست؛ بر ای  اساس، نف  برای درر حقیقتتت ادتتیاو بسیط الحقیقه است، واجد تمام آن 
کافی است به وجود خود بنگرد)همانجا، تعلیقۀ سبزواریو وجودی که حقیقتتت و وجتتود معقتتولات، و نتته 

، تعلیقتتۀ 333صرفاً مفتتاهیم آنتتان، ادتتراقها و ظهورهتتای ذات او هستتتند، و نتته حتتتی کنتته ذات او)همتتان، 
 سبزواریود

 ل فعال به عنوان مرتبه یا حیثیتی از نفساتحاد با عق .2
در حکمت متعالیه، بر اساس تشکیک در وجود یا ظهورات وجود و نیز بر اساس بسیط بتتودن وجتتود و 
ظهوراتش، هر بسیطی واجد تمام وجودها یا ظهورهای مادون خود است؛ عقتتل فعتتال نیتتز بتته عنتتوان یتتک 

قیقت و کمال موجودات جستتمانی را داراستتت و در موجود بسیط که در مراتر مافوق طبیعی جای دارد، ح
نتیجه، علم بدانها را در خود جای داده استد تا اینجتتا ستتایر مکاتتتر فلستتفه استتلامی نیتتز متتا را همراهتتی 

کنند، اما سخ  ویژه و متمایزکننده در حکمت صدرایی آن است که همی  عقل فعتتالی کتته واجتتد همتتۀ می
یا حیثیت و ظهوری)بر اساس وحدت دخصیهو از نف  انسانی   ای)بر اساس تشکیکوحقایق است، مرتبه

رود: نو سینکشف لا في هذا الکتا  أن العقل الفعال في أنفسنا هو کل الموجودات بمعنی أن به دمار می
ذاته بذاته مصتتداق حمتتل جمیتتع المعتتاني الکلیتت  التتتي تکتتون موجتتودة فتتي صتتور المکونتتات التتتي فتتي 

کند که عقل فعال و مُخرِج نف  از قوه به فعل، حقیقتی مبتتای  بتتا یح میود صدرا تصر326العالم«)همان،  
نف  نیست، بلکه داخل در تجوهر ذات و فعلیت حقیقت اوست و رابطۀ نف  با صوَر عقلی که نف  آنها را 

ای که از بیتترون چیتتزی بتتر نفتت  وارد فراموم کرده است، به هنگام یادآوری، رابطۀ انفعالی نیست، به گونه
، بلکه رابطۀ فعلی است، به ای  صورت که نف  با صوَر متحد است، و مشاهدۀ آنها از طریق مشتتاهدۀ دود
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دود، و آنچه اکنون مانع مشاهده و سبر فرامودی دده، یک امر بیرونی است)ادتغال ذات نف  حاصل می
 ود408 -407، المبدأ و المع دبه بدنو نه امری مربوط به درون نف )همو، 

یک سو، مطابق با نظر تحقیقی صدرا، بدایت و نهایت سیر وجود و موجودات، ذاتتتاً یگانتته همچنی  از  
است و تنها در اعتبار متفاوت است و تمام سخنان گوناگون اهل معرفت در ای  زمینه را باید بر همی  اساس 

داند، ت و بذر میود از سوی دیگر، وی عقل را بدای83/  3،  ترسیر القرآن الکریمفهمید و تفسیر نمود)همو،  
الشففواهد دتتود)همو، خواند، کتته در پایتتان نظتتاهر« میو عاقل]نف  رددیافته[ را نهایت و ثمره آن بذر می

ود از مجموع ایتت  مطالتتر و مبتتانی 350-349/  3،  مجموع   س ئل فلسری؛ نیز رر: همو،  324،  الربوبیة
ه کتته معطتتی کمتتال علمتتی دتتمرده توان نتیجه گرفت که در حکمت صدرایی، حقیقت عقل فعال و آنچمی
دود، امری بیرونی از هویت نف  نیست، بلکه باط  اوست و از همی  حیثِ باط  بتتودن استتت کتته در می

مقایسه با ظاهر جسمانی و وجود طبیعی نف ، برتر محسو  دده و در حکم مبدأ و مؤثر او است، اما ایتت  
از بطتتون بتته ظهتتور و از اجمتتال بتته تفصتتیل   امر باطنی در اثر حرکت جوهری نف ، پیوستتته و بتته تتتدریج

 گرایددمی
 کینونت پیشین نفس .3

تحقق پیشی  وجود نف  هم دواهدی در متون دینی دارد، مانند عالم ذرّ و روایات دال بر وجود نف  و 
روح پیش از خلق ابدان، هم مقتضای برخی مبانی حکمت متعالیه مانند تشکیک در وجود یتتا تشتتکیک در 

تعدد نشئات برای یک موجود است و هم در سخنان صدرا به آن تصریح دده است، بلکه   ظهورات وجود و
نیز تصریح وجتتود  -و نه صرفاً فرد کلی عقلی یا همان ر  النوع   -نسبت به کینونت سابق افراد جزئی انسان

ود بر پایۀ ایتت  اصتتل، و بتتا توجتته بتته حفتتت وحتتدت و هویتتت 232و   195/  9،  اسر  دارد)رر: ملاصدرا،  
ای استتت بتتا مراتتتر و مظتتاهر دخصی نف  در تمام سیر وجودی خود باید گفت که نف  حقیقتتت یگانتته

گوناگون که برخی از آنها پیش از ظهور نف  در صورت حستتی و طبیعتتی قتترار دارنتتدد حتتال، آیِتتا نفتت  در 
 ظهورهای پیشی  خود علم و ادراکی دادته است؟ با توجه بتته اصتتولی همچتتون مستتاوقت وجتتود و علتتم و

استحالۀ تعطیل، پاسخ مثبت استد پ  او اکنون وجودی است که مراتر گوناگون سیر نزول را طی کتترده و 
ها و ادراکات فراوانی را به ودیعه نهاده است؛ بلکه با توجه به اینکه ای  ای  سیر وجودی در وجود او، آگاهی

، بایتتد جتتامع تمتتام اینهتتا بادتتد، سیر از وجود الهی آااز دده و بر نشئات عقلی و مثالی گتتذر کتترده استتت
کند حقیقتی که عنوان نخلافت الهی« نیز مؤید و مستلزم آن استد بر همی  اساس، صدرا چنی  تحلیل می

کند، زیرا هر چیزی را به امر الهی درر می ب  حقیقت خودشکه نفسی که منوّر به نور محبت و عشق بادد، 
اند، حقایق آنها که پیش از وجود)حسیو نف  وجود دادته حقیقت او متصف به تمام کمالات بوده و جامع
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کند و به معتتانی گونتتاگون باددد ای  حقیقت هنگام تنزلات خود بر ای  حقایق گوناگون وجودی گذر میمی
ای« کتته پیشتتتر در یافتهدود، حقایق نتفصتتیلمتصف می  -دامل اطوار روحانی و سماوی و عنصری  -آنان

اندد بنا بر ای  مبنا، سخنانی همچون ای  ستتخ  کتته نعلتتم اولیتتاو و انبیتتاو بودهمقام نجمعی« نف  موجود  
یابد، نه آنکتته مقصتتود علیهم السّلام تذکّری است، نه تفکّری« محمل مناسبی برای فهم و تفسیر درست می

ی وجود از ای  گونه سخنان، تأیید نظریۀ باطل تناسخیه بادد که طبق آن، نف  برای بار دیگر در نشئۀ عنصر
-329/ 2، ترسیر القرآن الکففریمآورد)همو، یافته و دچار فرامودی دده و مجدداً خاطرات خود را به یاد می

ود از منظر صدرا، ای  سیر وجودیِ همراه با معرفت مندمج  در وجود انسان، در روایت قرآنی از هبوط 330
اختصاصی به ایشان و همسرم ندادتتته و   و و اتفاقاً 81-80/  3حضرت آدم علیه السلام تبلور یافته)همان،  

ود خلاصه آنکه نف  برای درر حقایق، نیازی به رجوع 301و     299/  2دود)همان،  دامل همۀ انسانها می
به بیرون از خویش ندارد، بلکه با مشاهدۀ حقیقت اصیل خود و رجوع به باط  ذات و ظهورات عالی وجود 

 سته استد خویش، در واقع، به مشاهدۀ تمام حقایق نش
 معنای متفاوت قابلیت نفس نسبت به کمال علمی پیش از ظهور علم .4

در حکمت صدرایی، قبول و انفعال در نف  به هنگام استکمال علمتتی، در حقیقتتت، قبتتول بتته معنتتای 
پذیرم امری که تاکنون معتتدوم بتتوده نیستتت، بلکتته معتتدوم بتتودن فعلیتتت فقتتط بتته حستتر ذهتت  استتت: 

و و قد یکون مصتتحوبا للعتتدم التتذهني لتته و کون مصحوباً للعدم الخارجي للشيندددوبالجمل  القبول قد ی
ود 332-330/ 3، اسففر  الأول دأن المادة القابل  و الثاني دأن الصورة المتعلقتت  بهتتا]یعنی نف [«)همتتو، 

حکیم سبزواری در تعلیقه بر همی  بخش، ضم  تأیید تفاوت معنای قابلیت و قبول در حیطتتۀ استتتکمالات 
رود یکتتی نی با سایر حرکات، معتقد است قبول در اینجا با قبول به معنایی که در اتصتتاس بتته کتتار متتینفسا

، 331است و یا بر اضمحلال و منطوی ددن وجودی در وجود دیگر و ادتداد آن قابل حمل استتت)همان، 
نیستتت،   تعلیقۀ سبزواریود بر ای  اساس، نف  قابل بسیطی است که در وجود خارجی، مصحو  به عتتدم

بلکه تنها در تحلیل ذه ، عدم]و قوه[ دارد و لذا با مقبول، ترکیر خارجی نداردد نف  بسیط در اثر ادتداد، 
ای که پیوسته معانی و صفات کمالی بیشتری بر آن صادق و از آن قابل انتزاع دود به گونهتر و کاملتر میقوی

ز بیرون بر او اضافه دود، بلکتته علتتم و معرفتتت، است؛ لذا چنی  نیست که نف ، چیزی کم دادته بادد و ا
که وجودی هستند و نتته مفهتتومی،   -محصول تحول جوهری و ادتداد ذاتی اوستد همچنی ، نف  با صور

واگر همی  صور کمالی در خارج وجود عینی یابند، امور متکثری خواهنتتد بتتود، امتتا در نفتت  بتته وحتتدت 
چون بسیط است و هیچگونه ترکیبی ندارد تا آن ترکیر بخواهتتد اتحاد ندارد، بلکه وحدت دارد،    -اندرسیده

تتتوان بتته نفتت  نستتبت اتحادی بادد یا انضمامی، لذا حتی مانند ترکیر اتحادی هیولی با صور را نیتتز نمی



 107،  شمارة پیاپی  2، شماره  سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 172

 

 ود90-89، مجموع   س ئل فلسری صد المتألهینداد)ملاصدرا، 
ی از دریافت صوَر و ادراکتتات)عقلیو از همی  روست که در ادبیات صدرایی، به جای عباراتی که حاک

دود؛ بادد در برخی موارد از تعابیری که متناسر با معنای لطیف فوق از پذیرم و قابلیت است استفاده می
/ 9،  اسففر  تعابیری مانند نتنبه«، نتفط «، ناستشعار«، و نقطۀ مقابلش تعبیری همچتتون نافلتتت«)همو،  

در برابتتر مفتتاهیمی همچتتون گرفتتتار نحجتتا « و نمتتانع«   و، نتجلی یافت  ادراکات بر نف «122-123
ود صتتدرالمتألهی  بتته 330/  2،  ترسیر القرآن الکففریمو و نتذکر« به جای نتفکر«)همو،  139بودن)همان،  

دارد که علوم در خود نف  مرتکز هستند و به صورت بالقوه موجودند، آنچنان که بتتذری صراحت اعلام می
ی که زنگار و ابتتار گرفتتته وجتتود دارد، و در تعلیم)چتته تعلتتیم ظتتاهری و چتته ادر زمی  یا تصویری در آینه

افتد اخراج همی  علوم بالقوۀ موجود به فعلیت استتت: نو العلتتوم مرکتتوزة فتتي أصتتل باطنیو، اتفاقی که می
النف  و سنخها بالقوة کالبذر في الأرض و کالصورة في المرآة قبل أن تتتذا  و تصتتیقل، و التعلتتیم  ختتراج 

 ود144،  مر تیح الغیبو الذا بالقوة  لی الفعل«)همو،  الشي ذلا
 معاد جسمانی صدرایی .5

معاد صدرایی و دیدگاه ملاصدرا درباره سیر تحولات جوهری نف  نیز داهدی گویا بر وجتتود معنتتایی 
ویژه از حرکت برای نف  در نظام حِکمی اوستد نعمتها یا عذابهای اخروی در درون ذات و صحیفۀ وجود 

انسان هستند و ای  آثار و فعلیتها اموری اضافه دده از بیرون نبوده، بلکه ظهور همان چیزی است کتته   نف 
در دنیا نیز همراه انسان بوده است و تفاوتش در آخرت با دنیا در ظهور و بطون، و پیتتدایی و پنهتتانی استتت: 

بتتا رفتتع دتتواال متتادی و تعلقتتات همی  آثار و فعلیتها در دنیا مکتوم و پودیده بوده است، امتتا در آختترت،  
مجموعفف  گتتردد)رر: همتتو، دنیایی، چشم انسان بینا دده و ای  امور باطنی آدکار دتتده و اثتترم عیتتان می

و و نفتت  بتتر 254/ 3، ترسففیر القففرآن الکففریم؛ 114-110و  140 -138/ 4؛ 87/ 3،  سفف ئل فلسففری
مجموعفف   سفف ئل بیرونی بادد)همو،    یابد، بدون آنکه محتاج اسبا مکنونات خویش آگاهی و التفات می

ود به تعبیر صتتدرا، آنچتته در نمکمتت « و در نبتتاط « بتته صتتورت 220و    35/  9؛ اسفار،  144/  4،  فلسری
نکام « و نمستور« بوده است، اکنون در عالم نکشف«، نبروز« پیدا کرده و آدکار دتتده استتت، چتترا کتته 

گردد ا، علم به عی  و ایر به دهادت مبدل میباط  انسان در دنیا همان ظاهرم در آخرت است و در آنج
 ود378و  263و لذتها بر اساس ظهوری که دارند، بسیار ددید هستند)همان، 

مطابق نظر صدرا، در حرکت جوهری، مسافت عی  متحرر است و متحتترر پیوستتته در حیطتتۀ وجتتود 
رون ختتویش و مراتتتر خویش در رفت و دد میان ظاهر و باط  و صورت و معنا است و در حقیقتتت، در د

کند: نحقیقت و وجتتود مستتافت در ایتت  حرکتتت]یعنی حرکتتت جتتوهری[، عتتی  وجودی خویش، سیر می
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متحرر استددد و )در مورد انسانو عبارت است از منتتازل انستتان بتتر حستتر اکتتوان جتتوهری تتتدریجی و 
نی، تکتتوّن دیگتتری درجات وجودی او بر اساس قر  و بعد از خداوند؛ بنابرای ، برای او، از پتتِ  هتتر تکتتوّ 

تر)مجردترو بدی  گونتته ترو به حالت لطیفتر)مادیاست به صورت یک پیوستگی تدریجی از حالت کثیف
ای بتترایش دودددد و هرگاه نشئهکه از هر ظاهری به سوی باطنش و از هر صورتی به سوی معنایش منتقل می

-112/ 1، ترسیر القففرآن الکففریم)همو،  دود«آید داخل میمنطوی گردد، در نشئه دیگری که از پ  آن می
و«د در چنی  حرکت عجیبی که راه و مسافت و متحرر یک حقیقتند و همانند سفر آخرت، مسافر الی 113

کنتتد و منتتازل و مقامتتات واقتتع در ذات ختتود را بتته ذات ختتود طتتی الله یعنی نفتت  در ذات ختتود ستتیر می
ری بیگانه با وجود متحول و متحرر سخ  گفت، بلکه توان از ورود اموو نمی290/  9،  اسر  کند)همو،  می

کنتتد و آنچتته را کتته در کتتتم ای  خود وجود است که در تطورات و دئون و نشئات گوناگون خویش ستتیر می
بخشدد اساساً مسیر حرکتتت انستتان بتته ستتمت کند و تفصیل میوجودم مجمل و مکنون است، اظهار می
و خودم صراط است و ستتیر نفتت ، در حقیقتتت رفتتع حجتتا  آخرت نیز چیزی بیرون از خود او نیست، ا

و، حال آنکتته رفتتع حجتتا  از امتتر معتتدوم، ممکتت  و 136-135/  4،  مجموع   س ئل فلسریاست)همو،  
کند و آن را تدریجاً برداری میمعنادار نیست، پ  به ناچار باید پذیرفت که چیزی هست که نف  از آن پرده

رساندد از نظر وی، تفاوت مجمل و مفصل، تفتتاوت بتته ختتاطر یل میاز بطون و درون خود به ظهور و تفص
وجود یا نبود یک امر اضافه در یکی از دو طرس نیست، بلکه مانند نحد« و نمحدود«، یک حقیقت هستند 

 ود219، المبدا  و المع درسند)همو، که به دو اعتبار و از دو منظر، متفاوت به نظر می
 شناختی فیلسوفان مسلمانتانکشاف نفس، لازمۀ نظام معرف .6

دناستتی استتتد بتتر استتاس دیتتدگاه آختتری  اصتتلی کتته محتتل بحتتث ماستتت، اساستتاً از ستتنخ معرفت
دناختی فیلسوفان مسلمان، علم یا بدیهی است و یا نظری، و لاجرم، تمام علتتوم نظتتری بتته بتتدیهی معرفت

ازوکار تولید معرفتتت، مقتتدمات دوند، خواه با یک واسطه و خواه با بیش از یک واسطهد طبق ای  س ختم می
تصوری یا تصدیقی پیشی  در نف  موجود هستند، و با تحقق صِرس توجه نف  به آنها، علت تامۀ حصتتول 

دود که حقیقتتتاً چیتتزی بیتترون از علتتوم پیشتتی  معارس جدید فراهم دده و نف  متوجه ادرار جدیدی می
ست که همواره همراه آنها بوده است، اما نفتت  بتتدان نیست، بلکه فرع بر آنها و از لوازم و توابع وجودی آنها

متوجه آن دتتده استتتد نفتت    -با حصول معداتی از جمله تفکر، مشاهدۀ حسی وددد-توجه ندادته و اکنون
تواند فارغ از معلومات پیشی  خود، معلوم جدیدی را بفهمد، تصور کنتتد و تصتتدیق یتتا تفستتیر نمایتتدد نمی

وان استتاس ستتازوکار معرفتتتی فیلستتوفان مستتلمان را بتتر مبنتتای نختتروج تتت اکنون پرسش آن است که آیا می
دانتتد، زیتترا در ایتت  دیتتدگاه، معلومات از اجمال به تفصیل« دانست؟ نگارنده ای  امر را دور از صوا  نمی
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حصول معارس جدید بر اساس تصورات و تصدیقات پیشی ، بدون نیاز به اضافه ددن چیز دیگری از بیرون 
ای از ای بر تأیید انکشاس نف  استد در ای  مختصر به نقل و ترجمتته گزیتتدهار و فهم، نشانهدر فرآیند ادر

نماییمد پتتیش از بیتتان ستتخ  های دیگر موکول میکنیم و تأمل بیشتر را به پژوهشسخ  ملاصدرا بسنده می
یات، تجربیات رسد، و آن اینکه بدیهیات دامل حسصدرا، طرح یک پرسش و پاسخ کوتاه بایسته به نظر می

 -گیرنتتدکه ظاهراً به واسطۀ ارتباط با خارج در ذه  دتتکل می  –دود، آیا ای  ادراکات نیز  و متواترات نیز می
تتتوان در نف  موجود هستند؟ پاسخ درخور به ای  پرسش نیازمند پژوهش مستقلی است اما به اختصار می

دانتتان و حکمتتای مستتلمان میتتان منطق گفت که در خصوص تعریف دقیق و معیار رود  ادرار بتتدیهی در
اند، و متتوارد اتفاق نظر قطعی وجود ندارد و در نتیجه، اقسام بدیهیات بر اساس حصر عقلی احصتتاو نشتتده

وو، جزو 264-3/262یاددده نیز، به ویژه متواترات و مجربات)که همراه با قیاس خفی هستند)رر: مظفر، 
ق بادند؛ دربارۀ حسیمصادیق مورد اختلاس می ات نیز در نگاه رایج، تنها آن دسته از محسوستتاتی کتته متعلتتّ

تواند بدیهی محسو  دود، زیرا آنهتتا هستتتند کتته آنها در درون نف  است)مانند درر خودحالی خودو می
خطاناپذیرند، اما محسوساتی که معلوم بالذات آنها در خارج از نف  قرار دارد، قابل خطتتا بتتوده و از دایتترۀ 

ودود بر اساس برخی نظرات ویژه در حکمت متعالیه نیز 345اند)رر: منتظری مقدم،  خارج   ادراکات بدیهی
اساساً محسوسات در اثر انفعال نف  بوده و ادرار حاصل، در حقیقت از همی  انفعال درونی گرفتتته دتتده 

 وش   اصول فلسففر  واست، نه از دیو بیرونی و معدات خارجی)دیدگاه علامه طباطبایی؛ رر: طباطبایی،  
اند)نظریۀ خلاقیت و و یا آنکه ای  ادراکات فعل خود نف  بوده و از درون جودیده285-265/  2   ئ لیسم،

نف  نسبت به صور جزئی ملاصدراود همچنی ، از منظر صدرا، محسوساتی که دیگران جزو اقسام بدیهیات 
بادند، زیرا بدیهی بودن فرع بر یقینی   توانند جزو بدیهیاتاند و نیز متواترات، یقینی نیستند و لذا نمیدمرده

دتتناختی ادراکتتات در دناختی و معرفتود بنابرای ، مبدأ سیر هستی167-166بودن است)رر: منصوری،  
جهان طبیعت، خود نف  استد اکنون سخ  صدرالمتألهی  را درباره یکی از موانتتع علتتم و معرفتتت یعنتتی 

کنیم؛ وی و در توضیح ان به مطلو  دست یافت، نقل میتوجهل نسبت به مسیر و جهتی که از طریق آن می
توان بتته مطلتتو  دستتت یافتتت، زیتترا نویسد: نپنجم جهل به جهتی است که از طریق آن میای  مطلر می

تواند به مجهول علم پیدا کند مگر از طریق علومی که مناسر با آن است به ای  صورت کتته طالر علم نمی
ای ترتیر دهد، ددد، در ای  هنگتتام حقیقتتت مطلتتو  در آنان را به نحو ویژه   متذکر آنها دود و در نف  خود

دودددد پ  هر علم ایر فطری]نظری[ تنها از طریق دو علم پیش از خود، کتته اصتتل آن می  گرجلوه نف  او  
دودددد اینها]از جملتته جهتتل بتته جهتتت اند، حاصل میهستند و به نحو خاصی با هم ترکیر و تزویج دده

لو [ موانع معرفت حقایق ادیاو برای نف  هستند، وگرنه، هر نفسی به حسر فطرت ختتویش، حصول مط
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دایستۀ معرفت حقایق ادیاو استددد حاصل آنکه وقتی ای  موانع و حجابهتتا از قلتتر انستتان مرتفتتع دتتود، 
کنتتد و ذاتتتش را در صورت مُلک و مَلکوت و هیئت وجود همان گونه که در واقتتع هستتت، در آن تجلتتی می

یابد کتته وستتعتش بتته انتتدازۀ آستتمانها و زمتتی  استتت، بلکتته در ذات ختتود، بهشتتتی اینچنتتی  را بهشتی می
الشففواهد ؛ همتتو،  139-138/  9،  اسففر  ؛ همتتو،  483  -482،  المبففدأ و المعفف دیابد«)رر: ملاصدرا،  می

 ود338-337، الربوبیة

 بندیجمع

ستتت و نتته بتتا توجتته بتته زمتتان و فرصتتت بسط کامل یک نظام فلسفی بزرگ نه الزاماً وظیفۀ مؤس  آن ا
رسدد ایتت  محدود عمر، انتظار به انجام رساندن چنی  مسئولیتی به طور کامل، معقول و منصفانه به نظر می

رسد: نظام تر به نظر میگذار حکمت متعالیه از چند جهت، ناعادلانهتوقع نسبت به ملاصدرا به عنوان بنیان
رود بتتا ابعتتاد گونتتاگون خدادناستتی، رگتری  حکمت اسلامی به دمار میفلسفی او قلۀ فلسفۀ اسلامی و بز

هتتا ستتخنان نتتو و دناسی وددد، تقریباً در تمام ای  حوزهدناسی، معرفتدناسی، جهاندناسی، انسانهستی
بدیعی را به ارمغان آورده است، و اینکه بنا به ملاحظات عمومی آمتتوزم حکمتتت و نیتتز ملاحظتتات ویتتژۀ 

توانسته سخنانش را در همه مسائل به وضوح، صریح و ار به تقیۀ معرفتی بوده است و نمیعصر خویش ناچ
نمایتتدد منسجم بیان کندد بر ای  اساس، یافت  نظر دقیق و نهایی صدرا در مسائل گوناگون قدری ددتتوار می

ه و رویکتترد در عی  حال، کسی که اندر آدنایی با ادبیات صتتدرایی و آثتتار او دادتتته بادتتد، برتتتری اندیشتت 
ای را بتتا کند و نظر نهتتایی او در هتتر مستتألهعرفانی نسبت به سایر رویکردها نزد او را به سهولت تصدیق می

که اتفاقاً از مصتترّحات   -تری  مبنای اندیشۀ عرفانیدودد از سویی، محوریپیوند به مبانی عرفانی جویا می
جود است و به دنبتتال آن، بتته طتتور کلتتی وحدت و  -و محکمات ایرقابل انکار حکمت صدرایی نیز هست

گرایانه در حل مسائل گوناگون فلستتفی استتتد رجتتوع بتته دیگتتر امهتتات و محکمتتات حفت گرایش وحدت
حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، بساطت وجود، و تشکیک)در مظتتاهرو وجتتود نیتتز در کنتتار یتتافت  

کندد به عبارت ه نهایی صدرا نیز کمک دایانی میها و ادارات و احیاناً تصریحات متنی به یافت  دیدگاسرنخ
های صتتدرایی را خوانتتد و تتتوان نانودتتتهدیگر، با در دستتت دادتتت  مبتتانی محکتتم حکمتتت صتتدرایی، می

های او را به وضوح دنید و به درستی حدس زدد گمان اولیۀ نویسنده بر آن بود که در مباحث نف  بتته ناگفته
توان نظر نهتتایی صتتدرا را کشتتف نمتتودد امتتا اص نیز با همی  معیار میطور عام، و در بحث علم به طور خ

فراوانی نسبی دواهد متنی و نیز وجود برخی تصریحات رود ، راه را هموارتر نمودد نظریۀ انکشاس نف  و 
انکشاس علم و معرفت در نف ، گرچتته از نگتتاه نگارنتتده، پیشتتتر استتتنباط و خوانشتتی جدیتتد از حکمتتت 
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رفت که در چند سال گذدته توسط برخی مدرسان ای  حکمت الهی در مشهد مقدس یصدرایی به دمار م
مطرح دده بود، اما هم اکنون بهتتتری  تفستتیر صتتدرایی از حرکتتت جتتوهری استتتکمالی و ادتتتدادی نفتت  

دود که نه تنها برآمدۀ از مبانی دقیق صدرایی است، بلکه مستظهر بتته نصتتوص و ظتتواهر آثتتار محسو  می
توانتتد در منظومتتۀ فکتتری صتتدرایی جایگتتاه مناستتبی دادتتته و بتتا د نظریۀ انکشاس نف  میصدرا نیز هست

بسیاری از مسائل اساسی حکمت و کلام پیوند میمون و پرثمری را برقرار سازد و نتایج مبارکی را به ارمغتتان 
لم فراتتتر از آوردد تبیی  معنای موجهی از حرکت، قوه و فعلیت، رابطۀ ظتتاهر و بتتاط ، رابطتتۀ انستتان بتتا عتتوا

خود)عالم عقولو، رابطۀ بدایت و نهایت حرکت وجودی انستتان در ستتیر نزولتتی و صتتعودی، رابطتتۀ دنیتتا و 
های فراوانی نیاز است تا آخرت، کشف معنای جدیدی از حدو  عالَم، از جملۀ ای  ثمرات استد پژوهش

 های فلسفی و کلامی نشان دهددنقش ای  دیدگاه را در بازکردن گره 

 منابع
، نشتتر  ستتراو، قتتم، 1، چ16، تدوی  حمیتتد پارستتانیا، ج حیق مختوم: شرح حکمت متع لی جوادی آملی، عبدالله،  

 د 1395
فصلن م  اندیش  دینی خادمی، منوچهر و سیدمرتضی حسینی داهرودید نتبیی  نظریه انکشاس در حکمت متعالیه«، 

 د74-51، ص 1393، 4، م14دوره  دانشگ ه شیراز،
و سیدمرتضی حسینی داهرودی، نفاعلیت یا قابلیت نف  در ادرار جزئیات و بررسی نتایج حاصل از   راستی ، امیر

 د156-133، ص 1399، 26، م15دوره  ه ی فلسرۀ اسلامی،آموزه پذیرم هر یک در اندیشه صدرا«، 
قلی فنوی  ملاصتتدرا، تصتتحیح نجتت الدی  رازی، تعلیقتته، دارح قطرحکمة الإشراقسهروردی، یحیی ب  حبش،  

 د1392حبیبی و حسی  ضیایی، بنیاد حکمت صدرا، تهران، 
د چد دوازدهمد قم: موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرستتی  حتتوزه نه یة الحکمةطباطبایی، سیدمحمدحسی د  

 تادعلمیۀ قم، بی
صتتدرا،  د پتتاورقی مرتضتتی مطهتتری، چد دومد انتشتتاراتاصول فلسر  و  وش  ئ لیسففمطباطبایی، سیدمحمدحسی د  

 د1373تهران، 
افاری، دهریار و سوس  کشاورز و عبداللتته صتتلواتی وستتعید بهشتتتی و رمضتتان برخورداری،نتمهیتتدی بتتر نظریتته 

زادۀ آملتتی«، انکشاس در معرفت نف  با تأکید بر فراروی از قرائت رایج از فلسفه ملاصتتدرا در دیتتدگاه علامتته حستت 
 د128-107ص  ، 1400، 46، سال هجدهم، م پژوهی دینیانس ن
ها، اعظم و سیدمرتضی حسینی داهرودی و علیرضا کهنسال، نرویکرد وحتتدت گرایانتته ملاصتتدرا بتته نظریتته مردی

 128-105، ص 1396، 41، مآیین حکمتاتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نف « 
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 د1387، چ هشتم، اسماعیلیان، قم، المنطقمظفر، محمدرضا،  
 د2007د تحقیق محمد خواجوید مکتب  فخر رازی، منامه، 2د چداسرا  اای  ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 
د تقدیم و تحقیق محس  مؤیدی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ایق ظ الن ئمینملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  

 تادانجم  اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، بی
 د1366، تحقیق محمد خواجوی، بیدار، قم، ریمترسیر القرآن الکملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 
، دار احیاو التتترا  العربتتی، 5، چدالحکمة المتع لیة فی الاسر   العقلیة الأ بعة)اسر  (ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  

 قد1419بیروت، 
بوستتتان د مقدمه و تحصیح و تحقیق سید جلال الدی  آدتتتیانی، 4د چدس   س ل  فلسریملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 

 د1388کتا ، قم، 
، نویسنده مت  اصلی اثیرالدی  ابهری، مفضل بتت  عمتتر، مصتتحح شرح الهدایة الأثیریة  ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،

 قد 1422محمدمصطفی فولادکار، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت، 
متتت استتلامی صتتدرا، تهتتران، ، بنیتتاد حکشرح و تعلیق  صد  المت لهین بر الهی   شر ملاصدرا، محمد ب  ابراهیمد  

1382 
د تصتتحیح و تقتتدیم ستتید جتتلال التتدی  5، چدالشواهد الربوبی  في المنفف ها السففلوکی ملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1388آدتیاني، بوستان کتا ، قم، 

 ای، بنیتتادتحقیق محس  جهانگیری با ادراس ستتیدمحمد خامنتته  ،کسر اصن م الج هلیةملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1381حکمت صدرا، تهران، 

، مقدمه و تصحیح سیدجلال الدی  آدتیانی، قم، موسسه بوستتتان 4، چدالمبدأ و المع دملاصدرا، محمد ب  ابراهیمد  
 د1387کتا ، 

د تحقیق سعید نظری توکلی، علی اصتتغرجعفری، مهتتدی 1د چدمجموع   س ئل فلسریملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1389ای، بنیاد حکمت صدرا، تهران، چی، زیر نظر آیت الله سیدمحمد خامنهدهبادی و کاظم مدیردانه

، تصتتحیح حامتتد نتتاجی اصتتفهانی، حکمتتت، مجموع   س ئل فلسری صففد المتألهینملاصدرا، محمد ب  ابراهیم،  
 د1375تهران، 

 د1387کتا ، قم، الدی  آدتیانی،بوستان د تصحیح سید جلال3د چدالمظ هر الإلهیةملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 
، تصحیح و مقدمه محمد خواجتتوی، تحشتتیه علتتی بتت  جمشتتید نتتوری، مر تیح الغیبملاصدرا، محمد ب  ابراهیم، 

 1363مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجم  اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 
 د1391، چد سوم، مرکز مدیریت حوزه علمیۀ قم، قم، 2منطقمنتظری مقدم، محمود، 

، ه ی فلسففرۀ اسففلامیآموزه منصوری، عباسعلی، ندیدگاه ملاصدرا درباره رک  اول مبناگروی: تعداد گزاره های پایه«  
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Abstract 

The way how the owners of foreknowledge about future events have dealt with the events related to 

their own or others' futures has long been a matter of question and doubt. One of the most 

common criticisms is that why those who knew about the future dangers through their prescience, 

didn't makage those dangers in advance to avoid harm from themselves or other people involved? 

With a descriptive, analytical and library research method, this paper has examined the responses of 

believers of the Infallibles’ foreknowledge. The conclusion is that some responses have, in fact, 

accepted and surrendered to the criticisms and limited the scope and quality of the Imam's 

foreknowledge. Others are based on an exclusive and disputed basis, and others lack clear criteria 

and sufficient evidence. The correct answer is based on paying attention to the nature of the 

incident the prescience informs about. In unchangeable events, expecting change (through human 

voluntary action) is contrary to the assumption that this event is fixed, and is an example of the 

coexistence of contradictions. In some cases, however, such events, in the course of their 

occurrence, lead to the reaction of the infallible Imam who deals with the event using his 

foreknowledge in line with the guidance of the Ummah, as one of the duties of the Imamate. 

Keywords: foreknowledge of the Imams, future events, throughing onself into destruction, 

unchangeable decree, changeable decree  
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 شین امام معصوم  علم پی های شبههتحلیل پاسخ

 به حوادث آینده 
 

 عبدالرحیم سلیمانی بهبهانیدکتر 
 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
soleimani@isca.ac.irEmail:  

 چکیده
افکنان دیرباز دستاویزی برای شبببهه صاحبان اخبار غیبیِ ناظر به وقایع مرتبط با آینده خود یا دیگران، از  ۀمواجه  ۀنحو

ترین شبهات این است که چرا کسانی که به مدد علم غیب، از خطرات آینده اطلاع داشببتند، بوده است. یکی از شایع
العملی متناسب با آن خطرات از خببود نشببان ندادنببد  به منظور دفع خطر و ضرر از خود یا دیگر افراد مرتبط، عکس

های باورمندان به علوم غیبببی پاسخ  -ای سامان یافتهکتابخانه  ۀروش توصیفی، تحلیلی و با شیوکه به    -رضنگاشته حا
ها، نوعی تسلیم به شبببهه و فروکاسببتن از هسببتره و معصومان را بررسیده، و به این نتیجه رسیده است که برخی پاسخ

ف است، و برخببی دیگببر فاقببد معیببار کیفیت علم غیب امام است، برخی دیگر، مبتنی بر مبنایی خاص و مورد اختلا
ای است که علم غیب، از آن خبببر مشخص و شواهد کافی است. پاسخ صحیح، مبتنی بر توجه به خصوصیت حادثه

ت، و مصببدا  می دهد. در حوادث حتمی الوقوع، توقّع تغییر)از طریق عمل اختیاری انسببان ، خببلاف فببریِ حتمیببّ
کننببد کببه ای برای عکس العمل ایجبباد میین حوادث در ظرف وقوع، زمینهاجتماع نقیضین است. البته در مواردی، ا

هیری از علم غیب خود و در راستای هدایت امت، به عنوان یکی از وظایف امامت، عکس العملی امام معصوم با بهره
 بیند.متناسب با حوادث مذکور، تدارک می

 قضای غیر محتوم ،قضای محتوم ،کهالقاء در تهل ،حوادث آینده  ،: علم غیب امامواژگان کلیدی
 

 179 -  198، ص  1400 پاییز و زمستان -107شماره پیاپی  - 2شماره  – 53سال 

 
 2008-9112شاپا چاپی  

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

 
 2538-4171شاپا الکترونیکی 

 12/04/1401 تاریخ دریافت:  

 

 16/04/1401تاریخ بازنگری: 

 

 31/05/1401 تاریخ پذیرش:

 DOI: 10.22067/EPK.2022.77310.1144 

 
 پژوهشی :مقاله نوع 

 

mailto:soleimani@isca.ac.ir
:%20https:/jphilosophy.um.ac.ir/
https://jphilosophy.um.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85++%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=17&act_smonth=11&act_syear=1401&act_eday=17&act_emonth=11&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=


             181  /ندهی امام معصوم به حوادث آ نیش یشبهه علم پ یهاپاسخ لیتحل ؛سلیمانی               

 

 مقدمه
دیدهاه مشهور میان اندیشمندان امامیه این است کببه امامببان اهببل بیببت علببیهم السببلام از علببم غیببب 

؛ ابببن 4/403شببود)ابن فببار ، ها نهان است اطببلا  میچه از چشمبرخوردارند. غیب در لغت، بر هر آن
کار رفتببه اسببت؛ ماننببد حقببایق پنهببان از مببین معنببا بببه . در قرآن نیز غیب به ه1/654 ،  1414منظور،  

؛ 44 ، امور مربوط به هذشتگان)ر.ک: آل عمران: 26؛ کهف:  41؛ طور:  78؛ مریم:  3حوا )ر.ک: بقره:  
  .59  و مسائل مربوط به آینده)هود: 188؛ اعراف: 50؛ انعام: 49هود: 

بببر دو دسببته اسببت. ظبباهر برخببی  آیات قرآن دربارۀ اختصاص یا عدم اختصاص علم غیب به خداوند
که  ؛ چنان38؛ فاطر: 31؛ هود:  188؛ اعراف:  65؛ نمل:  59آیات دلالت بر اختصاص دارد)ر.ک: انعام:  

؛ بقببره: 16؛ نمببل: 179و  49؛ آل عمران: 27  -26آیاتی دیگر دلالت بر عدم اختصاص دارد)ر.ک: جن:  
31.  

غیب ذاتی، و دسته دوم را ناظر به علم غیب غیببر ذاتببی در جمع بین این آیات، دسته اول را ناظر به علم 
غَیْبِهِ   هوید: استثنایی که در آیۀ کریمۀ »عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلیاند. علامه طباطبایی در این باره میدانسته

ص علببم غیببب بببه دهد که اختصببا  وجود دارد، نشان می27  -26مِنْ رَسُولٍ«)جن:    أَحَداً* إِلاا مَنِ ارْتَضی
خدای متعال به این معناست که غیب را مستقلًا و از پیش خود)بالذات  کسی جز خدای نداند، ولی ممکن 
است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایی بدانند و ممکن است پسندیدهان دیگر نیز به تعلببیم پیغمبببران آن را 

  .20/53، میزانال؛ نیز ر.ک: همو، 2/244، مجموعه رسائلبدانند)طباطبایی،  
برخی قراین و شواهد بر این امر دلالت دارد که در عصر پیامبر صببلی اللببه علیببه و آلببه و ائمببه علببیهم 
السلام معنای رایج و متبادر از »علم غیب«، همان علم غیب ذاتی بوده که اختصبباص بببه خداونببد دارد. از 

غه است. آن حضرت وقتی در باره قوم تاتار جمله این شواهد، سخن امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلا
انببد  در پاسببخ، کنببد کببه آیببا تببو را علببم غیببب دادهپردازد و فردی از آن حضرت سؤال میهویی میبه پیش

هاه نیسببت، ایببن پیشببگویی نیببز علمببی می فرماید: »علم غیب علمی است که غیر از خداوند کسی از آن آ
ام آن را فببرا هیببرد و دلببم او به من آموخته است و دعا کرده که سینهاست که خداوند به پیامبرش عطا کرده و  

  .128، خطبۀ البلاغهنهجپذیرای آن باشد«)
در هر حال، از دیدهاه اندیشمندان شیعه، امامان اهل بیت علیهم السلام از دانشی وسیع و فراتر از علببم 

ست. یکی از مصادیق این دانش وسببیع، افراد عادی برخوردارند، هرچند هستره و کیفیت آن محل اختلاف ا
 -1/199آهاهی از حوادث آینده است که احادیث متعددی بر آن دلالت دارد)از باب نمونببه ر.ک: صببفار، 

فرماید: »به خدا قسم اهر بخواهم هر یک از  . امیر المؤمنین علیه السلام می262  -1/260؛ کلینی،  202
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ترسببم کببه تببوانم لببیکن میرود و عاقبت امور او چه بببود، میمی  شما را خبر دهم که از کجا آمده و به کجا
  .175، خطبۀ البلاغهنهجدربارۀ من به راه غلو روید«)

اعتقاد به علم امام معصوم به حوادث آینده سؤالات و شبببهاتی را از هذشببته برانگیختببه اسببت. در ایببن 
های آن نقببل و مببورد ه حوادث آینده، پاسببخترین شبهۀ مربوط به علم امام معصوم بنوشتار، بعد از ذکر مهم

 هیرد.ارزیابی قرار می

 تقریر شبهۀ علم امام به حوادث آینده

کببه علببم شببود. از جملببه اینبرخی از شبهات علم امام عمومیت داشته و همۀ علوم غیبی را شببامل می
سخ آن به اجمال اشبباره غیب به نص قرآن اختصاص به خداوند دارد. در مقدمۀ این نوشتار به این شبهه و پا

شد. برخی شبهات، در خصوص بخشی از علوم غیبی امام، یعنی علم به حوادث آینده است. در این مببورد، 
 تر از سایر شبهات است:دو شبهه، برجسته

ای کببه . چرا امام معصوم علیه السلام در مواردی، به مقتضای این علم عمل نکببرده اسببت؛ بببه هونببه1
ضرر عظیمی برای او و یا پیروانش شده است  برای این شبهه، مصادیق متعددی ذکببر منجر به شهادت و یا  

السلام به مسجد کوفه و ضربت خوردن در شب نوزدهم ماه مبارک شود. ماجرای رفتن امیرالمؤمنین علیهمی
السلام به سمت کربلا، و پذیرش دعوت خلیفببه عباسببی)م(مون  از سببوی رمضان، حرکت امام حسین علیه

 السلام و خوردن انگور مسموم، از این قبیل است.ام رضا علیهام
-که جانش در خطر نخواهد بودبا فری علم امام به عاقبت کار، و این -های خطر. حضور در عرصه2

السلام های امیرالمؤمنین علیهفشانیشود  از مصادیق بارز این موارد، جانچه فضیلتی برای او محسوب می
های بدر و اُحد و خند  و حنین، وآله همچون قضیۀ لیلة المبیت و جنگ علیهاللهیامبر صلیدر وقایع زمان پ

های جنگ با قاسطین و مارقین و ناکثین است. البته آله و صحنهوعلیهاللهو وقایع پس از رحلت پیامبر صلی
اسببت کببه علببم غیببب امیببر  ورود این شبهه نسبت به وقایع زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مبتنببی بببر ایببن

 آله هم بپذیریم.وعلیهاللهالسلام را در زمان حیات پیامبر صلیالمؤمنین علیه
ای از نوشتار حاضر با توجه به محدودیت حجم، بر شبهۀ اول متمرکز شده است، هرچند بخببش عمببده

 1های شبهۀ اول، در پاسخ به شبهۀ دوم هم جاری است.پاسخ
 

 
 در حادثه لیلة المبیت. مالسلالیهع تحلیل و بررسی مبانی کلامی اثبات فضیلت امیر المؤمنین،  1400. نسبت به شبهه دوم، ر.ک: سلیمانی بهبهانی، 1
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 های شبههپاسخ

ها در یک راستا بوده و قابل جمع با ای مختلفی به شبهه اول داده شده است. برخی از این پاسخهپاسخ
همدیگرند، اما برخی دیگر به دلیل ابتنای هر یک بر مبنایی خاص در باب هستره و چگونگی علم غیب امام 

 شود.می های رایج و مشهور شبهه، نقل و ارزیابیمعصوم، قابل جمع نیستند. در ادامه، پاسخ
 پاسخ اول: عدم علم تفصیلی امام نسبت به حوادث آینده

؛ نیببز ر.ک: شببیخ طوسببی، 131 -3/130برخی از دانشمندان شیعه مانند سید مرتضی)سید مرتضی، 
  معتقدند آنچه برای امام لازم است، علم به همه احکام دینی و مسائل مورد نیاز مردم است، و امببا 1/۲۵۲

دلیلببی بببر آن وجببود نببدارد.   -همچون آهاهی از تمامی حوادث هذشته، حال و آینببده  -افزون بر این مقدار
را توجیه کرده و  -و از جمله سرنوشت خویش -طرفداران این دیدهاه، روایات علم امام معصوم به امور آینده

صببورت اند علم امامان در این موارد به نحو اجمال و سربسته بببوده اسببت و زمببان وقببوع حادثببه را بببه هفته
دانست که سرانجام شهید خواهد شد؛ اما به صورت دانستند. مثلًا امام حسین علیه السلام میتفصیلی نمی

هاه نبود. شیخ مفید از شبهه مورد بحث، دو پاسخ می دهد، که پاسببخ تفصیلی از ماجرای شهادت خویش آ
 .1 70 -69اول موافق نظر سید مرتضی است)شیخ مفید،  

او ابن شهرآشوب، بر این باورند که نه تنها دلیلی بر علم غیب مطلببق امببام وجببود  سید مرتضی و به تبع
ندارد، بلکه علم تفصیلی امام به غیب، مستلزم محذور عقلی)مشارکت با علم واجب الوجود  است)ر.ک: 

  .1/۲۱۱؛ ابن شهرآشوب،  3/۱۳۱سید مرتضی،  
صیلی امام حسین علیه السلام بببه فرجببام برخی نویسندهان معاصر نیز با همین استدلال، منکر علم تف 

تطبیق قیام امام حسین بااا مااوا ین ؛ همو، ۴۵۶ -۴۵۵، شهید جاویداند)صالحی نجف آبادی،  قیامش شده
  .۱۹۰ -۱۸۳، ۱۵۰-۱۴۹، نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری؛ همو، 421 -۴۰۵،  فقهی

ع، نببوعی تسببلیم بببه شبببهه، و پببذیرش عببدم ماند، و در واقبنابر این دیدهاه، جایی برای شبهه باقی نمی
های خطر است؛ چرا که این حضور، مصدا  القای امکان جمع میان علم غیب امام و حضور وی در عرصه

   خواهد بود.195نفس در هلاکت و مخالفت با آیه »و لا تلقوا ب(یدکم إلی التهلکة«)بقره: 

 
القول، و إنما إجماعهم »و الجواب و بالله التوفیق عن قوله: »أن الإمام یعلم ما یکون« بإجماعنا أن الأمر علی خلاف ما قال، و ما أجمعت الشیعة قطّ علی هذا . 1

ون علی التفصیل و التمییبز، و هبذا یسبقط الأصبل البذ  بنبی علیبه ثابت علی أن الإمام یعلم الحکم في کل ما یکون دون أن یکون عالما ب(عیان ما یحدث و یک
ذلك، ف(ما القول ب(نه یعلم کل ما یکون فلسبنا نطلقبه و لا نصبوب   الأسئلة ب(جمعها.)فصل  و لسنا نمنع أن یعلم الإمام أعیان الحوادث تکون بإعلام الله تعالی له

ول ب(ن أمیر المؤمنین ع کان یعلم قاتله و الوقت الذ  یقتل فیه فقد جباء الخببر متظباهرا أنبه کبان یعلبم فبي قائله؛ لدعواه فیه من غیر حجة و لا بیان.)فصل  و الق
 الجملة أنه مقتول و جاء أیضا ب(نه کان یعلم قاتله علی التفصیل ف(ما علمه في وقت قتله فلم ی(ت فیه أثر علی التفصیل«.
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یابی پاسخ اول  ارز
ائمه، احادیث متعددی درباره علم تفصیلی امامببان بببه حببوادث در جوامع حدیثی شیعه در ابواب علم  

؛ مجلسببی، بحببار 1/۶۴۸؛ کلینببی، ۱۴۴روزهار خویش و از جمله به فرجام کارشان موجود است)صببفار، 
هبباهی معصببومان بببه جفببر، جامعببه و مصببحف ۱۱۷  -۲۶/۱۰۹الأنوار،    ، و نیز احادیث فراوانی درببباره آ

؛ ۱۸۸ -۱/۱۸۵؛ کلینببی، ۱۸۱ -۱۷۰اند)صببفار، ی  خبببر دادههای حبباوی مطالببب غیببب فاطمه)مجموعببه
به بعد؛ حقیقة الجفرعند الشیعة . همچنین در منابع تاریخی و حدیثی شیعه  ۲۶/۱۸مجلسی، بحار الأنوار،  

و اهل سنت، اخبار فراوان و متعددی درباره آهاهی و خبر دادن پیامبر اسلام و انبیای پیشببین، امیرمؤمنببان و 
السببلام وجببود دارد)ر.ک: مجلسببی، بحببار الأنببوار، السلام از شهادت امببام حسببین علیهیهمامام حسن عل

  همچنان که روایات متعدد دیگری نیز در حد تواتر معنوی، در مآخذ تبباریخی، کلامببی و ۲۶۷  -۴۴/۲۲۳
هاه  السلام از فرجام کار خویش کاملادهد امام حسین علیهحدیثی کهن وجود دارد که به روشنی نشان می آ

های مختلببف از آن خبببر داده اسببت)ر.ک: محمببودی، بوده و در مقاطع مختلف قیببام بببا تعبیببرات و شببیوه 
۱/۱۹۵- ۲۲۵ .  

و شاید با عنایت به همین روایات باشد که شیخ طوسی بعد از انتساب این پاسخ به سید مرتضی، آن را 
پاسخ به شبهه، به این وجه)عدم علم  . شیخ مفید نیز در1 4/190داند)شیخ طوسی،  محل نظر و اشکال می

تفصیلی امام به حوادث آینده  قناعت نکرده و در فری پذیرش علم امام به عاقبت کار، عببدم تببرک مواضببع 
 .2 71 -70کند)شیخ مفید، خطر را با توجیهاتی، از تحت عنوان »القای نفس در هلاکت« خارج می

 دانستنپاسخ دوم: شأنی بودن علم امام و عدم اراده بر 
اند؛ یعنی امام هرهاه ارادۀ دانستن کند خداونببد بببر وی طرفداران این پاسخ قائل به ش(نی بودنِ علم امام

، باب »إنّ الأئمّة إذا شاؤوا أن یَعلَمُوا عَلِمُوا« ، و البته اراده و مشیّت امببام نیببز ۱/۶۴۰کند)کلینی،  افاضه می
کنببد. ی دانستن نمیشیّة الله  و اهر خدا نخواهد امام هم ارادهتابع مشیت و اراده خداست)إنّ قلوبنا أوعیة م

بنابر این قول، علم تفصیلی ائمه تنها در صورتی است که بخواهند و مشیت الهی بببر منببع ایببن علببم تعلببق 

 
 المسالة، و لي في هذه المس(لة نظر«. »و هذا المذهب هو الذ  اختاره المرتضی في هذه. 1
ذلك من علبو الدرجبة مبا لا »و لو جاء فیه أثر لم یلزم ما ظنه المستضعفون إذ کان لا یمتنع أن یتعبده الله بالصبر علی الشهادة و الاستسلام للقتل لیبلغه الله ب.  2

ؤدها و یکون في المعلوم من اللطف بهذا التکلیف لخلق من النا  ما لا یقبوم مقامبه غیبره یبلغه إلا به و لعلمه تعالی ب(نه یطیعه في ذلك طاعة لو کلفها سواه لم ی
أهل الکوفة خاذلوه فلسبنا فلا یکون بذلك أمیر المؤمنین ع ملقیا بیده إلی التهلکة و لا معینا علی نفسه معونة مستقبحة في العقول.)فصل  ف(ما علم الحسین ع ب(ن 

ه من عقل و لا سمع و لو کان عالما بذلك لکان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن أمیر المؤمنین ع بوقت قتله و المعرفة بقاتلبه نقطع علی ذلك إذ لا حجة علی
لیاه حسین عاند)ر.ک: صافی هلپایگانی،سید مرتضی و شیخ مفید، از باب جدل و در محاجه با اهل سنت، این پاسخ را دادهبرخی محققان معتقدند   لما ذکرناه«.

گاه   .148 -147،  السلام شهید آ
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هاهانه و مورد توجه امامان علیهم السلام، منوط به خواست خداسببت کببه نگیرد. به تعبیر دیگر علم فعلی و آ
شود. در نتیجه ممکن است بعضی از جزئیات در بعضببی از حببالات، مببورد توجببه یشان ظاهر میدر قلب ا

هاهانه ایشان نباشد)ر.ک: مکارم شیرازی،    .284آ
مستند این قول، روایاتی با همین مضمون است. برخی از این روایات را صفار در »بابٌ في الإمام ب(نببه 

وا    ،1/315إن شاء أن یعلم العلم علم«)صفار،   ةَ علیه السلام إِذَا شَاءُوا أَنْ یَعْلَمببُ ئِما
َ
و کلینی ذیل »بَابُ أَنا الْأ

مُوا«)کلینی،    اند.  هرد آورده1/258عُلِّ
مُوا« و »لایشاءؤن إلا أن یشاء الله«، امام فقط وقتی به  پس به مقتضای دو قضیۀ »إذا شاؤوا أن یعلموا عُلِّ

خواهد که علببم وند بخواهد و در غیر این صورت، خود امام هم نمیکند که خداحقایق باطنی علم پیدا می
 کند.پیدا کند، و لذا علم پیدا نمی

یابی پاسخ دوم   ارز
این پاسخ شباهت زیادی به دیدهاه اول دارد، و همچون پاسببخ اول، نببوعی تسببلیم بببه شبببهه اسببت. از 

های تاریخی ؛ یعنی با احادیث و هزارش رو، اشکالی که بر پاسخ اول وارد بود، در اینجا هم جاری استاین
 مبنی بر علم تفصیلی ائمه علیهم السلام به زمان و مکان و کیفیت شهادت خود، ناسازهار است.

توان اثبات کرد که امام علیه السلام در این موارد اراده اشکال دیگر بر این پاسخ، آن است که چگونه می
رینه و شاهدی بر این ادعا اقامه نشده اسببت، بلکببه ایببن ادعببا دانستن نکرده است  به لحاظ تاریخی هیچ ق

فرضی است که یقینی پنداشته شده است و آن، »عدم امکببان جمببع میببان علببم غیببب امببام و مبتنی بر پیش
 های خطر« است.حضور وی در عرصه

 پاسخ سوم: بداءپذیری علم غیب امام 
فعلی امام معصوم نسبببت بببه حببوادث آینببده این پاسخ، بر خلاف دو پاسخ قبلی، منکر علم تفصیلی و 

نیست، و برای پاسخ به شبهه، راه دیگری برهزیده است. در این پاسخ، علببم امببام علیببه السببلام، بببدا پببذیر 
اند کببه کنندهان را، از مببواردی دانسببتهدانسته شده است. طرفداران پاسخ سوم، مصادیق مورد تمسّک شبببهه

ا امام علیه السلام از نتیجه و عاقبت کار به صببورت قطعببی خبببر نداشببته احتمال ورود بداء در آن بوده و لذ
  . 333؛ حیدری، 245 -1/244است، تا شبهۀ چراییِ ترتیب اثر ندادن به این علم، مطرح باشد)طیب، 

یابی پاسخ سوم   ارز
هی و امتیاز این پاسخ نسبت به دو پاسخ قبلی این است که مطابق با قول مشهور شیعه مبتنی بببر هسببترد 

فعلی بودنِ علم امام علیه السلام است. در عین حال اما، مبتنی بر بداپذیری علوم ائمه علیهم السلام اسببت 
 که مورد پذیرش و توافق همگانی شیعیان نیست، و اخبار و احادیث هم در این باره، مختلف است.
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بنببدهان مخفببی بببوده و  اصل بداء، از عقاید مشهور شیعه، و به معنای آشکار کردن چیزی است کببه بببر
ظهورش برای آنان تازهی دارد. آنچه مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا احتمال وقوع بداء، در آن دسته 

 از حوادث آینده که خداوند علم آنها را به انبیاء و امامان علیهم السلام داده، وجود دارد یا نه 
تواند داوری کند. روایات نیببز در ایببن ببباب، یی نمیهونه مسائل، نقل است و عقل به تنهامرجع در این

مختلف است. برخی روایات، بر وجود بداء، و برخی دیگر، بر عدم بداء در علم انبیا و ائمه علببیهم السببلام 
 ، و همین امر، سبب اخببتلاف آراء شببده اسببت. علامببه 2/135،  مرآة العقولدلالت دارد)ر.ک: مجلسی،  

 کند بین این دو دسته روایات جمع کند)همان .مجلسی به پنج طریق تلاش می
از علامه طباطبایی به نحو مطلق نقل شده که در علم ائمّه علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 

 . اما برخی اصل وجود بداء در علوم معصومان را به نحو اجمال)و بدون ذکر 207آله بداء نیست)رخشاد،  
انببد. از ایببن  . برخی دیگر، در صدد ارائۀ مببلاک برآمده1/245اند)طیب، ذیرفتهملاک برای تعیین موارد  پ

اند که خداوند به ملائکه و انبیاء و اولیببایش خبببر وقببوع میان، برخی عدم بداء را منحصر در مواردی دانسته
عببدم آن را  که خداوند در آن وقوع چیزی و یببا -حتمی آن را داده است. و اما در موارد قضا و قدر غیر حتمی

بداء در ایببن مببوارد، ممکببن اسببت و واقببع   -سازد کند ولی تحقّقش را به مشیت خویش معلّق میتقدیر می
انببد کببه صبباحبان ایببن علببوم،  . کسانی دیگر، عدم بداء را به مواردی اختصاص داده393شود)خویی،  می

خبرهببای غیبببی ایشببان سببخن هفتببه  م(مور به اِخبار از آنها هستند، و معتقدند اخباری که از وجود بببداء در
گفتمااان است، یا بسیار نادر است یا ضعف سند دارند و یا دلالببت آنهببا کامببل نیست)صببافی هلپایگببانی،  

اند که خداوند، انبیاء و ملائکببه و  . برخی دیگر، عدم بداء را مقیّد به مواردی دانسته240  -238،  مهدویت
هاه کرده است، و در غیر این موارد، بداء راه دارد، و قضببایایی کببه پیشببگویی   اوصیاء را به حتمیت وقوع آن آ

ق نشده)ر.ک: مجلسی،  انبیاء علیهم السلام در آن موارد     از همببین ببباب 113  -4/111،  بحارالأنوارمحقُّ
 است.

علاوه بر مبنایی بودن پاسخ سوم، اشکال دیگر این است که طرفداران این پاسخ، شاهدی بببر بداءپببذیر 
 -کنببدکننده مطببرح میکه، حداقل در بارزترین مصادیقی کببه شبببههاند؛ حال آنایع اقامه نکردهبودن این وق

اخبببار و   -السببلام در کببربلاالسلام و شهادت امام حسین علیهیعنی ماجرای ضربت خوردن امام علی علیه
و واقعه و علم آن بر حتمی بودن این د -تر به آنها اشارت رفتکه پیشچنان -های تاریخیاحادیث و هزارش 

دو امام علیهما السلام به حتمیت وقوع حادثه دلالت دارد، بنببابراین، پاسببخ سببوم در ایببن دو مببورد جبباری 
 ماند.نیست و شبهه همچنان باقی می
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فری طرفداران پاسخ سوم نیز آن است که حل شبهه ناسازهاری، منحصببر در در هر صورت، هویا پیش
 به عاقبت حادثه است.اعتقاد به عدم علم قطعی امام 

 پاسخ چهارم: الزامی نبودن عمل به مقتضای علم غیب
طرفداران این پاسخ، منکر علم تفصیلی امام به حوادث آینده نیستند، و بببه شبب(نی بببودن یببا بداءپببذیری 

کنند، بلکه معتقدند حتی در فری پذیرش علببم تفصببیلی، فعلببی و حتمببیِ علوم غیبی امام نیز تمسک نمی
کند، و امام شبهه قابل دفع است، با این توضیح که علوم غیبی امام، برای ایشان تکلیفی ایجاد نمی  امام، این

ها هرچه از نحوۀ شهادت خود با خبر بودند، ولی موظببف م(مور است که بر اسا  علم عادی عمل کند. آن
چه علببوم عببادی ق آنشان عمل کنند، بلکه در همۀ موارد)مگر مصلحت ایجاب کند  مطابنبودند طبق علم

 نمودند.کرد، عمل میاقتضا می
هویند: عمل بببر اسببا  علببم غیببب بببا اند، میکه چرا م(مور به عمل بر اسا  علم عادیدر توجیه این

حکمت بعثت انبیاء علیهم السلام و نصب ائمه علیهم السلام منافات دارد، زیرا در این صورت جنبه اسوه و 
واهند داد، و دنیا بستر آزمایش برای بشر نخواهد شد، و افراد بشببر از وظببایف الگو بودن خود را از دست خ

فردی و اصلاحات اجتماعی به بهانه برخوردار بودن آنان از علم غیب و عمل بر اسببا  علببم خببدادادی از 
 وظیفه خود سرباز خواهند زد.

زیرا مشببیت و ارادۀ  همچنین، عمل بر اسا  علم غیر عادی موجب اختلال در نظام عالم هستی است،
 خداوند به جریان امور بر اسا  نظام اسباب و مسببات طبیعی و علم عادی نوع بشر تعلق هرفته است.

شود؛ از باب عنوان نمونه: پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم شواهدی هم بر این مدعا ارائه می
کردند. آنببان منافقببان را خببوب م غیب استفاده نمیالسلام برای شفای بیماری خود و اطرافیان خویش از عل

کردنببد، ها ماننببد کفببار برخببورد نمیها ایمان واقعی ندارند، ولی هرهز با آندانستند که آنشناختند و میمی
ها مانند سایر مسلمانان بودند. همچنین هنگببامی کببه در بلکه از نظر معاشرت و ازدواج و دیگر احکام با آن

کردنببد و از نشستند، مطابق قوانین قضایی اسلام حکببم میحل و فصل مشکلات مردم میمسند قضاوت و  
کردند و در موردی که دلیل شرعی مثلا بر قاتل بودن متهمی وجود نداشت، علم خدادادی خود استفاده نمی

  .125 -3/124، مرآة العقولکردند)مجلسی، امام یا پیامبر با تکیه بر علم غیب، حکم قصاص صادر نمی
دانسته و قاتل خویش را السلام جریان شهادت خود را میبر همین اسا ، هرچند امیرمؤمنان علی علیه

اش این بود که طبق شناختند، لیکن بر حضرت لازم نبود طبق آن عمل کند و به مسجد نرود بلکه وظیفهمی
السببلام را مخفببی نگببه هعلم عادی رفتار کند و ابن ملجم هم تصمیمش مبنی بر شهادت حضرت علببی علی

 دستانش با خبر نبود.داشته بود و از این امر کسی غیر از هم
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های هوناهون شیعیان کوفه و اضطرار امام حسین علیه السلام نیز بر اسا  علم عادی خود و در پی نامه
مامت کند، هر چند به علم اخروج از مدینه و بر حسب مساعد دیدن اوضاع عرا  به سمت کوفه حرکت می

داند که این سفر به داستان کربلا منجر خواهد شد. همان طور که برای علی علیه السلام بر اسببا  علببم می
هاست، و به همین جهببت بببه سببمت عادی بشری شب نوزدهم رمضان سال چهلم هجری مانند سایر شب

 کند.مسجد حرکت می
رد ندارد، زیرا خودکشببی و هلاکببت، با توجه به معنای اخیر، »انداختن در هلاکت و خودکشی« هم مو

 به از بین بردن جان خود با اسباب عادی و از طریق علم عادی و طبیعی است.
یابی پاسخ چهارم   ارز

شود که امام شود. از برخی تعابیر چنین برداشت میهایی دیده میدر تعابیر طرفداران این پاسخ، تفاوت
و نباید به مقتضای علم غیب عمل کند، و از برخی دیگببر از در این موارد م(مور به عمل بر طبق ظاهر است  

توانببد مطببابق علببم شود که لزومی بر عمل به مقتضای علم غیب ندارد؛ هرچند میتعابیر چنین استفاده می
  .۳۲۰ -۱/۳۰۹غیب خود عمل کند)ر.ک: پیشوایی، 

برد. اهر ایببن پاسببخ می  بر همین اسا ، اشکال پاسخ چهارم این است که از ابهام و عدم شفافیت رنج
فقط در صدد نفی لزوم، و اثبات اختیار برای امام در عمل به مقتضای علم غیب باشد، در این صببورت ایببن 

نماید که آیا معیاری برای موارد عمل و موارد ترک عمل امام علیه السلام به مقتضای علم غیب سؤال رخ می
 وجود دارد یا نه  و این معیار چیست 

اینکه در این فری، توجیهی که برای الزامی نبودن عمل بببه مقتضببای علببم غیببب ذکببر شببده، علاوه بر  
 شود، زیرا مفاد توجیه مذکور، لزوم ترک عمل به نحو مطلق است نه اختیار در ترک یا فعل.منتفی می

اما اهر پاسخ چهارم در صببدد نفببی جببواز عمببل بببه مقتضببای علببم غیببب باشببد، در ایببن صببورت بببا 
دهببد ها نشان میناسازهار است. این هزارش  -شودکه در ادامه به آنها اشاره می -متعدد تاریخیهای  هزارش 

که امامان معصوم علیهم السلام در موارد متعددی از علم غیب خود برای نجببات خببود و شببیعیان اسببتفاده 
 اند.کرده

 : تقسیم علم امام به علم مشروط و علم مطلقپاسخ پنجم
فری است که هسترۀ علم امام شامل لوح محفوظ و لببوح محببو و اثبببات این پیش پاسخ پنجم مبتنی بر

شود، و در نتیجه، مشتمل بر امور بداءپذیر و بداءناپذیر هر دو است. بببر ایببن اسببا ، علببم امببام هر دو می
 السلام به مسائل پنهانی و غیبی، دو نوع است:علیه
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کببه علم به تحقق یا عدم تحقببق شببرط ؛ مثببل این . علم به حقیقتی پنهان به شکل قضیۀ شرطیه)بدون۱
شود. این نوع علم، از التفات بببه عببالم شود و اهر نرود کشته نمیداند اهر امروز به مسجد برود کشته میمی

شود، مربوط به علم خداوند محو و اثبات حاصل شده و معلق بر تحقق شرایط است و آنچه از بداء هفته می
 ین موطن و این عالم است.و علم نبی و امام در ا

چنین علمی بر فری التفات و تحقق، تکلیف آور است و به مقتضای تشریع انسانی که مکلف اسببت، 
 باید بر طبق آن عمل نموده و خود را از کشته شدن نجات داده و از چنین کاری اجتناب کند.

رود و بببه دسببت وز به مسجد مببیداند امر. علم به حقیقتی پنهان به نحو قضیه حملیّه، مانند آنکه می۲
شببود، تعلیقببی و شود. در این علم، که از التفات به عالم لوح محفببوظ حاصببل مییکی از اشقیاء شهید می

باشد؛ چون تکلیف برای ایجاد داعی و انگیزه در مکلف برای حرکببت بببه آور نیز نمیبدائی نیست و تکلیف
انگیزه و اراده داشته باشببد کببه آن را ممکببن بدانببد، و سوی سعادت است و انسان نسبت به چیزی می تواند  

تواند قصد کند. لذا وقتی محقق شدن چیزی مسلم و اش نمیهرنه هیچ کسی محالات را با علم به استحاله
باشد، امکببان نببدارد بببرای تحقببق نقببیض آن داند محقق شدن نقیض آن محال مییقینی است و مکلف می

 ک: وکیلی، تمام مقاله .ای در او ایجاد شود)ر.انگیزه 
یابی پاسخ پنجم  ارز

توضیحی که برای نوع دوم علم امام)علوم غیبی به نحو قضیۀ حملیّه  ارائه شببده، مطببابق پاسببخ ششببم 
است که بعد از این خواهد آمد. و اما نسبت به نوع اول)علوم غیبی به شکل قضیۀ شرطیه  تا حدودی ابهببام 

هبباهی از همببۀ آینده، میکه علم به حوادث  دارد. توضیح این تواند تام و یا ناقص باشد. مببراد از علببم تببام، آ
شرایط تحقق فعل است به نحو مطلق و منجّز. و مراد از علم ناقص، آهاهی از برخببی شببرایط تحقببق فعببل 
است که نتیجۀ آن، علم به تحقق فعل به نحو مشروط و معلّق است. از باب مثال، اهببر عوامببل تحقببق فعببل 

به دو جزء »مقتضی« و »عدم مانع« تقسیم کنیم، هاهی ممکببن اسببت شخصببی تنهببا از وجببود   اختیاری را
هاه باشد، و از موانع تحقق فعل بی  خبر باشد.مقتضی)مثل علم و ارادۀ فاعل  آ

چه تحت »علم بداءپذیر« برای امام معصوم ذکر شده، همان علم نبباقص باشببد، در حال اهر مراد از آن
داند کببه داشت که اطلا  علم بر آن، مسامحه است؛ زیرا چنین شخصی حقیقتاً نمیاین صورت باید توجه  

شود؛ زیببرا مفبباد شبببهه فری شبهۀ مورد بحث خارج میشود یا نه. در این صورت، از پیشفعل، محقق می
این است که امام، با وجود علم قطعی به شهادت خود، چرا از رفببتن بببه سببمت محببل شببهادت خببودداری 

 نکرد 
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 شم: عدم تعلق تکلیف به متعلق علوم مستفاد از غیبخ شپاس
هوید: در این موارد، اجببل توان از برخی عبارات علامه مجلسی استنباط کرد. ایشان میاین پاسخ را می

البتببه   1 .3/124،  ماارآة العقااولمحتوم و مقدّر فرا رسیده، و امکان فرار از آن وجود ندارد)ر.ک: مجلسببی،  
 2که بر این پاسخ دلالت کند، بر پاسخ چهارم دلالت دارد.از آنیش ن بادامۀ کلام ایشا

هونه علم مببوهبتی، تر از عبارات علامه مجلسی، کلام علامه طباطبایی است. از نظر ایشان، اینصریح
پببذیرد، و بببه هونه تخلببف نیسببت و تغیببر نمیکند، قابل هیچبه موجب ادله عقلی و نقلی که آن را اثبات می

هبباهی اسببت از »آناست به »آن  ح، علماصطلا چببه قضببای حتمببی چه در لببوح محفببوظ ثبببت شببده« و آ
هونببه علببم)از آن جهببت کببه هونه تکلیفی به متعلق اینخداوندی به آن تعلق هرفته«، و روشن است که هیچ

علببق هیرد، زیرا تکلیف در صببورتی بببه عمببل تباشد  تعلق نمیالوقوع میهونه علم است و حتمیمتعلق این
الوقوع و متعلق قضای حتمببی هیرد که فعل و ترک هر دو در اختیار مکلف باشد، و اما اهر امری ضروریمی

 بود، محال است که مورد تکلیف قرار هیرد.
به عنوان نمونه، صحیح است که خداوند به بندۀ خود بفرماید: »فلان کاری که فعل و ترک آن بببرای تببو 

نجام بده«، ولی محال است بفرماید: »فلان کاری را که به موجب مشیّت ممکن است و در اختیار توست، ا
تکوینی و قضای حتمی من، البته تحقق خواهد یافت و برو برهرد ندارد، بکن یا مکببن«، زیببرا چنببین امببر و 

 اثر است.نهیی لغو و بی
د مقصببد و هببدف تواند امری را که امکان شدن و نشدن دارد اراده کرده، برای خببوو همچنین انسان می

تغیر طور یقین)بیتواند امری را که بهقرارداده، برای تحقق دادن آن به تلاش و کوشش بپردازد، ولی هرهز نمی
طور قضای حتمی، شدنی است، اراده کند و آن را مقصد خود قرارداده، تعقیب کند، زیرا اراده و تخلّف  و به

ثیری در امری که به هرحال شدنی است و از آن جهت کببه و عدم اراده و قصد و عدم قصد انسان کمترین ت(
  .۱۹۷ -1/۱۹۶، های اسلامیبررسیشدنی است، ندارد«)طباطبایی،  

 
الواقعیة یمکنه الفبرار  فالمعنی أنه کان بلغ الأجل المحتوم المقدر، و کان لا یمکن الفرار منه، و لعله أظهر الوجوه، و حاصله أن من لا یعلم أسباب التقدیرات. »1

 ء من التقدیرات فیه«.رار، و إلا یلزم عدم وقوع شيعن المحذورات و یکلف به، و أما من کان عالما بجمیع الحوادث فکیف یکلف الف
قین و یعلمبان سبوء بل هم علیهم السلام غیر مکلفین بالعمل بهذا العلم في أکثر التکالیف، فإن النبي و أمیر المؤمنین صلی الله علیهم کانبا یعرفبان المنباف. »2

ء یوجب ذلك و کذا علم أمیر المبؤمنین مناکحتهم أو قتلهم و طردهم، ما لم یظهر منهم شي عقائدهم و لم یکونا مکلفین بالاجتناب عنهم و ترك معاشرتهم و عدم
وات الله علیبه، مبع أنبه صلوات الله علیه بعدم الظفر بمعاویة و بقاء ملکه بعده لم یصر سببا لأن یترك قتاله، بل کان یبذل في ذلك غایة جهده إلی أن استشهد صل

معاویة بعده علی شیعته، و کذا الحسین صلوات الله علیه کان عالما بغدر أهل العرا  به و أنبه یستشبهد هنباك مبع أولاده و أقارببه و کان یخبر بشهادته و استیلاء  
لبیعة و تبابعوا ه و وعدوه اأصحابه، و یخبر بذلك مرارا و لم یکن مکلفا بالعمل بهذا العلم، بل کان مکلفا بالعمل بظاهر الأمر حیث بذلوا نصرتهم و کاتبوه و راسلو

 مسلم بن عقیل رضي الله عنه«.
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»اساسا باید توجببه داشببت کببه »الشببیء مببا لببم یجببب، لببم هوید:  علامه طباطبایی در جایی دیگر می
علی نسبت به فاعل خود ضببروری آید  بنابراین، هر فیوجد«)هر چیز تا واجب الوجود نگردد، به وجود نمی

، بلکه تنها نسبت به علت تامه)که ارادۀ خداوند متعال جزء آن است  ضروری است. »و تحقق الفعل نیست
إرادیاً و تحت التکلیف، لا ینافی الضرورة، کما فی الأفعال الإرادیة مع وجود التکالیف فیهببا«)تحقق فعببل و 

هونه هستند، یعنببی که افعال ارادی انسان اینافات ندارد، چنانتحت تکلیف بودن آن، با ضروری بودن آن من
 ها مکلف است در عین حال ضروری است .که انسان به انجام آنبا این

شببوند، اقببدام بببه انجببام فعببل دانسببتند شببهید میکببه میبر این پایه است که ائمه علیهم السلام بببا این
رود، و امام حسببن و امببام رضببا علیهماالسببلام محراب میکردند؛ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به می

السببلام وارد کببربلا کننببد، و حضببرت سیدالشببهدا علیهنوشیدنی مسموم یا انار و انگببور مسببموم تنبباول می
 آیند.جویی و دفع قضا و قدر الهی بر نمیشود و در صدد چارهمی

ند کببه بببه فعببل اختیبباری خببود، مببثلا در دابرو برهرد میکه: هاهی انسان به علم قطعی و بیتوضیح آن
ساعت یازده، زهر خواهد خورد و در فلان میدان و یا خیابان تصادف خواهد کببرد و جببان خواهببد سببپرد. و 

داند که به فعل اختیاری و ارادی خود مثلًا در ساعت یازده در فببلان میببدان و یببا خیابببان هاهی نیز قطعاً می
لوله قرار خواهد هرفت، ولی ایببن واقعببه مشببروط بببه وقببوع شببرط یببا تصادف خواهد کرد و یا هدف تیر و ه

شروطی است]یعنی مشروط است و مانند حالت قبل قطعی نیست[ و در مورد مببا مببثلًا مشببروط بببه رفببتن 
 شود، و اهر نرود کشته نخواهد شد.ای که اهر برود کشته میاست، به هونه

که خود را به بیند، نه اینخود را در هلاکت واقع میجویی معنی ندارد، زیرا انسان  در صورت اول چاره
هلاکت بیندازد و القاء در تهلکه کند، از این رو خطاب »لا تلقوا ب(یدیکم إلی التهلکة«)با دست خود، خود 
را به هلاکت نیندازید  اساساً به او متوجه نیست؛ ولی این در صورت دوم، تشبّث و تمسّک به اسببباب و در 

ی بر آمدن و خودداری کردن از رفتن به سوی هلاکت جا دارد و خطاب)لا تلقوا  بببه انسببان جوی صدد چاره
هوییم: اقدام ائمه علیهم السلام از قبیل فعل اول اسببت کببه حتمیببت و وقببوع فعببل شود. حال میمتوجه می

یببرا همببه بببر جویی و نرفتن و اقدام نکردن معنی نداشت؛ زدانستند و چارهرا)چه بخواهند چه نخواهند  می
کنببد، ولببی قضببایای خلاف علم قطعی مفروی است. و در واقع آیۀ شریفه فو ، نهی از القاء در تهلکه می

دیدنببد، ائمه علیهم السلام وقوع در تهلکه است، نه ایقاع و القاء در تهلکه]یعنی خود را واقع در هلاکت می
بحثی کوتاه درباره علاام ؛ همو،  335  -333  ،علم امامساختند[«)طباطبایی،  نه این که در هلاکت واقع می

  .359 -357، امام
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البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حتمی بودن فعل انسان از نظر تعلق قضای الهی، منافببات بببا 
های آن اختیاری بودن آن از نظر فعالیت اختیاری انسان ندارد، زیرا قضای آسمانی به فعل، با همه چگونگی

است نه به مطلق فعل، مثلًا خداوند خواسته است که انسان فلان فعببل اختیبباری را، بببه اختیببار تعلق هرفته  
خود انجام دهد و در این صورت تحقق خارجی این فعل اختیاری از آن جهت که متعلق خواست خداست، 
حتمی و غیر قابل اجتناب اسببت و در عببین حببال اختیبباری و نسبببت بببه انسببان صببفت امکببان دارد)ر.ک: 

  .2/246، مجموعه رسائلباطبایی، ط
یابی پاسخ ششم  ارز

آید که علم امامان معصوم بببه حببوادث از ظاهر عبارات علامه مجلسی و علامه طباطبایی، چنین برمی
آینده، در همۀ موارد از امور حتمی الوقوع و بداءناپذیر است. در ضمن ارزیابی پاسخ سوم نیز اشاره شد کببه 

حو مطلق نقل شده که در علم ائمّه علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از علامه طباطبایی به ن
  .207، 1382بداء نیست)رخشاد، 

های هایی اسببت کببه در پاسببخپاسخ ششم بر مبنای بداءناپذیری علم غیب امام، تام و مصون از اشکال
توان یک اشکال احتمالی بببر ایببن ، میقبلی وجود داشت. البته با توضیحاتی که ذیل نظر مختار خواهد آمد

های تاریخی، امامان معصببوم، بببا اسببتفاده از علببم پاسخ را نیز دفع کرد. اشکال این است که مطابق هزارش 
 اند.پیشین خود در موارد متعددی، خطراتی را که متوجه خود یا برخی شیعیان بود، دفع کرده

   از مرگ حتمی با علم امام کبباظم علیببه ۱۸۲-۱۲۴جریان نجات علی بن یَقْطین بن موسی بغدادی)
السلام، یکی از این موارد است. وی از بزرهان شیعه در دوران امام صاد  و امام کاظم علیهما السلام، و در 
عین حال، از وزیران حکومت عباسی و مورد اعتماد آنان نیز بود. روزی به امام موسی کبباظم علیببه السببلام 

خببواهم بببه هیببرد، میای خاص وضو میای به هونهوضو مختلف است و هر فرقه  نوشت که روایات در باره
هاه نمایی و بنویسی که چگونه وضو بگیرم.  خط مبارک خود مرا از حقیقت وضو آ

ها کنم که سه مرتبه صورت خود را بشویی و دستامام علیه السلام در پاسخ وی نوشت: »تو را امر می
مرتبه بشویی و تمام سر را مسح کنی و ظاهر دو هوش را مسح کنی و پاها را تببا   را از سر انگشتان تا آرنج سه

 سا  بشویی)درست مانند اهل سنّت .
السلام به علی رسید بسیار تعجب کرد و با خود هفت: عجبببا ایببن نببوع وضببو همین که نامه امام علیه

ین هونه وضو سبباختن خببلاف هرفتن بر خلاف روش ائمه معصومین علیهم السلام است و من مطمئنم که ا
کنم تا اینکه سرّ آن برایم روشببن شرع است؛ لیکن چون امام مرا به این روش دستور داده است مخالفت نمی

 شود.
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ها وضو می هرفت. مدتی نگذشببته بببود کببه مخالفببان شببیعه بببه از آن به بعد علی بن یقطین مانند سنیّ 
و او در دستگاه خلافت تو نفوذ کرده تا اهداف موسی  هارون هفتند: ای هارونا علی بن یقطین رافضی است

اند کببه بن جعفر را محقق سازد. هارون الرشید در خلوت با بعضی از خواص خود هفت: به من اطلاع داده
هاه شوم. مشاوران باشد، در حالی که او وزیر من است و من نمیعلی شیعه می دانم چگونه از حقیقت امر آ

مایش کن تا اطمینان حاصل کنی. هفببت: چگونببه  هفتنببد: شببیعه بببا سببنی در وضببو جواب دادند: او را آز
هیرد یببا بببه هونببه ها وضو میمخالف است، در پنهانی او را زیر نظر بگیر و ملاحظه نما که آیا به روش سنّی

 شیعیان.
ار هارون این سخن را پسندید. پس علی را طلب کببرد و او را در یکببی از نقبباط نزدیببک بببه خببود بببه کبب 

ای که روز و شببب در همببان محببل باشببد و بببه غیببر از یببک نفببر، کسببی را در خببدمت او هماشت، به هونه
نگذاشت. همین که موقع ظهر فرا رسید، غلام آب وضو را برای علی بن یقطین حاضر نمود و درب را بست 

و بببه نمبباز مشببغول و رفت. علی بن یقطین به همان روشی که امام علیه السلام دستور داده بود وضو هرفت 
هشت. هارون که از روزنه و سوراخ اتا ، مراقب اوضاع بود، پس از تمام شدن وضو و نماز علی نزد او آمببد 

چینان را نقل کرد. آن هاه هفت: بعببد از و هفت: هر که تو را رافضی می داند غلط می هوید. و داستان سخن
 ره وزیر والامقام من خواهی ماند.این، سخن کسی را دربارۀ تو نخواهم پذیرفت و تو هموا

هاه هشت. فردای آن روز نامه ای از امببام علیببه السببلام در اینجا بود که علی بن یقطین به سرّ نامۀ امام آ
کید کببرده  رسید که طریق وضوی صحیح و موافق روش معصومین علیهم السلام در آن نگاشته شده بود و ت(

ترسیدم هذشت و از این به بعد در چه بر تو میان وضو بگیری؛ زیرا آنبود که از حالا به بعد باید مانند شیعی
  .348 -6/346 ، 1413امان هستی)ر.ک: بحرانی، 

تواند مکلف را بر فعببل یببا تببرک عملببی قببادر امثال این قضایا بر این امر دلالت دارد که علم پیشین می
 تواند متعلق تکلیف قرار هیرد.سازد، و در نتیجه، می

 تارنظر مخ

 شود:نظر مختار، در ضمن چند نکته تبیین می
 علم به لحاظ جایگاه آن نسبت به معلوم، بر دو قسم است: نکته اول: 

. علم درجه اول: هر فاعل مختاری در مقام فعل اختیاری، تا وقتی علم به مفیببد بببودن فعلببی نداشببته 1
سلسله علل تحقق فعل)در کنار حبّ و شو   شود. به این علم که درباشد، اراده انجام فعل در او محقّق نمی
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هوییم. روشن است که این علم، تقدم و اراده و ...  قرار دارد، »علم درجه اول« و یا »علم در مرتبه اول« می
 رتبی و زمانی بر فعل دارد.

توان علمی را تصور کرد که به فعل و عوامل تحقق آن)از جمله علببم درجببه اول، . علم درجه دوم: می2
ه از اسباب تحقق داعی و اراده بر انجام فعل است  تعلق هیرد، این قسم را »علم درجه دوم« یببا »علببم در ک 

دانببد کببه فببلان فعببل در فببلان زمببان و مکببان و بببا فببلان هوییم. صاحب چنببین علمببی میمرتبه دوم« می
 شود.خصوصیات محقق می

هری دارد، در رتبببه اما چببون نقببش حکایببتتواند تقدم زمانی بر فعل داشته باشد، این علم، هرچند می
زمان و نسبت به فعل واحد، نقش علم درجه اول را تواند هممت(خر از فعل قرار دارد، و به همین جهت، نمی

 -1425/230؛ علامببه حلببی، 1420/133هم ایفا کرده و در تحقق فعل مؤثر باشد)ر.ک: فاضل مقببداد، 
231.  

توانببد ث آینده، از قبیل علم درجه دوم است، و به همین جهببت نمیعلم پیشین امام به حواد  نکته دوم: 
نقشی در تحقق)یا عدم تحقق  فعلی که متعلق آن علم است، داشته باشد. فری ت(ثیرهببذاری چنببین علمببی 

شود؛ زیرا مستلزم این است که هم مقدم بر فعل باشد)تا در سلسببله علببل در متعلق آن، منجر به تناقض می
 رد  و هم مؤخّر از فعل باشد)تا بتواند از تحقق فعل و خصوصیات آن هزارش دهد .آن فعل تعلق هی

که فری تغییر در متعلق چنین علمی از طریق عمل اختیاری انسببان، خببلاف فببریِ محتببوم علاوه این
ای که قرار است حتمی و تغییر ناپببذیر باشببد، توقببع بودن، و به منزلۀ جمع بین نقیضین است؛ زیرا از حادثه

 داریم که تغییر کند یعنی حتمی و تغییر ناپذیر نباشد، و این، عین تناقض است.
. برخی از این حوادث بببه 1هیرد، بر دو قسم است:  حوادثی که علم پیشین به آنها تعلق می  نکته سوم: 

 ها وجود ندارد، مثل علم حتمی امام به شببهادتای است که جایی برای عکس العمل نشان دادن به آنهونه
خود در فببلان حادثببه. مبباجرای ضببربت خببوردن امیرالمببؤمنین در مسببجد کوفببه و شببهادت امببام حسببین 

 علیهماالسلام در کربلا به قرائن و شواهد متعدد حدیثی و تاریخی، از این قبیل است.
. حوادثی که در ظرف وقوع، افعال دیگری بر آن قابل ترتب است. در این قسم، علم درجه دوم نسبت 2
داند تواند نقش علم درجه اول برای حوادث مترتب بر آن را ایفا کند. از باب مثال، امام میحادثه، میبه این  

فلان شخص که منکر توانایی امام بر انجام کرامت و امور خار  عادت است، فببردا بببه ملاقببات او خواهببد 
ر حضببور شببخص مببذکور ای برای صدور فعل خار  عادت از سوی امام دآمد. این علم درجه دوم، انگیزه 

باشد تا خطای او را آشکار کند. در این صورت، علم پیشین امام، نقش علم درجه اول را در فعل دوم)صدور 
 کند.خار  عادت از امام  ایفا می
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 آید:هفته بر شبهه مورد بحث، این نتایج به دست میاز تطبیق نکات پیش  نکته چهارم: 
تواند در تحقق یا عدم تحقق همین ود، علم درجه دوم بوده و نمی. علم پیشین امام به واقعۀ شهادت خ1

واقعه ت(ثیرهذار باشد، و فری ت(ثیرهذاری، مستلزم تناقض است. و این، همببان چیببزی اسببت کببه در پاسببخ 
 آور نبودنِ علم پیشین  آمده بود.ششم)تکلیف

علم است، به عنوان علم درجه  ای که متعلق اینتواند در حوادث مترتب بر حادثه. این علم پیشین می2
 اول ایفای نقش کند. جریان علی بن یَقطین از این قبیل است.

دسببتی کببرده و بببرای حفبب  خببود و در این موارد، آیا امام وظیفه دارد با استفاده از علم غیب خود، پیش
کنببد، و مطببابق که بایببد التفبباتی بببه علببم غیببب نریزی کند، یا ایندیگران برای عکس العمل مناسب برنامه

 که تفصیلی در مس(له وجود دارد چه اقتضای علم عادی است، عمل کند و یا اینشواهد و قرائن عادی و آن
تواند به حل این مس(له کمک کند؛ یعنی نه در همۀ موارد، چه ضمن پاسخ چهارم آمد تا حدودی میآن

هیرد. مطابق پاسخ چهارم، امام موظف نیسببت بلکه در برخی موارد، امام وظیفه دارد با ابزار علم غیب بهره  
در همه موارد طبق علم پیشین عمل کند، زیرا موجب اختلال در نظام عالم هستی، و در تعاری با حکمت 
بعثت انبیاء علیهم السلام و نصب ائمه علیهم السلام است، و جنبه اسوه و الگو بودن آنها از دست خواهنببد 

 بشر نخواهد شد.رفت، و دنیا بستر آزمایش برای 
و اما معیار تعیین موارد لزوم عمل و موارد لزوم ترک عمل امام به مقتضای علم پیشین، مقام امامببت و و 

 وظایف امام است، که البته تشخیص این موارد نیز از عهده دیگران خارج است.

 نتایج پژوهش

ها بببه ع خطر، با وجود علم آنهای داده شده به شبهه »چرایی عدم اجتناب امامان معصوم از مواقپاسخ
ها، در حقیقببت، تسببلیم بببه حوادث آینده« به لحاظ مبانی و اتقان، به یک وزان نیستند. برخی از این پاسببخ

انببد. شبهه و پذیرش اشکال بوده و با انکار برخی خصوصیات علوم ائمه علیهم السلام بببا شبببهه کنببار آمده
 توان از این قبیل دانست.می را -و تا حدودی پاسخ سوم  -پاسخ اول و دوم 

پاسخ چهارم)الزامی نبودن عمل به مقتضای علم غیب ، دارای اضطراب بوده و ملاک و معیار خاصببی 
 های تاریخی ناسازهار است.برد. علاوه بر اینکه با هزارش کند و از نوعی ابهام رنج میارائه نمی

برخببوردار اسببت، امببا در وجببه غیببر پاسخ پنجم در وجه مشترک خود بببا پاسببخ ششببم، از مزیببت آن  
 مشترک)علوم غیبی به شکل قضیۀ شرطیه  دارای ابهام و اشکال است.
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پاسخ ششم)عدم تعلق تکلیف به متعلق علوم غیبببی ائمببه علببیهم السببلام ، پاسببخی تببام و مصببون از 
م از علببم های تاریخیِ دالّ بببر اسببتفاده امبباهای قبلی است، هرچند نسبت به توجیه هزارش اشکالات پاسخ

ای دارد کببه در توضببیح نظببر ها از خود و شببیعیان، نیبباز بببه تکملببهپیشین در مواردی همچون رفع هرفتاری
 مختار، این نقص برطرف شده است.

 کتابنامه
  .1414شریف الرضی، تحقیق صبحی صالح، چاپ اول، هجرت، قم،  ، هردآورنده محمد بن حسیننهج البلاغة

 .1369، بیدار، قم، متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهرآشوب، محمد بن علی
، تحقیق عبد السلام محمد هارون، بیببروت، دار الفکببر، معجم مقاییس اللغةابن فار ، ابوالحسین احمد بن فار ،  

1399.  
  .1414، ، بیروت ، چاپ سوم، دار صادرلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  

، چبباپ اول، مؤسسببة المعببارف الإسببلامیة، قببم، معاجز الأئمة الإثناای عشاار  مدینة،  بحرانی، سید هاشم بن سلیمان
1413.  

خمینی)ره ، قببم، ، چاپ اول، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشببی امبباممقتل جامع سیدالشهداءپیشوایی، مهدی،  
1389. 

  .1429، چاپ اول، دار فراقد، قم، علم الإمامحیدری، سید کمال، ، 
  .1430، قم، ، چاپ اول، موسسة احیاء آثار الامام الخوئیالبیان فی تفسیر القرآن خویی، سید ابوالقاسم،
 .1382، چاپ اول، انتشارات سماء قلم، قم، در محضر علامه طباطباییرخشاد، محمدحسین، 

سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، »تحلیل و بررسی مبانی کلامببی اثبببات فضببیلت امیببر المببؤمنین)ع  در حادثببه لیلببة 
 .100 -75، صص1400، بهار و تابستان 29، شماره امامت پژوهیلمبیت«، دوفصلنامه علمی پژوهشی ا

، تحقیق: سید مهدی رجایی، چاپ اول، دار القرآن الکریم، قم، رسائل الشریف المرتضیسید مرتضی، علم الهدی،  
1405.  

، انتشببارات المحبببین، قببم، اپ اول، چ، تحقیق: حسین بحر العلومتلخیص الشافیشیخ طوسی، محمد بن الحسن،  
1382. 

  .1413، چاپ اول، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم، المسائل العکبریةشیخ مفید، محمد بن نعمان، 
، چاپ سوم، مؤسسببه نشببر و حسین علیه السلام شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسلامصافی هلپایگانی، لطف الله،  

 .1366تبلیغ، مشهد مقد ، 
 .1377، چاپ اول، انتشارات مسجد جمکران، قم، گفتمان مهدویتهلپایگانی، لطف الله، صافی 
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 .1361، چاپ دوازدهم، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، شهید جاویدصالحی نجف آبادی، نعمت الله، 
مقااا ت چشاامه رورشاایدومجموعه صالحی نجف آبادی، نعمت الله، »تطبیق قیام امام حسین با موازین فقهی«، در 

، دفتببر اول، مؤسسببه تنظببیم و نشببر آثببار امببام خمینببی)ره ، تهببران، کنگره بین المللی امام رمینی و فرهنگ عاشورا(
1374. 

 .1379، چاپ دوم، کویر، تهران، نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهریصالحی نجف آبادی، نعمت الله، 
کوچببه ببباغی، چبباپ دوم، مکتبببة آیببة اللببه   سببعلی، تحقیق: محسن بن عبابصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن،  

  .1404،  ، قمالمرعشی النجفی
 .1387، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، مجموعه رسائلطباطبایی، سید محمد حسین، 

، علم امامومجموعه مقااا ت(طباطبایی، سید محمد حسین، »بحثی کوتاه درباره علم امام«، در: نادم، محمد حسن، 
 .1388ات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، چاپ اول، انتشار

 .1388، چاپ دوم، بوستان کتاب، قم، های اسلامیبررسیطباطبایی، سید محمد حسین، 
طباطبایی، سید محمد حسین، »علم امام علیه السلام و عصمت انبیاء و اوصیاء علببیهم السببلام«، در: نببادم، محمببد 

 .1388ات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ، چاپ اول، انتشارعلم امامومجموعه مقا ت(حسن، 
  .1417، انتشارات جامعه مدرسین، قم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمد حسین، 

 .1369، چاپ دوم، نشر اسلام، تهران، اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبدالحسین، 
زاده الآملببی، چبباپ اول، مؤسسببة النشببر ، تحقیق وتعلیق حسن حسببن  کشف المرادعلامه حلّی، حسن بن یوسف،  

  .1425الإسلامی، قم، 
، تحقیببق علببی حبباجی آبببادی و الأنوار الجلالیة فی شرح الفصول النصیریةفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیوری،  

  .1420مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة،  چاپ اول،عبا  جلالی نیا، 
چاپ چهارم، دار الکتب الإسببلامیة، اکبر غفاری و محمد آخوندی،    ، تحقیق: علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  

  .1407تهران، 
  .1403، بیروت، ، چاپ دوم، دار إحیاء التراث العربیبحار الأنوارمجلسی، محمد باقر، 
، تحقیق: سید هاشم رسببولی محلاتببی، چبباپ دوم، دار مرآة العقول فی شرح أربار آل الرسول مجلسی، محمد باقر،  

  .1404الإسلامیة، تهران،  الکتب
، قببم، ، چبباپ اول، مجمببع إحیبباء الثقافببة الإسببلامیةعبرات المصطفَین فاای مقتاال الحسااینمحمودی، محمد باقر،  

1415.  
، قببم، نببژادی، چبباپ سببوم، نسببل جببوانعلیببان  ، تهیه و تنظیم: ابوالقاسمآیات و یت در قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  

1386. 
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 Abstract 

The approach of Descartes and his subsequent philosophical tradition to consciousness did have 

epistemological consequences. The distinction between subject and object, and the question of how 

the mind and body relate, the entanglement of the mind in its ideas that led to the problem of 

“egocentric predicament,” the problem of the identity of the perceptual object, skepticism, and the 

issue of valuation regarding the gap between the mind and the object are some consequences of this 

approach. Consequently, alternative approaches have been proposed by philosophers to avoid such 

consequences. Among these approaches is phenomenology with the narratives of Husserl, 

Heidegger, and Merleau-Ponty. Husserl’s transcendental phenomenology with its intentionality, 

Heidegger’s doctrine of “being-in-the-world” and Merleau-Ponty’s idea of conscious bodies tried to 

explain the mechanism and characteristics of consciousness. The present article seeks to examine 

the problems of the Cartesian-European epistemological system, to show how to deal with these 

problems, and finally to analyze and critique the characteristics of each approach to see whether 

these alternative approaches could have managed to solve these problems or not. 
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 تحلیل و نقادی رویکردهای متفاوت به مسئله آگاهی 

 اروپایی و پدیدارشناسی -در سنت دکارتی

 
 محمد مهدی مقدس

المللی امام خمینی قزوین)نویسنده مسئول(دانشجوی دكتری فلسفه، دانشگاه بین  
Email: mehmoghadas@gmail.com  

ر محمدكاظم علمی سولادكت  
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
رویکرد دكارت و سنت فلسفی پس از وی به آگاهی، پیامدهای معرفتی را به دنبال داشت. تمایز سوژه و ابژه و مسئئئل  

كه موجب گرفتاری ذهن در میان تصورات خود شده و درنهایئئت منجئئر بئئه مسئئئل   تنگنئئای  نحوۀ ارتباط ذهن و بدن
گذاری با توجه به شئئکام میئئان همانی شیء ادراكی، شکاكیت، و بحث ارزش شخصی« گردید. همچنین مشکل این

روند. با عنایت به این مسئله، رویکردهای بدیل برای شمار میطور خلاصه از پیامدهای این رویکرد بهذهن و عین، به
مله این رویکردهئئا، پدیدارشناسئئی در ت ریئئر هوسئئرل، مرتفع ساختن این پیامدها از سوی فیلسوفان ارائه گردید. ازج

هیدگر و مرلوپونتی است. پدیدارشناسی استعلایی هوسرل، با به میان كشیدن حیث التفاتی و همچنین هیدگر با آموزه 
دسئئت دادنئئد. م الئئه های آگاهی بههای آگاه، توصیفی از سازوكار و ویژگی بودن در جهان« و مرلوپونتی با ایده بدن

اروپایی را بررسی كرده، سپس نحوۀ مواجهئئه بئئا مشئئکلات -اضر در تلاش است تا مشکلات نظام معرفتی دكارتیح
بدیل  هایرهیافتهر رویکرد را تحلیل و نقادی کرده و تبیین کند که آیا   هایآمده را نشان داده، و درنهایت ویژگیپیش

 را مرتفع سازند یا خیر؟ آمدهپیشمشکلات  اندتوانسته
گرایی.ذهئئن و بئئدن، دكئئارت   هۀۀا،سوژه و ابژه، پدیدارشناسی، نظریۀۀا ایۀۀده  شناسی،: آگاهی، معرفتاژگان كلیدیو 
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 درآمد

گئئاه و مسئل  آگاهی و شناخت از دیرباز موردبحث و بررسی فیلسوفان بوده است. این كه ما موجوداتی آ
گاه هستیم، واقعیتی است كه هر انسانی به نحو شهودی درمی كه آگاهی چیست، پرسشی د. اما اینیابخودآ

های آن را دشوار و پاسخ به آن نیازمند در نظر داشتن ملاحظات بسیاری است، كه تأمل در این باب دشواری
های خئئود را در ذیئئل تعریفئئی مشئئخی بگنجئئانیم، خواهیم دانستهكه میسازد. هنگامیبرای ما روشن می

پیچیده است. فیلسوفان همواره بئئرای بئئه دسئئت دادن تعریفئئی از شویم كه این مسئله تا چه میزان متوجه می
افلاطئئون یافئئت. تعئئاری   تتوس ثئاا  تئئوان در محئئاوره ها را میای از این كوششاند. نمونهآگاهی كوشیده

شئئوندد در شده از چیستی شناخت، یکی پس از دیگری توسط س راط به چئئالش كشئئیده شئئده و رد میارائه
 گردد.معرفت ارائه نمی پایان نیز تعریفی از

بسیاری از فیلسوفان یونان مسئله آگاهی را در بسترهای متفاوتی به بحث گذاشتند. این مباحث دو وجه 
گئئاهی شئئامل ادرا  طوركلی مطرح میسو مسئله آگاهی بهبسیار نزدیک به هم دارد. در یک  شئئودد یعنئئی آ

های ذهنی مرتبط با آن، و از سوی دیگئئر، لیتو اندیشیدن درباره جهان خارج، و همچنین شامل فعا  1حسی
اند كئئه در یونئئان باسئئتان و همچنئئین آگاهی از خود یا سوژه شناخت، قرار دارد. برخی شارحان اظهار كرده

شناسی فنی، نه برای آگاهی و نه خودآگاهی وجئئود نئئدارد دورۀ لاتین، هیچ اصطلاح فنی و یا هیچ اصطلاح
(Remes, 415). 

و یا واژه لاتئئین از فعئئل     aisthēsisعنوان آگاهی ترجمه شده است، واژه یونانی  آنچه بهدر اغلب مواقع  
 2percipere  شود حاكی از این واقعیت اسئئت كئئه وجئئود شناسی مشاهده میاست. ن صی كه در این واژه

نظریاتی از ادرا  مانند نظریه قوای نفس، و همچنین نظریه حئئس مشئئتر  ارسئئطو، اغلئئب بئئرای توضئئی  
شئئد. ارسئئطو اشئئاره كئئرد كئئه هایی كه ذیل مفهوم آگاهی مطرح بودند، كافی در نظر گرفتئئه میتمامی پدیده

ای از تجئئارب مثابئئه سئئوژه ای اسئئت كئئه شئئامل قئئرار گئئرفتن خئئود  شئئخی بهگونئئهخودآگاهی یک فرد به
ی از وجئئود یافته موقتی است كه در زمان تداوم داشت. به نظر ارسطو این ناممکن اسئئت كئئه شئئخسازمان

تواند دربئئاره طوركلی سوژه نمیای نامطلع باشد. فلاسفه باستان فرض كردند كه بهخودش حتی برای لحظه
های نفس خودش اشتباه كند. بعدها افلوطین و آگوستین میان فکئئر و اندیشئئیدنش یئئک وجود سوژه حالت

ولیه در استدلال كوگیتوی دكارت شد گیری ماده اواسطه مست یم دیدند. پیشرفتی كه منتج به شکلارتباط بی
(Ibid, 16)نخسئئتین  شود. رنه دكارتطور بسیار جدی به یک مسئله تبدیل می. آگاهی در فلسفه مدرن به

 
1. perception 

 به معنای دریافت كردن و فهمیدن. - 2
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مند بررسی كنئئد. برخئئی ملاحظئئات دكئئارت، صورت نظامكسی است كه تلاش كرد تا مطالعه آگاهی را به
وی، آگاهی را خارج از دامنه علئئم  1انگاری«رش  دوگانهكندد زیرا گستمطالعه علمی آگاهی را ناممکن می

طور جئئدی دربئئارۀ آنچئئه دكئئارت نخسئئتین كسئئی بئئود كئئه بئئه .(Frith et al., 9)تجربی قرار داده اسئئت 
شود، اندیشیده است. دكارت تشخیی داد كئئه م ئئز ن ئئش كلیئئدی نامیده می  2 همبستگی عصبی آگاهی«

و محر  داردد اما این موجب نشد كه دكارت م ز را پایه و   4تیهای حرك و خروجی  3های حسیبرای ورودی
 Descartes, A)او اظهار كرد كئئه حیوانئئات غیئئر انسئئان، فاقئئد نفئئس و ذهئئن هسئئتند  .اساس ذهن بداند

Discourse on the Method, 46-8). دانست، و م ز در نظر او یک دكارت آگاهی را حالتی از ذهن می
گاهانه داشت. بااینن ش محدودشده در فرایندها حال م ز ن شی كلیدی در ارتباط میئئان ذهئئن و بئئدن ی ناآ

 the (Descartes,    Philosophicalرا واسطه میان ذهن و بدن تل ئئی كئئرد. 5دارد. دكارت غدۀ صنوبری
Writings, 340) .هئئایی كه رأی دكارت خطاست اكنون شکی وجود ندارد، اما روایت او بئئا روایتدر این

اند، و برای مثال فعالیت عصبی در منط ه دو  مانند م ز را بعضاً مئئرتبط دست كه اخیراً پیشنهاد شدهاز این  
گاهانه می  .(Frith et al., 9)دانستند، نوعاً تفاوتی ندارد با یک تجربه آ

پس از دكارت، اسپینوزا اظهار كرد كه فرآینئئدهای ذهنئئی و فیزیکئئی، دو وجئئه متفئئاوت از یئئک جئئوهر 
مشهور است. اسپینوزا بئئرای حئئل مسئئئله دشئئوار ارتبئئاط ذهئئن و بئئدن كئئه  6نظریه وجه دوگ نهبه   هستند كه

جوهرهای دوگانه دكارت بودند، نظریه یک جوهر با حالات متفاوت را ارائئئه كئئرد. بئئدین ترتیئئب او مسئئئله 
دو جوهر مجئئزا نیتس بیان داشت كه ذهن و بدن زمان لایبدكارت را كنار نهاد. هم  7انگاری جوهریدوگانه

گذارنئئد. او اصئئل اند كئئه در یئئک همئئاهنگی كامئئل بئئرهم ا ئئر مییافتهای سئئاختگونههستند اما از ابتدا به
نیتس هئئم بئئه را بئئرای توضئئی  ایئئن ارتبئئاط پیشئئنهاد كئئرد. بئئدین ترتیئئب لایئئب 8هم هنگی پیشین بنیاا د  

توضیحی برای ارتباط این دو جوهر   زعم خویش توانستانگاری جوهری دكارت وفادار ماند و هم بهدوگانه
گوید كه هم  تعاملات جوهرهای نفسئئانی و جسئئمانی، از مجزا ارائه دهد. اصل هماهنگی پیشین بنیاد می

گرا تمایل چندانی به مسئله ذهن اند. جان لا  و دیگر فیلسوفان تجربهطور دقیق باهم هماهنگ شدهپیش به
 

1. Dualism 
2.-neural correlates of consciousness 
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4. motor output 
5. pineal gland 
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8. pre-established harmony 
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 و بدن از خود نشان ندادند.
آموزد؟ تمایزی كه لا  میان  حئئس مند بود تا بررسی كند كه ذهن چگونه درباره جهان میلا  علاقه

درونی« و  حس بیرونی«، یعنی میان تجربه ذهنی از اشئئیاء و تجربئئه واكنشئئی ذهئئن از تجربئئه خئئود نهئئاد 
نیئئز  مست یماً به بحث سازوكار آگاهی مربوط شد. اگر آگاهی را حالتی از ذهئئن بئئدانیم و حئئالات ذهنئئی را

ای بود كه از خصوصی و شخصی در نظر بگیریم، آنگاه مطالعه علمی آگاهی ممکن نخواهد بود. این نتیجه
زعم فلسفه دكارت به دست آمد. كانت نیز تح یق در حالات روانی را ناممکن دانستد زیرا مطالعه علمی به

الات كئئاربردی ندارنئئدد زیئئرا ایئئن او با آزمایش و ریاضیات سروكار دارد كه این هر دو، در مطالعه ایئئن حئئ 
انگاری دكارتی سبب بروز مشکلات لاینحلی شئئده اسئئت. ناپذیر هستند. دوگانهحالات شخصی و دسترس 

رو فیلسوفان كوشیدند تا با كنار نهادن این نظریه، از دشواری روبرو شدن با آن اجتناب كنند. نظریئئاتی ازاین
 4اند.  رفتارگرایی تحلیلیاز این قبیل 3ها«انگاری ویژگیو  دوگانه  2 كاركردگرایی«،  1از قبیل  رفتارگرایی«،

توان همه واژگان مربوط به حالات ذهنی را بدون از دست رفتن معنا، به واژگان مربوط به كند كه میادعا می
نهئئد و می(. بنابراین، این دیدگاه جوهریت ذهن را كنئئار 55رفتار بیرونی بالفعل و بال وه برگرداند«)مسیلن،  

دهئئد. كئئاركردگرایی ذهئئن را های رفتاری آن توضی  میمطالع  آگاهی را در قالب رفتارهای شخی و گزاره
هئئای رفتئئاری های حسئئی را بئئه خروجیشودد و ورودیافزار م ز اجرا میداند كه روی سختای میبرنامه

دانئئد. كند و ذهن را كئئاركرد میمی(. درواقع كاركردگرایی نیز جوهریت ذهن را رد  77كند)همان،  تبدیل می
هئئای ها حاضر است دوگانه بودن ویژگیها« است. دوگانگی ویژگیانگاری ویژگیاما ایده دیگر نیز  دوگانه

كند. و در عوض معت ئئد اسئئت كئئه جوهرهئئا ها را رد میذهنی و فیزیکی را بپذیرد، اما دوگانگی جوهری آن
تواننئئد هئئر دو نئئوع ویژگئئی را ها جوهرهای مئئادی میزعم آنما بهاند و آن جوهر مادی است. اف ط یک نوع 

(. لازم بئئه ذكئئر 96های مادی را)همئئان، های ذهنی غیر فیزیکی و هم ویژگیداشته باشند، یعنی هم ویژگی
های فیزیکی یکی نیستند های ذهنی با ویژگیاستد یعنی ویژگی 5ها، نا فروكاستیاست كه دوگانگی ویژگی

های فیزیکی تحویل برد. برخلام كاركردگرایی و رفتارگرایی كه ذهن و حئئالات ها را به ویژگیآنتوان  و نمی
كوشیم ابتدا انواع آگاهی را معرفی كرده و سپس بردند. در این م اله میذهنی را به كاركرد و رفتار تحویل می

را بررسی كنیمد پس از آن  تحولاتی كه در پی مشکلات برآمده از سنت دكارتی شناخت به وجود آمده است
 

1. behaviorism 
2. functionalism 
3. dualism of properties 
4. analytical behaviorism 
5. non-reduction 



 107،  شمارة پیاپی  2، شماره  سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 204

 

كنیم، و در نهایئئت مئئیبدیلی برای مرتفع ساختن مشۀۀکلات ایۀۀن رویکۀۀرد بررسۀۀی   مثابهپدیدارشناسی را به
تفاوت میان این دو رویکرد را تحلیل و ن ادی خواهیم كرد تا ببینیم آیا رویکرد پدیدارشناسانه قئئادر بئئه حئئل 

 این م اصد ناكام مانده است؟مشکلات مذكور بوده است یا اینکه در نیل به 

 . چیستی آگاهی1

كه: نخست این اند از اینها عبارتهایی چند انجامیدد دو مورد از آنتبیین دكارت از آگاهی به دشواری
كئئه در توضئئی  نحئئوه ارتبئئاط ذهئئن و بئئدن ناكئئام سازد و دوم اینتبیین تح یق  علمی آگاهی را ناممکن می

ای از معماهای پیچیئئده تشئئبیه درستی آن را به  دستهدشوار است كه فیگل به  ایشود. ذهن و بدن مسئلهمی
 .(Feigl, 373)كرده است«

اختصار به سه مسئله ت سیم كرد. توان بهجا میطوركلی وجوه این مسئله مهم، یعنی آگاهی را، در اینبه
ن رویدادها فیزیکئئی اسئئت كه آیا ماهیت ایمسئله ماهیت ذهن و رویدادهای ذهنی است. یعنی این  نخست

گئئردد. یعنئئی منئئد برمیبه ماهیئئت موجئئودات ذهن  دوم چه مادی است.  ارتباط با هر آنیا غیر فیزیکی و بی
آیا باید بئئرای پرسش از ماهیت اشخاص و حیواناتی كه واجد حالات، تجارب، و رویدادهای ذهنی هستند. 

اند. افئئزون شدهها تشکیلكه به نحوی از آنیا این  ها تصور كرد،ها وجودی مست ل از وجود تجربهاین فاعل
هئئای ، چگئئونگی ارتبئئاط حئئالات و فاعلمسئلۀ سوم بر این، این فاعل نوعاً غیر فیزیکی است یا فیزیکی؟  

های فیزیکی وجود داشته باشند، توانند مست ل از پدیدههای ذهنی میذهنی با عالم فیزیکی است. آیا پدیده
آورند، این كار ها هستند؟ اگر درواقع حالات فیزیکی حالات ذهنی را پدید میته به آنیا در وجودشان وابس

 (؟29-31شود)مسلین، چگونه انجام می
كنیم. درواقع  شاید این پرسش ساده به نظر برای تبیین بهتر مسئله، معنای آگاهی را اجمالًا بررسی می

گئئاهی هئئم بئئدیهیبرسد اما این تئئوانیم آن را بررسئئی كنئئیم و هئئم اسئئت كئئه می  ترین چیئئزیطور نیست. آ
گاهانه، آن حالات احساس، 1دشوارترین«)بلکمور،   (. تعری  جان سرل از آگاهی این است كه  حالات آ

شئئوند و شوید، آغاز میبیدار می 3رویا«هستند كه از صب  وقتی شما از یک خواب  بی 2و اطلاعی 1ادرا 
گئئاه« میرتئئا انتهئئای روز كئئه شئئما بئئه خئئواب می شئئوید، ادامئئه پیئئدا ویئئد و یئئا بئئه شئئکل دیگئئری  ناآ

 .(Searle, 326)كنند«می

 
1. sentience 
2. awareness 
3. Dreamless 



             205  /...سنت  در  یمتفاوت به مسئله آگاه یکردهایرو یو نقاد لیتحل ؛، علمی سولاقدسم

 

ای بسیار م شوش و كلئئی اسئئتد  چنین اشارهوی  زعمبه، دانداین تعری  را بسیار كلی می 1ند بلا 
. بئئلا  بئئر (Block, 230)های متفئئاوت«كند: به تعداد زیادی آگاهیچراكه به چیزهای بسیاری اشاره می

های متعئئددی را موجئئب شئئده ن باور است كه عدم تمایز میان انواع آگاهی مشکلات بسئئیار و پریشئئانیای
کۀۀه  كنئئدداند كئئه بئئه تعئئداد زیئئادی از مفئئاهیم دلالئئت میمی  2است. بلا  آگاهی را یک مفهوم هیبریدی

دهد كئئه تمیز می. وی چهار نوع آگاهی را از یکدیگر  (Ibid)هایی وجود دارد شباهت  هاآنمیان    حالدرعین
 (۱۶۰-۱۵۱، صی ۱۳۸۹از غیا وند، نقل  به ) :اند ازعبارت

گاهی پدیداری: 1-1 آن   هئئایبه باور بلا ، آگاهی پدیئئداری همئئان تجربئئه اسئئت. یعنئئی ویژگی  . آ
تجربۀۀه   هایهای تجربی هستند. بنابراین این حالت به شرطی آگاهی پدیداری است كه واجد ویژگیویژگی

حسۀۀی هناننۀۀد آن  هئئاآنگفۀۀت داشۀۀتن  وانتئئ میاست کۀۀه در مۀۀورد آن  به نحوی  هاژگیی وباشد. کلیت این  
 درواقع مسئله اصلی آگاهی، مسئله تجربه است. .(Ibid)دارد 

واره این ح ی ئئت كئئه یئئک انئئدام :  نویسدمی  -خفاش بودن به چه مانند است؟-3نیگل در م اله خود 
گاهانه است، نهایتاً به این مع صاحب تجربه در مئئوردش  نا است كه در مورد آن چیئئزی وجئئود دارد كئئهای آ

واره حئئالات ذهنئئی توان گفت صاحب آن تجربه بودن یک چنین حسی دارد ... و امئئا نهایتئئاً یئئک انئئداممی
گاهانه دارد اگر و ف ط اگر در مورد آن چیزی وجود داشته باشد كئئه در مئئوردش بتئئوان گفئئت: بئئودن در آن  آ

 .(Nagel, 219)حالت یک چنین حسی دارد«
گئئاهی نئئاظر بئئه می  چه ما در این م اله بدانآن پردازیم، آگاهی پدیداری یا همان تجربئئه اسئئت. ایئئن آ

داشتن كیفیت خاصی است، مانند احساسی كه هنگام تماشای طلوع آفتاب یا موج دریا داریم، یا كیفیتی كه 
شئئود. دیویئئد ه مسئله تجربه مربوط میها بهنگام بوئیدن یک گل و یا چشیدن یک نوشیدنی داریم. همه این

چئئالمرز بئئا كنئئد. بندی دیگر، مسائل آگاهی را به دو سط  آسان و دشوار ت سیم میدر یک ت سیم  4رزچالم
گئئاهی، بیند. بئئهحل مسئله آگاهی را در مواجهه مست یم با آن میهای تحویلی، راهانت اد از تبیین زعم وی  آ

نئئدارد كئئه شئئناخت مئئا از آن چیئئز وجئئود  نهئئد. هیچم ذهن پیش روی ما میترین مسئله را در علكنندهگیج
چیزی نیست كه تبیین آن دشوارتر از آگاهی باشئئد. تمئئامی انئئواع حال هیچتر از آگاهی باشد، درعیندرونی

 
1 .Block Ned   كند.شناسی فعالیت میفلسفه ذهن و روان در زمینهكه است  1942متولد آمریکایی  فیلسوم 

2. hybrid 
3. What is it like to be a bat? 

4  .David John Chalmers  كنئد. نظریئه شئاخی وی، ت سئیم فلسفه ذهن و علوم شئناختی فعالیئت می در زمینه  است كه  1966متولد فیلسوم استرالیایی
گاهی به   گاهی بر اساس شبکه توضی مسائل آسان و دشوار، و نیز، آ مثابۀه کند بههمچنین ابداع زامبی فلسفی را نیز ابداع می .ای از اطلاعات استمسئله دشوار آ

 داند.میکند اما فاقد حالات ذهنی و هر نوع تجربه ذهنی است. وی امکان زامبی فلسفی را منطقاً منکن کسی که مانند یک فرد عادی رفتار می
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گئئاهی سرسئئختانه شئئدههئئای علمئئی سپردههای اخیر به دسئئت پژوهشهای ذهنی، در سالپدیده اند. امئئا آ
( 51رو شویم«)چالمرز،  طور مست یم با آن روبهبه  ند... برای پیشرفت در مسئله آگاهی، بایدك م اومت می

مسئئائل هایی هسئئتند؟ بئئه ع یئئده چئئالمرز  اند و دارای چه ویژگیاما سطوح آسان و دشوار آگاهی چیست
اختی تئئن هئئای متئئداول علئئوم شئئنطور مست یم، به روش رسد بهآسان آگاهی، مسائلی هستند كه به نظر می

شئئود. مسئئائل دیده بر اساس سازوكارهای عصبی یا محاسئئباتی تبیئئین میها یک پدهند كه از رهگذر آنمی
كننئئد«)همان(. هئئایی م اومئئت میرسئئد در برابئئر چنئئین روش دشوار آگاهی مسائلی هستند كه به نظر می

گاپذیر هستند، درحالیبنابراین مسائل آسان آگاهی تحویل هی، تئئن بئئه چنئئین تحئئویلی كه مسائل دشوار آ
كند. به بیان چئئالمرز، مسئئئله دشئئواری كئئه در تجربه را مسئله دشوار آگاهی قلمداد می  دهند. چالمرزنمی

گاهانئئه، جنبئئه ای سئئابجکتیو تجربه وجود دارد، ناشی از امر سابجکتیو اسئئت، یعنئئی همئئواره در تجئئارب آ
ز در مۀۀورد تجربۀۀه را  دهئئد.و یئئا فیزیکئئی نمی  های شناختی، عصئئبیحضور دارد كه این جنبه تن به تحویل

گاه است.    ,Levine)  که لوین  طورهمانمیان کارکردها و تجربه،   درواقعاصلی درست هنان ظهور تجربه آ
وجود دارد و برای عبور از آن به یک پئئل تبیینئئی نیازمنئئدیم.   1بیان داشته است، یک شکام تبیینی  354-(5

بئئرای پئئل بایئئد در جئئای   گیرند و بنئئابراین مصئئال  لازمپل قرار میطرم   صرم توصی  كاركردها در یک 
كارهایی آورد چیستند و چه راه(. اما مشکلاتی كه تبیین آگاهی پیش می56-7دیگری پیدا شود«)چالمرز،  

 ها وجود دارد؟برای رفع آن
 از: اندعبارتکه اجنالًا  شمارد بلا  سه نوع دیگر از آگاهی را نیز برمی

گا1-2 یک بازنمایی یا تصئئور که »  كندنه تعری  میگوبلا  آگاهی دسترسی را این  ی: هی دسترس. آ
گاهانه است اگر و ف ط اگر به منظور استفاده آزاد در استدلال و  كنترل ع لانی مسئئت یم به لحاظ دسترسی آ

بازنمئئایی در اختیار ما باشد ... و یک  حالت دسترسی«، حالتی است كئئه شئئامل دارا بئئودن یئئک    2افعال«
 .(Block, 231)شود«دسترسی می

گاهی: 1-3 من از این اصطلاح، صئئاحب فهمئئی از  خئئود« بئئودن و گوید:  منظور  بلا  می  . خودآ
 .(Ibid: 235)كارگیری این فهم در تفکر در باب یک  خود« است«توانایی به
گاهی نظارتی:  1-4 گئئاهچهارمین نوع از آگاهی كه بلا  بدان اشاره می. آ ی نظئئارتی اسئئت، كنئئد، آ

گیرد. به یک معنئئا، یئئک های مختلفی را در برمیصورت  3ه یک نوع نظارت درونیمثاب ایده آگاهی بهیعنی  

 
1. explanatory gap 
2. direct rational control of action 
3. internal monitoring 
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گۀۀاهی پدیۀۀداری یۀۀک اسئئت. ایئئن نئئوع مئئی 1یئئابینئئوع درون شئئخی از حئئالات  خئئود توانۀۀد شۀۀکلی از آ
 .(Ibid)باشد«

 . مشکلات تبیین آگاهی2

را بئئا مشئئکلاتی مواجئئه ، ما گاهی و قائل شدن به جوهرهای دوگانهگفتیم كه تبیین دكارت از سازوكار آ
ناپذیری تصورات ذهنئئی اسئئت. سازد. مشکل نخست عدم امکان بررسی علمی آگاهی به دلیل دسترس می

شناسئئی دكئئارت مشئئکل دیگئئری نیئئز در پئئی دارد و آن مشکل دوم نحوه ارتباط ذهن و بدن بود. اما معرفت
دكارتی و لاكی، زمانی كئئه شناسی  در معرفتشخصی« معروم استد یعنی مشکلی است كه به  تنگنای  

گاه میآوریم، نخست از خودمان یا تصورات  ما شناسایی به دست می ها، شئئویم. در ایئئن فلسئئفهخودمان آ
شئئودد یعنئئی ذهئئن بئئه درون یئئک جعبئئه فرسئئتاده آگاهی مانند یک حباب یا یک جعبه دربسته پنداشئئته می

های این دام صُور ذهنی جای دارند، و آگاهی  در این فضای بسته و در درون  3و مفاهیم  2شود. انطباعاتمی
هئئای طور مست یم به خود اشیاء در بیرون راهی ندارند... بنابراین آگاهیباشد، و بهها میما نیز متوجه همان

گنئئای شخصئئی یئئا ما در درجه نخست آگاهی  از« چیزی نیستندد بلکه ما گرفتار وضعیتی هسئئتیم كئئه  تن
شناسی دكارت حاصئئل چه از معرفت(. پس آن72شود«)سوكولوفسکی،  می  نامیده  4مخمصه خودمدارانه«

گویئئد كئئه شئئناخت از درون مئئا و از تصئئورات  مئئن« پیراسئئته و جئئدا از جهئئان آغئئاز شئئود بئئه مئئا میمی
گا),Meditations on First Philosophy, Descartes 18(شودمی هی درواقع منجر به . كش  دكارت از آ

كئئه ز گردید. این نتیجه از شک دسئئتوری دكئئارت حاصئئل گردیئئد. حتئئی هنگامیكش  موجود شناسنده نی
شئئنویم، بئئه وجئئود آن بینیم و صئئدای آن را میزنیم، آن را میكنیم، بدان ضربه میتکه موم را بررسی مییک 

كنیم. در تأمئئل ل میود نیز آگاهی حاصبه حالات ذهنی خ تریطور دقیقو هنچنین به  كنیمعلم حاصل می
گئئاهی را مرجئئع همئئه اشئئیاء فئئرا ذهنئئی قلمئئداد مینیز نکته  ششم . درواقۀۀع كنئئدای دقیق وجئئود دارد كئئه آ

كند تا از هاست كه وادارمان میهمگرایی، تطابق و توافق بین سلسل  اعمال ذهنی و نیز نتایج حاصل از آن»
ه واقعاً وجود دارند بپئئذیریم و عنوان اشیایی ك شویم، بهها مواجه میآنسو اشیایی را كه به این صورت با یک 

گیریم كه با اطمینان یافتن جا نتیجه میها را از رویدادهای موهوم و خیالی جدا كنیم. از ایناز سوی دیگر آن

 
1. inner perception 
2. impressions 
3. concepts 
4. Egocentric predicament 
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عنوان را بئئهها اشئئیای فئئرا ذهنئئی  چه به كمک آنواسط  آنتکه موم، بهنظیر یک   1از وجود هر شیء فرا ذهنی
طریق اولئئی از وجئئود آن اعمئئال ذهنئئی مئئورد بحئئث نیئئز اطمینئئان هپئئذیریم، بئئ واقعئئی و موجئئود می

 .(54یابیم«)گورویچ، می
بخشئئی از نحئئوه فئئراروی از دهد، ما كما كان توضی  رضایتطور كه تحلیل دكارت نشان میاما همان

و  تصورات ما اشیاء فرا ذهنی را  ابت كئئرده ایم. یعنی هنوز مشخی نیست چگونهتصورات خود ارائه نکرده
تر در نظر داشته باشیم، یعنئئی شئئامل همئئ  موجئئودات كنند. اگر ما مفهوم شیء را گستردهها تعامل میبا آن

های انسانی، یعنئئی موجئئودات فرهنگئئی، اجتمئئاعی و حتئئی ساختهجان و همچنین تمام دستجاندار و بی
کۀۀه   بدین معنیصی باشند،  ما کاملًا شخ  درخواهد آمد که اگر تصوراتصورت  گاه مسئله بدین، آنهاارزش 

 وسیع کلنه( چگونه امکان خواهد داشت؟ به معنایدر دسترس مطالعه علنی نباشند، این تعامل با اشیاء)
سازد چه ما را مطمئن میحل دكارت، داخل كردن مفهوم خداوند و  صداقت الهی« بود. در واقع آنراه

چه كار نیست و امکان ندارد آنكه خداوند فریب ات ما، اشیاء وجود دارند، این ح ی ت استكه ورای تصور
 Descartes, Meditations on)را كه تصور واض  و متمایزی از آن داریم، ورای ذهن وجود نداشته باشد

First Philosophy, 36-7). 
ذهنی است. هیوم نیز بر این ع یئئده بئئود اما این در واقع اعترام به لاینحل بودن مسئله ارجاع تصورات  

گونه كه كانت مدنظر دارد، . یا آن(Hume, 67)چیزی جز انطباعات و تصورات به ذهن داده نشده است كه
همه بازنمودهای ما، هر منشأیی داشته باشند، چیزی جز تبدلات ذهن نیستند و درست بئئه همئئین دلیئئل بئئه 

 .(Kant, A98-9)حس درونی تعلق دارند
و تصورات اسئئت، پئئس نبایئئد هئئیچ امتیئئازی میئئان انئئواع   چه به ذهن داده شده انطباعاتر هر آناگ   اما

تصورات ذهنی وجود داشته باشدد بنئئابراین پرسئئش از مرجئئع ایئئن بازنمودهئئا امئئری بیهئئوده خواهئئد بئئود، 
انطباعئئات   واسطه آگاهی، حالات ذهنی  خودآگاهی باشد، یعنی همانهای بیصورت كه اگر تنها دادهبدین

در  یا شکل بخشیدن به ایده چیزی متفاوت بئئا تصئئورات و خواهد بود كه  گاه نتیجه چنین  و تصورات، آن
. بنابراین در این میان تمایز میان مراجع تصئئورات (Hume, 67)انطباعات، برای ما غیرممکن خواهد شد«

سئئاً ها، اساهئئا، شئئادی، رنج علایق، عواطئئ ، احساسئئاتبه مشکلی بسیار ب رنج بدل خواهد شد، یعنی  
كه واقعاً هستند، ها چناندارند. هرگونه تفاوت دیگری هم در میانشان مشاهده شود، همگی آنمرتبتی واحد  

حئئالات  2كنند. ایئئن مطلئئب در خصئئوص زمانمنئئدیصورت انطباعات و ادراكات حسی ظهور مییعنی به
 

1. extra-mental 
2. temporality 
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 :Ibid)وال«زهای روبهمنزل   هستیهها بو ظهور آندر مورد وجود    ،كند، یا به قول هیوم ذهنی نیز صدق می
صورت است كه هئئیچ دو همانی. توضی  آن بدینآورد موسوم به مشکل این. این مشکلی را پیش می(190

رو كه جای متفاوتی را در نظئئم توان یکسان تل ی كرد، ازآنادرا  حسی را هرچند كه مشابه هم باشند، نمی
شئئیء واحئئد داریئئم، چئئه چیئئز موجئئب   كه ما ادراكات متفاوتی از یک حال هنگامیاند.  زمانی اش ال كرده

همانی شویم؟ در واقئئع مسئئئله ایئئن شود كه بین ادرا  حسی پیشین، و ادرا  حسی كنونی، قائل به اینمی
چه ما داریم، ادراكئئات حسئئی و تصئئورات مئئا هسئئتند، و ایئئن تصئئورات نیئئز كه هم  آنجاییاست كه از آن

 2tدر زمئئان  xبا شئئیء  1tدر زمان   xهمانی شیء  ونه اینگاه چگاند، آنز نظر زمانی باهم متفاوتكم ادست
كم ازنظئئر ها نیز دسئئتها هستند كه آنای كه داریم، ایدهواسطهكه ما تنها چیز بیتصور است، درحالیقابل

 2tو  1tدر هر دو زمئئان  xكه شیء  حال ما اطمینان داریمتوانند یکسان در نظر گرفته شوند؟ بااینزمانی نمی
 است«. x،xحدی است، و درواقع  شیء وا

نوعی بئئه همئئان مسئئئله تنگنئئای همانی شیء نیز بئئهزوال ادرا  حسی و اینهای روبهپس مسئله هستی
واسطه داریم و مشکل مرجع عینئئی كه ما تنها از تصورات خودمان آگاهی بیگردد، یعنی اینشخصی بازمی

این مشکل به تخیل متوسل شد. به نظر وی، تخیل بئئه شود. هیوم برای حل جوه متفاوتی ظاهر میها در وآن
رو كئئه بئئین ایئئن ادراكئئات كثیئئر از شئئیء كند ازآنهمانی را ال اء میادراكات حسی كثیر و مشابه، توهم این

شمانمان را باز و بسئئته نگریم، چه پیاپی چكه به یک میز میواحد، مشابهت بسیار وجود دارد. مثلًا هنگامی
همئئان انگاشئئتن آن به آن نگاه كنیم، مشابهت بسیار زیاد میان این تصئئورات موجئئب این  كنیم، و چه مداوم 

سازد. اما نکته دیگری در این تحلیل كه تأمل فلسفی این مشکل را برای ما آشکار میشود، درحالیشیء می
، آنگئئاه 2tزمان در  xادرا  ما از شیء  2pباشد و  1tمان در ز xادرا  ما از شیء  1pوجود دارد. فرض كنیم 

های كثیئئر موجئئب بئئروز تصئئور ما دو ادرا  از یک شیء واحد داریم، یعنی باید نتیجه بگیریم كه آیا ادرا 
چئئه از كنئئد. آنای اجتنئئاب میهمئئانی از چنئئین نتیجئئهشود؟ به نظر هیوم، تحلیل مفهوم اینهمانی میاین

همئئانی و همانی. مفاهیم اینو نه این  شود، تصور وحدت استداوم یک شیء حاصل میادرا  مستمر و م
اسئئت.  1همانی باید لحاظ شود، زمئئان یئئا دیرنئئدچه در تصور اینكثرت در ت ابل با یکدیگر قرار دارند و آن

 نماید.بنابراین تحلیل هیوم و داخل كردن مفهوم تخیل نیز نارسا و ناكافی می
سئئوی نظریئئات بئئدیل و آورد ما را بهمی ه از فلسفه دكارت به وجودنای شخصی برآمدمشکلاتی كه تنگ

همئئان دهد. نگرش فیزیکالیستی به آگاهی، مایل اسئئت كئئه ذهئئن و م ئئز را اینهای متفاوتی سوق میتبیین

 
1. duration 
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گئئاهی پدیئئداری، سئئد راه دهد كه ویژگیبدانند، اما بحث تفکیک معانی آگاهی، نشان می های تجربئئه یئئا آ
ن تفکیک آگاهی به مسائل آسان و دشوار از سئئوی چئئالمرز، قبول چنین طرز تل ی از آگاهی است. همچنی

بنابراین ما به کند. گرایانه مقاومت میتحویل  هایطوركلی، مسئله تجربه در برابر رهیافتدهد كه بهنشان می
یابد، یعنی جایی كئئه ظهور می  رویکردی متفاوت نیاز داریم. این رویکرد متفاوت در پدیدارشناسی هوسرل

گاه  شود.ی به كمک مفهوم قصدیت و التفات توضی  داده میمفهوم آ

 . پدیدارشناسی و حیث التفاتی3

 . رهیافت هوسرل3-1
نشان داد كئئه رویکئئرد دكئئارتی درنهایئئت بئئا چئئه ،  همانیمشکلات برآمده از تحلیل هیوم از مسئله این

ن رویکئئردی هایی بئئه رویکئئردی جدیئئد نیئئاز داشئئت. چنئئیریهایی روبروست و حل چنین دشئئوادشواری
كوشد تا فراروی آگاهی از تنگنای پدیدارشناسی نام دارد. پدیدارشناسی با پیش گذاردن مفهوم قصدیت، می

اسئئتاد ادمونئئد  1ذهن را تدار  ببیند. قصدیت یا به عبارتی حیث التفاتی، نخسئئتین بئئار بئئا فئئرانتس برنتئئانو،
یژگی آن دسته از حالات ذهنی است كئئه حیث التفاتی و. اما حیث التفاتی چیست؟  هوسرل، مطرح گردید
كشند، خواه، درواقع، معلوم شود كئئه ای خاص به تصویر میگونهدارند و جهان را به  2 محتوای بازنمودی«

سئئلین، شوند«)مگونه هست یا نه. برای مثال باور، میل، امید، و ترس حالات التفئئاتی دانسئئته میجهان این
یرد؟ در پدیدارشناسی، هر حالتی از آگاهی متناظر با یک عین است، پذاما التفات چگونه صورت می  (.31

ها و حالات ذهنی ما معطوم به چیزی هستند. نکت  مهئئم ایئئن گوید كلی  كنشآموزۀ حیث التفاتی به ما می
سئئخن یک عین اشاره دارد.  كوتاه  جا بهاست كه آگاهی همواره آگاهی  از« چیزی است. واژه  از« در این

 عئئین«   4ای، متناظر با یک  عین« است و هر)التفات یا( قصدی،و هر تجربه  3هر  كنش شناختی«كه  این
گئئاهی ضئئرورتاً (. این70م صود خود را دارد«)سوكولوفسکی،   جا باز به مسئله تجربه برگشتیم. گفتیم كئئه آ

 یکئئی از  كنئئد.یئئث التفئئاتی ایئئن را بئئرای مئئا روشئئن میآگاهی از چیزی است. آمئئوزه پدیدارشناسئئی و ح
ترین خدمات پدیدارشناسی، رهاسئئازی از تنگنئئای شخصئئی و بئئرهم ریخئئتن آمئئوزه دكئئارتی اسئئت. بزرگ

كند و خود را به نحو علنی و دهد كه ذهن امری عمومی استد چیزی كه فعالیت میپدیدارشناسی نشان می
هئئان هئئر دو مسئئتلزم چیز بیرونی است... ذهئئن و جنمایاند. همهفاش، و نه محدود در چارچوب خود، می

 
1. Brentano, Franz (1838–1917) 
2. representational content 
3. act of consciousness 
4. intending 
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 یکدیگرند«)همان(.
اعیان مختل ، حالات التفاتی مختل  و مخصوص به خئئود دارنئئد، پدیدارشناسئئی انئئواع متفئئاوتی از 

چئئه مئئا یئئک شئئیء مئئادی كند كه با انواع گوناگونی از اعیان ملازمت دارند. مثلًا چنانالتفات را معرفی می
بریم. اما اگر یک تصویر یئئا یئئک تئئابلوی تصوری را به كار میهای  بینیم، التفات، مانند درخت، را میساده

گاه باید حیث التفاتی خود را ت ییر دهیم. اما ویژگی مهئئم دیگئئری كئئه از پدیدارشناسئئی ن اشی را ببینیم، آن
گاهانشود این است كه آگاهی، كلحاصل می ه، تمامیت شیء برای شناسنده گرا است، یعنی در هر تجرب  آ
گاهانه از متعلَق ادرا ، تمامیت آن مورد التفات است، حتی اگئئر همئئه شودلحاظ می ، پس  در هر تجربه آ

پئئردازد كئئه میئئانجی ایئئن طور حسی بر مُدر   نموده نشود. هوسرل به توصی  معناهایی میهای آن بهجلوه 
گئئاهی های نموده و نانموكه به ترتیب به جلوه   های پر و خالی است،تجربیات برساخته از مؤلفه ده متعلئئق آ

بینیم، اما خانه را همچئئون نگریم، گرچه پشت خانه را نمیكه به یک خانه میشود. یعنی هنگامیمربوط می
گرایانه است. وجئئه نئئانموده ایئئن خانئئه كئئه بئئه ت ریئئر آوریم. از این لحاظ آگاهی ما كلیک كل در نظر می

چئئه مئئا از مانند، پشت خانئئه اسئئت چنانور میشود كه از ادرا  حواس به دهایی گفته میهوسرل به جلوه 
نامد، ذكر این نکته ضئئروری می Noemataگر آن باشیم. اما دربارۀ این معناها كه هوسرل آن را روبرو نظاره

و بئئاور و شئئود. های معانی اسئئت كئئه ممکئئن میاست كه آگاهی و شناخت ما از اعیان باوجود چنین نظام
 (.164هایی است«)هال، اتمان درگذر زمان، در چنین نظامشناخت، عبارت از استمرار تجربی

گئئاهی،  قصئئدمند« یئئا  التفئئاتی« و بنابراین تا این جا با عبور از نظریه دكارتی معرفت، دانسئئتیم كئئه آ
كند؟ گفتئئیم حل می همانی را در تحلیل هیوم گرا« است. اما پدیدارشناسی چگونه مشکل اینهمچنین  كل

ای ، واردكردن دستهحل هوسرلتبیین کند. اما راه توانسترا نمی  xهمانی شیء  ، اینكه نظریه تصورات هیوم 
زمانی نیستند. این معانی را هوسرل  نوئماتا« نامیئئد. فئئرض -از معانی است كه این معانی، ماهیات مکانی

موجئئب چئئه كنیم، آنت ادراكئئات متفئئاوتی حاصئئل مئئیهای متفئئاونگریم و در زمانكنید ما به یک میز می
گردد این است كه معنای آن شیء تابع رویدادهای زمانی و مکانی نیسئئت. یعنئئی حتئئی همانی شیء میاین

روی كنئئد ازآنشده یا سوزانده شود، بازهم ادراكی كه از آن شیء داریم ت ییئئر نمیاگر میز مورداشاره تخریب
هئئردو نئئاظر بئئه  2pو  1pر، ادرا  دیگعبارتمکئئانی اسئئت. بئئه-ز تحولات زمانیكه نظام این معانی فارغ ا
بنامیم، با ادراكات متئئوالی  xmشده است و ازآنجاكه این معنا، چنانچه آن را داده  xمعنایی است كه به شیء  

ده هئئای مختلئئ  نیئئز در ایئئن نظئئام معئئانی توضئئی  دادر زمان xهمانی شیء كند، لذا اینزمانی ت ییر نمی
تواند سوزانده و نوئمای ادراكی و امر مدرَ  تفاوت وجود دارد. آن میز میشود. بنابراین در این ت ریر، بین  می

آوریم، دیگئئر یئئک كه آن را به یئئاد مئئیكند هرچند كه هنگامییا تخریب شود اما نوئمای آن هرگز ت ییر نمی
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 نوئمای ادراكی نیست بلکه نوئمای حافظه است.
تا مشکلات تبیین آگاهی دكارتی را رفئئع كنئئدد ی در خوانش هوسرلی آن، كوشید پدیدارشناس بنابراین،   

توان هوسرل را در نیل به این هدم كامیاب دانست؟ ذكر ایئئن نکتئئه ضئئروری اسئئت كئئه خئئوانش اما آیا می
هسئئتند   های ذهنی، بازنمودی از اعیانهوسرل از حیث التفاتی، خوانشی بازنمودگرایانه است، یعنی التفات

در ن ئئدهای خئئود از هوسئئرل و مرلوپونتی،  ای است كه هیدگر  این نکتهو همگی محتوای بازنمودی دارند،  
 مدنظر قراردادند.

 . انتقادات: هیدگر و مرلوپونتی3-2
كه خئئود در  ، یعنی سنتیاروپایی دانست-هیدگر خوانش هوسرل از حیث التفاتی را ادامه سنت دكارتی

خصلت حیئئث التفئئاتی هوسئئرلی، یعنئئی نخست، این ن د هیدگر به هوسرل در درجه پی ن د آن است. بنابر
« آن را هدم قرار می دهد. هیدگر سه دریافت متفاوت و بنیادین از حیث التفئئاتی  محتوای بازنمودی داشتن 

« شناسنده نظری. شناسنده ن1  كند.ارائه می ظئئری درواقئئع همئئان تل ئئی معمئئول از .  حیث التفاتی و جهان 
. 2گفئئت. چئئه دكئئارت میگیرد. نظیر آن ابل جهان قرار میر در ممثابه یک ناظناخت است كه شخی بهش 

« شناسنده عملی. یعنی كسی كه با جهان درگیر شده است و دیگر در م ابل جهان و   حیث التفاتی و جهان 
. نوعی حیث التفاتی و جهئئان و بئئه سئئخن هیئئدگر 3و  شودد یک شناسنده فعال.جدای از جهان لحاظ نمی

در توضی   حیث التفئئاتی و  (.163شود)هال، ابژه، می-نوع كاربرد الگوی سوژه   از هر   جهانیّت« كه مانع
« شناسنده نظئئری، هیئئدگر رو بئئه دكئئارت دارد. بئئه نظئئر وی، اجئئزاء م ئئوم ایئئن جهئئان یئئک ذهئئن و  جهان 

انگاری است كه در آن واقعیت ذهئئن همان سنت دوگانهمادی است. این  بازنمودهای آن و یک واقعیت نوعاً  
دهد، بدین ترتیب كه هیدگر این موضع را مورد ن د قرار می  .گیرد در برابر واقعیت عین و ابژه قرار می  و سوژه 

اش صرفاً نوعی کنجکاوی در باب ماهیۀۀت داند که مشاهدهعلاقه میوی این موضع را موضع تناشاگری بی
ترتیب، وجودشناسئئی این. بئئهنهئئدنام می 1ای با امور را  تو دستی«هیدگر چنین مواجهه قیقی امور است.ح

نگری و ترین امئئور را، نئئه متعل ئئات جوانئئبای كئئه بنیئئادیسنتی، وجودشناسی  تو دستی« اسئئت، نظریئئه
. (Heidegger, 127-30)دانئئدسودمندی عملی، كه امور مطرح در ادرا  و شناخت به معنای سئئنتی می

زنمودهای درونی)خاص خودشان( در مواجهه ن شناسنده یا بااین تصور که اذهاهیدگر بر این باور است كه  
مشترک هستند، منشأ معضل سنتی شناخت، یعنی شۀۀکاکیت، اسۀۀت. تنهۀۀا راه  ذاتبهبا جهانی از اعیان  قائم

-Ibid: 247)شئئودمعضل می ث ایناجتناب از این معضل، اجتناب از تصویر نظری واقعیت است که باع

 
1. present-at-hand 
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شود كه خاستگاهش همان مرجع عینئئی در نظریئئه شکاكیتی می. بنابراین تفکیک سوژه و ابژه منجر به  (50
ها است. عدم توضی  مرجع عینی برای تصورات ذهن، موجب تنگنای شخصی و همچنئئین شئئکاكیت ایده
؟ اما كنندها دلالت میرات به مراجع عینی آنشود، زیرا همواره این سؤال باقی است كه چگونه این تصومی

كه در روایت سنتی، راهی برای توضی  این امر كه چگونه و آن این  کندشاره میهیدگر به مشکل دیگری نیز ا
شوند، وجود ندارد. وقتی از اعیان  تو دستی« كه مست ل از مئئا هسئئتند، آغئئاز چیزها از ارزش برخوردار می

 بخشی از گذر به اعیان حامل ارزش ممکن نخواهئئد بئئود، چراكئئه ظئئاهراً ش رضایتكنیم، ظاهراً هیچ گزار
(. هیئئدگر دوگئئانگی 168-9وجود این محمولات ارزشی، خود، بستگی به روابط ما با اعیئئان دارد )هئئال،  

دانئئد كئئه  تئئو دسئئتی« را سنتی میان  امر واقع« و  ارزش« و معضئئلات لاینفئئک آن را ناشئئی از سئئنتی می
كار هیدگر چیسئئت. ه. اما ببینیم را(Heidegger, 132)آورد حساب میترین موجود بهن و بنیادیتری واقعی

تئئر ذكئئر آن رفئئت. در توضئئی  نئئوع دوم، یعنئئی جا بایستی به آن دو نوع از حیث التفاتی برگردیم كه پیشاین
« شناسنده عملی، هیدگر در كتاب  ن نئئوع مبئئادرت بئئه نویسئئد:  آمی 1وجود و زم ن حیث التفاتی و جهان 

ایم، یک شناخت ادراكی ساده نیسئئت، كه نشان دادهگونه تر است، آنامور كه از هر چیز دیگری به ما نزدیک 
. همچنئئین وی (Ibid: 95)انئئدازد«ها را به كئئار میاست كه به تمهید امور پرداخته، آن 2خاطریبلکه تعلق

شویم، و بیشتر آن را به دسئئت گرفتئئه و بئئه كئئار شیء خیره  -دهد كه  هرقدر كمتر به این چکشتوضی  می
تر حجئئابگونئئه كئئه هسئئت، یعنئئی چونئئان یئئک ابئئزار، بیشئئود، و آنتر میتینیمان با آن نخسببریم، رابطه

وری از . هیدگر با فاصله گرفتن از هوسرل، درگیری بئئا جهئئان و بهئئره (Ibid: 98)گیرد«رویاروی ما قرار می
 ای كئئه در قرائئئتدانئئد، یعنئئی فاصئئلهجب از میان رفتن فاصله ما با اشئئیاء میاشیاء در فعالیت عملی را مو

تۀۀرین نۀۀوع از حیۀۀث و مهم تریندكارتی میان سوژه و ابژه برقرارشده بود. اما وی مواجهه نوع سئئوم را بنیئئادی
بژه است. اما انگاری میان سوژه و ااست كه ناظر به انتفای هر نوع دوگانه، و این آن خوانشی  داندمیالتفاتی  

طور ساده بئئدین شئئکل توضئئی  ات ماست، بهترین مفروضترین و بنیادیاین نوع سوم حیث التفاتی كه مهم
ترین ساختار الزامات است كه قدرت انجام هر كاری را به ما عنوان عامبه 3شود كه  بودن در جهان«داده می

چنان نخستینی و نئئامرئی اسئئت كئئه تنهئئا بئئا ویّه آنخواند. این ردهد، و تمامیت  رویّه« انسانی را فرامیمی
آید. آموزه  بئئودن در ترین ملاحظات هیدگر به میان میجا پای یکی از مهماینشود.  تأملی ژرم حاصل می

جهان« كه شرط هر نوع آگاهی و ادرا  است. یعنی بدون جهئئان و سئئاختارهای، آن هئئیچ كئئنش شئئناختی 

 
1. Being and Time 
2. concern 
3. being- in- the- world 
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نخستینی بودن و بنیۀۀادی بودنشۀۀان نۀۀامر ی   كرد كه این ساختارها به دلیل  پذیر نخواهد بود. باید دقتامکان
گئئاهی عئئلاوه بئئر بنابراین اكنون می  سازد.تند و تنها تأمل فلسفی آن را بر ما آشکار میهس تئئوان گفئئت كئئه آ

،  بسترمند« و  ساختارمند« نیز هست، یعنی در بستر و ساختاری است كه ما قئئادر بئئه 1گرایانه بودن« كل
زعم هیئئدگر شویم كه بهتوجه میشویم. با نگاهی به تفاوت این تبیین از حیث التفاتی، مشناسایی اعیان می

گئئاهی در تفکئئر گونئئه كئئه دكئئارت مئئدنظر داشئئت. ویژگیآید. یعنی آنآگاهی در خلًا به دست نمی هئئای آ
گئئاهی امئئریدكارت، و همچنین سنت فلسفی پس از وی، ایئئن بئئود كئئه بئئه ایزولئئه، اتمئئی و  زعم ایشئئان، آ

« دكارت، جدا از جهان قرار داشت. نابسترمند است. دكارت آگاهی را فارغ از وجود جهان ا با ت كرد.  من 
 ابژه بود.-این شکام معرفتی تا پایان در نگرش دكارتی باقی ماند كه پیامد آن مواجهه با مسئله دشوار سوژه 

 با ما بنیادین نسبت یعنیای بازنمودی آن است.  ویژگی قرائت هوسرل از قصدیت و حیث التفاتی، محتو
 به دریفوس  افکنیم. هیوبرتمی جهان بر را معنا بازنمودی، تجربه این در ما و است بازنمودی نسبتی جهان
غیئئر  ایگونئئهبه جهئئان در پیشئئاپیش ما او . به باوركشدمی به چالش را رویکرد  این هیدگر هایآموزه كمک 

ردد. گئئ می ممکن بازنمودی ایتجربه آن بستر بر كه است نخستینی نسبت همین و یماشده افکنده بازنمودی
 ابژكتیئئو و فرادسئئتی رویئئارویی بر م دم ،را چیزها با ما تو دستی رویارویی هیدگر، از تفسیرش  در دریفوس 

 .(Dreyfus, Being-in-the-world, 76-77)داندمی
 ما شخیاول و تجربه هرروزه كه است استوار واقعیت این بر پدیدارشناسی توان گفت كه بنیادپس می

 مئئدعی بئئوده آ ئئارش  جئئایجای در دریفئئوس  .است معنادار ایتجربه آغاز از جهان از مانمست یم و شهود
 بئئوده ابژه -دوگانه سوژه  از عبور مرلوپونتی، او از تبعیت به و هیدگر پدیدارشناسی اساسی دستاورد  كه است
یئئا  2زمینئئهپس (. مفهئئوم 100خلج،  گذرد)محمئئدعلیمی قصد  بدن از ت گراییدكار از عبور راه و است

 از فئئراروی سئئویراهئئی به باشئئند، داشئئته بسئئترگرایانه ظرفیتئئی كئئه مفهئئومی هرگونئئه طوركلیبئئه و بسئئتر،
 .نمایئئدمی معرفئئی است، عینی نه ذهنی و نه كه امری مثابهبه را بستر چراكه استد ابژه -سوژه  شناسیهستی

 فراتئئر ابئئژه -شناسئئی سئئوژه هستی از طوركلیبه و دكارتی انگاریدوگانه از را ما چهآن اما،دریفوس،  باور به
 است. 3قصدی«  بدن   برد،می

نه  زنده، بدن گویدمی داند:  مرلوپونتیمی قصدی بدن همین نیز را زمینهپس مسئله كلید حل دریفوس 
 Dreyfus, Responses, Coping, and)اسئئت« جئئودو از سئئوم  نوع  یک  بلکه است، فیزیکی نه و ذهنی

 
1. holistic 
2. background 
3. body-intentionality 
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Cognitive Science, 335) گئئاهی لحئئاظ می. اك گئئردد. ایئئن نون با این وص ، ویژگی دیگئئری بئئرای آ
گرا، بسئئترمند، و سئئاختارمند بئئودن، نام دارد، یعنی آگاهی ما علاوه بر كئئل  1مندی یا تجسد«ویژگی،  بدن

را مرلوپونتی برای آگاهی قائل شده است. البته در اشارات هیدگر و مند نیز هست. این ویژگی از آگاهی بدن
كرده و هوسئئرل نیئئز بئئدن را در طور گئئذرا بئئه آن اشئئارهشود. هیدگر بهمندی دیده مینیز ا ری از بدنهوسرل  

 تردید سهم اصلی در این مفهوم را باید از آن  مرلوپونتی دانست.فرایند آگاهی مؤ ر دانسته است، اما بی
داند. ما مند میحضوری بدنمرلوپونتی در ادامه پیروی از آموزه  بودن در جهان« این حضور و بودن را 

شده و نظام معانی كئئه ماهیئئات های خود در جهان حضور داریم. هوسرل میان امور انضمامی ادرا با بدن
د و ماهیئئات یئئا نوئماهئئا مکئئانی هسئئتن-شد. امور انضمامی زمانیمکانی دارند، تفاوت قائل می-فرا زمانی

دو است، یعنی نه حالّ در آگاهی است و نه امری است چنین نیستند. در نظر هوسرل، بدن، حائل میان این  
 Husserl, Ideas)است« ذهنی جهان و مادی عالم میان حائلمکانی. پس بدن  -متعالی، یعنی فرا زمانی

, 161)در عنوان بدن،به بدنای لمسی است، یعنی  ه. به ع یده هوسرل ویژگی اصلی بدن، تمکن حس 
 نظیئئر شئئود،می و متمركئئز مئئتمکن لمسئئی هایحس با همراه كه چیزی هر در و حس لامسه در ف ط اصل

 .(Ibid: 158)شود«می ت ویم غیره  و درد  سرما، گرما،
مچنین میان ابژه و ه-زعم وی، تفکیک میان سوژه پسندد. بهمرلوپونتی اما چنین ن شی برای بدن را نمی

مرلوپونتی بر این . (Merleau-ponty, Signs, 167)رودنوئسیس، در بدن محو شده و از میان می-نوئما
 مشئئاهده را بئئدنم توانمنمی منكند، یعنی  باور است كه بدن هنگام ادرا  عضو مدر   خود را ادرا  نمی

مشئئاهده كه آن بدن نیز بئئرای خئئود قابل دباش  داشته وجود دیگری بدن باید شود، دیده بدنم كهآن برای كنمد
 .(Ibid: 91)نیست«

 كرد. به تبیین هوسرل از متفاوت ایگونهبه را ادرا  جسمانی ساختار اصولاً  مرلوپونتی دیگر،عبارتبه
 و یابئئد،می بنیئئاد تجربه كه است بدن واسطهبه و است ت ویمی ن ش دارای ادراكی تجربه بدن در او، اعت اد

ماند می باقی ادراكاتم امتم حاشیه در ماند. عبارت بدنمی باقی ما ادراكی آگاهی حاشیه افق كه درآن ترمهم
بیرونئئید  كئئاملاً  ایابئئژه  نئئه است، درونی ایسوژه  نه تجربه برای بدن. (Ibid: 90)معناست  همین ناظر بر

بئئا  خئئارجی نسئئبتی كئئه یمحضئئ  ایگوهئئای هوسئئرل تصور برخلام یافته،تن هایمثابه سوژه به ما وانگهی،
 این است به تن ما، ادراكی افعال تمام نیستیم. فاعل یم،باش  داشته اختیارشان در صرفاً  و داشته مانهایبدن
 ازنظئئر بلکه نیست ادرا  بدن متعلق و یابیمنمی بدن واجد را خود دیگر، چیزهای ادرا  ضمن ما كه معنا

 
1. embodiment 
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 (.44-5ری، هستیم)شک مانبدن همان ما اصولاً  مرلوپونتی
از ایئئن دوگئئانگی عبئئور كنئئد. درواقئئع در مثابه سوژه ادراكی، توانست  زیستی بهمرلوپونتی با لحاظ بدن

شکافی كه در مرلوپونتی  (Husserl, Ideas , 46)هوسرل میان آگاهی و واقعیت، یک شکام وجود دارد 
گاهانئئهپیش اساسئئی و آغئئازین، جهئئات بسئئیاری از حسی، ادرا رود. اما از دید مرلوپونتی، از میان می  آ

 طوربئئه را آن تأ رات بیابد، تع ل قابل مضمون یک  را حسی  ادرا ما معنای ذهن كهآن از پیش یعنی استد
(. پئئس 26بنابراین بدن ن ئئش غالئئب را در فرآینئئد ادرا  دارد)پریموزیئئک،  .كندمی ادرا  ملموس  و عینی

در  بلکئئه نیسئئتند، ع لانئئی شئئناخت بئئرای موضئئوعاتی و صلمنف  هاییداده كنیممی در  جهان از ما چهآن
همئئه  تنیئئدگیدرهم حاصئئل جهئئان، ادرا  .كنیممئئی دریافئئت مانبئئدن تمئئام بئئا را چیزها ما كردن، ادرا 
 .(Hopp, 153)است جهان با و باهم ما هایحس

زعم كانئئت، ای( را از فلسئئفه كانئئت اقتبئئاس كئئرد، بئئهوارهشئئکلسئئازی)یا بدنمرلوپونتی مفهوم شاكله
 مفئئاهیم و حسئئی هئئایدادههسئئتند.   هئئای حسئئیای برای انطباق م ولات ذهنی بئئر دادهها واسطهشاكله

اسئئت.  همئئراه شئئکافی بئئا ادراكئئی امور بر مفاهیم چگونگی اطلاق و هستند هم از مجزا حیطه   دو محض،
 كانت كهباشد. چنان اكاتادر و م ولات واسطه كه كندجستجو می سومی را امر مسئله این حل برای كانت

 حامئئل كئئه اسئئت تخیئئل همین و كند وساطت حس و مهبین فاه تواندمی كه است ایقوه  تخیل گوید،می
 از و بخشئئند،می نظم را پراكنده حسی هایداده كثرت از طرفی كه اندپیشین اموری هاشاكله هاست.شاكله
 اولین كه است ذهن امکانات از عملی سازیشاكله د.سازن می را برقرار فهم و ادرا  بین دیگر، ارتباط طرم 

سازی را امئئری مرلوپونتی، شاكله .(270-1كند)كاپلستون، می را ممکن دیدارهاپ جهان شناخت از مرحله
مجموعه  های بدنی، مفهوم داند، درواقع هر شناختی با چنین شرطی امکان دارد. این شاكلهپیشاشناختی می

ر بئئ  م ئئدم عئئالم، بئئه بخشئئیدن وحدت برای سازیزمینه منظوروضعی، به قواعد و اشگرده از ایتنیدهدرهم
 1(. چنئئین وضئئعیتی را مرلوپئئونتی  عئئادت«54است)شئئکری،  احکئئام صئئدور و تشکیل مفاهیم، اطلاق

 ,Merleau-ponty)کۀۀۀه »نۀۀۀوعی قصۀۀۀدیت ماقبۀۀۀل ادراکۀۀۀی و ماقبۀۀۀل معرفتۀۀۀی اسۀۀۀت  نامئئئدمی
Phenomenology of Perception, 110).  وی بر این باور است كه بئئدن، در ضئئمن تحصئئیل عئئادت

 و تجربئئه جهئئان با مواجهه ما شیوه  مندیبدنحاصل اینکه به نظر مرلوپونتی،  . پس(Ibid: 144)فهمدمی
 نیسئئت، درونئئی امئئری و جهئئان از جدای ای سوبژكتیو،تجربه است. ادرا  جهان فهم به ما ادراكی نظرگاه

 (.84كناری، )خبازیاست جهان با دهتنیدرهم و جسمانی امری بلکه

 
1. habit 
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مان در جهان حضور داریم، بئئدن ورت بدنی میسر است. ما با بدنصبنابراین، بودن در جهان برای ما به
گاهانه ادرا  میصورت پیشاتأملی و پیشما به در ، لذا هرگونه محتوای بازننودی برای قصدیت بدنی،  كندآ
 ازنظئئرمحۀۀو و واقعیۀۀات تجربۀۀی جهۀۀان   هئئایزاری میئئان دادهتمئئایز گئئ   مرلوپونتی مردود است. پس  نظر

و  بووودن در اهووانكدام مست ل از یکدیگر وجود ندارند، آمئئوزه ت. سوژه و جهان هیچاس   مرلوپونتی منتفی
ایۀۀن  تئئوانیممیاسۀۀت. اکنۀۀون  مندهر دو به معنای حضور سوژه در جهان است كه حضوری بدن  مندیبدن

گئئاهییم. بنابراین با بررسی دیدگاه مرلوپونتی، به ایۀۀن  ویژگی آگاهی را نیز لحاظ کن ، نتیجئئه رسئئیدیم كئئه آ
 بودن است. مندتوان گفت شرط ادرا ، بدنمند است، و میبدن

 . بررسی و نقد4

مثابه بدیلی برای نظریه دکارتی آگاهی محسوب کردیم، و بنای ما بر ایۀۀن پدیدارشناسی را به  جاكهاز آن
ف اروپۀۀایی را برطۀۀر-یل در تلاش است تا مشکلات معرفتی برآمده از سۀۀنت دکۀۀارتیبود که این رویکرد بد

 پردازیم.توسط پدیدارشناسان مذکور می شدهارائههای سازد، لذا در این قسنت به بررسی و تحلیل رهیافت
بئئدین اسۀۀت   توصییی یبه رویکۀۀرد  تبیینی چرخشی از رویکرد  هر چیزرویکرد پدیدارشناسانه بیش از 

شوند. ما از منشأ پدیدارها میشده  و »پدیدار  لحاظ  عنوان »دادهکه در این رویکرد، اشیاء و اعیان به  معنی
شۀۀود. گۀۀذارده ننی  بئئه بحئئثکنیم و در پدیدارشناسی این مسئله کۀۀه ورای پدیۀۀدارها چیسۀۀت،  پرسش ننی

این دو رویکرد است. رویکرد پردازد. این نخستین تفاوت  بنابراین رویکرد اخیر تنها به توصیف پدیدارها می
سۀۀروکار دارد.   هئئاآنپردازد و با تبیین، توضیح و استنتاج  یاء میاروپایی به تبیین پدیدارها و منشأ اش -دکارتی

است. آگاهی نیز   شدهتشکیلاند، و جهان از اشیاء منطقاً مستقل  در رویکرد سنتی، اشیاء از یکدیگر مستقل
در ایۀۀن رویکۀۀرد،  رویازایئئندهۀۀد، ها را شۀۀکل میگیرد که نظریۀۀه ایۀۀدهمی  به این اشیاء منطقاً مستقل تعلق

گ  اهی جز ی است. لذا هنواره شکافی میان ذهن و عین وجود دارد. اما در رویکرد پدیدارشناسانه، شکاف آ
رود. ذهن و جهان هردو مسۀۀتلزی یکدیگرنۀۀد. هوسۀۀرل بۀۀه کنۀۀک آمۀۀوزه حیۀۀث میان ذهن و عین از میان می

را حۀۀل کنۀۀد. امۀۀا  اشۀۀیاء همئئانیاین در بئئابها برقراری نظای معانی، توانست مشکل نظریۀۀه ایۀۀدهالتفاتی و  
 موردن ئئدای بود که  برقراری نظای معانی و هنچنین اعتقاد به حیث التفاتی که محتوای بازننودی دارد، نکته

اما این نکتئئه داد کند.  اروپایی قلن-هیدگر قرار گرفت و موجب شد تا وی نیز هوسرل را دنباله سنت دکارتی
نای شخصی برآمده از نظریئئه سئئنتی معرفئئت را حئئل كار هوسرل توانست مشکل تنگقابل توجه است كه راه

واسطه داریم. همچنئئین ها و تصورات خودمان دسترسی بیای كه بر طبق آن ما تنها به ایدهكند، یعنی نظریه
اروپئئایی، -شود، یعنی برخلام سئئنت دكئئارتیفته میگرایانه در نظر گرصورت كلبا این رویکرد، آگاهی به
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شئئود. ایئئن بئئدون شئئک پیشئئرفت گرایانئئه قلمئئداد میه همئئواره بئئه نحئئو كلامری مجزا و تک نیست، بلکئئ 
شود. از طرفی ملاحظات هیدگر نشان داد كه شکام میان ذهن و عین یا سوژه ب میمحسو  ایملاحظهقابل

هاسئئت. بنئئابراین گذاری به اعیئئان ازجملئئه آنمشکل كند كه نحوه ارزش تواند ایجاد  و ابژه، تا چه اندازه می
جا هیدگر بسترمندی مثابه شرط هرگونه ادراكی است. از اینهیدگر، یعنی آموزه  بودن در جهان« به  رهیافت

گۀۀاهی  كندهای آگاهی میگی را وارد ویژگیزمینهو پس اروپۀۀایی لحۀۀاظ -کۀۀه در سۀۀنت دکۀۀارتی  گونئئهآن. آ
به اثبۀۀات جهۀۀان و . دکارت پس از اثبات »من  و »خداوند ، شروع  آمدمی  به دستفارغ از جهان  شد،  می

جهانیّت شئئرط هرگونئئه   پذیر نیست. بودن در جهان وهیدگر چنین چیزی امکان  به نظراشیاء مادی کرد، اما  
گئئ  اهی را میسئئر ادرا  و آگاهی است. جهان از ساختارهای نامرئی تشکیل یافته است كئئه امکئئان هرگونئئه آ

منۀۀد دانسۀۀت. ن در جهان را حضۀۀوری بدن. پس از هیدگر، مرلوپونتی بودن در جهان و حضور انساكنندمی
بودن است و حضور بۀۀدنی مۀۀا در جهۀۀان امکۀۀان  مندبدن وی، شرط هرگونه ادراک و آگاهی،  به نظربنابراین  

گۀۀاهی لحۀۀاظ یز بهمندی را نسازد. در این رویکرد وی بدنآگاهی و شناخت را فراهم می عنوان دیگر شرط آ
گۀۀاهی در رویکۀۀرد  درنهایئئترود. بنۀۀابراین بۀۀدن از میۀۀان مۀۀیابۀۀژه در -او شۀۀکاف سۀۀوژه  زعمبئئهکنۀۀد. می آ

-است، در برابر رویکئئرد دكئئارتی مندبدنو    زمینهدارای ساختار و پس،  بسترمند،  گرا كلپدیدارشناسانه،  
شئئود. در تحلیئئل رویکئئرد مح ق می  لحاظ بستر و اهان  بدونو    ازئی،  اتمیاروپایی كه در آن آگاهی،  

ملاحظه كرد كه این رویکرد توانسته است مشکلات برآمده از نظام سنتی شناخت را   توانپدیدارشناسانه می
، هاهمانی اشئئیاء، مرجئئع عینئئی ایئئدههای توضی  ارتباط ذهن و بدن، شکاكیت، اینرفع كند و بر پیچیدگی

گئئاهی، یعنئئی مسئئئعیان و تنگنای شخصیگذاری به امسئله ارزش  له ، فائق آید، اما اگر به مسئله محئئوری آ
تجربه برگردیم، باید گفت كه در رویکرد پدیدارشناسانه نیز كماكان مسئله تجربه، پاسخ روشنی نئئدارد. مئئا 

كیفیئئت توانیم كیفیت بودن در یک تجربه را توضی  و یا توصی  كنیم. حتی با این رویکرد نیئئز كماكان نمی
شودد و این مسئله كماكئئان توضئئی  یدیدن موج دریا، بوئیدن یک گل و تجاربی از این قبیل توضی  داده نم

شناسئئی ای نئئدارد. لازم بئئه توضئئی  اسئئت كئئه پدیدارشناسئئی، در ت ریئئر هوسئئرل، در برابئئر روانكنندهقانع
گئئاهی در رویکئئرد پدیطبیعت پئئذیر نیسئئت. دارشناسئئانه امکانگرا قرار دارد، لذا مطالعه و آزمون تجربئئی آ

كنئئد، اروپایی را، رفع می-ع رویکرد سنتی، یعنی رویکرد دكارتیبنابراین اگرچه این رویکرد بسیاری از موان
ناپذیری مسئله تجربه داند. بنابراین توضی اما همانند دكارت، مطالعه علمی و تجربی آگاهی را ناممکن می

گئئاهی و بئئاقی اسئئت. پدیدارشناسئئی علئئیكماكان در این رویکرد به قوت خئئود  رغم پیشئئرفت در مسئئئله آ
رسد كه بئئرای رو به نظر میراهی برای حل مسئله آگاهی پدیداری ارائه نکرده است و ازآنشناخت، كماكان  

 حل این مسئله بایستی به دنبال رهیافت دیگری باشیم.
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 گیرینتیجه

ر خوانش دكارتی و سنت فلسفه اروپایی، وابسته به با توجه به روندی كه در این م اله طی شد، آگاهی د
ها واسطه آگاهی ما از اعیان و جهان خارج قلمداد كه در ذهن جای دارند. این ایدهها و تصوراتی است  ایده
گۀۀاهی   یالاینحل بدل گردیده، نتایج چنین تلقی  ایچه به مسئلهشوند. اما آنمی اسۀۀت. در ایۀۀن رویکۀۀرد، آ

ایۀۀن  است و لذا مطالعه علنی آن نامنکن است. مشکل دیگر این است که مرجع عینی  ناپذیرامری دسترس 
ورای   هئئاآنچیست و چگونۀۀه    هاین ایدهتوضیح داد که شرط صدق ا  تواننمیمشخص نیست، یعنی    هاایده

 چئئههئئر آنواسۀۀطه داریۀۀم، پۀۀس دسترسۀۀی بی هاایئئدهچه ما بۀۀه ایۀۀن کنند. از طرفی چنانخود را دلالت می
شکل تنگنای شخصئئی ظئئاهر شود كه مخودمان است و نه بیشتر. این موجب می هایایدهبدانیم،    توانیممی

خود داشته باشۀۀد.  انگاری میان ذهن و عین، مشکل شکاكیت را به دنبالشود، و همچنین همواره این دوگانه
هنۀۀان . و درواقع اینمانداسخ میپها نیز بیهمانی، با توجه به نظریه ایدهتحلیل هیوم از مفهوم این  یاز طرف 

شود. اما شکام میان سوژه و ابژه، موجئئب ای دشوار بدل میمسئله  ، بهبودن اشیاء در این رویکرد از آگاهی
هئئا چگونئئه بئئه اعیئئان داده گذاری اعیان برای ما ناممکن شئئود و مشئئخی نیسئئت ارزش شود كه ارزش می
« شناسنده نظئئری گوشئئزد   ای است كه هیدگر در اشارهشوند. این نکتهمی به رویکرد  حیث التفاتی و جهان 
. ادمونئئد هوسئئرل بئئا سۀۀوی نظریۀۀات بۀۀدیل سۀۀوق دادوجۀۀود چنۀۀین مشۀۀکلاتی، مۀۀا را به . بنۀۀابراینكنئئدمی

پدیدارشناسی استعلایی خود كوشید تا ایئئن مشئئکلات را حئئل كنئئد. تمئئایزی كئئه وی میئئان معنئئا و ادرا  
همانی هیوم بیابد. وی بئئا رویکئئرد پدیدارشناسئئانه خئئود، مشکل این  انضمامی نهاد، توانست پاسخی برای

یث التفاتی« را به میان آورد. حیث التفاتی در خوانش هوسرل، دارای محتوای بازنمایانه است كئئه مفهوم  ح
شود. چنین رویکردی درنهایت شکافی میان آگاهی پدیئئد آورد كئئه حاصئئل طی آن معنا بر جهان افکنده می

ار گرفئئت. هیئئدگر بود. اما چنین دیدگاهی توسط هیدگر و مرلوپونتی موردانت اد قئئر  1نوئسیس-اتفکیک نوئم
 عنوانبئئهاشاره کرد کۀۀه    ایآموزه. وی به  دانستمیرا ادامه سنت فلسفی دکارتی و اروپایی    ایچنین مواجهه

رلوپۀۀونتی بۀۀه ادراک و آگاهی است و آن عبارت از »بۀۀودن در جهۀۀان  اسۀۀت. پۀۀس از وی، م  هر نوع اساس  
واسئئطه حضئئور را بهیف کرد. یعنی آگاهی  تبعیت از هنین آموزه، این حضور و بودن در جهان را بدنی توص 

شود بلکه جهان خود معنادار است. به بیئئان های سوژه در جهان ت ریر كرد. و معنا بر جهان افکنده نمیبدن
شئئوند. بئئا قئئرار وئسیس، در بئئدن محئئو مین-ابژه و نوئما-های دكارتی و هوسرلی سوژه وی، تمامی تفکیک 

شود كه خصوصیات رو رویکرد اخیر موجب میگردد. ازاینمیسر میگرفتن بدن در جهان، ادرا  و آگاهی  

 
1. Noema-Noesis  
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  بدانیم. در این رویکرد، مندیگرایی«،  ساختارمندی«،  بسترمندی« و  بدنهای آگاهی را  كلو ویژگی
گۀۀاهی فۀۀارغ از جهۀۀان، اتنۀۀی و جز ۀۀی نیسۀۀت واسۀۀطه حضۀۀور در جهۀۀان و ، بلکۀۀه امۀۀری اسۀۀت کۀۀه بهآ

. همچنین ذهن در م ابل بدن قرار ندارد و ادرا  ویژه ذهن نیست، بلکه این یابدتح ق می  1جهان« زیست
گاه  هابدن رود. اما ملاحظات پدیدارشناسان هستند و شکام بین سوژه و ابژه در بدن از میان می  هستند که آ

تئئا ه تجربه، در این رویکرد پاسخی درخئئور نیافتئئه اسئئت و مئئا كماكئئان نیازمنئئدیم  نشان داد كه هنوز مسئل
هایی كئئه رویکئئرد هئئا و روشئئنگریتوصی  و توضیحی خرسندكننده از آگاهی داشته باشیم. بئئاوجود بینش

 پدیدارشناسانه دارد، اما بایستی اذعان كرد كه در حل مسئله تجربه كماكان ناكام مانده است.
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Abstract 

Different interpretations of religious texts and how to read them has always been a concern of the 

philosophers of religion. Some have sought to present a new way of understanding religious texts 

by using new theories in linguistics. A recent example is passing through phenomenological and 

structural views and believing in deconstructive ideas. According to this view, each sign can have 

various meanings and it is impossible to achieve a definite and fixed understanding of texts. With 

an analytical method, this research aims to analyze the philosophical ideas and presuppositions of 

Ali Harb, one of the Lebanese deconstructive thinkers whose philosophical approach is mostly 

influenced by the French philosopher Jacques Derrida. In his philosophical journey and after 

benefiting from the philosophical ideas of the West as well as some Arab thinkers, Harb tried to 

find a way out for the confrontation between the Islamic world and the West by combining some 

achievements of Western thought and local traditions. In this way, he finally provides solutions 

under the title of transformative logic and synthetized reason, which are explained and analyzed in 

this research. 
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 شکنانه علی حربهای فلسفی ساخت فرضها و پیش واکاوی اندیشه
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 ی قاسم میمر 
  یالمصطف عهیف ر ه یدانش پژوه سطح چهار حوزه علم

 چکیده
شننودد در های اندیشمندان فلسفۀ دیننم محسننو  میهای گوناگون از آن از دغدغهنحوۀ خوانش متون دینی و برداشت

که اندد چنانروشی نو در فهم متون دینی شده ۀشناسی در پی ارائزبان های جدیدگیری از نظریهایم میان، برخی با بهره
ریم راهکارهننای تشکنانه یکی از تننازه های ساختناسانه و ساختارگرایانه و باور به اندیشههای پدیدارش عبور از دیدگاه

اگونی داشته باشد و دستیابی های گونتواند مدلول شودد بر پایۀ ایم دیدگاه، هر دالّ میموجود در فهم دیم محسو  می
ها اسنادی به واکاوی اندیشه -ش تحلیلیبه یک فهم قطعی و ثابت از متون، امری غیر ممکم استد ایم پژوهش با رو

شکم لبنانی پرداخته است که رودیکرد فلسفی وی بیشننتر های  فلسفی علی حر  از اندیشمندان ساختفرضو پیش
های فلسننفی مندی از اندیشننهباشدد حر  در سیر فلسفی خود و پس از بهرهسوی میمتأثر از ژاک دریدا فیلسوف فران

فکران عر ، تلاش کرده با در هم آمیختم برخی دستاوردهای اندیشه غربی و سنت بننومی، غر  و همچنیم برخی مت
تحت عنوان منطق تحویلی  هاییحلبه ارائه راه تقابل جهان اسلام و غر  بیابدد وی در ایم راه نهایتا  راه خروجی برای  

 ده استدپردازد که در ایم پژوهش به تبییم و تحلیل آنها پرداخته شو عقل گردشی می
 شکنی، علی حر ، منطق تحویلی، عقل گردشیدهای فلسفی، ساختفرضپیش واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

ها و از شخصننیتدر سدۀ معاصر، فضای فکری جهان اسلام کم و بیش، در مواجهننه بننا تمنندن غننر  
یننان، نظریننۀ های جدینندی را تولینند کننرده اسننتد در ایننم مرویکردهای فلسفی آنننان متننأثر بننوده و اندیشننه

طور کلننی، شننودد بننهتریم رویکردهننای جدینند در غننر  محسننو  میشننکنی یکننی از شنناخ ساخت
علننی حننر  باشد کننه در میننان مسننلمانان عننر ، می 1کنی یک رویکرد انتقادی و دستاورد دریداش ساخت

یلسننوف تننوان وی را فای کننه مینواندیش و فیلسننوف معاصننر لبنننانی از آن تننأثیر پذیرفتننه اسننت، بننه گونننه
 شکم مسلمان تلقی کرددساخت

روستایی در جنو  لبنان زادگاه اصلی حر  استد اکثر ساکنان آن به کتا  و نبوت ایمننان دارننند و بننه 
و مذهبی است بننا اینکننه در اکثننر امننور، نظننر و ای متوسط  متعلق به خانوادهحر     اهل بیت وفادار هستندد

های خود را در مورد بسیاری از مسائل از جمله فتارها و دیدگاهمواضع پدرش را نداشت، اما وقتی برخی از ر
گاه کند، متوجه میرام و معروف و منکر و خدا تجزیه و تحلیل میزن و جنسیت و حلال و ح شود که ناخودآ

کندد شغل معلمی هویت خاصی به او ظرات پدرش قرار گرفته است و به نوعی آن را بازیابی میتحت تأثیر ن
-52خطاا الهویة،اا  للکه در نظر برخی شرافتمندانه و در نظر برخی دیگر پسننت اسننت)حر ،  بخشید  می
 (د55

علی حر  فارق از همۀ ملاحظات مذهبی و سیاسی و اجتماعی سیر تطورات فکری، روحی و اخلاقی 
هومنقاامل اا لکندد وی در نگارش ایننم اثننر از کتننا  بیان می خط الهویة،ه:لگفتم نلهة،تود را در کتا   خ
گنناه از شننیوۀ بیننان و   ضلالهو غزالی و داستان سمبلیک »حی بم یقظان« ابم طفیل بهره برده و شنناید ناخودآ

 (د12طه حسیم متأثر بوده است)همان،  هلا، مروح ادبی کتا  
سینا و ملاصدرا آشنایی فلسفه اسلامی و فلسفه غربی استد با فلسفه فارابی، ابمزمینه تحصیلی حر   

نه تصوف اسلامی به محی الدیم ابم عربی علاقه خاصی داردد در فلسفه غننر  بننه آرای کامل دارد و در زمی
ةعلهوممناال،  نقنهوحقیقااه،  نقاانلناا یچه، فوکو، دریدا تمایل داردد از جمله آثار حننر ،  فیلسوفانی همچون ن

 وحلمصاالهو، هوفکااولولهوحاان ، هلانساا نلهلایناای، وعبهلهومعنی،  هوع وملولهوم زقه،  حن،ثلهونی ، ت،  وهوممتنع
(د او از جمله متفکرانی است که در پننی رشنند اندیشننه 6آباد، و غیره هستند)پارسانیا و بیگی ملک   وهومص ئو

کند تا ثابت و مقنندر را در کالبنند ش میعر  بوده تا بتواند جایگاه جدیدی را برای آنان تعریف کندد او تلا
ر اندیشه آنان میدانی جدید از ادراکات ایجاد جایی دیوار مفاهیم حاکم بفرهنگ عر  زیر سوال برده با جابه

 
1. Jacques Derrida 
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م رهگننذر بننه تولینند مفهننومی جدینند بننرای مقابلننه بننا کند تا اندیشه را در فضایی متفاوت قرار دهد و از اینن 
های مختلف او مشهود استد او معتقد اسننت بننرای رداشتی در کتا مشکلات فکری خاص برسدد چنیم ب

آورد تأملات خود به نظریات و اکتشافاتی که علم به ارمغان مننی ها واهل اندیشه ضروری است که در بحث
ای خاص است که با کار روی امر علمی تغذیه ینجا اندیشه فلسفی به گونهتوجه کنندد بنابرایم منظور ما در ا

 (د42شود)ابم عماره، د میو تجدی
شناسی رویکننرد »روش   های اندیشمندان معاصر مانند مقالۀرو برخلاف برخی نگاشتهدر پژوهش پیش

شننکنی و جامعننه آباد و مقالننۀ »ساختبیگی ملک  پساساختارگرایی علی حر  در نظریة اجتماعی« از آقای
آبنناد کننه متمرکننز بننر مبننانی و ی ملک شناسی رویکرد علی حننر « از آقننای پارسننانیا و بیگنن گردشی؛ روش 

شننکنانه هننای فلسننفی ساختفرض ها و پیشاند، بننر اندیشننهشکنی حر  بودههای اجتماعی ساختزمینه
 حر  و تحلیل و نقد آنها توجه شده استد

 و نوع تفکر فلسفی او  علی حرب -1

وانیم است اعتقاد داشتد تریم قحر  با عشق به شریعت خود بزرگ شده بود و به اینکه بهتریم و کامل
رتر روبرو شنند،اعتقادش ضننعیف تر و فراگیدرعیم حال از زمانی که زادگاهش را رها کرد و با فضایی گسترده

تری برای اظهار نظننر، محیطننی شدد در آنجا با فراخوان های سیاسی، ملی و اجتماعی مدرن آشنا شد که بس
ها متفاوت و ها و گرایشکه جنبشی بیان عقاید بودد جاییای براها و صحنهاندازی فراخوانمناسب برای راه

عقیده و انحلال ایمانش شدد در همننان زمننان بننه فلسننفه و در تضاد بودندد ایم وضعیت باعث سست شدن 
کند گرایش پیدا ا برمی انگیزاند و به ترک تقلید دعوت میها و شبهات رهای فلسفی که پرسشخواندن کتا 

های جدید ذهم مردم عنوان رشته تخصصی خود انتخا  کرده و سعی کرد بر اسار آموزهکرد و فلسفه را به 
گونه بود که دانسته و ندانسننته وارد بننازی سیاسننت یری که در پی آن بود، شکل دهدد و ایمرا برای ایجاد تغی

کامننل و  ای بننا فضننیلت،یم است که او متوجه ابعاد ایم بازی نبود او آرزوی سنناختم جامعننهشدد حقیقت ا
زیننرا از ماهیننت گرا بننود گرایی، آرمننانآل سعادتمند را در زندگی دنیوی داشت، از ایم رو فراتننر از حنند ایننده

تننوان گفننت (د می76-73،   لخطاا الهویة،اا خبر بننود)حر انسانی، شرایط اجتماعی و قوانیم سیاسی بی
او همیشه محصولی انفجاری بوده  های قبلی غر  داردد اندیشهاندیشه و فلسفه حر  ریشه در تاریخ فلسفه

ای است که در لحظه و زمان خود گسترده  توان آغاز یا پایان آن را به دست آورد، زیرا میراثکه به سختی می
بررسی متون و گفتمان حقیقت استوار اسننت)ابم اش بر خواندن مفاهیم،  نقش بسته است، جایی که اندیشه

ند علوم دیگر تأسیس نشده و یک کار ابتکاری و یک تجربه منحصننر (د او معتقد است فلسفه مان36عماره،  
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دپذیر نیستد همچنیم از آنجا که ویژگی منحصر بننه فننرد آن  نننوآوری شود و تقلیبه فرد است که تکرار نمی
 آورد؛ یعنیحال رخ دادن است دارد و خوانندگان جدیدی را به وجود میاست، ارتباط تنگاتنگی با آنچه در 

هسااة  لهوحقیقاا لولدهنند)حر ، و خوانش مخاطب را از خننود و جهننان تغییننر می دارد  ابتکار کرارت به جای
 (د 70، کوره ن تلهوفل

در دیدگاه حر ، فیلسوف لزوما  کسی نیست که به یک موضوع نظننر کننند و فقننط در همننان زمینننه بننه 
کند، بلکه فراتر ها اکتفا نمیاستنباط بپردازدد در حقیقت فیلسوف کسی است که به استنباط در یکی از زمینه

کننند، ذهننم را د او به مبانی دانش نگاه میکندها تحقیق میرود و با ایم رویکرد در دانش پدیدهاز قوانیم می
هننای وجننود را کننند، ویژگیاشیاء را بررسی میهای  کند، علتکند، مفاهیم را بررسی میدوباره تعریف می

ها و کشف قوانیم به منظور اینکه ما خننود کندد پس توجیه پدیدهیر میجستجو کرده و مکاشفات علم را تفس
حر  معتقد است یک سازنده سنناده کننه بننر مهننارت خننود مسننلط و دارای را فیلسوف بدانیم کافی نیستد  

گرایننی قننرار مند وارسته یا متفکر است که تحننت تعصننب و حز فضیلت و عدالت است، بهتر از یک دانش
گونه باشند در اشننتباهات بننزرگ قننرار نیز اگر با وسعت و شفافیت ذهنی که دارند ایم  گرفته استد فیلسوفان

 (د 40-42شوند)همان، تریم حماقت را مرتکب میگیرند و بزرگمی

 های فلسفی علی حربفرضپیش -2

برداری نیست و ایننم نکتننه قابننل به نظر علی حر  گفتمان فلسفی به نوبه خود خالی از تکرار و نسخه
شده های دیگری استوار نهای عمده با یکدیگر تناقض دارندد فلسفه جز بر ویرانهه و تأیید است که آموزهتوج 

و فیلسوفی ظاهر نشده، مگر با نفی دیگران به معنایی خاص و بننه نحننوی از انحنناء، خننودش مشننکلات آن 
کند تا گفتننار را استفاده میای که در آن قرار گرفته سوء کشد و از وضعیت و مخمصهگفتمان را به چالش می

داند که وجود آن زندگی ا شغلی میدوباره برقرار کند و خود را اصل یا بدیل معرفی کندد علی حر  فلسفه ر
فی را به روشی آزاد و خلاقانه باور داردد بننر کندد او همچنیم عمل به اندیشه فلسهای او را توجیه میو برنامه

شود اش به حقایقی میسفی به روشی آزاد و خلاقانه باعث برتری و دستیابیایم اسار، عمل او به اندیشه فل
ایم)ابم گوید از فکر کننردن در مننورد آنهننا خننودداری کننردهطور که وی مییا همانکه درباره آنها فکر نشده  

 (د42-40عماره، 
در مورد شناخت شود ما  دهد و باعث میها را برای تولید دانش هدف قرار میپروژه حر  به نوعی متم

مطالعننات   شود کننه فلسننفه وی مرجننع اصننلیمتون تجدیدنظر کنیمد اهمیت کتابهای وی از آنجا ناشی می
اسننت کننه   فلسفی معاصر قرار گرفته استد در واقع ایم محصول بیش از سه دهه مطالعه مفهومی و انتقادی
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حقیقت، تأویل، خواندن، جامعننه،   الگوهای تفکر و ساز وکارهای بیان را تغییر داد؛ یعنی مفاهیمی همچون
ها زندانی بودند، تغییننر یافتننندد فرض هایی که توسط شهود یا پیشمردم، زبان، زمان، تاریخ و سایر برداشت

بینانه را گشود، فلسفه وی انقلابی و ذهم واقعاز آنجا که حر  مفاهیم بسته متافیزیکی یا ثابت را حذف کرد 
رزتریم ویژگی حر  اشننراف و توانننایی او در اعمننال انتقنناد و غننرق شنندن در مهم را به وجود آوردد شاید با

نویسنند و ها باشدد او در چننارچو  منطننق و امننور جامعننه عننر  دور مییشهها و حراست از اندایدئولوژی
های تولینند شننده کننه همگننام بننا اینندهکند؛ در حالیز واژگان آنها ایجاد میواژگان زیادی را در تصور خود ا

گوید که شننروع طور که هادی الناصر در خوانش خود از علی حر  چنیم مینفعان استد همانذیتوسط  
بود که باعث شد مم بننه  هنتق یلهزلروشنفکویا  تةهم تلنخبهآورم با کتا  ور که همیشه به یاد میطمم همان

خود را نسبت به خیلننی   رومد بر ایم اسار، نویسنده فقط مرا وادار نکرده است که ذهنیت و دیدگاه  وفکر فر
 (د79-78چیزها تغییر دهم، بلکه باعث شد که با عقلم به روش دیگری کار کنم)همان، 

ای است که ساختارشکنی و تفسیر را مبتنی بر راهبرد خوانش دوگانه نقنهون پرژه نقد فلسفی حر  در 
را هرمونتیک و ساختارشکنی با هم جمع کرده استد ایم خوانش مشکلات معرفتی را با خود همراه دارد، زی 

رمونتیک نصننوص را بننه هنندف هردو در فاصله تنش و تفاوت قرار دارندد بنابرایم ساختارشکنی بر خلاف ه
هننای درونننی مننتم تنشکند؛ زیرا موضوع ساختارشکنی برهم زدن وحدت مننتم و اظهننار  تفسیر قرائت نمی

 (د11است)بوعزه،  
کندد بر گرایی به معنای ساختارشکنانه استوار میمفهوم متمعلی حر  نقد خود از گفتمان فلسفی را بر 

های متنی، یک موجودیننت مسننتقل، کند که در آن ویژگینی نگاه میایم اسار به گفتمان فلسفی به مثابه مت
مفاهیم دارندد بنابرایم، متم فلسننفی علننی حننر  صننرفا  بیننانگر یننک استراتژی دوگانه مسدود کردن و تعدد  

نیست که فقط از حقیقت سخم می گوید، همانطور که در دیدگاه فلسفی کلاسننیک اسننت گفتمان نمایشی  
گرایی ساختارشکنی و استراتژی آن در تولید معنا اسننت کننه انجننام فلسفی از منظر متمبلکه نگاه به گفتمان  

متم علننی  طلبد، نه از منظر تبییم و نقد مطالب و اهداف آند از اینجاست که اهمیت نقدیبازی انسداد را م
نبننه شننود کننه پننرداختم بننه گفتمننان فلسننفی را بننه جشناختی نمایان میحر  در تخطی از رویکرد معرفت

ر ایننم گیننردد بنن گیری نظننام معنننایی آن نادیننده میدهد و اهمیت بعد متم را در شکلاستنتاجی آن تقلیل می
ی مننتم فلسننفی اسننتد در شننناختاسار، توجه به نقد علی حر  از گفتمان فلسفی معطوف به جنبه هستی

ن گفتمننان فلسننفی پرتو ایم برداشت ساختارشکنانه از متم فلسفی، علی حننر  گفتمننان نقنند عقننل را همننا
بری، محمنند ارکننون، های بزرگ در نقد عقل بودند مانند محمنند عابنند الجنناداندکه به دنبال ایجاد پروژه می

ننندی اقننوال آند علننی حننر  ارزش ایننم بحسم حنفی وددد با هدف شرح ساختارها، تعیننیم شننرایط و طبقه
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اننند را ا که در گفتمان فلسفی به وجود آوردهها و تحولاتی رکند، زیرا دگرگونیهای فلسفی را انکار نمیپروژه 
 (د22-21سازند)همان،  آشکار می

 های متفکران عرب همراه با نقد آنانمندی حرب از برخی دیدگاهبهره -3

مننا بازگشننت دوبنناره دیننم را انکننار در جوامع اسلامی معتقد اسننت کننه علی حر  در رابطه با گفتمان  
های فکری در جوامع معاصر ما شننکل گیننردد بنننابرایم اسننلام بننه بحث  ای شدید کانونکنیم تا به شیوه نمی
ان یک دیم و یک میراث فکری، امروز در حال بازیابی نشاطی است که مطابق با شتا  تنناریخ در همننه عنو

 (د18سایه گسترده است)ابم عماره، جوامع اسلامی 
ی در گفتمننان عننر  معاصننر، در نقش ساختارشکنی در تغییر دیدگاه متم و پیامدهای آن و مدل تفکیک

مند که در آن طرح خود را قاعدهن لوهوحقیقهلهد، به ویژه در کتا   دهای علی حر  خود را نشان مینوشته
نی که تفکر در متم و ساختارشکنی آن به معنی اکتفا کردن بننه نامیده استد به ایم مع   نقنهون کرده و آن را  

درگیر شدن و خوانش انتقادی و ممارست واقعی به ایننم مسننئله   ارائه معلومات نظری صرف نیست، بلکه با
ها در خننلال ها و اینندهشویمد زیرا ما معتقدیم که گفتگوی نظریننهمیکنیم و از بهرۀ زیادی برخوردار فکر می

شود، کمک متون و بررسی کاربردهای آن در فرایند عمل، به درک عینی مشکلاتی که مطرح می  کار بر روی
 (د12زه،  کند)بوعمی

های روشنفکران عر  همچننون طاهننا عبنندالرحمم، ارکننون و مندی از برخی دیدگاهحر  در حیم بهره 
پی آن بود کننه بننا پیوسننتم بننه  پردازدد در ایم میان، طاها عبدالرحمم درغیره به نقد آنان میمحمدالجابری و

طور کننه وارد شننود، همننان  صاحبان پروژه در عرصه تفکر عر  از دری گسترده به دنیای خلاقیننت فلسننفی
منتشر کردد در ایم کتا  نویسنده اعلام کرده اسننت کننه هنندف از نوشننتم آن،   فقهلف سفهکتابی تحت عنوان  

شننود اساسی است که فلسفه مطابق آن ساخته میتوسعه یک پروژه علمی جامع مبتنی بر روشم شدن ارکان  
ک راهنمننا بننرای دانشننجویان و دسننت اننندرکاران طوری که یشود؛ بهو اصول کلی کنترل از آن استخراج می

طه عبدالرحمم را به عنوان کتابی که خالی از فایننده و   فقهلف سفهفلسفه استد حر  در سخنان خود، کتا   
مننند شننده و بننه کند که از دانش و کار گسترده عبدالرحمم بهره راف میکند و اعتاهمیت نیست، ستایش می

های اجرایی او استفاده کرده استد حر  قیق وی و از تمایزات مهم و روش ویژه از واژگان جدید، تعاریف د
دهنند کننه او موفننق بننه کند، اما نشان میمم به ویژه در تنظیم گفتار پنهان نمیتحسیم خود را از طه عبدالرح 

شودن افق فلسفی نشده است، بلکه الگوی وی اراده فلسفی را سرکو  کرده و از اعمال خلاقیننت فلسننفی گ
شننودد او در پننی خلاقیننت بننود، امننا دار محقق نمیکند، زیرا خلاقیت با ذهنیت ثابت و ریشهگیری میجلو
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کندد عبدالرحمم با همننان داند که باورهای ثابت را متزلزل میانست، زیرا ذهم فقهی تقابل را بدعتی مینتو
ود و در نتیجه خلاقیت فلسننفی یابی و تضاد خود بمنطق با دکارت تعامل داشت، وی از اینجا به دنبال ریشه

 (د72-71به بدعت فقه فلسفه تبدیل شد)همان، 
علی حر  چگونگی کارکرد راهبرد حجا  در گفتمان عقل را در پروژه معرفتی ن فلسفی محمنند عابنند 

بر اسننار رویکننرد   -گیرد که ایم ساختار  دهدد الجابری نتیجه مینشان می  س خت رلذه لعواالجابری در  
از سه جزء تشکیل شده است: یک معقول صرفا  عربی، یک معقول یونانی و یننک معقننول غیننر   -معرفتی او  

رفان هننندی های باستانی مانند گنوسیسم یونانی و اشراق ایرانی و ععربی باستانی که فرهنگ عر  از فلسفه
هننم عننر  هننای دانننش در ذبندی نظامبه ارث برده استد آنچه علی حر  از محمد عابد الجابری در طبقه

ابری گوهر گیرد، تفسیر او از معقول به عنوان عنصری بیگانه با ذهم عر  استد ذهم عر  در گفتار الجمی
کننند، مگننر از خننلال مخالفننت بننا دهد که پایه و اسار آن معقول است و ارزش پینندا نمینا  را نشان می

و اگننر بخننواهیم بیننان  تمعقول شرقید به قول علی حر  چنیم حذفی ناشی از یننک گننرایش التقنناطی اسنن 
گرایانه استد او ایم امر پوچ  و لامعقول را بننه منبعننی گوییم که از یک گرایش ملیتری داشته باشیم میکلی

اندیشننی منتقد عقل عر ، خرافه، جادو و گرایش به تاریک غیر عربی، یعنی دنیای شرق باستان که به عقیده  
 را در خود جای داده استد

عقول را از ساختار ذهم عر  حذف کرده، زیرا او با عقننل بننه ور است که جابری معلی حر  بر ایم با
ای را اعمننال کننرده که درایم مسننئله پنهننان کنناری دوگانننهکند در حالیعنوان یک جوهر متعالی برخورد می

ای هگیری اولیه خود عقلانی بوده و از ناخالصیاستد او در ادعای خود مبنی بر اینکه ذهم عر ، در شکل
ک واحنند کند بنابرایم با ذهم به عنوان ینن اسلامی پنهان می-نامعقول دورمانده، نامعقول را در فرهنگ عربی

طور که مطالعننات ست همانکند که نامعقول جزء ضروری خود ذهم اکند و فراموش میهمگم برخورد می
بخشی از هسته سنناختاری شناسی اخیر گویای آن است که غیر معقول جزء بیرونی ذهم نیست بلکه باستان

 (د24آن است)همان،  
تفکیک و انتقاد میراث اسلامی که شروع آن با تفسیر، توضیح و تأویل بننود، سننعی کننرد  حر  در پروژه 

ها در قرائت متکثننر ، چرا که آرکون در به کار گرفتم آخریم مکانیسممتم را مطابق با خوانش آرکون درک کند
گرایی و یکننی از نظران در زمینننه اسننلامتریم صنناحبون یکننی از برجسننتهسرآمد بودد افزون بر اینکننه آرکنن 

یف استد طرح فکری آرکون، در اصل یننک طننرح انتقننادی بننوده و آنچننه وی تریم آنها در تحقیق و تألفعال
باشدد به ایم معنننا کننه فقننط نقننض قرار داده همان عقل دینی است که نماینده عقل اسلامی میهدف انتقاد  
های دانننش و های سنتی و قنندیمی نیسننت، بلکننه تحلیننل سیسننتمها مانند روش ها یا آموزهریهفروعات، نظ
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گیری لهای تفکر و سازوکارهای آن و بررسی چگونگی تولینند معنننا و قننوانیم شننکو مکانیسمبررسی مبانی  
م اسننلامی بننا گفتمان استد از ایم رو، انتقاد آرکون فراتر از سطح معرفتی استد بنابرایم آرکون در نقنند ذهنن 

شود، بلکه توقف نمیها و نتایج ماندیشه دینی بیولوژیکی به روشی خاص سروکار داردد او در انتقاد از شاخه
ابم عمنناره، کننند)کشنند و ساختارشننکنی مید میگردد و آن را به نق به اصول و چشم اندازهای آغازیم برمی

 (د 69
هننای فقهننی و کننند و از ساختارشننکنی در نظامد نمیآرکون خود را به انتقاد از احادیث و تفاسیر محدو

کندد یعنی در مورد آنچه های اعتقادی نیز راضی نیست، بلکه در اصل آن نفوذ کرده و ساختارشکنی میظامن
خواننند، پرداختننه اسننتد بنننابرایم او آنهننا را بننا اسننتفاده از آنی یا واقعه قرآنی میاو گاهی اوقات مکاشفه قر

کننند از کننندد وی سننعی میگیری از عقلانیت و تحلیل از نو تأویل و بازخوانی میا بهره های جدید و بروش 
ه گننام انتقادی خود توسط ذهم اسلامی در زمینی از دانش که پیشتر در آن شخم زده نشنند  هایطریق تلاش 

از حننوزه ای خننارج نامننند؛ یعنننی منطقننهای را متفکران معاصر »منطقه بدون فکننر« میداردد چنیم گستره بر
آن، چننه ها شننکل گرفتننه اسننت و همننه در مننورد  ها و محو شدهنشینان، مستثنیتحقیق و تفکر که از حاشیه

گاهانه، ساکت هستندد آرکون مدرنیته را بننا نگنناه انتقنناد گاهانه یا ناآ ی معاصننر یعنننی از فضننای پسننامدرن آ
ردهای آن نینناز دارد، مخاطننب خننود را بیندد او با ادعای اینکه بازگشت انتقادی به ذهم روشنگر و دستاومی

(د 69پردازد)همان، رشکنی و بازسازی میدهد و فراتر از آن به نقض و تفسیر یا ساختامورد خطا  قرار می
می مانند ابم عربی نیز متأثر استد او خوانش مدرن ابم عربی تر درون سنت اسلاحر  از اشخاص قدیمی

رفننت از معضننلات کنننونی جهننان معرفننی دنیای جدینند و برون  را دارای ظرفیت نیرومندی برای حضور در
 (د143آباد و پارسانیا، کند)بیگی ملک می

 های متفکران غرب همراه با نقد آنانمندی حرب از برخی دیدگاهبهره -4

انداز تجزیه فلسفه متافیزیک غر  از نظر اینکه هر دوره از آن به یک سیستم مرکننزی ی، چشمطور کلبه
شود: خدا یا انسان یا ذهمد ایم سه مرکز نیز از طریق مراحل رشنند خننود وارد گونه تعییم می، ایمگرددبرمی

تننوان بننا ایم مراکز را می  اند که مراحل توسعهاند؛ تا زمانی که به ساختارشکنی رسیدهطه دیالکتیکی شدهراب
 چهار دوره تعییم کرد:

 د اوایل دوره میلادی تا قرن هجدهم؛1
 وشنگری تا قرن نوزدهم؛م و فلسفه رد قرن هجده2
 د قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم؛3
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 شروع شدد  1999های دریدایی است از سال د مرحله نهایی که نشان دهنده ظهور داده4
هننای هننا و بازدهعیت مشخ  شد که خدا مرکز همه چیز است و منشأ همه داراییمرحله اول با ایم واق

تواننند بننر حله دوم مرکزیت خدا ضعیف شد و اعتقاد انسان بر ایم شنند کننه میعلمی و مذهبی استد در مر
گاه یا بی  تخت ایم مرکزیت بنشیندد در خردی مرکزیننت مرحله سوم تمرکز برعقلانیت از بیم رفت و ناخودآ

ن کردد به همیم ترتیب کارها  ادامه پیدا کرد تا مرحله آخر به درینندا رسننید و او بننا  جسننارت انحننلال آ  پیدا
انه مراکز را اعلام کردد هر یک از ایم مراحل بر تحلیل ساختاری دریدا تننأثیر گذاشننتد نظریننه ساختارشننکن

نی مطابقت دارد)ابننم عمنناره، شکطور مستقیم با ساختمدرن با فیلسوف ژاک دریدا مرتبط بود، نامی که به
 (د 10

ش متم استد ایم رهیافننت، و رهیافتی عملی در خصوص خوان نظریه ،1شکنی یا ساختارشکنیساخت
کند که برای ایجاد انسجام یا وحدت در متم ادبی و یننا یننافتم هایی را فراهم مینظام زبان زمینهتصور اینکه  

طور معمننول سننازدد بننهدهنند و آن را واژگننون مید قننرار میمعنی نهایی و قطعی آن مناسب است، مورد تردی
شکنی است، بر آن اسننت کننه نشننان دهنند توجننه بننه عوامننل منتقدی که خوانش او از متم، مبتنی بر ساخت

شود صراحت و قطعیتی که در ظنناهر سنناختار و می  متقابل و متعارضی که در خود متم وجود دارد، موجب
 دود را به پیدایش احتمالاتی ناسازگار و غیر قطعی، بدهدرسد، جای خنظر میمعنی متم به

استد ایم رهیافت  لحاظ نظری، فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا گذار ایم رهیافت انتقادی بهطراح و بنیان
تبدیل  1980و  1970های بیش از آنکه در فلسفه و در فرانسه اثرگذار باشد، در ادبیات و در آمریکا در دهه

شهور و برجسته شدد مقاله دریدا با عنوان »ساختار، نشانه و بازی در علوم انسانی« سننرآغازی ای مبه نظریه
داننند کننه »سنناختار دریدا سر آغاز ایم جنبش را زمننانی می د2جنبش موسوم به »پساساختارگرایی« شد برای

و  نننه تنهننا همننۀ فلسننفهکند که ادعا می طور مداوم بهگیردد دریدا بودن ساختار، مورد تأمل و بررسی قرار می
محور همۀ فرهنگ غر  کلامهای غر  از زبان و به تبع آن  شناسی غر ، بلکه همۀ استفادهزبان  هاینظریه

معنای عقلانیت است یننا  است؛ یعنی کارکرد آن، مرکزیت یا اصالت دادن به یک لوگور به 3محوریا اندیشه
شناسننی، کنناربرد زبننان و آن مننواردعیعنی فلسننفه، زبان  به تعبیری که وی از هایدگر اقتبار کرده است، همۀ

دیدگاه دریدا چنیم مرکزی در واقع وجود ننندارد  نا بهولی ب استد 4فرهنگ غر [ متکی به متافیزیک حضور

 
1. deconstruction 
2. post structuralism 
3. logocentric 
4. presence 
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 (د194-192و وجود چنیم مرکزی توهمی فلسفی و متافیزیکی است)محمدی آسیابادی، 
ی را در ایم عرصه ایجاد کردد اوبا زیرساخت فکننری شکنی، جریان نوژاك دریدا با طرح راهبرد ساخت

های فیلسوفان غر  را به چننالش کشننیدد اکم براندیشهشناسی مارتیم هایدگر، هرمنوتیك حبرگرفته ازهستی
شناسانه ازقبیل دالّ، مدلول، نشانه و تمایز کننلام محننوری و انها و قوانیم زببندینیز با تردیدافکنی در دسته

تواند مدلولهایی متفاوت داشته باشدد او بزرگتریم مانع در فهم یم نتیجنه رسید که هر دال میآوا محوری به ا
های هوسننرل رو بدون ارائه هیچ دلیل علمی وعقلی بنا اندیشننهدانست؛ از ایمرا ساخت خود متون میمتون  

شناسننی بننه مخالفننت دیدارشناسی و آرای لویاشتراور در سناختارگرایی و نینننز آرای سوسننور در نشانهدرپ
یی دال همیشه دلالتگر، ها بر یکدیگر، زمینۀ جداپایان نشنانهبرخاست و نتیجه گرفت که با وجود دلالت بی

ه یك فهم قطعی و حقیقننی از شود و از همیم رو نتیجه گرفت که دستیابی باز مدلول پیوسته غایب فراهم می
تقد است که هننیچ سنناختار منسننجمی بننر مننتم (د او مع 134متون غیرممکم اسنت)ردک: آهی و طاهری،  

قض استد دیدگاه او ایم است کننه رویکننرد حاکم نیست و هر متنی از منظر معنای ساختاری، با خود در تنا
قنندان درینندا او را مظهننر شننکاکیت و شننودد برخننی منتساختاری به متم، مننانع »بننازی معنننا در مننتم« می

ای تام و تمام، تجسننم بحننران تفکننر متافیزیکی)فلسننفی( گونه  اندد دریدا بهانگاری سوفسطایی دانستهنسبی
کامل آن استد در واقع دریدا با کاستم از نقش فلسننفه و بلکننه غر  در روزگاز معاصر و انحطاط و انحلال 

خننود را جانشننیم آن کرد)زرشنننار،  difference بتنی بر توجه بهنفی کامل آن، نقد ادبی ساختارشکنانه م
 (د 19-20

دهنند کننه مفهننوم های فلسننفی و کلامننی نشننان میاریخی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی و ریشننهزمینه ت
فاوت و فاصله میان مفهوم تفکیک و بیم بسیاری از مفاهیم نزدیک به آن از نظر تنناریخی، ساختارشکنی از ت

ض، مانننند پساسنناختارگرایی، پسامدرنیسننم، کابننالا، تفننوی   ی و معرفتی شکل گرفته اسننت؛فرهنگی، وجود
فرد ای منحصننربهدر ایم میان، دریدا ساختارشکنی را بننه شننیوه   شناسیدتخریب، تحلیل، نقد، تفسیر، روش 

بندی کرد و آن را از حافظه فلسننفی، الهینناتی و فرهنگننی تفاوت خود را با آن سیستم فرمول  متبلور ساخت و
سننار دوگننانگی متضننادهایش و دریدا مفاهیمی را خلق کرد که نظام خودمحور غربی را کننه بننر ا  رها کردد

دریدا برای ساختارشکنی ایم   برددسلسله مراتبی که در آن یک طرف، طرف دیگر را طرد می کند، از بیم می
نظام و ایم سلسله مراتب از مفاهیمی مانند: اثر، تفاوت تأخیری، نوشتار، ضمیمه، نامشخ  و موارد دیگر 

 (د280دبابی، )استخراج کرد و تفکر خود را بر آنها اعمال کرد  استفاده کردد او ایم مفاهیم را از متون غربی
هننا و تجزیننه نفننس آرم   گرفت که هدف آن انحلال انسان، تجزیهدریدا اصل متافیزیک نیچه را در پیش  

هایش را از طریق سلطه ساختارشکنی بر او پننذیرفت و ایننم کننه متافیزیننک استد او تخریب انسان و سنت
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 (د17ا رسیدن به جوهر فلسفه نیچه درک کرد)ابم عماره، توان بنیچه را فقط می
ه حننر  در هایی کنن متفکران غر ، با دریدا داردد در دههطور کلی، حر  بیشتریم اشتراک را در بیم  به

شودد ایم نزدیکی فرانسه بوده، دریدا بروز و ظهوری داشته و از ایم جهت خیلی به رویکرد دریدا نزدیک می
مندی خوبی به میراث تصوفی و عرفننانی دارد و ر بومی نداشته استد زیرا از طرفی علاقههای غیصرفا  ریشه

تواند ایم میراث را در لبار جدید با بهره بردن از فلسفه اختلاف نیچه و واسازی درینندا در کند میحس می
شود آنها را با می هایی که در ایم دو رویکرد هست،دید بازتولید کندد به نظر او به دلیل مشابهتیک طرح ج

می را بازتولینند و بننازتعریف گیننرد و منناده بننوو شیوه و رویه را از غر  مدرن می هم جمع کردد بنابرایم ابزار
سنناز اسننت)بیگی ائننه جدینندی از آن داشننته باشنند کننه معمننولا یننک خننوانش عرفیخواهنند ارکند و میمی

 آباد(دملک 
شودد برخلاف عقلانیت انتقادی ، جدید و باز میعلی حر  مشغول بازسازی ساختارعقلانی، ارتباطی

او با معکور  گشایددو به جای طرد آن، در را به رویش می گیرد کار میکه آن را طرد کرده بود، لامعقول را به
گرددد از نظر حر ، برای حل ایم مخمصننه کردن عقلانیت انتقادی، در قالب تخریب و ویرانی به آن بازمی

رو او با سنناختم دنیننایی نننو از از ایم  شکنی به عنوان روش و وسیله و هدف وجود ندارددای از ساختنمونه
هننای سننفت و سننخت و ستم قالبشکنی، کند و کاو، بدبینی، شکانی جدید به نقد ساختطریق عامل انس

ها و ظلننم و نننابودی دنیننای کهننم بننا تمریم اختلاف برای تجدید و روشنگری، مقابله با اشننکال و کاسننتی
 (د281 پردازد)دبابی،هایش میها، نمادها و زبانمایلش 

بیشتر از دریدا کند، ولی دلوز، بودریار و رورتی اشاره می  اش از نیچه، هایدگر، فوکو،حر  به اثرپذیری
کننند کننه مننم شکنی بر ضد اصل دریدایی برخاسته و اعلام میمتأثر بوده استد با ایم حال، او برای ساخت

گویم ایم خوانش مم از دریدا است که ان چیزی است که ژاک دریدا گفته است، بلکه میگویم ایم همنمی
ام، تجسم بخشیده اسننتد بنننابرایم علننی حننر  ای که کشف کردهی فکری مم را در زمینههاگذاریسرمایه

شکنی نظران ساختخاص خود را دارد و در عیم حال ارتباط محکمی نیز با صاحب  شکنیتأویل و ساخت
د، زیننرا دهکند، ولی به هیچ وجه با آنها مطابقت نمیبه بیان دیگر، دیدگاه آنها را در افکارش جمع می  ارددد

را برای اندیشیدن   شکنی در انحصار دریدا نیست؛ دریدا تنها ابزار لازمحر  به ایم نتیجه رسیده که ساخت
 (د176-177است)همان، ها و تجزیه و تحلیل موانع به عر  داده به بحران، تشخی  کاستی

شناسننی هستی دهنند و معتقنند اسننتدر میان متفکران غر ، علی حر  کانت را مننورد انتقنناد قننرار می
ه فلسفه را شناخت حقیقننت وجننود فلسفی که پیش از کانت بود و رویکردهای فلسفی پس ازکانت که وظیف 

ماوراء و امننور متعننالی نیسننت؛ دانستند، رویکرد صحیحی نبوده است زیرا وظیفه فیلسوف ادعای وجود  می
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ت عالم و عوالم غیبی را کار بلکه کار فلسفه بحث در حدود و قلمرو امکانات عقل استد او شناخت حقیق 
هایش ءیی داشته باشنند شننناختداندد به نظرحر  عقل فلسفی زمانی که رویکرد ماوراعقل و استدلال نمی

 (د 40، هسة  لهوحقیق لولره ن تلهوفکو، هم صرفا  محصول خود عقل و گفتمان و زبان است)حر 
آموزه فلسفی نیست و ایم بررسی به گفته از نظر کانت  نقد یک بررسی آزاد است، یعنی محدود به هیچ 

کانت مفهوم جایگزینی را از نقد در نظر گرفتننه و  معانی ذهم و ادراکات حس تمرکز داردد او بر میزان تطابق
نقد مثبت: تلاش برای ارزیابی حدود عقل و میزان امکان ارزیابی -  1است:  آن را به صورت زیر تعییم کرده  
انتقاد منفی: شامل ارزیابی  -2گرایی هیوم استدکه هدف آن دفاع از تداعی  آن در قلمرو تجربه حسی است

کننند از دیوارهننای تجربننه عبننور کننندد از ایننم نظننر، عنندم انسننجام فلسننفه می نقد ذهم در زمانی که سننعی
های محسور اسننت دهدد کانت به عدم امکان شناخت آنچه فراتر از پدیدهکی کلاسیک را نشان میمتافیزی 

د و همچنیم لزوم روی آوردن به مشکلات زندگی و جامعننهد زیننرا ایننم تنهننا چیننزی اسننت کننه بننا معتقد بو
 (د8وانیم بشناسیم)دریوش، تعقولمان می

گفتمان دکارتی اعننلام آمنندن یننک رویننداد گیری  حر  همچنیم در مورد دکارت معتقد است که شکل
گوید: »منظننور مننم از ایننم د حر  میعظیم بود که در خلسه یک تصویر جدید از انسان تجسم یافته است

آفریند؛ موجودی کننه کند و میاد میگیری انسان به عنوان سوژه متفکر و موجودی است که ایجعبارت شکل
تردیدی نیست که فلسفه دکارت افق جدیدی را برای تفکر باز کرد   باشددتابع اندیشه و اراده نامرئی خود می

با موجودات و اشیاء را تغییر دادد با ایم حال دکارت تنها کسی نبود کننه و شرایط دانش و شیوه برخورد انسان 
دد دنیای جدیدی وجود دارد که در بیش از یک سطح و در بیش از یک زمینننه و همه چیز را آشکار کرده باش 

های صاحب آن را بروز شودد فلسفه دکارت نیز در قالب یک گفتار فقط ویژگیگیرد و بیان میشکل می  زبان
دهد«)حر ، اسننئلة الحقیقننة و رهانننات خود را نشان می  دهد و نوآوری و منحصر به فرد بودن مفهومییم
 (د  71لفکر،  ا

حننر  بننه نحننوی وی را   هایی اسننت کننه متننأثر از نیچننه بننوده اسننت ومیشل فوکو از دیگر شخصننیت
سی او در رسننیدن بننه شناوع مباحث تبارشناسی و بایگانیکندد همچنیم از مجمبخش خود معرفی میالهام

یننز از بردد البته افزون بر حر ، محمد آرکون نش متون که خاص خود حر  است، بهره مییک راهبرد خوان
های فوکو بهره برده، ولی چون آرکننون بننه یافته  های انتقادی خود ازها و فعالیتمتفکرانی است که در کاوش 

های فکری او را گیری از دستاورد انسته است و بهره بر حر  است، وی خود را مدیون او دلحاظ زمانی مقدم  
 (د143آباد و پارسانیا، کند)بیگی ملک پنهان نمی

ای اسننت تر مقالننهمؤثرتر و معروف   شکنی انتقادهای زیادی وارد شده است که از همهختبر نظریۀ سا
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دریدا و پیروان او نوشته است که خوانش مبتنننی بننر   ۀعلیه نظری   2شکم«با عنوان »فرشتة ساخت  1که ایبرامز
د، روش خوبی های زبانی را نشان دهشکنی اگر به نحوی باشد که غنای فرهنگی ما و پر باری نشانهاختس 

شکنیِ یک متم، زمانی ممکم است که آن متم متعلق بننه برای خوانش برخی از متون است؛ چرا که ساخت
شکنی آن بننه بهره از چنیم فرهنگی باشد، امکان ساختد وگرنه متنی که بیزبان و فرهنگی چند صدایی باش 

نی موجننب تزلننزل و ویرانننی شننکراحتی فراهم نیستد در غیر ایم صورت، اگننر خننوانش مبتنننی بننر ساخت
ای کاذ  از فرهنننگ فرهنگی شود که پشتوانۀ متم است، خود نوعی نقض غرض است و ممکم است چهره 

 (د 197محمدی آسیابادی، دست دهد)و ادبیات به

 شکنی حربهای ساختمؤلفه -5

نهننا در درک اگر ساختارشکنی و ساختارگرایی در اینکه متم ساختاری مستقل است موافق باشننند، امننا آ
خود از ماهیت ایم ساختار متفاوت هستندد بنننابرایم اگننر متننون در دینندگاه ساختارشننکنی علننی حننر  در 

مشترکند، ولی ایم را نباید از او فهمید که نقد متم رونوشتی از علم مننتم سازوکارهای بلاغی و عمومی کلی  
زیرا بیم نقنند مننتم و علننم مننتم در   شناسی متم رشد کرده است،شناسی ساختاری و نشانهاست که در زبان

سازی، علننم مننتم سنناختار واحنندی از متننون را مفهوم و اهداف تفاوت اساسی وجود داردد در سطح مفهوم 
گیرد، یعنی یک مدل کامل، و به متم به عنوان ساختاری همگم می پردازد کننه توسننط منطننق یفرض مپیش

داننند کننه محننل ایجنناد م را ساختاری ناهمگون میکه علی حر  متشودد در حالیهماهنگی متنی اداره می
کننندد زیننرا دیالکتیننک پنهننان و تجلننی بننر مننتم حنناکم گوینند و آنچننه پنهننان میتنش است میان آنچننه می

 (د17است)بوعزه،  
ها آغاز شد؛ انتقاد از انسان به عنوان مرکننز شکنی حر  در تبلور اندیشه عر  با نبش قبر داراییساخت

های آن و بننه معنننای هننر هننا، افسننانهها، مفاهیم، اصطلاحات، ادراکات، اعتقادات، آییمامور از زبان، نماد
کند فرد تننا چننه حنند از شننناختم حننق خننود در سازدد جایی که علوم انسانی کشف میچیزی که انسان می

انسننان کند که اساسننا  گیرد، فاصله داردد کشف میدانستم اینکه چه چیزی شعور او را با توهمات اشتباه می
ها نه جدید هستند و نه موضوع حننال تواند مولد معانی و خالق تصورات باشدد از نظر حر ، ایم تلاش می

گاه بننا خوانشننی حاضر، بلکه با تلاش اندیشمندان ی همچون: نیچه، فوکو و فروید آغاز گشته و حال ناخودآ
اهد آن بننوده را بننرای زیننر سننوال جدید احیا شده استد تحولات متافیزیکی را که جهان از دوران باستان شنن 

 
1. M. H. Abrams 
2. The deconstructive angel 
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 (د35کند)ابم عماره، های اخلاقی و تضعیف فلسفه آگاهی، به روشی بنیادیم بازیابی میبردن ارزش 
کند که متم ساختاری مستقل از نویسنده و واقعیتی دارد که به آن ارجنناع داده دا تصدیق میحر  در ابت

ی مشروعیت و وجود مستقل خننود را داردد وجننود مننتم شود، یعنشده استد متم به حوزه معرفتی تبدیل می
از مرجننع طور کننه مسننتقل  مستلزم نگاه به آن بدون ارجاع به مؤلف آن است و واقعیت خارجی دارد، همان

 (د 13است تا به یک واقعیت گفتمانی تبدیل شود)بوعزه، 
طوری کننه مننا ابرننند، بننهشننود برهای چندگانه در تفسیری که از متم ارائه میاز نظر علی حر  احتمال

توانیم بیم آنها تفاوت قائل شویم یا یکی از آنها را ترجیح دهیمد پس خواندن فقط پژواک مننتم نیسننت، نمی
مال در میان بسیاری از احتمالات مختلف استد خواندن یک متم واحد، با هر خواندن و بیم بلکه یک احت

گیننردد د علی حر  در دسته فلسفه اختلاف قرار مییک خواننده و خواننده دیگر متفاوت استد نقد ن  نز
دلول( با ایم برداشت که ساختارشکنی تفسیر را از متافیزیک حقیقت که مبتنی بننر اصننل پننذیرش وجود)منن 

 (د18کند)همان، متعالی است، رها می
کننند کننه عبارتننند از: »تفسننیر«، کنننند، متمننایز میحر  سه عنصر را که در خوانش مننتم دخالننت می

گوید: مم هر یک از ایم سه مفهوم را با توجه به کاربردهای اجتماعی آن، یعنی یل« و »تفکیک«د او می»تأو
های اینندئولوژیک  بننازتعریف کننردمد های مننذهبی، یننا وابسننتگیبا پیوند دادن آن به تعصب جمعننی، فرقننه

ب نننزول آند و امننا »تفسیر« در اصل آشکار کردن و اظهار کردن و در شرع توضیح معنای آیننه و شننأن و سننب
تأویل که به عنوان راهبرد دوم برای خواندن استد تأویل از نظر حر  تبدیل کلمه به معنایی است که ممکم 

د و از معناشناسی خارج شودد که ایم همان راهبرد اهل اخننتلاف و تغییننر اسننتد یننک است نقض متم باش 
زی یننا از سننرگیری و اسننتقرار مجنندد بننه وجننود راهبرد برای افراد متفاوت و متضاد که با آن خلاقیت و نوسا

کلمات آنها  تر از آن، تخطی از متون و تداعیتر از تفسیر استدمهمبنابرایم بدون تردید تأویل، مهم آیددمی
کننندد پننس تأویننل از نگنناه حننر  لوحی خارج میبا معانی جدید احتمالی است که ذهم را از حصار ساده

سانی که بهترند از اهل مطابقت، زیرا آنها باطم متم و معنننای متفنناوت را راهبرد اهل اختلاف است یعنی ک 
آنچننه کننه مننتم در آن سنناکت بننوده و   کنندد و اما »تفکیک« مربوط به اقامه گفتار نیست، بلکه ازکشف می

کندد بنابرایم ساختارشکنی یک راهبرد رهایی کامل از اقتدار مننتم اسننت کننه اعلام نکرده است صحبت می
های مختلف تفسیری متون را در غل و زنجیر نگه داشته است، حتی هرمنوتیک که هنوز هم فقننط در قرائت

طریق روش خوانش خود و از نظر نحوه برخننوردش بننا کندد علی حر  از  طیفی از معانی محتمل عمل می
رننند تننا در خواند که در آن تفسننیر، تأویننل و تفکیننک همپوشننانی دامتون، متم را بر اسار راهبرد مثلثی می

 (د60-55ها و خلأهای آن آشکار شود)ابم عماره، های گفتمان کاوش کرده واز ایم طریق مکانیسملایه
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دوگانه دارد: از یک طرف متعلق به سنت فلسفی و فضایی است که  علی حر  به لحاظ فکری وضعیتی
رگرایی و پساساختارگرایی فارابی و صدرالمتألهیم در آن حضور دارندد از سوی دیگر در فضای فکری ساختا

قرارداردد او در واقع در دسته فیلسوفان اختلاف استد فیلسوفانی که رویکرد دیونوسوسی دارند؛ مانند نیچهد 
اند: آپولون و دیونوسورد آپولون خدای نظننم و قننانون و نان باستان دو خدا در ضمم خدایان دیگر بودهدر یو

نظمی و خیالد به نظر فیلسوفانی مانند نیچه میراث و تغزل و بیقاعده بوده است و دیونوسور خدای شرا   
آپولونی شکل گرفته استد  فکری، اخلاقی، عقلانی و تمدنی که ایم دو هزار سال شکل گرفته، حول رویکرد 

نظمی گریزان استد در مقابل، فیلسوفان دیونوسوسی و فیلسوفان اخلاقی که به دنبال یک نظم است و از بی
بال اخذ مشترکات نیستند، بلکه دنبال اخذ اختلافات هستندد آنها معتقدند که سنناخت واقعیننت اختلاف دن

شود با اخذ مشترکات به واقعیت دست یافتد از نمی  یک ساخت تفاوتی، تمایزی و اخلاقی است؛ بنابرایم
تولینند کننرد کننه  ایم جهت نباید دنبال منطق ماهیت و تطابق بود و باید یک منطق متناسب با ایم واقعیننت را

 .آباد(نامد)بیگی ملک علی حر  آن را منطق تحویلی می
 منطق تحویلی 1ـ5

تننریم خاسننتگاه منطق تحویلی کننه مهم  شکنی تحت عنواندر آثار علی حر  مدل جدیدی از ساخت
باشد، هویداستد او معتقد است در منطق تحویلی هیچ راهی برای پر کردن شکاف بننیم دالّ و فکری او می

شناختی ول، یا بیم مقوله و مفهوم، یا بیم روایت و عبارت وجود نداردد ایم شکافی است که تضاد هستیمدل
گوید یا ایم واقعیت دهد، یعنی ناتوانی گفتار در مطابقت با آنچه میکند تجسم میرا که در گفتمان نفوذ می

دهد ی است که برای ما توضیح میکه گفتار همیشه آن چیزی نیست که گوینده مدنظر داردد ایم تضاد اساس 
کننند کند، گفتمان آزادی استبداد خود را اعمال میکه چگونه گفتمان عقل غیرمنطقی بودن خود را پنهان می

کندد به همیم ترتیب و بر اسار منطننق تحننولی، مننا بننیم گفتمان سکولاریسم)علمی( الهیات را تولید میو  
یم، یعنی مجبور نیستیم یک اصل را با دیگری یا یک تصویر را به دیم و سکولاریسم نباید یکی را انتخا  کن

ا جایگزیم ساختار الهینناتی گرایانه رکردیم ساختاری انسانجای تصویردیگری جایگزیم کنیمد ما تلاش می
بننا د کننند توجننه کنننیمهای انسانی را آشننکار میکه بهتر است همیشه به ابعاد الهیاتی که رویهکنیم، درحالی

ای متقابل برخورد شودد با منطق حولی نخست از دیدگاه ماهوی شیء فراتر رفته تا با آن به شیوه رابطهمنطق ت
فراتر رفته که از مفهوم ذاتننی شننیء عبننور کننرده اسننت، زیننرا از ذات دگرگونی، مفهوم نظری اندیشه به حدی 

کننند بفهمنند در که سعی میکند، بلگیرد و حقایق متعالی یا ذوات پاک را وصف نمیلایتغیر سرچشمه نمی
 (د 64 -44، هوم هی لوهوعلاق لنحةل نطقلتحة، یحر ، افتد)سطح فکر چه اتفاقی می

شودد ساختارشکم یا تحت هر نام دیگر به امکانات جدیدی منجر می  از نظر حر ، انتقاد مؤثر اعم از
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ه یننا کنننار کشننیدن از دهد تا با پرسیدن مجدد سوالات یا جابجننایی مشننکلات حننل نشنندحداقل اجازه می
ها حاکم بوده و نتیجه آنها اکنون چیزی جننز بازتولینند حاشننیه ها سال بر ذهمای که دهکنندههای خفهدوگانه

ندگی مفهومی نیست، اندیشه راکد برانگیخته شودد حر  معتقد است ثمننره فعالیننت انتقننادی فکری و شکن
طور خنناص حننذف دن دریچه فکر به آنچه که بننههای فکری جدید است، بازکردرک مجدد با ورود به حوزه

شده است و ایم چیزی است که در فعالیت فکری مهم است: درک آنچه در حال رخ دادن است بننا اختننراع 
ک زبان مفهومی متفاوت که جهان را با رهایی از پوشش متافیزیکی رویدادها، اعمال و اشننیاء و توهمننات ی

های بسیط یا مفاهیم بسته اتفنناق ی ایدئولوژیکی را که فقط در مقولهآلیستی، کلیات مطلق و سایر بارهاایده
 (د70کند)همان، افتد بازخوانی میمی

ش آن برای تغییننر ایننم نظننام جهننانی، شنناهد تحننولات سنناختاری، دنیای معاصر با جهانی شدن و تلا
های هومی و منندلتریم نظر ایم است که تجهیزات فکری و مف تاریخی، فرهنگی و سیاسی استد اما مناسب

ها به مانع تبدیل نشوندد به گفته حر ، روشنفکر باینند از اسننارت خفقننان بینش را زیر سوال ببریم تا اندیشه
جای لعم و نفریم به های ایدئولوژیک پرداخته و بهبه مبارزه با مواضع و درگیری  شود وحریم خصوصی رها  

هایی از شبکۀ مفهومی در رویکرد جهانی کند؛ نمونهجهانی شدن، شبکه مفهومی جدید و متفاوتی را ایجاد 
متوسننط،   شدن عبارت است از: اندیشه ترکیبی، ممِ ارتباطی، منطق تحول آفریم، هویننت مولنند، روشنننفکر

انسان متوسطد برای درک ایم جهان با تغییرات و جهش و شتا  آن باید در تجهیننزات شننناختی تجدینندنظر 
(د 157-156و الگوهای دینی و مدرنیستی را در کنار هم فراتر برد)دبننابی،   کرد، الگوهای تفکر را تغییر داد

ا روش ساختارشننکنی مترسننک گوینند: آینن حر  در ادامه به طرح پرسشی جدی پرداخته است و چنننیم می
طور مستقیم از صننحبت دربنناره معرفتی است یا ابزار مفهومی غربی بر ویژگی فرهنگی؟ در نظر او، پاسخ به

شودد همچنیم فکر به همان اندازه که منبع معنا و ارزش یا منبع قدرت و توانایی ت آن مطرح میتفکر و رسال
شناسننی هاینندگری سننعی در یننزی کننه درینندا در هستیاست، الگوی وجود انسان استد ایم عیم همننان چ

 (د168شکنی آن داشت)همان،  ساخت
شناسننی و ام رابطننه »روش ا را به کار بننردههای آنه کند که رابطه مم با کسانی که ایدهعلی حر  بیان می

نداردد شکنی دریدا امکان کاربرد آن« یا یک مدل که از آن پیروی کنم، نیست؛ زیرا مطابقت کامل با ساخت
کنیم، بلکه های انتزاعی و یا افکار مجرد که بتوان آنها را قبض کرد صحبت نمیبه دلیل اینکه ما در مورد ایده

های ماندگار هستند که باید خوانده شوند کننه ایننم های پراکنده و متمه هستیم که نوشتهبا امور مادی مواجه 
صورت است که بر متم خروج کننرده و بننا متفنناوت شود یا به ایم  خوانش یا با مطابقت کلاسیک محقق می

ادلننه شویم کننه از طریننق تفسننیر یننا از طریننق مبشودد سپس با معانی مواجه میشدن با آن، تحویل برده می
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اندد بنابرایم در اصننل، خننوانش بننرای اخننتلاف صننورت کلمات و واسازی متم و تبدیل دلالتها محقق شده
 .(77، هوم هی لوهوعلاق لنحةل نطقلتحة، یحر ، آن متفاوت شویم) خوانیم تا باگیرد لذا متم را میمی

اشننند، برابرننند و ایننم به ایم موضوع پرداخته است که متون هر قنندر متفنناوت ب نقنل ت حر  در کتا  
دهد: »در نقد متون، متون مختلف با هننم برابرننند«د حننر  همان چیزی است که او در گفتار خود نشان می

گاه استقلال متم به عنوان موجودی مستقل و جدا از نویسنده و واقعیننت بیرونننی شننروع سخم خود را با دید
کینند میهای او را قطننع میستهکندد در تعریف ساختارشکنی، ارتباط با نویسنده و خوامی کننند بننر کننند و تأ

نه به ایم معنننا  استقلال متم از هر چیزی که آن را احاطه کرده است، زیرا از معنا و احتمالات فراتر می رودد
گیننردد بننه ایننم کند یا نادیده میکند، بلکه به معنای آن چیزی که حذف میکه گفتار چه چیزی را مطرح می

عنوان واقعیتی مستقل کننه حقیقننت آن را در اختیننار دارد و خننود را تحمیننل   با متم به  ترتیب، ساختارشکنی
 (د48-46کند)دریوش،  کند، برخورد میمی

های موجننود در جهننان اسننلام و در ارزیننابی اندیشننمندان مسننلمان ه خوانش واقعیتحر  درباره نحو
اش، دوم دنیننای منندرن بننا بنیادگرایی دینی  کند، اول دنیای باستان باگوید انسان در سه جهان زندگی میمی

های جهانی اش و سوم دنیای جهانی شدن استد از ایم عوالم، علی حر  بننیم دو نننوع هویننت ایدئولوژی
ها جننذ  و همپوشننانی شناختی و هویتی فکننری کننه در آن تمنندنفاوت قائل شد، هویتی با ماهیت انسانت

رو، صننحبت در مننورد حننریم خصوصننی یننک تمنندن محصننول مگذارندد از ایدارند و بیم نژادها فرقی نمی
خودشیفتگی، تمرکز بر نفس و عدم شناخت دیگری استد همچنیم صحبت از هویت تمدنی خنناص یننک 

شهری استد بنابرایم، پس از ورود به فضای پسامدرن راهی برای بازگشت وجود ندارد، دنیننای آرمانبحث  
کند تا جایی که شاهد ترک خننوردن و انفجننار حرکت می مدرن مدتهاست که به سمت از هم پاشیدگی خود

رسننانده اسننت و  آن استد در مورد جهان باستان، از دیرباز نیروی خود را برای آفرینش و سنناختم بننه پایننان
توانم به جهان نزدیک شوم و با مفاهیم و ابزار مدرنیته به آن بپردازمد باید دانست که تلاش بننرای بنابرایم نمی
 (د66های دنیای باستان کارساز نیست)همان، ها و روش یت جهان با ارزش درک و مدیر

 عقل ترکیبی 2ـ5
 تریم آنها عبارتند از:د که برجستههای زیادی داربه باور حر  اتخاذ منطق تحویلی جنبه

خروج از مدار ذهم ماورایی با ذات ثابت و حقایق مطلق و منطق متعالی با مفاهیم نا  و الگوهای   -1
آل بر اسار انتزاع خود یا یک پیش تعییم شده آند با ایم توضیح که یک فکر زنده و بارور، یک جهان ایدهاز  

 ا مقدم استد همفهوم محض نیست که بر همه تمریم
اثر شدن گرایش نژادپرستانه که صاحبان آن خود را در ارتبنناط بننا دیگننری پنناک و متمننایز تصننور بی  -2
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کنندد گرچننه نژادپرسننتی چهننره دیگننر تطهیر و متفاوت بودن از دیگران کار می کنند و با ذهنیت تبعیض ومی
 اندیشی از نظر روش در فکر و عمل استدذهم جزم 

هایی کننه بننر بندیکرده و متزلزل شنندن دسننتههای خودشیفته نخبگان تحصیلایششکسته شدن گر  -3
عنننوان یننک جامعننه خصوصننی و عمننومی ها استوار استد در پرتو فکر ترکیبی، با جامعننه بننه  محور دوگانه
ای مرکننب از متخصصننان کننارگر و مولنند در بخشننهای تولینندی در شود، بلکه به عنوان جامعهبرخورد نمی

 گیردداری خود مورد توجه قرار میهای ک زمینه
های قومی، مذهبی یا جغرافیایی به یک ذهم عربی، اسلامی یا غربی که همننه اینهننا عبور از تقسیم  -4

دهنند)حر ، کننننده قننرار میای خفهگیرد که انرژی فکر را فلج کرده و در گوشننههایی قرار میبندیهدر دست
ر حر  تفکر، به صورت تک بعدی و یک طرفه به همننان اننندازه (د از نظ185-186،  أز ن لهوحنهث لهوف ئق 

کندد بنابرایم اصننلاحات ها استوار است، موانعی را ایجاد میها و تار شدن واقعیتسازی مشکلکه بر ساده
مبتنی است بر عبور از چنیم رویکردی و در پیش گرفتم یک ذهم ساختاری)فکر ترکیبی( که واقعیننت را در 

بیندد یعنی فکر ترکیبی به عنننوان یننک ها یا در حرکت و تبدیل شدن مییا درآمیختگی و ابهامغنا و پیچیدگی  
باشدد همچنیم بر اسار ایننم واقعیننت درک و مسیرها میها، سطوح و باز بودن  توصیف توام با کثرت چهره 

ها را در و گزینننه  ها، رویکردهنناپذیر نیاز دارد که تعدد پیوسننتهای ساختاری انعطافتفکر در آن به فرمول
اندیشنند همیشننه طننرف دیگننر مسننائل را نظر بگیردد بنابرایم کسی که با ذهننم سنناختاری)فکر ترکیبننی( می

دهد کند که به او امکان میای دگرگون کننده، جاری و تجدیدپذیر برقرار میآن رابطه  طوری که بابیند؛ بهمی
طور مثال بننه باز کندد از ایم نظر، برخورد با جهانی شدن به  ها راها را افزایش دهد و بتواند قفل قابلیتزمینه

م یک پدیده پیچیده و یننک ای نداردد ایعنوان یک فعالیت اقتصادی صرف یا یک استراتژی برای تسلط فایده
توان با بیش از یک روش به آن نزدیک شد تا حدی که بیش از یننک عنصننر پدیده دگرگون کننده است که می

 (د 46-45کند)همان، ق در آن همپوشانی داشته و در آن عمل میوبیش از یک منط

 های ظهور رویکرد انتقادی حربانگیزه -6

ه و حریم خصوصی و فرستادن آن به تفکر آزاداندیش جهننانید خارج کردن جهان عر  از تفکر بست  -1
سننوار هویننت و تلاش برای فراتر رفتم از طبیعی شدن علننوم، دانننش و اذهننان و محنندود کننردن آنهننا بننه و

وابستگی؛ یعنی حفظ حریم خصوصی در چارچو  تقسیمات ایدئولوژیک، قومی یا مذهبید بنابرایم، ایننم 
 -2(د186، خطاا الهویة،اا کسته شود و از اینندئولوژی رهننا شنند)حر ،  آور باید ش های خفقانمحدودیت

گرایش بننه تفکننر  -3های بسته توجه به اعمال فکر آزادانه و مستقل، اجتنا  از موانع فعالیت فکری از قالب
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های های خود، با مطالعه فرآیندها، مسائل و مشکلات، با استفاده از شبکهبر اسار عاملی در یکی از حوزه
رفع عطش فکری و علمننی و شننناختی و   -4سازی و قواعد مشورتی، یعنی عقلانیت مشورتی  عقلانیفهم،  

ه در حال وقوع است و وضعیتی که جهان عر  را از تلاش برای درک آنچ -5آشکار ساختم ترفندهای تفکر 
تمننریم  -6  نظر بلایا و فروپاشی و تحولات و فرآیندهای سریع در صحنه جهانی تحت تأثیر قرار داده است

اندیشه و فلسفه با ایجاد قواعد جدید یا توسعه خط مشی فکری جدید با توجه به تجهیزات شناختی و زبانی 
ای نیرومند و مولد همراه با هدایت سالم و  سوی ساختم جامعهمقدر و رفتم به  ترک مفهوم ثابت و  -7خود  

ای مشننورتی کننه در آن همننه سوی  جامعهبه  گرا و پیامدهای آن و رفتمرها کردن الگوی نخبه  -8سعادتمند  
 (د12-11مردم قادر به تعامل و مشارکت در ساخت و ساز باشند)دریوش، 

ناپذیر یا انحصنناری یننا م ترکیبی تحت پوشش مطلق و ثابت و اجتنا طور خلاصه از نظر حر ، ذهبه
 (د190، أز ن لهوحنهث لهوف ئق کند)حر ، گرا عمل نمیبرتر و نخبه

 شکنانه حرببندی و تحلیل دیدگاه ساختجمع -7

یکی  ها باشدد او راشاید بارزتریم ویژگی حر ، اشراف و توانایی او در نقد و فرو رفتم در ایدئولوژی-1
های دانند که به فلسفه، تحلیل مفاهیم و تجدید اندیشه و بررسی ناکامیای میاز متفکران معاصر و نویسنده

کند و مفاهیم مختلف سیاسننی، های مؤثر و معتبر درتفسیر تلاش میای تولید ایدهپردازدد او برفرد عر  می
 دکنداقتصادی و اجتماعی غر  و همچنیم جهان اسلام را نقد می

نقد حر  متوجه فیلسوفان مختلف غربی و عننر  و حتننی پیشننینیان اسننت؛ او دغدغننه مشننکلات   -2
حننل ارائننه دهنندد شده جهان اسلام، به ویژه لبنننان، راه  های شناختهکند برای بحرانعربی را دارد و سعی می

 انددمند بودهبسیاری از متفکران معاصر به اندیشه و فلسفه او علاقه
کنند به جهان اندیشه، فلسفه، های ایدئولوژیک که ادعا میروشنفکری تکراری و گفتمان  هایاز ایده-3

 یا علم و دانش تعلق دارند، گریزان استد
داننند کننه ای میای خود شایسته تحسیم و تمجید استد او فلسفه را حرفهدلیل تعهد حرفهحر  به    -4

ای آزاد و خلاقانننه بننرای نیم تفکر فلسفی را به شننیوه کند و همچهایش را توجیه میوجود آن زندگی و برنامه
کننردیم، مننورد توجننه می کردیم یا به قول او از تفکر درآنها امتننناعدسترسی به حقایقی که ما به آنها فکر نمی

 (د77دهد)ابم عماره، قرار می
مفنناهیم ثابننت و  بنابرایم .کند اندیشه عر  را در موقعیتی جدید قرار دهدافزون بر ایم او تلاش می  -5

کننند و مینندان برد و دیوار مفاهیم حنناکم را جابجننا میمقدر را در کالبد فرهنگ و عمل عر  زیر سوال می
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های او ناشی از کند تا اندیشه را در منظری متفاوت قرار دهدد اهمیت کتا یجاد میجدیدی از تصورات را ا
معاصر تبدیل شده و محصول بیش از سه دهه  ایم است که فلسفه او به مرجعی اساسی در مطالعات فلسفی

چننون: خوانش مفهومی و انتقادی است، زیرا الگوهای تفکر و سازوکارهای بیان را تغییر داده، مفنناهیمی هم
حقیقت، تفسیر، خواندن، انسان، زبان، زمان، تاریخ و سایر مفاهیمی که در بند شهود یا مقدمات محبننور 

ها و ور شنندن در اینندئولوژیویژگی حر ، اشراف و توانایی او در نقد، غوطهبودندد در پایان شاید بارزتریم  
 (د78ها باشد)همان، پاسداری از اندیشه

 شکنانه حربهای ساختفرضنقد دیدگاه و پیش -8

اش از حر  از جمله متفکران انتقادی معاصر عر  است که اندیشه او با شدت و قضنناوت گزنننده  -1
کننند، ارائننه شودد او حتی یک دلیل علیه کسانی که آنها را متهم به عنندم درک میمیدیگر اندیشمندان متمایز

 نکرده استد
پردازد، معتقد است یش از خود، به ویژه فیلسوفان غربی میاو که به نقد و تقلید از دیگر فیلسوفان پ  -2

و خننود در ایننم راه کوشند مفاهیم را از جوهر و جسم خود جنندا کنننند، امننا در واقننع اروشنفکران عر  می
 تلاشی درخور تأمل داردد

های او ساده و فاقد عمق و جامعیت است، چراکه اندیشه و فلسفه او مبتنننی بننر نقنند اسننتد تحلیل  -3
توان در اندیشه و فلسفه او تردید کرد، زیرا او نه فیلسوفی ساختارشکم است و نه ساختارگراد او از بنابرایم می

ها گیریماند، بلکه جهتکه در یک رویکرد باقی نمیطوریشود؛ بهمحسو  میگرا  ایم نظر فیلسوفی عمل
داننند کننه گرا میو هم خننود را فیلسننوفی عمننلها و عقاید مختلف متفاوت استد البته او انتقادات او به فرقه

 (د79دارای دیدگاه عقلی مشورتی بر اسار منطق تحویلی است)همان، 
پرسش است که اگر به عقیده علی حر  همه تفاسننیر در فهننم مننتم   از نظر محمد بوعزه، جای ایم  -4

 شود؟نمی برابر باشند، آیا ایم امر موجب از بیم رفتم حقیقت متم به عنوان موضوع تفسیر
نظر از ارزش و گفتم اینکه تفاسیر متم یکسان است، بیانگر آن است کننه مننتم، هننر تفسننیری را صننرف 

کند و معیاری وجود ندارد که بتوانیم در تفکیک تفاسیر بر آن تکیه کنننیم اعتبار و تناسب آن تفسیر تحمل می
ای از بررسی مفهوم متم ه عنوان چکیدهو ایم رویه ممکم است متم را به بازی با هور مفسران تبدیل کندد ب

شننودد شویم که ایم مفهوم در ساخت و کاربرد آن بننا یننک پننارادوکس بننزرگ اداره میعلی حر  متذکر می
بینیم کننه ه او در طرح تفسیر خود از متم و شیوه نقد متون بر فلسفه ساختارشکنی تکیننه کننرد، امننا مننیگرچ 

ای، در تضاد با ساختارشکنی است که راهبردی جامع بننرای و رویه استفاده او از مفهوم متم، به لحاظ نظری
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 (د20-19فراتر رفتم از متافیزیک است)بوعزه،  
پردازد، تناسب چننندانی بننا وانش فضای دینی و فرهنگی جهان اسلام میابزاری که حر  با آن به خ  -5

هننایی از زگاری را با بخششکم وی کمتریم سااسلامی نداردد رویکرد ساخت  -متم فرهنگ و میراث عربی
اسلامی داردد از ایم جهت حر  نسبت به سایر روشنفکران عننر  کننه معتقدننند   -های عربیمعارف و داده

آبننادی و تر عمننل کننرده اسننت)بیگی ملک ایبر میراث باید همجنس آن باشنند، غیرحرفننه  ابزارهای تحمیلی
 (د159پارسانیا، 

در بافت فرهنگ غربی و معنای آن در محل پینندایش خننود،   توجه به ایم واقعیت که بیم معنای متم  -6
م شننده و نشان دهنده ایم است که هرگاه ایم اصطلاح از حوزه اصننلی خننود منحننرف شننود مفهننوم آن مننبه 

توان مفاهیم عجیب و غریبی را به آن اضافه کرد که به دلیننل فقنندان ضننوابط علمننی در معننرض راحتی میبه
لاح »متم در فرهنگ عر « از حوزه اصلی خود و دادن معانی عجیننب و گیردد با حذف اصطنقض قرار می

آمیزتر ه به شکلی خشونتبست ایم اصطلاح دوبارشود، بمغریب به آن که با احتمال و تفسیر مشخ  می
گرددد در واقع گفتمان فرهنگی عر  به جای تطبیق متون عربی به نفع خود، به گنجاننندن تر ظاهر میو شوم 

مفاهیمی که توسط منتقدان غربی ابداع شده بود روی آورد، بدون اینکه برای تطبیننق آنهننا بننه   اصطلاحات و
 (د53نفع فرهنگ عر  تلاش کرده باشد)ابم حنی، 

شکنی، در واقع، در فضایی مطرح شد که غننر  موقعیننت تمنندنی خننود را تثبیننت نمننوده و ساخت  -7
راسر عالم تعمیم داده، سپس با ملاحظه ایم موقعیننت خود را به س های معرفتی، سیاسی و نظامیقواعد بازی

گونننه ابزارهننا ل ایمهای تفننی روی آورده استد بنابرایم همسان با آنان تحمیگونه کنجکاویو تثبیت، به ایم
در فضای نامتوازن بیم جهان اسلام و غر  در هر صورت به نفع تمدن غر  خواهد بننودد افننزون بننر ایننم، 

یکردهای پساساختارگرایی غر  است که در خود غر  هم تا حدودی در حاشننیه شکنی یکی از روساخت
 (د159آبادی و پارسانیا، یگی ملک های رقیب بسیاری برابر آن قرار دارد)بقرار دارد و مکاتب  و نحله

اگر خوانش ساختارشکم در برخورد با متون در حدود معینی متوقف نشود، به ایم معنننا اسننت کننه   -8
دهد هر معنننایی را کننه ای که به خواننده ساختارشکم اجازه میگونهنهایت را دارد بهخوانش بی  قابلیتمتم  

یرمنطقی حرکننت دهنند کننه ممکننم اسننت حننالتی از هننرج و مننرج خواهد بیاورد و او را به عالَم تفسیر غمی
گیرننند ر میهایی است که مضامیم صامت در معرض آن قننرادرخوانش متم را ایجاد کند و ایم یکی از آفت

های مؤلف، که سپس، از روی شتا  و خودسننری، احکننامی بننر مترتننب آن که عبارت است از گفتم ناگفته
ساختارشکنانه یعنی رها کردن خواننده در حننیم خواننندن مننتم، فرآیننندی  رسد ایم شیوه شودد به نظر میمی

بخواننند بنندون کننوچکتریم خواهنند، در مننتم  خواهنند آنچننه را کننه خننود میپرخطر است، زیرا خواننده می
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ملاحظاتی درآنچه متم گفته است، بنابرایم خوانش ساختارشکنانه افکار و هوی و هننور خننود را بننه بهانننه 
 (د54شود)ابم حنی، زند، مثل یک پیاز بزرگ که پوست کندن آن تمام نمیون پیوند میتعدد معنا به مت

زداید؛ گویا به دنبال »ایجنناد معنننا در ا میها، خاستگاه و منشأ رشکنی با هجوم به مرجعیتساخت  -9
امننری«  گرگری در ذات معنا وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر معنننایی »تننداعیکه تداعیخلأ« استد در حالی

تواننند باشنندد دهدد پس معنا در گسست کامل و دیگر بودگی مطلننق نمیاست که به آن عودت یا ارجاع می
معنننایی اسننت)بناهان و نیست و چننه بسننا شکسننتم معنننا و ظهننور بیهمیشه شکستم ساختارها معناآفریم 

 (د145-146دیگران،  
عننر  بننه سننازوکارهای حننر  در موضننع گننذار اندیشننه معاصننر عننر  از نسننخه مدرنیسننتی  -10
سننازی رهننا نشننده کند که اندیشه عر  هنوز از امپریالیسننم شبیهگرایی پست مدرن همواره ثابت میمصرف 

های فکری بیگانه برای عر  و رویه انتقادی آنها همچنان گروگان عمل تقلید ه نظاماستد قدرت وابستگی ب
فت است که تا کی گفتمان انتقننادی اعننرا  تحننت و استتار باقی خواهد ماندد به قول ژان بوردیار، جای شگ

 (؟60-59برداری جعلی ادامه خواهد داشت)ابم حنی، های نسخهسلطه وسوار

 گیرینتیجه

شکم اوسننتد او ی از با نفوذتریم ناقدان دوره پسامدرن و متأثر از دریدا و فلسفه ساختعلی حر  یک
حننل های معرفتی و اجتمنناعی بننه ارائننه راهچالش مدرن برای برون رفت ازاز ظرفیت نقدی جریانهای پست

از برخننی پردازان غربننی و متفکننران عننر  پرداختننه، ولننی در همننان حننال پردازدد وی ابتدا به نقد نظریهمی
های آنان بهره جسته استد در نهایت نیز معجونی از تفکر غر  و سنت بومی به دست آورده که خود دیدگاه

شننکم وی دشی نامیده اسننتد امننا واقعیننت ایننم اسننت کننه رویکننرد ساختآن را منطق تحویلی و عقل گر
م جهننت حننر  نسننبت بننه اسلامی نداردد از ای -های عربیهایی از معارف و دادهسازگاری زیادی با بخش

تر عمننل ایسایر روشنفکران عر  که معتقدند ابزارهای تحمیلی بر میراث باید همجنس آن باشد، غیرحرفه
اندیشد که نتیجه آن حضور در جامعه جهانی در عیم حفننظ اینکه به تعاملی سازنده میکرده استد در عیم  

موقعیننت تمنندنی خننود را تثبیننت نمننوده و قواعنند رسد با توجه به اینکه غننر   تمایزها است، اما به نظر می
گونه ابزارها خود را به سراسر عالم تعمیم داده، همسان با آنان تحمیل ایمهای معرفتی، سیاسی و نظامیبازی

 در فضای نامتوازن بیم جهان اسلام و غر  نادرست بوده و در هر صورت به نفع تمدن غر  خواهد بودد
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 منابع
، دوره فصاا ن  هلنقاانلولن ااوشکنی دریدا در فهم متون«، محمد، »نقد و تحلیل نظریه ساخت  آهی، محمد و طاهری،

 د149-127، 1398، 93، ش24
دراسننة جامعننة قاصنندب مربنناح،  ،شک وی لهوقوهءةلفیلکت ال)ن لولهوحقیق (لوع یلحواهون لولهبم حنی، صلیحه،  ا

 مد2014 الجزایر،ماجستیر، 
، جامعة محمد بوضننیاف بالمسننیلة، دراسننة هوفکوهوعوبیلهومع صولع یلحوالهنمةذج للهوتفکیکی لفیبم عماره، وفاء،  ا

 مد2016ماجستیر، الجزایر، 
،  ج  لهوتأو،للولتح یللهوخطاا ایک و التأویل )قراءة فی مشروع علی حر («،  بوعزه، محمد، »نقدالن  بیم التفک

 د40-11م، 2021، 1ش
، کنند خبننر گووهلی، لولهنن،شااهلخبوگاا هررل یااوداند«، نافی سنت نمیآباد، هادی، »علی حر  مدرنیته را  بیگی ملک

 د1395،  3856389
د پساساختارگرایی علی حننر  در نظریننه اجتمنناعی«، شناسی رویکرآباد، هادی و پارسانیا، حمید، »روش بیگی ملک
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Abstract 

The school of Hillah was one of the famous schools in a period of Shiite history which was different 

from other Shiite schools in some ways. Apart from other differences, it brought about 

developments in several fields of knowledge, especially Kalam (theology). Undoubtedly, examining 

the developments and advances of Kalam and its issues with the focus of theological schools can 

play a significant role in expanding the scope of academic research. In this regard, this essay aims to 

show the evolutionary process of the realm of Imam’s knowledge, which is one of the special 

theological teachings of Shia and one of the fundamentals of Imamate in the school of Hillah as it 

covers a significant part of the history of Imamiyya theology. Also, it tries to explore some 

important issues related to this matter with a historical approach; firstly, to show the background of 

contemporary approaches regarding the domain of the Imam’s knowledge, secondly, to identify 

those currents of thought belonging to this school that have been influential in the development of 

the Imam’s domain of knowledge, and thirdly, clarify the causes of the emergence of each domain 

of the Imam’s knowledge. Undoubtedly, each of these matters will have an effective role in 

understanding and explaining the issue of Imam’s knowledge and will answer some of the related 

questions. 
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 چکیده
مقطعی از تاریخ تشیع بوده که از جهاتی چند بااا دیگاار ماادارس شاایعی  ۀ شیعه درمدرسه حله ازجمله مدارس پرآواز

تردید بررسی تطااورات و چندی به وجود آورد. بی نمود؛ ازجمله در روند علوم به ویژه علم کلام تحولاتمتفاوت می
دامنۀ پژوهشهای  تواند نقش قابل توجهی در گستردگیتحولات علم کلام و مسائل آن با محوریت مدارس کلامی می

هااای کلاماای علمی ایفا کند. در این راستا این جستار بر آن شد  فرایند تطوری قلمرو علاام امااام را کااه یآاای از آموزه 
خاص شیعه و از مقومات مسئلۀ امامت است در مدرسه حله از آن جهت که بخش قابل توجهی از تاریخ کلام امامیه 

چند مسئله مهم مربوط به این موضوع با رویآردی تاریخی نقبی بزنااد، او    دهد، بنمایاند و در ضمن بهرا پوشش می
پیشینۀ رویآردهای معاصر را دربارۀ قلمرو علم امام بنمایاند، دوم جریانهای فآری این مدرسه را که در تطااور قلماارو 

لاام امااام مشااخد نمایااد، اند را بشناساند، سوم علل پیدایش هر یااا از قلمروهااا را درباااره ععلم امام تاثیرگذاربوده
تردید هر کدام از این امور در فهم و تبیین مسئله علم امام نقش موثر داشته وپاسخ بر بعضی از پرسشهای پیرامااون بی

 علم امام خواهد بود.
 : قلمرو علم امام، مدرسه حله، تطورات کلامی، جریانهای کلامیکلید واژه ها 
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 مقدمه
منصور دبیسی از شیعیان آ  مزید تاسیس شد، با توجه به شرایط  ق( توسط صدقه بن495حله در سا )

و هماهنگ بودن عناصر تاریخی به سرعت از رونق و آبادانی برخوردار گردیااد و تباادیل بااه یآاای از مراکااز 
گنجد، علمااای (. با توجه به علل و عواملی که بیان آنها در این جستار نمی  427علمی امامیه شد)رحمتی،  

ق( در شااهرهای 1447از افو  مدرسه بغداد و سقوط حآوماات آ  بویااه توسااط ساالجوقیان)شیعه که پس  
ای باای باادیل را از جهاااتی مختلف پراکنده شده بودند به این شهر روی آوردند و بستر شآل گیااری مدرسااه

 فراهم آورند.
مااوثر و تردید موقعیت جغرافیایی، تعاد  آب هوا و وضعیت اقتصادی هر کدام بااه نوبااۀ خااود نقااش بی

ای در رونق و شآوفایی این مدرسه داشت، اما از همه مهمتر پیشینۀ علمی مدرسه حله بود که به کنندهتعیین
گشت، مدارس علمی شهرهای مذکور سهم به سزایی در تحرک بخشاایدن بغداد، نجف، حلب و ری باز می

ی نپاییااد کااه بااا توجااه بااه (، لااذا دیاار31-30سریع به چرخ علم و دانش در حله ایفا کردند)حسین پوری،
ای را بااه وجااود های قرن ششم هجری فضای علمی و فرهنگی این شهر مدرسهبسترهای فراهم آمده از نیمه

آورد که تا اواخر قرن هشتم بیش از سه قرن به عنوان مرکز علمی، فرهنگی امامیه درخشااید و مااورد توجااه و 
 عنایت خاص علما و فرهیختگان اسلامی قرار گرفت.

نظیر بود او  طولانی بودن مدت صاادارت و برتااری امتیازات بارز این مدرسه که در دیگر مدارس بی  از
های آن نسبت به علوم اسلامی بود، در این های علمی شیعه بود، دوم تنوع علمی و نوآوریآن بر دیگر حوزه

طب، ادبیات، منطااق، مدرسه فقه، اصو ، حدیث، تاریخ، تفسیر، حآمت و فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق،  
علم انساب و علم کلام هر کدام در حد قابل توجهی مورد عنایت قرار گرفت، علمااای امامیااه توانسااتند بااا 
رویآردهای متفاوت در علوم مختلف اسلامی نظریه پردازی نموده و آثار گرانسنگی را به یادگار گذارنااد، از 

در تاریخ دیگر علوم اسلامی ایجاد کرد، تحو  آفرینی این رو صرف نظر از تحولها و تطوراتی که این مدرسه 
 آن در کلام نمود بیشتری داشت.

های این مدرسه بااه ترین ویژگیبا توجه به تحو  آفرینی کلامی متآلمان این مدرسه که یآی از برجسته
د رفت، و با وجود جریانهای مختلف فآری که در این مدرسااه شااآل گرفاات و تاثیرگااذار در روناا شمار می

مباحث کلامی شد، این جستار بر آن است قلمرو علم امام را که یآی از مباحااث چالشاای کاالام از دیرباااز 
رود را از منظاار جریانهااای تاکنون بوده و در نظام اعتقادی شیعه از جمله مقومات بحث امامت به شمار می

 رسه داشته است بنمایاند. فآری این مدرسه مورد بررسی قرار دهد، فرایند و تحولاتی را که در این مد
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 پیشینۀ تحقیق و نوآوری

برای اهل تحقیق در مسائل کلامی پوشیده نیست که بررسی مباحث کلامی با رویآرد تاااریخی سااابقۀ 
چندان طولانی نزد شیعیان نداشته و در نیم قرن اخیر مورد توجه قرار گرفتااه اساات. صاارف نظاار از کتابهااا، 

انااد، ی که با رویآرد تاریخی به حله و جریانهای فآری آن به طور عام پرداختههای اندک نامهمقالات و پایان
توان از آنهااا های کلامی پرداخته شده است، از جمله آثاری که میکمتر به تطورات تاریخی بعضی از آموزه

 و شهههیدید  ر اکههاا  «، »جریانهای فکری مدرسههح ه ههحبه عنوان پیشینۀ عام این جستار یاد کرد مقالۀ »
« است اما آنچه ارتباط بیشتری با موضوع مااورد رویکر  الامی علامح ه ی« و »جریان الامی مدرسح ه ح

کااه   تطور تاریخی ع م امهها    ر اندیکههح امامیههحنظر دارد کتابی است از صاحب قلم همین جستار با عنوان  
اب که مربوط بااه مدرسااه توسط انتشارات سمت و دانشگاه ادیان به چاپ رسیده است، در بخشی از این کت

حله است بیشتر به نقل نظر متآلمان پرداخته شده است و فرایند تطوری قلمرو علم امام که در این جسااتار 
مورد مداقه قرار گرفته نمایان نگردیده است، از این رو باید این نوع نگاه را بدون پیشینه خاص و نوآوری این 

ای شاااخد از ند تطوری قلمرو علم امام از نظر متآلمااان مدرسااهجستار قلمداد کرد، زیرا  نشان دادن فرای
اند و نظر آنها زیر ذره بین محققان قاارار دارد مدارس امامیه که نقش تحو  آفرین در تاریخ کلام امامیه داشته

تا کنون انجام نگرفته، اضافه اینآه در ضمن بحث بر سه مسئله مهم دیگری که در چآیده بیان شااد از نظاار 
 خی مهر تایید خورده است.تاری 

 جریانهای کلامی مدرسۀ حله 

گیری حوزۀ علمیۀ حله تا زمان ورود  سدیدالدین محمود حمصی شایان یادآوری است که از بدو شآل
هااای کلاماای در آن مقطااع در گذشت اگر چه بعضاای از چهره ق( که بیش از نیم قرن می550رازی درسا )

( کااه از 6لدین سالم بن محفااوب باان عزیاازبن وشااا) سااوراوی)قرنحله حضور داشتند، مانند شیخ سدیدا
اند: او پیشااوا و مرجااع شاایعیان در علاام کاالام و مشایخ محقق حلی و پدر علامه حلی بود و درباره او گفته

فلسفه و دیگر علوم اسلامی در زمان خود بوده است، وی کتابهای کلامی متعددی داشته کااه از جملااه آنهااا 
(،  اما بنا بر شواهد تاریخی آنچه در ایاان مرحلااه بیشااتر 8/24بوده است)خویی،    الکلا المنهاج فی  کتاب  

نمود داشته و مورد توجه علما قرارگرفته، علم اصو ، فقه و حدیث بوده است، اضافه اینآه آثاری که گواه باار 
به آنها اظهار نظاار فعالیت کلامی علما در این مقطع از مدرسه حله باشد در دسترس نیست تا بتوان با توجه 

توان در زمره مراحل کلامی بااه شاامار آورد. از ایاان رو بایااد نمود، لذا این مقطع ابتدایی مدرسه حله را نمی
گیری مدرسه کلامی حله که همراه با فعالیتهای کلامی بوده و میراث کلاماای آن نیااز بااه جااای ابتدای شآل
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گیری حوزۀ حله کااه مصااادف بااود بااا ورود دای شآلمانده است را پس از سپری شدن حدود نیم قرن از ابت
قمری دانست. از آن پس بود کااه جریانهااای فآااری ورود بااه مباحااث  550سدیدالدین حمصی رازی سا  

کلامی پیدا کردند و به تدریج با رویآردهای متنوع دامنه بحثهای کلامی را گسترش دادند. بنااابراین بااه تبااع 
بر اثر رویآردهای متفاوت پدید آمد، قلمرو علم امام نیااز متاااثر واقااع تحولاتی که در دیگر مباحث کلامی  

شد و یا فرایند تطوری را به تدریج پشت سر نهاااد. ایاان جسااتار بنااا دارد قلمروهااای مختلااف را از نگاااه 
 جریانهای فآری متفاوت و تاثیرگذار این مدرسه با ترتیب تاریخی نشان دهد.

 کلامی پیرو خط فکری مدرسه بغداد . قلمرو علم امام از نگاه جریان 1

رفاات سدیدالدین حمصی رازی)م اوائل قرن ششم( که یآی از برجستگان علمی مدرسه ری بشمار می
ق( برای زیارت عتبااات عالیااات عااازم بااود کااه در مساایر راه از حلااه 550پس از بازگشت از حج در سا )

او آشاانایی داشااتند، لااذا از او اسااتقبا   گذشت، گویا اینآه علمای شاخد حله نسبت به جایگاه علمیمی
شایانی نمودند و از وی تقاضا کردند برای تدریس علم کلام مدتی را در ایاان شااهر بمانااد او کااه خااود ایاان 

ای کااه ماادتی بااا نویسد اگرچه پااس از ساافر حااج و فاصاالهکند میمطالب را در مقدمه کتابش گزارش می
کرد اما پذیرفتم، لذا برای مدتی در آن شهر توقااف نمااود و می  خانواده داشتم پذیرش این درخواست را گران

سید مرتضاای  جمل الع م والعملچنانآه از او خواسته بودند درسی را با ارائه یا دوره کلام بر مبنای کتاب 
. وی به التع یق العراقییا     المنقذ مد التق ید والمرشد الی التوهیدشروع کرد که حاصل آن کتابی شد به نام  

ق(، ابن 598نوان موسس مدرسه کلامی حله شناخته شد و با تربیت شاگردانی مانند: ابن ادریس حلی)مع
ق(، یوسف بن مطهر 676ق(، محقق حلی)م664(، مفیدالدین محمد بن جهیم اسدی)م7وشا) حلی) ق

رد) حلی و...توانست به عنوان بنیان گذار مدرسه کلامی حلااه تحااولی کلاماای نیاازدر آن مدرسااه بوجااود آو
 (.188-185؛ جبرئیلی، 191-190سبحانی،

گوید: امااام بایااد در حمصی در تنها کتاب کلامی بجای مانده خود که از او یاد شد درباره علم امام می
( اوباارای اثبااات افضاالیت امااام در 291و289علم به شرایع و احآام از همه افضل باشد)حمصاای رازی،  

( استدلا  20؛ شیخ طوسی، 15ا  2/19وسی)سید مرتضی، شرایع و احآام همانند سید مرتضی و شیخ ط
(. وی همچنین گفته است که بعضی از اصحاب طبااق روایااات 292عقلی ارائه کرده است)حمصی رازی،  

گوییم درست است کااه طبااق ها و صنایع گوناگون نیز علم داشته باشد که ما میگویند امام باید به حرفهمی
لوم جایز است اما برای امامت آنهااا لازم نیساات زیاارا آنهااا امااام در شااریعت روایات برای امام دانستن آن ع

ها)همان(. نآتۀ دیگری که او درباره علم امام مطر) کرده است این است کااه علاام هستند نه صنایع و حرفه
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 کامل به شرایع و احآام داشتن فقط در زمان امامت لازم است از این رو لازم نیست امام قباال از اماماات از
تواند برای تآمیل علم خود از امام قبل استفاده علمی برد تا چنین ویژگی بر خوردار باشد بلآه هر امامی می

(. او همچنین مانند متآلمان مآتااب بغااداد 295-294هنگام امامت از علم کامل برخوردار باشد)همان،  
 .بر این نظر تاکید نموده است که علم غیب برای امامت ضرورت ندارد)همان(

این رویآرد در ادامه رویآرد بغداد درباره قلماارو علاام امااام تااا قباال از خواجااه نصاایرالدین طوساای)م 
ق( تقریباً تفآر غالب مدرسه حله بود و البته پس از او نیز کم و بیش مورد توجااه قاارار داشاات و خااط 672

 فآری او ادامه پیدا کرد.
مااتآلم شااناخته شااده اساات و از او کتاااب  در این مرحله از مدرسه حله شخصیت دیگری که به عنوان

ق( معااروف بااه محقااق  676کلامی نیز به یادگار مانده است ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعید حلی)م 
المسالک فی اصول الههدید حلی است که از جمله شاگردان حمصی بود و چنانآه خود او در مقدمه کتابش 

گویااد: ط فآری حمصی بوده است. وی درباره علاام امااام مییاد کرده است از پیروان خ  )الرسالح الماتعیح(
باشااد، باارای نشااان دادن اعلمیاات اعلمیاات ائمااه علاایهم الساالام از جملااه شاارائط افضاالیت آنهااا می

الساالام( فرمااود: کند، مانند اینآه امام علی)علیهالسلام( به مواردی از روایات استناد میامیرالمؤمنین)علیه
ن تَف»

َ
« از من بپرسید قبل از آنآه از میااان شااما بااروم؛ و اینآااه اکثاار اصااحاب رسااو  قِدُونِیسَلُونِی قَبل أ

کردند و پاسخ پرسشهای خااود را فقااط وآله( در مسائل شرعی به آن حضرت مراجعه میعلیهاللهخدا)صلی
ای در یافتند؛ و دیگر اینآه خود آن حضرت فرمود: »به خدا سوگند ناز  نشااده آیااهدر گفتار آن حضرت می

گاهترم از اینآه درباره چه  خشآی یا دریا و یا بیابان و کوهستان، آسمان و زمین، شب و روز مگر اینآه من آ
 (.269 -268کسی و چه چیزی ناز  شده است«)محقق حلی، 

ذُینَ لا یَعلَمُونهمچنین به آیه » ذِین یَعلمُون و الَّ ( نیااز باار يفضاالیت علماای 39«)زمر:هَل یَستَوِي الََّ
وآله( کااه علیهاللهالساالام( بااا پیامبر)صاالیم نسبت به دیگران استناد کرده، بااه همانناادی امااام علی)علیهاما

دانستند و بر قو  او در وآله( میعلیهاللهوآله( او را مساویی پیامبر)صلیعلیهاللهبعضی اصحاب پیامبر)صلی
نیااز پرداختااه و گفتااه بااه همااان اعتباااری کااه وآله( حجیت قائل بودنااد  علیهاللهشرعیات مانند پیامبر)صلی

(. آنگاااه 206السلام( نیز افضل است)همان،  وآله( بر همه افضل است امام علی)علیهعلیهاللهپیامبر)صلی
اند اگر بنا باشد که به افضلیت امام در آگاهی به علم شریعت و احآام پرداخته و در پاسخ به کسانی که گفته

گ  گاااه امام بر مسائل شرعیه آ اه باشد، باید بر علوم صناعات و حرف و غیر آنها نیز برای رفع مشااآل مااردم آ
گوید: »علم به صناعات ارتباطی با احآام شرعیه ندارد لذا وجوبی ندارد که امام در این علوم نیااز باشد. می

 برتری داشته باشد«)همان(.



             253  /حله یتطور قلمرو علم امام در مدرسه کلام ؛نادم               

 

ن خصوصاایات و محاادودیتی را حاصل اینآه علم امام در نظر پیروان جریان فآری حمصی رازی همااا
ای که در سخن علمای حله در این مقطع مورد توجه قاارار داشت که در مدرسه بغداد مطر) بود، تنها مسئله

گرفت و از این پس در ضمن آراء دیگر متآلمان این مدرسه خواهااد آمااد طاار) مساائله همانناادی امااام بااا 
می است که می تواند در رابطه با گسترش قلماارو علاام وآله( است و این نآته بسیار مه علیهاللهپیامبر)صلی

 امام مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 

 قلمرو علم امام از نگاه جریان کلامی نقلی پیرو خط فکری قم  .2

این جریان از ابتدا در حله فعا  بود اما چهره شاخد آن که به عنوان متآلم با این رویآرد ظهور و بروز 
ق( معروف به  سید بن طاووس بود که   664  -589ن موسی ابن طاووس حلی)الدین علی بپیدا کرد رضی

ق( ، ابن فهد حلی )م 802از آن پس نیز خط فآریش توسط افرادی مانند حسن بن سلیمان حلی)احتمالًا م
شااد، ق(، و ... ادامه پیدا کرد، در نگاه این جریان علم امام از آن جهت که از منظاار روایااات دیااده می841

 گفتند، دارد.گرا میتر از آنچه متآلمان عقلگسترده قلمروی
دهااد نظاار غزالاای باارای او سیدبن طاووس درباره علم امام سخنانی از غزالی آورده است کااه نشااان می

دهم کااه امااام اهمیت داشته است. غزالی گفته: »انسان عاقل باید به سید عاقلها اقتدا کند و من شهادت می
الساالام( لاادنی عقلای عالم است«. غزالی جای دیگر گفته: »علم امااام علی)علیهالسلام( بزرگ  علي)علیه

وآله( به آن حضرت عنایت شده است«. غزالی همچنااین درباااره علیهاللهاست و از جانب رسو  خدا)صلی
الساالام(، روایتاای از خااود امااام وآله( بااه امااام علی)علیهعلیهاللهنحااوۀ انتقااا  علاام از پیامبر)صاالی

وآله( زبانش را در دهااان ماان علیهاللهالسلام( نقل کرده، که آن حضرت گفته است: »پیامبر)صلیلیهعلی)ع
گذاشت و پس از آن در قلب من هزار درب از دربهای علم گشوده شد که از هر دری هاازار درب دیگاار باااز 

رمااود: »اگاار باار مسااند کند کااه فالسلام( استناد میشود«. و همچنین به روایت دیگری ازامام علی)علیهمی
توانم بین اهل تورات بر طبق قوانین تورات و بین اهل انجیل بر طبق قااوانین انجیاال و در قضاوت بنشینم می

السلام( ادعا گوید: »این مرتبه از علم که امام علی)علیهبین اهل قرآن به قوانین قرآن حآم نمایم. غزالی می
ای از د بلآه نیاز به قوه لاادنی دارد. پااس چنااین علاام گسااتردهشوکند به وسیلۀ آموزش عادی محقق نمیمی

کند مگر از جانب خداوند، که از عااالمی فراتاار از عااالم ماااده بااه آن جهت کمیت و کیفیت تحقق پیدا نمی
 (.136، الطرائف فی معرفح مذاهب الطوائفحضرت عنایت شده است)ابن طاووس، 

السلام(اسااتناد کاارده معروف دیگری از امام علی)علیهابن طاووس همچنین درباره علم امام به حدیث  
ای که فرمود: »بپرسید از من قبل از آنآه از میان شما بروم. از هر فتنه که خواستید از ماان بپرسااید زیاارا فتنااه
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شناسم«. سید پس از نقل ها را نیز میشدگان در آن فتنهگران و کشتهدانم و فتنهنیست مگر آنآه من آن را می
کنااد و بااا اسااتناد بااه سااخنی از السلام( از غیااب اشاااره میعلمای اهل سنت به آگاهی امام علی)علیهقو   
ها و از همه آنچه در روی زمین قرار داشت و از همااه السلام( از فتنهعباس که گفته بود: »امام علی)علیهابن

 (.135-134نقاط زمین آگاهی داشت«. غیب دانی امام را مسلم دانسته است)همان، 
بنابراین سید بن طاووس با استناد به سخنان غزالی و روایات دیگر بر علاام غیااب داشااتن امااام تصااری  

الساالام( بااه وقااایع (. اما وقتی دربااارۀ علاام امااام حسین)علیه305،  سعد السعو کرده است)ابن طاووس،  
گاااهیعاشورا ا ظهار نظر نموده است می نساابت بااه قتاال مساالم  گوید: »زمانی که امام از مآه خارج شد آ

شود کااه او علاام غیااب (. از این دو برخورد معلوم می36، ال هوف فی قت ی الطفوف نداشت«)ابن طاووس،  
شود، از ایاان رو امام را مطلق نمی دانسته، بنابراین ندانستن موردی از موارد غیب، نافی غیب دانی امام نمی

تر از قلمروی دانست که متآلمااان وجه به روایات گستردهباید قلمرو علم امام را از نگاه سید بن طاووس با ت
 دانستند.پیرو مآتب بغداد از نظر عقلی لازم برای امام می

حاصل اینآه در مرحله او  مدرسه کلامی حله اگر چه خط فآری متآلمان بغداد را ادامه داد و تمایاال 
بااود، امااا در عاارم متآلمااان   گرا بیشتر به سمت و سوی محدودیت علاام امااام در شااریعتمتآلمان عقل

تر از علاام بااه شاارایع و احآااام گرا نیز خط فآری قم را که قلمرو علم امام را گستردهگرا، متآلمان  نقلعقل
 دانستند ادامه دادند.می

 
 قلمرو علم امام از نگاه جریان فلسفی پیرو خط فکری محقق طوسی .3

شد و با تعلاایم مباحااث فلساافی و تاادوین ق( در نیمۀ قرن هفتم وارد حله    672ا    597محقق طوسی)
کلامی تحو  نوینی را در علم کلام اسلامی ایجاد کرد، وی دربارۀ علم امام به اختصار در –کتابهای فلسفی  

است در زمرۀ صفات امام به صفت علم امام اشاره کرده،  ت خیص المحصلکه ضمیمۀ کتاب    الإمامةرسالۀ  
، علم به آنچه برای امامت مورد نیاز است از قبیل علوم مربااوط بااه گوید: »دومین ویژگی امام علم استمی

دین و دنیا مثل شرعیات و سیاسات و آداب معاشرت و دفع دشمنان و اموری از این قبیاال کااه بااا نبااود آنهااا 
 (.430کند«)محقق طوسی، امامت تحقق پیدا نمی

السلام( را اعلم از دیگر م علی)علیهدر ذیل صفات امام، اما  تجرید الاعتقا در دیگر کتاب کلامی خود  
وآله( و ارجاااع علیهاللهخلفا دانسته و دلیل اعلمیت آن حضرت را قوّۀ حدس و ملازمت با رسو  خدا)صلی

گاهگوید: »امام علی)علیهصحابه به آن حضرت در مسائل مشآل دانسته است، می تر بااود السلام( از همه آ
ای کااه وآله( داشاات و مراجعااهعلیهاللهمراهی که با پیامبر)صاالیبه جهت قوۀ حدسی که داشت، و شدت ه
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شاادند بااه او داشااتند و وآله( در بسیاری از وقایع بعد از آنآااه ناااتوان میعلیهاللهدیگر اصحاب پیامبر)صلی
لاام های گوناگون عوآله( دربارۀ آن حضرت فرموده و اینآه تمام علوم و رشتهعلیهاللهروایاتی که پیامبر)صلی

شااود کااه محقااق (. از این سااخنان اسااتفاده می266ا263گردد«)محقق طوسی،  به آن حضرت منتهی می
طوسی تا بدینجا مسئلۀ علم امام را هم با نگاه کلامی مورد توجه قرار داده است، هم با نگاه فلسفی، زیرا بااه 

/فاان 3،  الکههفا سااینا،  )ابنای دارد قوۀ حدس اشاره داشت و قوۀ حدس در فلسفۀ مشاء جایگاه معرفتی ویژه 
5.) 

های پایانی کتاب اشارات علاوه بر نگاه فلسفی با نگاهی عرفانی نیااز سینا در نمطاو در ذیل سخنان ابن
گوید: »انسان تلویحاً به علم امام نظر انداخته، از مقام علمی انسانهای کامل سخن به میان آورده است، می

بینااد کااه همااۀ قاادرتها غاارق در شااود، مییدا کرد، متصل به حق میعارف زمانی که انقطاع از نفس خود پ
شود و هر علمی غرق در علم الهی است که هیچ شیئی از قدرت الهی است که به همۀ مقدورات متعلق می

ای که همه ممآنات و کل وجود ای غرق در اراده اوست بگونهاشیاء عالمِ وجود از او غایب نیست، هر اراده
و... از جانب او صادر شده و از ناحیه او فیضان و جریان پیدا کرده است، همه چیز بااه اراده   و همه کمالات 

رسد به جایی که چشم او چشم خدایی و گوش او گوش خدایی او تآون پیدا کرده است، آن گاه است که می
 نمط نهم(. /3، الاشارات والتنبیهاتسینا، و قدرت او قدرت خدایي و علم او علم خدایی و....«)ابن

الساالام کااه شود، که وی فراتر از علوم عادی باارای ائمااه علیهمبنابراین از سخنان عرفانی او استفاده می
مصداق انسان کاملند و قلمروی همانند قلماارو علاام خداونااد دارنااد یاااد کاارده اساات، چنانآااه در رسااالۀ 

ع ههم امهها   ن نوع علاام اشاااره دارد)نااادم، مختصری نیز که درباره علم لدنی از او به یادگار مانده است به ای
 (.44-42 مجموعح رسائل 

حاصل اینآه محقق طوسی در سخنان کوتاهش درباره علم امام از سه زاویه به علم امااام نظاار انداختااه 
است: او  از زاویه کلامی، دوم از زاویه فلسفی و سوم از زاویه عرفااانی. بنااابراین بایااد سااخن او را فراتاار از 

و محدثان و حتی فیلسوفان درباره قلمرو علم امام دانست و توجه داشاات کااه مطالااب عرفااانی او متآلمان  
گرچه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، اما او با مطاار) نمااودن ایاان مباحااث در مدرسااه حلااه در واقااع 

 خواهد شد. رویآرد عرفانی را کلید زد و منشأ پیدایش آن شد که از این پس در این باره بیشترسخن گفته
های معاصاار محقااق ق( نیز از دیگاار شخصاایت699-636الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی)کما 

طوسی بود که درباره علم امام بااا تآیااه باار دلائاال عقلاای و نقلاای افضاالیت امااام را در امااور شااریعت لازم 
امام باید بااه آنچااه احتیاااج : »( و اضافه بر آن گفته است183، قواعد المرا  فی ع م الکلا دانسته)بحرانی،  

گاه باشد، مانند علوم دینی و دنیایی از قبیل شرعیات، سیاسات، آداب اجتماعی و حقااوقی  دارد در امامتش آ
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که در خاتمه دادن به دعواها و مشاجرات لازم است، زیرا چنانآه در این موارد جاهل باشد مخل بااه انجااام 
 (.179با عصمت امام سازگاری ندارد«)همان،  مامط اشود و اخلا  به واجبات توس وظایف او می

گوید: السلام به ویژه علم به کلیّات و جزئیات میوی در جایی دیگر پیرامون محدوده علمی ائمه علیهم
»منظور ما از علم امام این است که امام عالِم بالفعل به احآام کلی دین است و جزئیات احآام را از کلیات 

کنااد. باادین معنااا کااه امااام هماننااد رد هر موقع که اراده کند و بخواهااد اسااتنباط میکه دا  ایبه وسیله ملآه
تواند در موارد خاص حآم کنااد اگرچااه داند، هرگاه بخواهد میمجتهدی است که قوانین کلی اجتهاد را می

گاااهی امااام بااه جزئیااات احآااام شااری  عت همه خصوصیات احآام را بالفعل نداند«. او همچنین درباااره آ
گویند اگر آنگونه باشد کااه مااا گوید: »آنچه علمای امامیه درباره آگاهی امام به احآام مربوط به دین میمی

گفتیم به این صورت آگاهی جزئی داشتن درست است، اما دانستن یآایا جزئیات و حوادث غیرقابل قبو  
منتهاست، پس غیرممآن اید بلآه بیاست، زیرا جزئیات مربوط به حوادث در هر بابی از ابواب فقه رو به تز

؛ بحرانی، 183است که انسان دفعتاً علم به کل امور پیدا کند، آن هم اموری که بدون نهایت است«)همان، 
 (.67، النجاه فی القیامح فی تحقیق امر الامامح

 148طبه  البلاغه ذیل خنهج های کلامی خود بیان کرده در شر)ابن میثم علاوه بر مطالبی که در کتاب
گاه بااود کند، میمی السلام( به قتل خودای به آگاهی امام علي)علیهاشاره گوید: »او بالاجما  به قتل خود آ

وآله( به او خبر داده شااده بااود و تفصاایل آن از علااوم علیهاللهکه همین اندازه آگاهی هم توسط پیامبر)صلی
 (.3/209، شرح نهج البلاغحاست«)بحرانی،  مخزون الهی

شود که وی علاوه بر اینآه باورمنااد اساات امااام بایااد علاام بااه شاارعیات و از مطالب فوق برداشت می
سیاسیات و تدبیر امور جامعه داشته باشد و بتواند در پاسخ به هر سوالی جواب داشته باشد و علومی داشااته 

یگاه اماماات اساات، علاام آید و ندانستن آنها مخل به جاباشد که در دفع مخالفان و رفع مشاجرات لازم می
 ماند.گرایان پیشین میگرایان و نقلپذیرد، بنابراین سخنان او به جمع بین دو دیدگاه عقلغیب امام را می

 
 قلمرو علم امام از نگاه جریان فکری پیرو محدثان، متکلمان و فیلسوفان .4

ر ابومنصااوپس ازمحقق طوسی با ظهور و بروز جما  -648ر حلاای)الدین حسن بن یوسف باان مطهااّ
شااد و از او آثااار های برجسته کلامی مدرسه حله محسوب میق( معروف به علامه حلّی که از چهره   726

کلامی قابل توجهی به جای مانده است و نه تنها بر کلام شیعه بلآه بر کلام دیگر فرق و مااذاهب اساالامی 
هااای پیشااین تاثیرپااذیری از جریان نیز واقف بود، تحو  دیگری در این مدرسه کلامی پدید آمد، علامااه بااا

(. او درباره محاادوده علاام ائمااه   70-53،  رویکر  الامی علامح ه یرویآردی تلفیقی را بنیاد نهاد)نادم،  
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السلام( بسنده کاارد و مراجعااات وآله( و امام علی)علیهعلیهاللهالسلام به ذکر روایاتی از پیامبر)صلیعلیهم
السلام( را در مسائل علمی ذکر نمود و با بیان بعضاای از له( به امام علی)علیهوآعلیهاللهصحابه پیامبر)صلی

اخبار غیبی صادره از آن حضاارت و آیاااتی کااه دلالاات باار علاام آن حضاارت دارد بحااث را بااه پایااان باارده 
 161  منهاج الکرامة فی معرفة الامامة ؛ همو،  241ا    235،  نهج الحق واکف الصدقاست)علامه حلی،  

السلام( در دو مقام سخن گفتااه و همچنین در ذیل کلام محقق طوسی درباره علم امام علی)علیه(. ا164ا  
السااالام(، اساااتفاده علمااای او از مقاااام او  دربااااره اساااتعدادهای شخصااای اماااام علی)علیه اسااات.

وآله(، مراجعات اصحاب در حلّ مشآلات علمی خود به آن حضاارت و تااذکر درباااره علیهاللهپیامبر)صلی
و در مقام دوم استناد به سخنان خود  شود پرداخته استهای علمی به آن حضرت منتهی میآه همه رشتهاین

، اکف المههرا  فههی شههرح تجریههد الاعتقهها آن حضرت در باره مقام علمی خویش کرده است)علامه حلی، 
 (.525ا523

ای از علم وید: »چنین مرتبهگالسلام( به مواردی اشاره نموده، میوی دربارۀ اخبار غیبی امام علی)علیه
وآله( حاصاال نشااد، ایاان ویژگاای در بااین اصااحاب فقااط علیهاللهبرای هیچ یا از اصااحاب پیامبر)صاالی

 (.534السلام( داشت«)همان، اختصاص به امام علی)علیه
و او با استناد به حدیث نبوی که فرمود: »هر کس علاقه دارد که به علم آدم و تقوای نو) و حلم ابراهیم  

طالب را مشاهده کند«. آن حضرت را با دیگر پیامبران الهی ابیبنعبادت عیسی و هیبت موسی بنگرد، علی
، نهههج الحههق و اکههف الصههدقوآله( اسلام مساوی دانسته است)علامه حلاای،  علیهاللهغیر از پیامبر)صلی

148.) 
انااد، تاال خااود از او سااؤا  کردهالساالام( بااه قعلامه در پاسخ به کسانی که دربارۀ علم امااام علی)علیه

گاه نبوده اضافه اینآااه می گوید که آن حضرت خبر از قتل خود در فلان شب داشته ولی از وقت و مآان آن آ
 تآلیف امام با تآالیف انسانهای عادی فرق دارد)همان(.

ره علاام امااام میثم درباره علم امام داشت از علامه حلی دربابنابراین سخنی چندان متفاوت از آنچه ابن
دانی امااام را دانساات و بامجمااا  غیاابمیثم دائره علم امام را گسترده میمشاهده نشد، لذا همانطور که ابن

ای که در سخنان علامه قابل توجه است اینآه درباره داستان است؛ تنها نآتهکرد علامه نیز با او همتأیید می
 امامان نباید همانند انسانهای عادی داوری کرد.

ق( معروف به فاضاال مقااداد 826از دیگر متآلمان و فقهای نامدار مدرسه حلّه علامه سُیوُری حلّی)م  
ال وامهها الالهیههة فههی است. از او کتابهای متعدد کلامی ارزشمندی به یادگار مانده اساات. از جملااه کتاااب 

ساالام( درباااره افضاالیت ال. در این کتاب پس از برشمردن فضائل نفسانی امام علی)علیهالمباهث الکلامیة
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پااردازد، سااپس درباااره افضاالیت امااام علماای آن حضاارت بااه نعماات علاام کااه اکباار فضااائل اساات می
توان دو راه را پیمود، راه السلام( میگوید: »برای اثبات افضلیت علمی امام علی)علیهالسلام( میعلی)علیه

 .او  راه اجما  است که در این راه چند مطلب مهم مورد توجه است
های خود آن حضرت است که عبارتند از: هوش، استعداد، علاقمندی به فراگیااری او : توجه به ویژگی

وآله( و... که شر) آن مفصل است، البتااه در ضاامن نظاار دیگاار متآلمااان ایاان علیهاللهعلم از پیامبر)صلی
 ها اشاره شد.مدرسه به این ویژگی

وآله( بااود و ارتباااط علیهاللهالساالام( کااه پیامبر)صاالیههای اسااتاد امااام علی)علیدوم: توجه به ویژگی
 تنگاتنگی که بین این استاد و شاگرد وجود داشت.

السلام( داشت، وآله( درباره امام علی)علیهعلیهاللهسوم: توجه به تعریف و تمجیدهایی که پیامبر)صلی
 در حالی که بر هیچ یا از اصحاب دیگرخود چنین تعریفهایی نداشت.

 السلام(، که درباره موقعیت علمی خود بیان داشته است.هارم: توجه به سخنان خود امام علی)علیهچ
ها برای نشان دادن جایگاه برتر علمی امام از ابن میثم شروع شااد و سااپس علامااه چینیاین نوع مقدمه

اینآه فاضل مقااداد کااه از  حلی نیز از این روش پیروی کرد و آنگونه که قبلًا اشاره شد امری متداو  گردید تا
متاااثران و شااارحان برجسااته آثااار علامااه حلاای بااود، بااا یااادآوری مقاادمات گذشااته برتااری علماای امااام 

 رود.کند و سراغ راه دوم میگیری میالسلام( را نتیجهعلی)علیه
علم فقااه السلام( مانند علم کلام، در راه دوم که راه تفصیل نامیده است به علوم مختلف امام علی)علیه

ال وامهها الاهیههة فههی و غیره پرداخته و منشأ علوم دیگران را علاام آن حضاارت دانسااته است)ساایوری حلاای، 
 (.343ا  337، المباهث الکلامیة

(، امااا از سااوی 345ا  343کنااد)همان، السلام( را گاازارش میاو از سویی اخبار غیبی امام علی)علیه
دانساات چااه الساالام( نمیگوید: »امام حسین)علیهبه کربلا میالسلام(  دیگر درباره آمدن امام حسین)علیه

دانست که چه باار ساار مساالم فرسااتاده او آمااده اساات«) همااان، افتد، نمیزیاد میاتفاقاتی بر اثر حیله ابن
گاااهی امااام حسین)علیه360 گاااهی و عاادم آ الساالام( (، آنگاه نگاه شیخ طوسی و سید مرتضی را درباره آ

السلام( به شهادتش مااردد اساات ولاای ید: »شیخ طوسی درباره علم امام حسین)علیهگوکند، میمطر) می
گوید امام علم اجمالی داشته، زیرا اگر گفته شود امام علم تفصیلی به تمام جریان شااهادت سید مرتضی می

قتاال خود داشته، درست نیست، چون اقدام به دفع آن برای امام واجب بود، پس اگر گفته شود امام علاام بااه 
شود«؛ فاضل مقداد پس از بیااان سااخن دانسته در این صورت درست میداشته اما وقت و کیفیت آن را نمی

گوید: »باید بااین تآلیااف سید مرتضی و شیخ طوسی گویی چندان تمایل به پذیرش نظر آنها ندارد، لذا می
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سه کنیم، البته ایاان مطلااب را علامااه عامه مردم با تآلیف امام فرق بگذاریم، نباید کار آنها را با دیگران مقای
 (.363حلی هم درباره لزوم فرق گذاشتن بین تآالیف امام و مردم داشت)همان، 

درباااره علاام غیااب ائمااه  انوار الجلالیح فی شرح فصول النصیریحفاضل مقداد در کتاب کلامی دیگرش 
آن حضرت گفته شد »شااما علاام غیااب کند که به السلام( میالسلام استناد به قو  امیرالمؤمنین)علیهعلیهم

پندارید چیزی است که او  خداوند به پیامبرش آموخته دانید؟ حضرت پاسخ داد، آنچه را شما غیب میمی
الساالام (. بنابراین علوم غیبی ائمه علیهم128وآله( به من«)سید رضی، خطبه  علیهاللهو سپس پیامبر)صلی

الساالام( کااه فرمااود: »هاار روز کند بااه قااو  امااام علي)علیهاره ميداند و اش را ناشی از علم پیامبر)ص( مي
(. یعناای 192افراشاات«)همان، خطبااههای اخلاقاای باارایم برمیوآله( عَلَمی از ویژگیعلیهاللهپیامبر)صلی
وآله( به من آموخته است. او همچنین حیطه علمی امام بااه شاارایع را علیهاللهدانم را پیامبر)صلیهرآنچه می

گاه به همه شرایع عالم است و چون معصااوم اساات ر در شریعت اسلامی ندانسته، میمنحص گوید: »امام آ
(. او دلیل فراگیاار 359ا    358،  ارشا  الطالبید الی نهج المسترشدیدکلامش برای ما حجت است«)همو،  

انم به تمام شاارایع توالسلام( دانسته که فرمود»میبودن علم امام به همه شرایع را سخن خود امام علی)علیه
الانههوار گوید باید سااخن او را بپذیریم«)ساایوری حلاای، گوید: »وقتی خود امام چنین میحآم کنم« او می

 (.169ا  168، الجلالیح فی شرح الفصول النصیریح
های علامااه حلاای ای از اندیشااهشود که او عصااارهاز مجموع سخنان فاضل مقداد سیوری برداشت می

ای افزون بر علامه نداشااته اختاربندی مباحث کلامی موفقیت بیشتری داشته، اما افزودهاست، اگر چه در س 
 است.
 

 عربی و غزالیقلمرو علم امام از نگاه جریان عرفانی پیرو خط فکری ابن .5

نقلی ابن طاووس بود که شااباهت   –رویآرد عرفانی در مدرسه حله دو نوع بود، یا نوع در خط حدیثی
نمود. نوع دیگر عرفان عقلی بود و چنانآه گفته شااد داشت و با عرفان عقلی متفاوت می  به نوع عرفان غزالی

سینا در حله بذر آن را پاشید و شاگردانی را تربیت کرد محقق طوسی با تدریس نمط نهم و دهم اشارات ابن
 که چه بسا علت آمدن سیدحیدر آملی به حله استفاده از همین شاگردان بوده باشد.

ن مدرسه حله از آن پس شاهد ظهور رویآرد نوینی در مباحث کلامی شد به نام رویآاارد عرفااان بنابرای
 (.۱۹۸-۲۲۷زاده، اند)کرباسیق( دانسته787-719شیعی که مبدِع آن را سیدحیدر آملی) -فلسفی

ران بود علائق اند، و خود او نیز یاد آور شده است از ابتدا که در دیار خود مازندبنا بر آنچه درباره او گفته
عرفانی داشت، پس از مسافرتهایی که برای فراگیری عرفان به باالاد گوناااگون انجااام داد، ساارانجام در حلااه 
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ق( فرزنااد 771ق( و فخرالمحققین)م755ساکن شد و از دو استاد حلی به نام نصیرالدین کاشانی حلی)م  
ن محقق طوساای بودنااد. آنچااه از آثااار او علامه حلی استفاده برد، کاشانی و فخر المحققین از زمره شاگردا

آید که در حله تحولی عربی بوده و از آثار او بر نمیهویداست این است که وی همچنان دلبسته به عرفان ابن
اساات و  نص النصههو  عربی با نام در او پدید آمده باشد، لذا کتابهای عرفانی او یآی در شر) فصوص ابن

عربی نگاشته شااده اساات. در هاار حااا  که باز با مبانی عرفان ابن الانوار جاما الاسرار و منبادیگری کتاب  
باید دو جریان عرفانی را در حله مد نظر آوریم که یآی به عرفان نقلی غزالی رنااگ و لعاااب شاایعی داد کااه 

عربی رنگ و لعاب شیعی زد که سیدحیدر آملی بود. در عرفان نظااری طاووس بود و دیگری به عرفان ابنابن
عربی دو مسئله، محور اساسی است، یآی توحید و دیگری موحد، به عبارتی عرفان بر دو پایه اساسی بنا ناب

شناسی تحقق نهاده شده است، خدا و انسان، در نظام عرفان اسلامی رسیدن به توحید ناب از رهگذر انسان
انسااان مااورد نظاار در عرفااان  دهااد.کند، لذا بخش قابل توجهی از عرفان را مسئله انسان پوشش میپیدا می

نظری انسان کامل است، در میان عارفان اسلامی در معرفی مصداق انسااان کاماال اخااتلاف نظرهااا وجااود 
(. از ابتآارهای سیدحیدر آملی این بود که کوشید، معصومان را به عنوان انسااان کاماال 857دارد)آشتیانی،  

ها وامتیازات انسان کامل در عرفان را بر تمام ویژگی  مطر) نموده، مصداق انسان کامل آنها را معرفی نماید،
وآله( و امامان تطبیق نماید، که تمام اسماء و صفات الهی درآنها جلوه کرده است، آئینه علیهاللهپیامبر)صلی

تمام نمای حق تعالی هستند. بنابراین از نگاه عرفان اسلامی شیعی امام)انسان کامل( یعنی مستجمع جمیع 
هی است و از مقام کشف و شهود و الهام برخوردار است، بلآه تجلاای تمااام نمااای ذات احاادیت صفات ال

(. 472و  223است با این تفاوت که خداوند واجب الوجود است و انسااان کاماال ممآاان الوجااود)آملی، 
لاام بنابراین تحو  شگرفی با این رویآرد در مسائل کلامی از جمله در مسئله امامت و به ویااژه در بحااث ع

امام از آن پس پدید آمد، بر این اساس قلمرو علم امام از زاویه دید عرفا که تجلاای علاام خداونااد در انسااان 
کامل است، همانند علم الهی احاطی و نامحدود دانسته شد. این نگرش از آن پس کم و بیش مااورد توجااه 

کم کاام بااه عنااوان تفآاار غالااب   گیری فلسفه متعالیه،قرار گرفت تا اینآه در مدرسه اصفهان و پس از شآل
 (.190-169، جستارهای اعتقا ی)ع م اما (؛ نادم، 262-237گردید)خادمی، نمایان 
 

 نتیجه

 مطالب مطر) در این جستار چند نآته مهم و اساسی را پیش رو قرار داد که عبارتند از؛ 
گرا وسیله متآلمان عقاال آنچه در مدرسۀ بغداد دربارۀ محدودیت و قلمرو علم امام مطر) بود ابتدا به -

 بر فضای حله نیز حاکم شد.
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 دانستند. تر از متآلمان گرایان حله نیز همانند محدثان قم قلمرو علم امام را گستردهند  -
توانساات در مدرسه حله یآی از مسائل قابل توجه، تشابه علمی پیامبر و امااام بااود، کااه ثمااره آن می -
همانند علم پیامبر باشد و در واقع موضااعی در مقاباال متآلمااانی بااه دهنده گستردگی قلمرو علم امام  نشان

 دانستند.شمار رود که قلمرو علم امام را محدود در شریعت نمی
در مدرسه حله علاوه بر رویآرد قم و بغداد که ادامه پیدا کرد دو رویآرد دیگر افزوده شد که هر کدام  -

کلامی محقق طوسی بود که علاوه بر آنچه متآلمان –لسفینگاه متفاوت به علم امام داشتند، یآی رویآرد ف
گفتند به قوه حدس برتر امام نیز اشاره داشت. دیگری رویآرد عرفانی بود که با طاار) مبااانی عرفااانی در می

شناساای شاایعه از آن پااس بحث انسان کامل و تطبیق آن بر امام  باااب نااوینی را گشااود کااه تااأثیر آن در امام
 جمله در علم امام هویدا کرد.تحولات فراوان از 

از ابتدای مدرسه کلامی حله، قلمرو علم امام از محدود بودن به شریعت شااروع شااد و یااا فراینااد   -
ای که به تدریج بر دائره آن افزوده شد تا اینآه بااه وساایعترین تطوری در قلمرو را پشت سر گذاشت، به گونه

 رد. دائره که از مختصات علم الهی است توسعه پیدا ک 
نآته مهم دیگر اینآه هر آنچه از آن مدرسه به بعد درباره قلمرو علاام امااام مطاار) شااده اساات دارای  -

 توان ناشی از رویآردهای متأخر علمای شیعه به شمار آورد. پیشینه در مدرسه حله بوده است و نمی
  

 منابع
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